
 
 

 نویسدسوگند به قلم و آنچه می 

 مرکز وکلای قوّۀ قضاییه متون فقه
 1403 مرداد آخرین بروزرسانی:ـــــــــــ مرکز وکلای قوّۀ قضاییه ـ متون فقهجدیدترین جزوۀ 

 ( با شرح اصطلاحات و توضیح نکات)
 مباحث منتخب از کتاب تحریرالروضه فی شرح اللمعه، ابواب:

 ـ کتاب القصاص5ـ کتاب الطلاق، 4ـ کتاب النکاح، 3کتاب التجارة )البیع(، ـ 2ـ کتاب القضا، 1

 دکتر امید ملاکریمی 
 (یعلم ئتیعضو ه )وکیل پایه یک دادگستری و

 انور یوسفی  به کوشش
 است  بار  نخستین  این!  ندارد  سرّی  فرمول    یا  جادویی  معجون    هیچ  موفقیت  این  است؛  شیرینی  آرزوی  حقوقی  هایآزمون  در  موفقیت

 ساده  روشی  به  جزوه  این.  است  دریافت  قابل  رایگان  صورت  به  «قضاییه  قوّۀ  وکلای  مرکز  متون فقه  جزوه»  ترینساده  و  ترینکامل  که
 .کندمی تضمین  قضاییه قوّۀ وکلای مرکز متون  فقه امتحانی مادۀ در را شما موفقیت - انگیزشگفت اما -

شَن قبول  حقوقی هایآزمون  در  خوانمی  که  اوونهایی  از  بسیاری  شُمار  همچنین  و  حقوقی بازار  آشفته  در  موجود  هایکتاب  انبوه    در  ب 
 این. برسند قطعی تصمیم یک به توانندنمی یا و بگیرند تصمیم چگونه دانندنمی و هستند سردرگُم آموزشی، مؤسسات زیاد

! کنیم  شلوغ  را  خود  دور    نباید  نیست؛  خوبی  انتخاب  مرجع،  کتاب    هم  و  جزوه  هم  انتخاب  !  آن  روز    یک  فقط  اما  ستطبیعی  سردرگمی،
: آرَممی براتون رو کوئیلو پائولو نوشتۀ «کیمیاگر» کتاب از تیکه یه. است کافی حقوقی، هایآزمون برای جزوه، این کنممی تضمین

 آرزوها. کنند اجابت را شما خواستۀ تا دهندمی هم دست در دست کائنات تمام  خواهیدمی را چیزی درون، از و وجود تمام  با وقتی»
 از را چیزی وقتی و زندمی سر تو از که عملی هر یا باشی که کس  هر دارد، وجود بزرگ حقیقتی جهان این در هستند، خداوند زبان  

 این  اگر  که  بگم  خواستم  «شویمی  آن  انجام    مأمور    تو  و  گیردمی  سرچشمه  جهان  این  وجود  از  تو  خواستۀ  این  آنگاه  بخواهی  قلبت  ته
!است آن در حکمتی رسیده، شما دست به جزوه
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 انگیزی که دنبالش بودید این جزوه است!حیرت
های  کنندۀ جزوات آزمون امید ملاکریمی هستم مدرس دانشگاه، عضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستری و همینطور تدوین   !داستان من

خوام یه داستان جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتم خب اوون موقع مثل الان اینجوری در فضای  حقوقی. می
جزوات در دسترس نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کلاسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده   های صوتی یامجازی فایل 

ها در اون زمانُ  گفتن رو با یه خط خیلی بدی نوشته بود؛ خلاصه من هم که توانِ شرکت در اوون کلاس بود و سرِ کلاس جزواتی را که اساتید می
ای که در شهرستان دارم و برای آزمون  یِ اونها رو در اختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خونه نداشتم ازش خواهش کردم که کپ

خونم و دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو فلان آدرس توی تهران )که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود( برو واحدِ  وکالت می
م و رفتم اونجا، یه آقای مُسِنّی توی قسمتِ تکثیر یا همون واحد انتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا  انتشاراتش و جزوات رو بِخَر! خوشحال شد

خوام بهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر جون! اینجا یه مؤسسه است که داره کارِ  گفتم جزوۀ فلان اساتید رو می 
های  کلاس دانشجوهای همین مؤسسه که  ای میده به من که تکثیر کنم و بِدَم به  صفحه   200اد یه جزوۀ  ده اینجوری که مثلًا است تجاری انجام می

ها رو به من بدین؟«؛  تونم خواهش کنم که همین جزوهرو شرکت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم: »می   اوون استاد در اوون درسِ خاص
در اختیار   روایِ تایپی صفحه 200خشید، بفرمایید!« ادامه داد که »اون استاده که جزوۀ گفت: »وایسا هنوز حرفم تموم نشده!«؛ گفتم: »بب

مه داد که: »همون استاد  ا دانشجوها قرار داده اینجوری نیست که کلِّ کلید یا فرمول یا دستورالعملِ قبولی رو بِده به دست من که تکثیر شه!« اد
شده  تر اینکه در همین جزوۀ تایپ شه مکمل این جزوۀ تایپی و گفت جالبنویس میو جزوۀ دست   ها سرِ کلاس جزوه هم میگه که بنویسنبه بچه 

ها میگه که اصلاحش کنن!« ادامه داد: »بعله اینجوریاس!«؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا باید  هم ایراداتی وجود داره که سرکلاس به بچه 
مالی دارن قبول بشن، از طرف دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچوند! زنگ   اوونهایی که به این کلاسا دسترسی دارن یا توان

برداری  نُت زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوجّهِ کاری که باهام انجام داده بود شد، خواست جبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات 
خواست یه رقیب اضافه بشه! منم که »مُصر بودن«  دم! شاید حق داشت چون هزینه کرده بود و نمی می  ها روکن، البته بازم نگفت که بهت کپی

روز ازم پذیرایی کرد و یک دونه  و »پیگیر بودن« اَصَن تو ذاتمه کوبیدم رفتم اونجا؛ پنج ساعت توی راه بودم و خلاصه بهم محبت کرد و سه شبانه 
برداری کنم؛ بعد از اینکه کارَم تموم شد و با اتوبوس در مسیرِ برگشت بودم در حالی  م داد که بشینم و یادداشتاز این میزهایی که مُلّاها دارن به 

کردم توی این فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که  که داشتم به انگشت بزرگۀ دستِ راستم که کبود شده بود )اینقدر که نوشته بودم!( نگاه می 
موند و البته نتیجه، این  لّما از پیشرفت باز میها رو هم به جهت عدم توانایی مالی نداشت مسَ ان حضور در این کلاس من داشتم رو نداشت و امک 

شه، البته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند  های مُستعد می آدم  کردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندنِ شد که فقر و زندگی می
های مستعد مسؤولند؛ تو همین فکر بودم که یهو یه جمله از یکی  دونن و اونها هم در خصوص عدم پیشرفت این آدم ادیات می که همه چیز رو در م

عاً از معلم   خیر کنی  هام یادم اومد، گفته بود که: »اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کارِت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خدمت تو دارن تَبَرُّ
و   یک به دَهِ پولِ حاصله از وکالت یا قضاوت گم( قول دادم که اگه قبول بشم بابا )»خدا« رو میگیری«، خلاصه به اون بزرگ ب خوبی می جوا 

  رو به تدوینِ جزواتِ رایگان اختصاص بدم؛ اینجوری شد که سالِ بعدش، خبرِ شیرینِ قبولیم رو بعد از مادرم، به خودش   مدهم از زمان یک همینطور  
گذره و من تمامِ جزواتِ موردِ نیاز برای  سال از اون روز می  دَهکنم الان م رو شروع می)یعنی خدا( دادم و گفتم بهش که: »از فردا، اجرای وَعده

ص دادم و البته خدا های حقوقی رو کامل کردم؛ البته بگم که من نَه یک به دَه؛ بلکه نُه به دَهِ مالَم و وقتم رو به این مهم اختصا قبولی در آزمون 
هایی رو سرِ راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون مایۀ رحمت بود؛ خلاصه اینکه به گفته قرآن »رحمت خدا به  ها آدمدر تمام این سال 

از اینکه جزواتم روزانه   خونید خُرسندمهای او را در کلیۀ امورم دیدم؛ امروز که این متن را برای اولین بار مینیکوکاران نزدیک است!« و من دست
کنن؛ من تردید ندارم که مطالعۀ جزواتم  ها صحبت میبودن اوننقصبودن و بی شود و خدا را شاکرم که داوطلبان از کامل صدها مرتبه دانلود می 

شه( و یه خواهش از شما دارم  بروز می ها )البته در کنار خواندن قانون( کافی است. این جزوات کاملًا رایگان است )و دائماً  برای موفقیت در آزمون 
تون معرفی کنین، من برای گسترشِ این کارِ خیر به  ها رو به دوستان ها پِی بردین اونکه فقط یکی از جزوات رو دانلود کنید و اگه به معجزۀ اون

 گرده!شما هم بهتون برمی  خیرِ  نید این کارِ کمک شما نیاز دارم؛ بدون وجود شما مَحاله که به این منابع کنکوری دست پیدا کنند. البته بدو
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، هر آنچه برای قبولی vekalatyarمون و صفحۀ اینستاگرام  omidmollakarimi@ و کانال تلگرام  irmollakarimi.ما در سایت 
گیرند که های حقوقی، زمانی که تصمیم میدانیم که داوطلبان  آزمونهای حقوقی نیاز است را به شما خواهیم داد! میدر آزمون

دهیم این است که اوون منابعی رو که برای قبولی ه ما انجام میشروع به خواندن نمایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری ک
دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهید داشت. گذاریم و بهتون اطمینان میکند رو به طور رایگان در اختیارتون میکفایت می

 شاهد  عملکرد  مثبتمون بدونیم.تونیم در واقع، صدها داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو می
 با توجّه به سرفصلو حتّی    MollaKarimi.irجزواتِ سایتِ  

ً
های های آزمونهای جدید و آخرین تغییرات قوانین و تستاین نوشته دائما

 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود  رو در هشدنسخۀ چاپیا  پی.دی.افشه و چنانچه هر سال، به روز می
ً
دست دارید بهتره مجددا

 vekalatyar@تونید اینستاگرام  هاست! اسمِ کارگاهِ ما، »کارگاه تولید محتوای حقوقی« است که میضمناً ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاهکنید.  
  09352213175  به  رو دنبال کنید تا کلّی محتوای حقوقیِ خوب رو مشاهده و دریافت کنید. در آخر هم باید بگم کافیه  omidmollakarimi@گرامِ ما  و تل

 .ارسال کنم به رایگانموردِ نیازِ آزمونِ وکالت و قضاوت را برایتان تا جزواتِ  بدینواتساپ 

 ها تقدیم نشده است؛ تقدیم به گمنامان!حال هیچ به آنتقدیم به تمام کسانی که تابه
ابواب درس متون فقه از کتاب تحریرالروضه فی الشرح  فهرست    (،1403)  ه ییقوه قضا  یمرکز وکلا  آگهی مطابق با آخرین   

 : به شرح ذیل است اللمعه

 متون فقه درس 
 ابواب  عناوین صفحه 

 ء القضا 4
 التجارة )البیع( 24
 النکاح 77
 الطلاق  114
 القصاص  125

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi
https://www.instagram.com/vekalatyar
https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar
https://t.me/OmidMollaKarimi
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 القضاء 
 قضاوت 

ته   القضاءُ و أهمیَّ
 قضاوت و اهمیت آن 

اس   بین القَضَاءُالحُکمُ  ب   وَ هُوَ  النَّ ی کَفَایه   وَاج  ینَ  حَق   ف  ح  ال  ه إلّ  لَهُ، الصَّ یفة  الإمَام   حُضُور  مَعَ  أنَّ  ۉأ )ع(الإمَام   ُوظ 
ه   یَقُومَ  قَاض   نَصْبُ  فَیَلزَمَهُ  نَائب  ه   ل   ب 

  معصوم )ع(، امام حضور  در زمان  ولی است کفایی واجب دارند  آن را  شایستگی که  کسانی برای  و است مردم میان کردن  حکم از  عبارت قضاوت
 قرار دهند   سمت این به  را  قضاتی  قضاوت،   انجام برای  باید  معصوم و باشدمی  ایشان جانشین یا  امام )ع( وظیفه قضاوت

ي وَ  یه   قَضَاءُ  یَنفُذُ  الغَیبۡة   ف  ع   الفَق  شَرائط   الجَام  کَانَ  قُضَاه   إلی عَنـهُ  عَدَلَ  فَمَنۡ الإفتَۡاء؛ ل  یا   الجَور  قا  لأنَّ ذلک  عَاص  فاس 
 کبیرة  عندنا

  و به  زند  سرباز  ایشان  به  مراجعه  از  هرکس  بنابراین  هست،   نافذ  است  دادن  فتوا   شرایط   دارای  که  فقیهی  قضاوت  غیبت )امام زمان »عج«(   زمان  در
 آید زیرا این کار از نظر فقهای شیعه گناه کبیره به حساب می ؛ است فاسق  و  گناهکار  کند مراجعه جور  قضات

 
ي   شُرُوطُ   القَاض 

 شرایط قاضی 
البُلُوغ   الکَمَالُ  -1 ؛ طَهَارَة   وَ  العَقۡل   وَ  ب     المُولَد 
 زادگیحلال  و عقل  و بلوغ از  ـ کامل بودن از جهت 1
یَها وَ یَدخُۡل ـ العَدَالَةُ  2  الإیمانُ؛ ف 
 است عدالت جز  بودن  شیعه که ـ عدالت 2
ةُ  3 یَّ ؛  ـ أهۡل   الإفتَۡاء 
 دادن )مجتهد باشد(  فتوا  ـ  شایستگی 3
کورةُ؛ 4    ـ الذُّ
 بودن   ـ  مرد 4
تَابَ  5 بۡط    ةُ ـ الک 

عُسرۡ  الضَّ هَا ل  دون  بیّ  ب  غَیر  النَّ  ؛ (ص ) ل 
 است مشکل نوشتن  بدون وقایع ضبط ( ع)پیامبر بر  جز  زیرا   نوشتن؛ ـ توانایی  5
ه   ـ البَصَرُ  6 قَار  ییز  بَینَۡ  إلَی  لفتۡ  م 

 الخُصُوم   التَّ
 ـ بینایی؛ چون باید بین دو طرف دعوی تمییز قائل شود  6
 

 التحکیم قاضي  
 قاضی تحکیم 
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ه   رائطُ   هَذ  هَا  الشَّ ره    کُلُّ ي  مُعتَۡب  ي  إلَّ   مُطۡلَقا    القَاضي  ف  ي  ف  حکیم    قَاض 
ذ    هُوَ   وَ   التَّ

ه    تَرَاضَی  ي الَّ یَحکُمَ   الخَصمۡان    ب   بَینَۡهُمَا  ل 
ي وَ ذَلکَ  مَنۡصُوب   قَاض   وُجُود   مَعَ  ؛ حَال   ف  هَا، مَاض   حُکمَۡهُ  فَإنَّ  حُضُور  الإمَام  إنۡ عَلی  ع لَم وَ یعَ  یَستَۡجمۡ  ه   جَم   هَذ 

رائطَ   الشَّ
قضاوت، طرفین    برای   منصوب  قاضی  با وجود  که  است  کسی  تحکیم  قاضی  و  تحکیم  قاضی  در  مگر  است  لازم  قاضی   برای   بالا  شرایط  تمام  وجود

  تمامی  واجد اگر حتی نافذ است آنها حق در او و رأی است جایز امام ورحض  زمان در امر این که دهندمی رضایت خود میان در او داوری  به دعوی
 نباشد   یادشده شرایط
جمَۡاعَه فَإنَّ  شّرائط    إست  ،  شَرۡط   الفَتوَۡی  ل  هَارَةُ  عَقلُهُ   و بُلُوغُه  کَذَا وَ  إجمَۡاعا  ه   وَ ط  د  ه   وَ  مُول  فۡظ   عَدَالتُهُ  وَ  غَلَبَةُ ح 

 است  شرط  تحکیم در قاضی عدالت و  حافظۀ خوب زادگی،  بلوغ،عقل،حلال دادن، فتوا  شایستگی فقها   اجماع به
هَادَ  أنَّ  ي شَرۡط   الإجتۡ  ي ف  ي  القَاض  یع   ف  ، وَ  الأزمَان    جَم  ع   وَ هُوَ  الأحوۡال  فاق   مَوض   و 

 باشد می فقها اتفاق  مورد  امر این  که است قضاوت صحت  شرط حال  و در همه هازمان   تمامی  در اجتهاد
طُ  وَ هَل ي یُشتَۡر  ي حُکۡم   نفوذ   ف  یم   قاض  حک 

ه   الخَصمَۡین   تَرَاضی التَّ ، بَعدَۡه؟  ب   بإطلق   عَملۡ   العَدَمُ  أجوَۡدُهُمَا قَولن 
صُوص    النَّ

  به  آنها  ترین مناسب  که دارد  وجود  نظر  خیر؟ دو  یا  است  صادره  حکمبه  دعوی  طرف دو  بعدی  تحکیم، رضایت  قاضی  حکم  نفوذ  شرط  این که در
 است  چیزی چنین  نبودن  شرط وارده روایات  اطلاق استناد

ي  إرۡتَزَاقُ   وَ یَجُوزُ  ن  القَاض  نَ   الُجرَۡةُ   ل  وَ   الجُعلُۡ   وَ لیَجُوزُ   الَحاجَة    مَعَ   المَال    بَیۡت    م  نۡ    وَ   الخُصُوم    م  همۡ،ل م  هُ   غَیر  نَّ  لأ 
ي شَا  مَعنۡي ف   الرُّ

  است   ممنوع  ایشان  غیر   و   دعوی  طرفین  از  مزد  و  العملحق   دریافت  و  کند   دریافت  حقوق  المالبیت   از   تواندمی  باشد  داشته  نیاز   کهدرصورتی   قاضی
 همانتد رشوه است اموری چنین  زیرا 

 
 دابُ القضاء  آ 

 قضاوت  آداب
بُ  ي  عَلَی یَج  سوۡیَةُ  القَاض  ي  الخصمَۡینۡ   بَینَۡ  التَّ م  ف  لم   وَ  الکَلا

ظَر   السَّ
ي کَالإذنۡ   الإکرَۡام   وَ أنوَۡاع   وَ النَّ خُول   ف 

  و  الدَّ
یَام   س   الق  ، طَلَقة   وَ   وَ المَجۡل  ا، وَ الإنصَۡاتُ  الوَجهۡ  ه  کَلم  کُل   وَ الإنۡصَافُ  ل  نهُۡمَا ل  نۡهُ  وَقَعَ  إذا م  یهُ  مَا م   یَقتَۡض 
  طور به    دعوی  طرف   دو  با   رویی،گشاده   و  اجازۀ ورود و برخاستن   مانند  احترام،  اسباب  دیگر   و   کردن  نگاه   و   دنکر   سلام  و  گفتار   در  قاضی   است  واجب

  رعایت  که  زند می   سر   عملی   او  از   که   در جایی  را   انصاف  و   دهد   فرا   گوش   دعوی   طرفین  سخنان   به   قاضی   است   واجب  همچنین   کند،   برخورد   مساوی
 نماید   رعایت طرف دو  هر  به  نسبت کندمی  ایجاب را  آن

بُ  یَهُ  وَ ل تَج  سوۡ 
ي مُطلَۡقا   الخَصمَۡین   بَینَۡ  التَّ هُ . القَلبي  المَیلۡ   ف  یصُ  وَیُکرۡ  مَا تَخَص  ه  الخَطَاب   أحَد  مَا ب  یه   ل  نَ  ف   م 

یح   رۡج 
ذی  التَّ بُهُ  أقَلُّ  الَّ  الکَراهَةُ   مرات 

  قاضی   است  مکروه  و  نباشند  یا  باشند  مسلمان  دو  هر  خواه  دارد  نگه  را   مساوات  جانب   دعوی   طرف  دو  به  نسبت  قلبی  گرایش  در  قاضی  نیست  واجب
 است کراهت آن  درجه کمترین  که  دارد  وجود ترجیح   نوعی  کار این در   زیرا  دهد  قرار  موردخطاب  را  نفر  دو آن از  یکی مشخص  طور به

شوَۡةُ  وَ تَحرُۡمُ  هَا حَکَمَ  سَواء   الرَّ ل  بَاذ  حَق   ل  ل   أمۡ  ب  هَا وَ عَلَی. بَاط  یم  نَ؛ إجمۡاعُ  تَحرۡ  ی  م  ی  عَلَی وَ کَمَا تَحرُۡمُ  المُسۡل    المُرتَش 
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ه    المُعطۡي،  عَلَی  تَحرُۡمُ  ،  الإثمۡ    عَلَی  لإعَانَت  فَ   أنۡ  إلّ   وَ العُدۡوَان  یلُ   عَلَیهَۡا  یَتَوَقَّ ه    تَحۡص 
ي  عَلَی  فَتَحرُمُ   حَق  ،  المُرۡتَش  ة    خَاصَّ

بُ  هَا، مَعَ  إعَادَتُهَا  فَتَج  هَا وَ مَعَ  وُجُود  ثۡلُ  تَلَف   القُیمَۡةُ  أو   الم 
همان    رشوه  است؛  مسلمانان   همه  اجماع  مورد  رشوه  حرمت  به   حکم .  باطل  یا   باشد  حق  کندمی   حکم  دهنده رشوه  نفع  به   آنچه   خواه  است  حرام  رشوه
  به   رسیدن  تنهاراه  مگرآنکه  است،  کرده   کمک  و عدوان  گناه   به   کار،   این  با  وی  زیرا   است،  حرام  نیز   گیرندهرشوه   بر   است   حرام  دهندهرشوه   بر   که   گونه

  صورت  و در  شود  برگردانده  باید  رشوه  بودن موجود درصورت  که باشدمی حرام گیرنده رشوه بر فقط  صورت  دراین که باشد  دادن رشوه فقط حقش
 شود  پرداخت آن قیمت  یا  مثل  باید  شدن تلف
ینُ  تَحرُۡمُ  وَ  تَهُ  الخَصمَۡین   أحَد   تَلقۡ  یه   مَا أوۡ حُجَّ ه    عَلَی  ضَرَر   ف   . خَصمۡ 

 باشد می حرام است  مقابل  طرف برای  ضرر  موجب که  چیزی هر  یا دعوی  طرف  از دو یکی  به  مدرک و  دلیل کردن تلقین 
عَی وَ إذَا ي  ادَّ مَهُ  الحُکمُۡ  وَضَحَ  فَإنۡ  المُدَع   « قَضَیتُۡ » أو ،«حَکَمۡتُ : »فَیَقُولُ  لَهُ  المَقۡضی ّ  الْتَمَسَهُ  إذَا  القَضَاءُ  لَز 

  قاضی  صورت در این که کند صادر رأی  باید قاضی کند تقاضا لهمحکوم   صورتی که در باشد روشن حکم اگر مدعی ازسوی دعوی  طرح  دنبال  به
 نمودم«  »قضاوت یا  کردم« »حکم گوید:می

یبُۡهُمَا الحُکۡم   قَبلَۡ  لَهُ  و یُستَحَبُّ  ي تَرۡغ  ، ف  لحۡ 
رَ  فَإنۡ الصُّ مُقتَۡضَي حَکَمَ  تَعَذَّ ؛ ب  رعۡ 

نَ، حَتّیا  أرجَۡأ اشتَۡبَهَ  فَإنۡ الشَّ  یَتَبیَّ
هَادُ   وَعَلَیۡه   ي الإجتۡ  ه   ف  یل   تَحصۡ 

  شرع برطبق را  خود حکم نشد  ممکن  صلح  اگر آن از  پس و کند  تشویق  سازش به  را  دعوی دوطرف کردن حکم از  پیش قاضی که  است مستحب
  تلاش  آن آوردن  به دست  برای  است  لازم او بر  و  اندازد تاخیر  به  را  رأی انشای ۀمسال آشکار شدن  تا  باید  نبود  روشن دعوی حکم  و اگر کند صادر

 کند
قَّ  إلَی یَشفَۡعَ  أنۡ وَ یُکرَۡهُ  ي الُمستَۡح  ، إسقَۡاط   ف  ي إلَی أوۡ حَق  ع 

ي المدَّ ذَ  أوۡ دَعوَۡی، إبطَۡال   ف  خ  بَا   یَتَّ   القَضَاء  وَقۡتَ  حَاج 
نَهۡی   بی    ل  يَ أوۡ  عَنۡهُ (  ص )  النَّ غَال    مَعَ  یَقض  نُعَاس   القَلبۡ    إشتۡ  بَع    أوۡ جُوعۡ    أوۡ غَضَب   أوۡ  غَم    أوۡ هَم   أو ب   مَعَ  قَضَی  وَ لَوۡ. ش 
هَا وُجُود    نَفذَ  أحَد 

  زیرا  بگمارد؛ دربانی دادرسی هنگام به یا کند وساطت دعوی  کردن باطل  برای مدعی  نزد  یا  حق  اسقاط برای  حق صاحب نزد  قاضی است مکروه
  تمرکز  از  سیری یا   گرسنگی یا  خشم یا  گرفتاری و ناراحتی  یا  زدن  چرت دلیل  به  که کند قضاوت حالی و یا در اندفرموده نهی   کار این از  پیامبر )ص( 

 است نافذ  حکمش کند  قضاوت  اسباب این از  یکی وجود  با اگر البته برخوردار نیست؛  کافی حواس
 

ةُ الحُکم    کیفیَّ
 کردن  حکم  چگونگی

ر  عي و المنک 
 المدَّ

ر   مُدّعی و مُنک 
ی ع 

ذي هُوَ  المُدَّ یلَ  الخُصُومَةَ؛ تَرَکَ  لَوۡ یُترَکَ  الَّ فُ  مَنۡ هُوَ :   وَ ق  رَ  أو   الأصلَۡ   قَولُهَ  یُخَال  اه 
 الظَّ

رُ  لَهُ  وَ المُنکۡ  ي مُقَاب  یع    ف   الجَم 
  او بر  ۀخواست که است  کسی مدعی اند:برخی از فقها گفته درمقابل  رود؛می میان از  دعوی  بردارد دست خود ادعای از  اگر که  است کسی مدعی
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 دارد  قرار مدعی مقابل  در  منکر  تفاسیر،  تمام و در  باشدمی  یا ظاهر  اصل خلاف
 

 شروطُ الدعوی 
 شرایط اقامۀ دعوی 

فَ   حَیۡثُ  ي عُر  ع 
عَي المُدَّ مَة   دَعوَۡی   فَادَّ مَة    مَعۡلُومَة   مُلزۡ  لَتۡ جَاز  فَاقا   قُب   إت 

 بود  خواهد  مسموع او دعوای باشد به اتفاق فقها، کرده ادعا  جزمی صورت  به  را  معلوم و آور  الزام اوامری و شود  شناخته  مدعی که  موردی هر  در
فَ  فَإنۡ لُ   تَخَلَّ بَه   کَدَعوَۡی( ملزمة )  الأوَّ ندَۡ  رَهنۡ   أوۡ کَذَلک وَقۡف   أوۡ غَیرۡ  مَقبُۡوضَة   ه  ه   ع  ط   تُسمَۡعۡ  لَمۡ مُشتَۡر 
 شوددعوایش استماع نمی  نشده  قبض رهن  یا  وقف  یا هبه  مانند  نباشد(  آور  الزام امری )یعنی  نباشد  موجود  اول شرط اگر
إنۡ ف وَ ي تَخَلَّ ان 

ي وَ فَرَس    ثَوۡب   وَ  شَیء    کَدَعوَۡی( مَعۡلُومَة  )  الثَّ ها  فَف  مَاع   : قَولَۡن   س 
ر، دو نظر  کند در این که چنین دعوایی مسموع است یا خی ادعا را  اسبی  یا  ایجامه یا  چیزی  مانند ( نباشد  معلوم  یعنی )  نباشد  فراهم  دوم شرط  اگر

 وجود دارد: 
ها و نوعها و  ه و الأثمان  بجنس   بقیمت 

ه و القیمی   من ضبط  المثلی  بصفات 
ها، بل لبُدَّ أحدُهما العدمُ لعدم  فائدت 

 قدرها
آن، و در صورت   ای ندارد؛ بلکه باید مال مورد ادعا در صورت مثلی بودن، صفاتشود، زیرا فایده نظر اول این است که چنین دعوایی شنیده نمی 

 مثلی بودن، بر اساس قیمت آن تعیین شود و در صورتی که وجه نقد باشد باید جنس و نوع و میزا ن آن معین شود. 
مَاعُ،  هو الأقوَۡی  و الثاني وَ  ة    لإطلَۡق    السَّ

لَّ لة  الأد  ،  وجُوب   ُعَلَی  داَّ مۡکَان    الحُکمۡ  ،  الحُکَم    لإ  المَجهُۡول    حَتّیا   فَیُحبَۡسۡ  ب 
نُهُ  ه  یُبَیی   کَالإقرَۡار  فلو لَم تُسمَع دعواه بَطَل حقُّ

  به  نسبت و دارد اطلاق جهت ازاین کندمی دلالت قضاوت وجوب بر  که دلایلی زیرا  است؛ دعوایی چنین بودن است مسموع  تردوم که قوی  نظر
  مشخص  تا  را  مقر شخص  اقراری که  مانند سازد  مشخص دعوی را  مورد  تا  شودمی  حبس علیهمدعی  بنابراین  کرد ادعا  شودمی  هم مجهول امر

 گرددشود و اگر دعوای او شنیده نشود، حقِّ وی باطل می می  حبس اقرار مورد کردن
نۡ فَ   وَ ا  ثُ   تَخَلَّ ال 

أنۡ  وَ هُوَ الجَزمُۡ   الثَّ حَ   ب  ن    صَرَّ الظَّ ي  الوَهۡم    أوۡ  ب  هَا  فَف  ،  سَمَاع  ماعُ   جَهُهَاأوۡ  أوۡجُه  یمَا  السَّ رُ   ف  لَعُ   یَعۡس    الإطَّ
رقَۡة   کَالقَتۡل   عَلَیه   ،دُونَۡ  وَ الس  ت 

لا إنۡ المُعَام  هَ  لَمۡ وَ ي عَلَی یَتوَجَّ رَد   الحَلۡفُ  هُنَا المُدَع   نُکُول   ب 
، مَعَ  وَ لا  وَ لا د   شَاه 

رُ أوۡ  حَلَفَ  إنۡ بَلۡ ، و إلّّ وَقَفت الدعوی  قَضَینَۡا  نَکَلَ  أوۡ أقرَّۡ  المُنکۡ   بَه 
در امکان استماع   نماید  مطرح  وهم  و  گمان به  با تصریح  خود را  ادعای  مدعی یعنی  باشد  نداشته  وجود  جزمی بودن دعوی  یعنی  سوم  شرط  اگر

و سرقت؛ بر   قتل  مانند باشد مشکل بر آن اطلاع امکان که  است در مواردی  دعوی بودن  مسموع  بهتر چنین دعوایی چند نظر وجود دارد که نظر
  شود نمی  مدعی متوجه  قسم  منکر؛  نکول یا  رد  واسطه به  مواردی  در چنین  البته که  توان از آن اطلاع پیدا کردخلاف معاملات که به آسانی می 

مبنای ما در نکول حکم علیه منکر، به  است؛ بنابراین اگر منکر قسم بخورد یا اقرار کند یا نکول کند و  چنین  باشد داشته  شاهد  مدعی  اگر  چنانچه 
 شودمجرّد نکول باشد مطلب معلوم است و در غیر این صورت دعوی متوقف می 

 
عی علیه   جواب المدَّ

 علیه پاسخ مدعی 
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رَ ذَلكَ، فَإذَا إذَا عَی  تَقرَّ بَ  مَسمُوعَة   دَعوَۡا ادَّ عَی  طَول  الجَۡوَاب   عَلَیهۡ   المُدَّ عَی وَ جَوابُ . ب   إنکَۡار   أوۡ إمّا إقرَۡار   علَیۡه   َ المُدَّ
 إوۡ سُکُوت  
اقرار   یا  علیه مدعی  پاسخ  و گوید  پاسخ را  آن شودمی  درخواست علیه مدعی  از  نماید مطرح را  مسموعی  دعوای  مدعی گذشت، هرگاه بنا بر آن چه

 سکوت  یا  انکار است  یا است
 
 ـ الإقرار   1
 ـ اقرار  1

ر  عَلَی  یُمۡضَی الإقرَۡارُ  البُلُوغ   الکَمَال   مَعَ  المُق  ؛  وَ رَفعۡ   وَ العَقۡل   ب  ی التَۡمَسَ  فَإن   الحَجرۡ  ع 
ذ  الحُکۡمَ  المُدَّ ینَۡئ  مَ  ح    حُک 

 عَلَیۡه  
 خواهان مدعی اگر حالت این در  باشد داشته را  حجر  و رفع  و عقل بلوغ از ناشی علیه( اهلیت )مدعی  آن که شرط به است نافذ  مقر  بر علیه اقرار

 کند می علیه(  حکم )مدعی   اقرارکننده علیه   قاضی باشد   حکم صدور 
ي   التَمَسَ   وَ لَوۡ ع 

نَ  المُدَّ م   م  تَابَةَ  الحَاک  ه   ک  بَ  إقرَۡار  دَ  کُت  ه   مَعَ  وَ اُشهۡ  فَت  ،  عَدۡلَینۡ   شَهَادَة    أوۡ مَعرۡ  ه  فَت  مَعرۡ  ه   أوۡ  ب  ه   اقتۡنَاع  لْیَت  ح    ب 
د لا  مُجَرَّ هَ  ب  ي  صَادَقَهُ  إنۡ  وَ  إقرَۡار  ع 

 المُدَّ
  خودش  قاضی آن که شرط به شودمی  گرفته شاهد آن بر و شودمی نوشته  اقرار گردد قاضی توسط علیهمدعی اقرار نوشتن خواستار مدعی اگر

  ادعای  صرف  به  نه  کندمی  بسنده  او ظاهری  های ویژگی درج  به  آن که  یا  و شناسند می  را  او که  دهند  گواهی عادل نفر  دو یا  بشناسد  را  علیه مدعی
 کند  تایید   را  او علیهمدعی چه اگر شودنمی  کفایت ( این که چه کسی است بر  مبنی)او 
 

 دَعوی الإعسار 
 دعوای اعسار 

 
عَدَمَ   الحَق    أدَاء    عَنۡ  عَجزُۡهُ   هُوَ   وَ   الإعَسَارَ  ه    ل  لکۡ  مَا  م  ه    عَنۡ  زَادَ   ل  ه    وَ   دَار  یَاب  قَه    ث  ئ   

ه    اللَّ حَال  ه    ب  ت  ه    وَ   وَ دَابَّ م    وَ قُوَت    کَذَلكَ،  خَاد 
ه   وَ  لَهُ  وَ لَیۡلَة   یَومۡ   عَیَال  ي ل  ب  فَقَه   الَواج   النَّ

  و  خود روز  شبانه  یک  غذای بر  افزون ونیز باشد او شان در که خادمی  و مرکب برخانه،جامه،  افزون چیزی  شخص که است  از این  عبارت اعسار
 باشد  نداشته اش النفقهواجب افراد
عی فَإنۡ دۡقُهُ  ثَبَتَ  وَ  الإعۡسَارَ  ادَّ یه   ص  نَه   ف  بَی  عَة   ب  ل 

ن   عَلَی مُطَّ ه بَاط  یق   أوۡ أمرۡ  تَصدۡ  ، ب  ه  عوَۡی أصۡلُ  کَانَ  أوۡ خَصمۡ  غَیرۡ الدَّ  ب 
رَ، أنۡ إلی تُر کَ الإعسَۡار   عَلَی حَلَفَ  وَ  مَال   فُ  یَقد  بَ  و ل یُکلَّ کسُّ ي التَّ ، ف  إن المَشهُۡور  عۡيُ عَلَیۡه   وَجَبَ  وَ  عَلَی  السَّ
ینۡ  وَفَاء    الدَّ

  مدّعی ثابت  تصدیق با  یا هستند آگاه او حال باطن از که ایبینه  وسیله  به اعسار بر مبنی او دعوای  و صحت اعسار کند  ادعای علیهمدعی اگر
  و بنابر  شودمی رها پیدا کند خواسته  بر انجام قدرت  که تا زمانی یاد کند  سوگند اعسار بر وجود  و او نیز  باشد مالی غیر  دعوی  اصل آن که یا گردد
 . کند  تلاش دین  ایفای جهت  است واجب بر او اگرچه نمود  درآمد کسب به وادار او را  توان)طبق نظر شهید ثانی »ره«( نمی  مشهور قول
إنۡ ،  یُقم  لَمۡ  وَ نَه  یۡمُ   صَادَقُهُ   وَ لا   بَیَّ ،  الغَر  یَکُونُ   حَیثُۡ   حَلَفَ   وَ لا   مُطلَۡقَا  عوَۡیا   أصلُۡ   لا سَ   الدَّ  حُب 

ثَ   مَال  ن    عَنۡ  وَ بُح    بَاط 
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ه   یا  أمرۡ   حَالُهُ  یُعۡلَمَ  حَتَّ
  بازداشت  باشد غیرمالی دعوای بر او سوگند نه و نباشد، و چه باشد مالی امر نزاع چه مورد کند تایید را  او طلبکار نه و کند اقامه ایبینه  نه اگر
 شود  روشن وضعیتش  آن که تا  شودمی  تحقیق او حال  حقیقت  از و شودمی

 
 ـ الإنکار   2
 ـ انکار  2

مُ  کَانَ  فَإنۡ الإنۡکَارُ  وَ أمّا ما   الحَاک  الحَق   عَال  ه   قَضَیا  ب  لمۡ  ع   القولینعلی أصح   مُطۡلَقا   ب 
  تمام  در  ترین نظر از دو نظر موجودباشد، )طبق نظر شهید ثانی »ره«( مطابق صحیح  حق  به  عالم  قاضی  کهدر صورتی  کند  انکار  علیه مدعی  اگر

 کندمی حکم خود  علم  اساس  بر موارد
مُ  یَعۡلَمُ  إلّ  وَ  الحَق   الحَاک  نَ  البَیَنَة   طَلَبَ  ب  ي  م  ع 

مَا   یَکُنۡ لَمۡ إنۡ المُدَّ ه عَال  أنَّ عُ  ب  بَة   مَوۡض  هَا، المُطَال  إلّ  ب  م   جَازَ  وَ لحَۡاک   ل 
کُوتُ   السُّ

  مطالبه  او از قاضی  کند  اقامه  بینه  باید  خود  دعوای  خصوص  در  که  نداند  نیز  مدعی و  باشد  نداشته  حق  با  علم  قاضی اگر  یعنی  صورت،  این  غیر  در 
 کند  سکوت  تواندمی قاضی بداند، کهدر صورتی   و کندمی  بینه
نَهَ : »قَالَ  فَإنۡ فَهُ  «ل ي ل بَی  فَهُ، لَهُ  أنَّ  عَرَّ فَهُ  طَلَبُهُ  فَإنۡ إحلۡا مُ  حَلَّ ع  الحَاک  لأنّه حقٌّ للمدعی   بإحلفه، الحاکمُ  و ل یَتبرَّ

عَ المنکرُ ب ه، و إن کان ایقاعُه إلی الحاکم  فلو تبرَّ ه أو استحلَفه الحاکمُ من دون  التماس  فل یُستوفي بدون  مطالبت 
ی    المدّعی لغا

  نیز   قاضی  باشد  کار  این  خواهان  مدعی  کهصورتی  در  دهد  قسم  را   منکر  تواندمی  که  کندمی   یادآوری  او  به  قاضی  ندارم«  ای»بینه   بگوید:  مدعی  اگر
تواند بدون درخواست وی آن  این کار، حقِّ مدعی است و قاضی نمی دهد، زیرا نمی  قسم  را  منکر  خود  پیش  از قاضی ولی داد  خواهد قسم  را  منکر

باشد، از این رو در صورتی که منکر از پیش خود قسم بخورد، یا قاضی بدون درخواست  را استیفا نماید، اگر چه واقع ساختن قسم با قاضی می 
 مدعّی وی را سوگند دهد، سوگند باطل است 

لُّ  وَ کَذَا ه   ل یستَۡق  یۡمُ الغَۡ  ب  نۡ  ر  ه وظیفتَه إذنۡ   دُونۡ   م  ه، لأنَّ  لغیر 
م  لأنَّ إیقاعَه موقوف  علی إذنه و إن کان حقّا   الحَاک 

نماید؛ زیرا واقع ساختن قسم اگر چه حقِّ دیگری است اما متوقف بر إذن قاضی   سوگند ادعای  به  مبادرت قاضی اذن بدون تواندنمی  نیز مدعی 
 باشد، همچنان که اجرای قسم وظیفۀ قاضی است  می
رُ  حَلَفَ  فَإنۡ عوَۡی سَقَطتۡ المُعتَۡبَر   الوَجۡه   عَلَی المُنۡک  ه، وَ حَرُم الدَّ ت  تُهُ  عَنۡهُ، و إن بَقي الحقُّ في ذمَّ ه   مُقَاصَّ  ظَفَرَ  لَوۡ ب 

ي مَال   المُدّع  إنۡ ب  ل   کَان وَ ه، مُمَاث  حَق  بَ  أنۡ  إلّ  ل  رُ  یُکَذ  كَ  بَعدۡ نَفۡسَهُ  المُنۡک  نهُ  تُسمَۡعُ  وَ لا  .ذَل  نَ  البَی  ي م  ع 
  بَعدَۡ  المُدَّ

ر    حَلۡف    المُنکۡ 
که ممکن است به حسب واقع، حقِّ مدعی بر ذِمّۀ او باقی  شود با آن می  ساقط  او از دعوی   بخورد قسم  است معتبر  کهنحوی به  منکر کهدر صورتی 

  است، حرام حق آن مقابل  در  منکر  از او کردن تقاص  باشد نیز  او حق  همانند  اگر چه  منکر دست پیدا کند از اموالی یا  مال  به  مدعی، اگر و باشد 
 شودنمی  پذیرفته   بینه مدعی از خورد  سوگند  منکر  از آن کهپس .  کند تکذیب را   خودش خوردن قسم  از پس  منکر این که مگر
ف    لَمۡ  وَ إنۡ عیا   یَحۡل  ینَۡ   رَدَّ   وَ   عَلَیۡه    المُدَّ ي  عَلَی  الیَم  ع 

يَ  حَلَفَ   المُدَّ ع 
ة    دَعوَۡاهُ   کَانَتۡ  إنۡ  المُدَّ یَّ إلّ   قَطعۡ  ه    لَمۡ  وَ دُ   یَتَوَجَّ رَّ  الَّ

ی   لَوکَۡانَ  وَ کَذَا . عَلَیۡه   ع 
ا   المُدَّ یَّ ، أوۡ وَل  ا  ینَۡ  لا  فَإنّهُ  وَصَیَّ مَ  إنۡ وَ  عَلَیۡه   یَم  ،  عَل  الحَال  رُ  یُلزَمُ  بَلۡ  ب  ، المُنکۡ    أبَی  فَإنۡ بالحَۡلفۡ 
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سَ  فُ  أنۡ إلیا  حُب  ه   یُقضَۡیا  أوۡ یُحۡل  نُکُول   ب 
  ردِّ  صورت  این غیر  در  خوردمی قسم  بداند قطعی را  خود  ادعای  که صورتی  در مدعی کند رد  را  مدعی  به  سوگند و  نخورد سوگند علیه  مدعی اگر

  به ملزم  منکر تنها  بلکه  باشد  داشته  حق  به  علم چه  اگر  شودنمی  او متوجه  سوگند باشد  وصیّ  یا  ولیّ  مدعی  اگر  چنانچه  باشد نمی  او  متوجه  سوگند 
 صادر شود  حکم او  نکول بر اساس   آن که یا  بخورد  سوگند تا  شودمی  بازداشت کند  خودداری از آن باشد و اگر  سوگند می

ي امتَۡنَعَ  فَإنۡ ع 
نَ  المُدَّ هَ  حَیۡثُ  الحَلۡف   م  ي  دَعوَۡاهُ  سَقَطَتۡ عَلَیهۡ   یَتَوَجَّ س   هَذا ف  ، المَجۡل  ه  علی قول    قَطعۡا  و في غیر 

يَ أنۡ مشهور  إلّ  ، یَأت  نه  لَ، استَۡمهَۡلَ  وَ لَوۡ بی  لف   اُمهۡ  خ  ر   ب  ي  حَلَفَ  مَتَیا  وَ   المُنۡک  ع 
هُ  ثَبَتَ  المُدَّ  حَقُّ

    شودمی ساقط او دعوای  و رسیدگی نوبت همان درخصوص  تردید  بدون نماید، امتناع آن انجام  از  گردیده او متوجه سوگند که جایی  در  مدعی اگر
  نماید،   مهلت  درخواست  خوردن  سوگند  جهت  مدعی  اگر  یاورد،ب   شاهد  آنکه  شود مگرو بنا بر قول مشهور  در مورد سایر دفعات دعوای او ساقط می

 شود می ثابت  او حق بخورد قسم  مدعی  که زمان  هر  و شودمی  موافقت آن با  منکر  بر خلاف 
 

کولُ   النُّ
 نکول 
رُ  نَکَلَ  إنۡ ینَۡ  عَن   المُنۡک  هَا وَ عَنۡ الیَم  ی، عَلَی رَد  ع 

تۡ الُمدَّ ینُۡ  رُدَّ ي عَلَی الیَم  ع 
مُ  یَقُولَ  أنۡ بَعدَۡ  المُدَّ ر   الحَاک  لمُۡنۡک  : ل 

إلّ  حَلَفتَۡ، إنۡ» ل    جَعَلتُۡکَ  وَ ینَ  رَدَدۡتُ  وَ  نَاک   . «الیَم 
  )که  بخوری  سوگند »اگر گوید: می منکر  به  قاضی آنکه از بعد  البته  شود می رد مدعی به سوگند  کند  نکول  مدعی به  آن رد  و  سوگند از  منکر اگر

 « .کنممی رد  را  سوگند  خودم داده  قرار ناکل  تو را  نخوری  سوگند  اگر  اما هیچ(،
ه و إن نَکَل فکما مرَّ  عی ثبت حقُّ  فإن حلف المدَّ

 شود( شود )دعوای او ساقط میگردد و اگر نکول کند به همان نحو که بیان شد عمل می پس از آن اگر مدعی قسم بخورد، حقِّ وی ثابت می 
ه إجلل  و قیل:  ه. و الأول  أقربُ، لأنَّ النکولَ أعمُّ من ثبوت  الحق، لجواز ترک   یُقتضیا علی المنکر  بنکول 

تر است؛ زیرا معنای نکول، اعمّ از پذیرش  شود و نظر اول به درست نزدیکاند:با نکول منکر بر علیه او حکم صادر میدر مقابل بعض از فقها گفته 
 نظر کرده باشد اش صرفزیرا ممکن است به جهت عظمت نام خداوند قسم نخورده و ازحق حق برای طرف مقابل است، 

 
 البیّنة 

 بینه
ي قَالَ  إنۡ ع 

ه   إنکَۡار   مَعَ  المُدَّ یمۡ  ةُ  ل ي: »غَر  فَهُ  «بَیَنَّ مُ  عَرَّ رهَۡا: »وَ لیَۡقُلۡ إحضَۡارَهَا، لَهُ  أنَّ  الحَاک  ئتَۡ  إنۡ أحۡض    ذَکَرَ  فَإنۡ. « ش 
رهُ  اغَیبَۡتَهَ  ف   بَینَۡ  خَیَّ

یۡم   إحلۡا برۡ  وَ  الغَر   الصَّ
 خواهیمی  »اگر:  بگوید  چنین  باید   و  کند  حاضر  را   آنها  تواندمی   که  کندمی   یادآوری  او  به  قاضی  دارم«    بینه   بگوید: »من  منکر  انکار  با وجود  مدعی  اگر

 سازدمی مخیر کردن صبر و منکر دادن  قسم  میان را  او قاضی  هستند غایب وی شهود بگوید   مدعی کهدرصورتی و  کن« حاضر  را  خود شهود
رُ   المُدۡعَی   ه    بَینَۡ   یَتَخَیَّ ف 

حلۡا إقَامَة    إ  نَة    وَ إنۡ  البَی ّ رَة    کَانَتۡ   وَ ه    طَلَبُ   لَهُ   وَ لَیسَۡ .  حَاض  ف 
نَه    إقَامَةُ   ثُمَّ   إحّلا   إلزَۡامُهُ   لَهُ   وَ لَیسَۡ .  البَی 

یل   کَف  ، ب  یۡم  لغَۡر  زَمُتُه ل   وَ لا مُلا
  اقامه  سپس شود منکر سوگند خواهان ابتدا  ندارد حق ولی است مخیر  شاهد اقامه و منکر دادن قسم  بین باشد حاضر اشبینه  اگر حتی مدعی
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 این وسیله  از عدم فرار منکر مطمئن شود( نماید )تا با    ملزم  مدعی  کنار  در  بودن  یا  مدعی  برای   کفیل  معرفی  به  را   منکر  تواندنمی   قاضی.  نماید   بینه
إنۡ فَ   أحضَۡرَهَا  وَ مُ   وَ عَر  یهَا  العَدَالَةَ   الحَاک  هَا  حَکَمَ   ف  شَهَادَت  مَاس    بَعدَۡ   ب  ي   إلتۡ  ع 

إنۡ  وَ الحُۡکمَۡ؛  سُؤالَهَا  المُدَّ سقَۡ   عَرَفَ   وَ   الف 
 تَرَک 

  کرد  را  حکم صدور و شهادت  ادای درخواست مدعی آن که از  پس قاضی نماید،  احراز را  او عدالت نیز  قاضی و کند  حاضر  را  خود بینه  مدعی اگر
 کند صادر نمی را  رأی نماید احراز را  شاهد  فسق  صورتی که  در و دهدمی  رأی  انشای شهود شهادت براساس
یَهَ،  یَطۡلُبُ   وَ لا  زکۡ  نَّ   التَّ حَ   لأ  ؛  الجَار  م  إنۡ  مَقد  لَ   وَ ستَۡزکَیا   حَالَهَا  جَه  نَ   طَلَبَ   أيۡ  ا  ي  م  ع 

یَتَهَا،  المُدَّ فإن زکّاها بشاهدَین   تَزکۡ 
فان العدالةَ و مُزیلها أثبتها  من الشاهدین یعر 

 علی کل 
 شودمی او تزکیه  خواستار باشد نداشته آگاهی شاهد حال از اگر و است مقدم فسق  بر دلیل زیرا  کند؛ طلب  شهود عدالت برای  دلیلی نباید  قاضی

اثبات کند. در صورتی که مدعی بتواند هر یک از شهود دعوی را با آوردن دو شاهد که اسباب تحقق و   را  شاهد عدالت خواهدمی  عیمد از یعنی
 شودشناسند تزکیه نمایند، عدالت آنها ثابت می زوال عدالت را می 

، عَن   الخَصۡمَ  سَألَ  ثُمَّ  إنۡ الجَۡرحۡ  مه حکَم کما مرّ، وَ أیّام  فإن أحضرَ الجارحَ نَظَر   ثَلَثهَ  أمهَۡلَهُ  استَۡنۡظَرَ  فإن إعترف بعد 
؛ فَإنۡ مه علی التزکیة  لعدم  المنافاة 

له قدَّ هما، فإن قَب  ه علی حَسَب  ما یراهُ من تفضیل  و إجمال  و غیر    یَأت    لَمۡ  في أمر 
ح   الجَار  مَاس   عَلَیۡه    حَکَمَ  ب  ي بَعدَۡ إلت  ع 

 الحُکۡمَ   المُدَّ
کند، چنانچه منکر اعتراف کند که دلیلی بر فسق ندارد، قاضی به همان شکلی که   استدلال شهود بر فسق  که خواهدمی  منکر اضی از سپس ق 

دهد؛ اگر مدعی بتواند گواه بر فسق شهود را حاضر نماید، قاضی به هر نحو  می مهلت او به  روز سه خواست، مهلت کند و اگربیان شد، حکم می 
دهد؛ چنانچه ایراد او را بپذیرد آن را بر تزکیه  ، چه به طور مفصّل و چه به طور إجمال و چه غیر آن، حال او را مورد بررسی قرار میکه صلاح بداند 

 کندمی  راصادر خود رأی  مدعی، سوی از حکم صدور درخواست از  پس قاضی نیاورد   فسق  بر گواه اگر  و دارد؛ زیرا منافاتی با هم ندارندمقدّم می
إنۡ مُ  ارۡتَابَ  وَ هُود   الحَاک 

الشَّ قَهُمۡ مُطۡلَقا   ب  ة   مَشَخّصَات   عَن   وَ سَألَهُمۡ فَرَّ یَّ ؛ من   هُمَا وَ غَیرَ  وَ مَکَانَا   زَمَانَا   القَض  زَات    المُمَی 
 شَهَادتُهُم  سقَطَتۡ أقوۡالُهُمۡ اختَۡلَفَتۡ فَإنۡ
  های ویژگی  و   کرده  جدا   هم   از   را   آنها  بیّنه،   کننده جرح   یا   و  کننده تزکیه   شهود   چه  و  اصل  هود ش   چه   باشد   داشته  شک  شهود   عدالت   به   نسبت  قاضی   اگر

 شودمی  ساقط شانشهادت  باشد  داشته   اختلاف هم  با   آنان سخنان چنانچه  و  کند  می  سوال ایشان  از  موارد دیگر  و مکان و  زمان  جهت  از  را  واقعه
عَ  أنۡ عَلَیۡه   وَ یَحرُۡم دَ  یُتَعتۡ  اه 

لَهُ  وَ هُوَ أنۡ الشَّ ي یُدَاخ  هَادَة   ف 
لَ  الشَّ عُهُ  کَلَمَات   مَعَهُ  فَیُدۡخ  ي تُوق  د   ف  رَدُّ ، أوۡ التَّ  أوۡ الغَلَط 

بَهُ  کَلم   یَتَعَقَّ یَجعَۡلَهُ  ب  ه   یَشهَۡدُ  مَا تَمَامَ   ل  حَیۡثُ  ب  هُ   ب  دَ  لَولۡا ه  أتَی أوۡ لَتَرَدَّ غَیرۡ   ب 
  اشتباه  و   تردید  به   را   وی  که   بیاورد  او  سخنان   در  کلماتی   و  کند   مداخله  او  شهادت   در   که   معنی   بدین  وا دارد،   تردید   به  را   شاهد   که   است   حرام  قاضی  بر

  افتاد می  تردید به  حتما  شاهد  بود نمی کلام  آن اگر که  به طوری  کند،  کامل  را  شهادت موضوع  تا  کند  ضمیمه  سخنی او گواهی دنبال  به  یا بیندازد
 دادمی شهادت  دیگر ایگونه  به  یا
بَهُ  أوۡ ي یُرَغ  ، وَجَدَهُ  إذَا  الإقَامَة   ف  دا  دَهُ  أوۡ مُتَرد  فَ؛ لَوۡ یُزَه  فُ  ل وَ  تَوَقَّ یمۡ    یَق  ي إلّ  الإقرَۡار   عَن   عزْم العَۡز  ه   ف 

 تَعَالَی   حَق 
.  گرداند  میل   بی  آن  انجام  به   نسبت   را   او  توقف   صورت  در   یا  کند   تشویق   شهادت   ادای  به   را   او  بیندمی   مُرَدد  را   شاهد  که   درجایی  است  حرام  همچنین 

 است  الله« »حق که  موردی  در مگر کند  جلوگیری  اقرار به  مدیون  تصمیم  از  نباید قاضی
 
 ـ السکوت   3
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 ـ سکوت  3
ا کُوتُ  أمَّ ، کَانَ  فَإنۡ السُّ لَ  لّ فة  مُ   تَوَصَّ فَه   إلیا  الحَاک  الإشَارَة   الجَۡواب    مَعرۡ  یدَة    ب  ،  المُف  ین  لیَۡق  مَین وَ لَوۡ ل  مُتَرۡج   عَدۡلَینۡ  ب 
  نائل جواب درک به عادل مترجم دو کمک با هرچند باشد آوریقین  که ایاشاره وسیلهبه  کندمی  تلاش قاضی باشد  بیماری  جهت به سکوت اگر

 شود
إنۡ کُوتُ  کَانَ  وَ نَادَا   السُّ سَ  ع  یا  حُب  یبَ  حَتَّ کُول   عَلَیهۡ   یُحکَۡمَ  أوۡ یُج 

النُّ أنۡ عَلَیۡه   الجَوَاب   عَرضۡ   بَعدَۡ  ب    إنۡ : »لهُ  یَقُولَ  ب 
بۡتَ، إلٰ  أج  لَ   جَعَلتُۡکَ  وَ  « نَاک 

  صورت این  به شودمی  او نکول  به  حکم  وی  به پاسخ  پیشنهاد  ارائه  از  پس  یا  دهد جواب آن که  تا  شود می زندانی  باشد  لجاجت  روی  از  سکوت اگر
 دهم« می  قرار کننده نکول  را  تو  صورت  این  غیر در  بده  »پاسخ: گویدمی  او به  قاضی که

عي اُحلف بعده  د  النکول، و لو اشترطْنا معه إحلفَ المد  ه علی قول  مَن یَقضی بمجر ّ  حُکم بنکول 
صرَّ
َ
 فإن أ

شود و در  کنند، به استناد نکول وی حکم میسکوت خود اصرار کند، بنا به قول کسانی که به مجرد نکول حکم صادر می و در صورتی که منکر بر  
 شودصورتی که اضافه بر نکول قسم دادن مدعی را شرط دانستیم، پس از نکول مدعی سوگند داده می 

 
 الیمین 
 )قسم(  سوگند

دُ  ل ینُۡ  تَنعَۡق  بَةُ  الیَم  لحَۡق   المُوج  نَ  ل  ي م  ع 
طَة   أوۡ المُدَّ عوَۡی المُسقۡ  لدَّۡ نَ  ل  ر   م  الله   إلٰ  المُنۡک  ،  وَ أسمَۡائه   تَعَالیَ  ب  ة   الخَاصَّ

مَا   فُ  کَانَ  مُسۡل  را   أوۡ الحَال   کَاف 
  نام  با  تنها  شودمی  دعوی  سقوط  باعث  منکر طرف  از  آن صدور  صورت  در  یا  کندمی  اثبات را  حق مدعی طرف از  آن  صدور صورت در  که  قسمی
 کافر  یا  باشد   مسلمان خورنده قسم  کند که فرقی نمی گرددمی منعقد  او مخصوص هاینام   و تعالی خداوند
غَیرۡ    یَجُوزُ   وَ لا  یَاء    وَ   المُنزَۡلة    کَالۡکُتُب    ذَلکَ   ب  ة    وَ   الأنبۡ  قوۡل    الأئمَّ ق    ل  اد 

غَیرۡ    یُحۡلَفُ   ل( »ع )   الصَّ یُّ »   وَ قَالَ   «الله    ب   الیَهُود 
يُّ صرَۡان  يُّ وَالنَّ فُوهُمۡ ل  وَالمَجُوس  الله  إلٰ  تُحَل   . «ب 

  نام  غیر  به : »فرماید می ( ع) صادق  امام زیرا  نیست جایز  امامان و  پیامبران و آسمانی هایکتاب  به  خوردن  قسم مانند  دیگر  الفاظ به  خوردن  قسم
 « ندهید سوگند  خدا  نام  به  جز  نباید را  زرتشتی  و مسیحی یهودی، » اندفرموده  نیز و «شودنمی  خورده قسم خدا 

ي یظُ  وَ یَنبَۡغ  غۡل  ، التَّ القَولۡ  نُ الرحیمُ الغالب«  ب   مثلُ: »و اللّٰه  الذي ل إلة إلّ هُو الرحما
 «الغالب الرحیمُ  الرحمٰنُ  هُو  إلّا  إلة لا الذياللّٰه  وباشد؛ مثلًا بگوید: » گفتار  جهت  از  چه  است مناسب سوگند  در  تغلیظ 

 وَ الزمان  کالجمعة  و العید  و بعدَ الزوال 
 و چه از جهت زمان باشد، مانند سوگند خوردن در روز جمعه و عید و پس از زوال خورشید 

 کالکعبة  و المساجد في المحراب   وَ المَکان  
 دن در کعبه و محراب مساجدو چه از جهت مکان باشد، مانند سوگند خور 

هَا، الحُقُوق   و استحبابُ التغلیظ ثابت  ف ي صَاب   عَنۡ المَالُ  یَنقُۡصَ  أنۡ إلّ  کُل  بعُۡ  وَ هُوَ  القَطعۡ   ن  ینَار   رُ  د 
1  که  قطع  نصاب  حد از  دعوی  خواسته که در مواردی  مگر است مستحب  حقوق  تغلیظ در تمامی

 باشد  کمتر  دیناراست 4
بُ وَ  یَج 
یۡظ  و یکفیه قولُه: »واللّٰه ما له عندي حق«  إلَی الإجَابَةُ   الحَال ف   عَلَی  لا غۡل   التَّ
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 نیست تغلیظ را قبول کند و همین که بگوید: »به خدا قسم که او نزد من حق ندارد کافی است«   واجب خورندهقسم   بر و
م   وَ یُستَۡحَبُّ  لحَۡاک  یبُهُ  وَ  قَبۡلَهُ  الحَال ف   وَعۡظُ  ل  ي تَرغۡ  قابه علی تقدیر   تَرکۡ   ف   من ع 

ینۡ  إجلل  للّٰه تعالی، أو خوفا  الیَم 
 الکذب  
به جهت، بزرگ داشتن مقام خدائوند متعال، یا ترس   قسم  نخوردن به او را  و  دهد سوگنداندرز ادای  از پیش  را  سوگندخورده قاضی  است  مستحب

 کند  ق از عذاب خدا در صورت دروغ بودن  سوگند تشوی
ی حقَۡاق   نَفيۡ عَلَی  الحَلۡفُ   وَ یَکفۡ  إنۡ الإستۡ  ي  أجَابَ  وَ ه   ف  الأخَص   أنکَۡار   ب 

 باشد  داده أخص طور  به  او را  پاسخ انکار  در مقام اگرچه کندمی  بسنده  مدعی استحقاق  عدم  به  منکر  سوگند
فُ  فُ  وَ الحَال  ي القَطعۡ   عَلَی أبَدَا   یَحۡل  عۡل   ف  ه   ف  ؛ فَعۡل   وَ  تَرکَۡه   وَ  نَفۡس  ه  نَّ  غَیرۡ  کَ  لأ  نُ  ذل  لَعَ  یَتَضَمَّ   الحَال   عَلَی الط 
ن   فُ  وَ   القَطعُۡ   مَعَهُ  المُمۡک  ی   َعَلَی یَحۡل  لۡم   نف  ي الع  علۡ نَفیۡ   ف  ه   ف   . غَیرۡ 

  است  امری بر  اطلاع  متضمن  موارد  این زیرا  کند، یاد  قسم جزمی طور  به  دیگری فعل  نیز  و آن  ترک و خود  فعل درباره  همیشه  باید سوگندخورنده
 خوردمی  قسم  علم  نداشتن   به  دیگری فعل  نفی درباره  ولی دارد وجود  آن به  نسبت قطع امکان که
 

 الشاهدُ و الیمینُ 
 سوگند  و  شاهد
شَاهد   یُثبَتُ  مَا کُلُّ  د   یُثبَۡتُ  وَ امرَۡأتَینۡ   ب  شَاه  ، وَ  ب  ینۡ  ، مَاکَانَ  وَ هُوَ کُلُّ  یَم  نۡهُ  المَقۡصُودُ  أوۡکَانَ  مَال  ین   المَالَ، م 

وَ  کَالدَّ
لحۡ   کَالبَۡیعۡ   المُعَاوَضات   وَ عُقُود   وَ الغَۡصبۡ    القَۡرۡض  

بَة    وَ الإجَارَة   وَ الصُّ العَۡوَض  المَشرُۡوُطَة   وَ اله   ب 
 ایخواسته   یا   است  مالی  خواسته   و آن   است  اثبات   قابل   نیز   سوگند   و  مرد   شاهد   یک  با   رسد می  اثبات   به   زن  شاهد   دو  و  مرد   شاهد   یک   با   که   امری   هر
 عوض  به  مشروط هبه و اجاره  و صلح و بیع  مثل  معاوضی، عقود و  غصب و  قرض و طلب مانند  است مال  آن از  هدف که

نَایَه   یَة   المُوجَبَة   وَ الجۡ  لدۡ  د   قَتلۡ   وَ  الخَطَإ   عَمدۡ   وَ  کَالخَۡطإ   ل  ظَام   وَ کسْر   الکَۡافَرَ  وَ المُسۡلم   وَلَدَه الوَۡال  إنۡ الع  وَ   عَمدۡا   کَانَ  وَ
فَةُ  کَذَا لةُ  وَ  وَ المَأمُومَةُ  الجَائ  مَا المُنَق  ي ل  هَا  ف  صَاصَ  إیجَاب  یر   عَلَی  الق  نَ  العَمدۡ   تَقدۡ  یر   م   التَغرۡ 

  چه  اگر استخوان شکستن و  مسلمان توسط کافر  قتل   و پدرش   دست  به  فرزند   قتل   و عمد  شبه  و  خطایی جنایت  مثل  دارد دیه  که جنایتی  همچنین 
  زیرا   گردد؛  استخوان  جابجایی   باعث  که   جنایتی   و  برسد   مغز   پردۀ  به  و   شکافته   را   سر   یا   شود   وارد  شکم   سطوح داخلی  به   که  جنایتی   نیز  و   باشد   عمدی 

 دهدمی  قرار  هلاکت معرض در  را  جانی جنایت، سه این  عمدیِ  تحققِ   فرض در قصاص   انجام به  حکم
د   یُثبَۡتُ  لا  وَ  اه 

الشَّ ینۡ   وَ  ب   الیَم 
 شود: نمی ثابت   قسم  و  مرد یک شاهد با  زیر  موارد
ما المال    عُیُوبُ . 1 نه  ، لشتراکهما في عدم  تضمُّ جال 

سَاء  و کذا عیوبُ الر   الن 
 مردان؛ زیرا هیچ یک متضمّن مالی نیست  و زنان ـ عیوب  1
ه . 2  في حقیقت 

فدیة  و هي شرط  فیه، ل داخلة  ه إزالةُ قید  النکاح  ب 
 الخُلعُۡ، لأنَّ

شود، نه آن که جزء ارکان  ـ طلاق خُلع؛ زیرا این طلاق از بین بردن علقۀ زوجیت در مقابل عوض است، و عوض شرط این طلاق محسوب می  2
 آن باشد 

لَقُ ا. 3 د لطَّ  المَال   عَنۡ المُجَرَّ
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 مال  بذل بدون ـ طلاق  3
جعَۡةُ . 4  الرَّ
 ـ رجوع 4
سَبُ . 5 إنۡ  النَّ بَ  وَ ه کما مرَّ  وُجُوبُ  عَلَیۡه   تَرتَّ ، إلّ أنّه خارج  عن حقیقت   الإنفَۡاق 
 مذکور جزء ارکان نسب نیست است؛ زیرا همان طور که بیان شد ویژگی  آن بر  مترتب انفاق  وجوب اگرچه ـ نسب؛  5
ف  و إن کان في مال  . 6 ها ولیة  علی التصرُّ  الو کَالَةُ؛ لأنَّ
 ـ وکالت؛ زیرا نوعی ولایت بر تصرّف است، حتی اگر در مال باشد  6
ةُ . 7 یُّ  إلَیۡه   الوَص 
 شخص  به  ـ وصیت 7
ي وَ  کَاح   ف 

، النَّ بُوت   عَدَمُ  المَشهُۡورُ   قَولَۡن  ، الثَّ نَّ  مُطلَۡقا  یَّ   المَۡقۡصُودَ  لإ  ات 
نۡهُ  الذَّ إقَامَةُ  الإحۡصَانُ  م  ةُ   وَ نَّ فسۡ   کَفُّ  وَ   السُّ  النَّ

سلُۡ  الحَۡرَام   عَن    وَ النَّ
  نکاح،   اساسی  هدف   زیرا   زن؛   یا   باشد   مرد   مدعی  خواه  شود نمی  ثابت   قسم   و  مرد   شاهد   یک   با   مشهور   نظر   مطابق   که  دارد  وجود  نظر   دو  نکاح   درمورد 

 است  فرزندآوری   نیز و حرام از  خودداری و سنت  برپایی  و پاکدامنی
عُونَ   وَ لَوکَۡانَ  دا    وَ أقَامُوا  جَمَاعَة    المُدَّ دا    شَاه  د    کُل    فَعَلَی  وَاح  ،  وَاح  ین  نَّ   یَم  د    کُلَّ   لأ  تُ   وَاح  ا    یُثبۡ  ه    حَقَّ نَفۡس  تُ   وَ لا   ل    یُثبۡ 

حَد   مَال   ین   لأ  یَم   غَیرۡه   ب 
  فرد  هر  مال و  کندمی  ثابت را  خود حق  فقط  یک  هر زیرا  کنند  یاد قسم  جداگانه  باید هرکدام نمایند  اقامه  مرد شاهد یک  و  باشند مدعی گروهی اگر

 شود نمی ثابت  دیگر فرد  قسم  با
د   شَهَادَةُ  وَ یُشتَۡرَطُ  اه 

یلُهُ  الشَّ  وَ تَعدۡ 
لَ  مُّ  الحُکۡمُ  ثُمَّ  بَعدَۡهُمَا، وَ الحَلفُۡ  أوَّ مَا یَت  ه  مَا؛ ب  ه  أحَد  ب 

دُ  رَجَعَ  فَلَوۡ لا اه 
مَ  الشَّ  غَر 

صۡفَ، ي الن  ع 
مَ  رَجَعَ  لَوۡ  وَ المُدَّ یعَۡ  غَر   الجَم 

  از یکی  نه شود،می صادر دو آن بر اساس رأی آن از پس و بخورد  سوگند سپس  کند تعدیل را  او و مدعی دهد باید شاهد گواهی  نخست همچنین  
 است خواسته تمام ضامن  کند رجوع خود  ادعای از  مدعی اگر اما شود؛ می خواسته  نصف  ضامن  رجوع کند خود شهادت از  شاهد اگر پس  آنها

 
 القضاءُ علی الغائب 

 غیابی   حکم
، مَجۡلس   عَنۡ  الَغائب   عَلَی یُقۡضَی إنۡ بَعُدَ أمۡ سَواء   القَضَاء  ي کَانَ  قَرُبَ، وَ رۡ وَ لَمۡ البَۡلَد   ف  حُضُورُ   عَلَیۡه   یَتَعَذَّ
س  الأقوَۡی  عَلَی الحُکۡم    مَجۡل 

  بوده   شهر  همان  در  اگر  حتی  ترقوی   قول  بنابر  و  نزدیک  خواه  باشد  دور  خواه  است،  جایز  نیست  حاضر  رسیدگی  جلسه  در  که  کسی  علیه  حکم  انشای
 )صدور حکم غیابی  جایز است(  داشته  را  رأی،  صدور  جلسه در  حضور امکان و

هُ  ، حُقُوقُ  مَحَلُّ اس   تَعَالَی  اللّٰه  لا حُقُوقُ  النَّ
 الله در حقوق  نه  است جایز  الناس حقوق مورد در غیابی  انشای حکم
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نة   ضمُّ الیمین إلی البی 
 بینه  به قسم کردن ضمیمه
بُ  ینُۡ  تَج  نَة   مَعَ  الیَۡم  عوَۡی کَانَتۡ إنۡ الحَق   بَقَاء   عَلَی البَیَّ ه   الدَّ نَفۡس  ، أوۡ لَوکَۡانَتۡ وَ  ل  ه  ل 

مُوَک  یا  ل  لمُۡوَلَّ ینَ  فَلا  عَلَیۡه   ل   یَم 
مُ  وَ  عَلَیۡه   یل   المَالُ   یُسَلَّ کَف  کُ   یَحضُۡرَ  أنۡ إلیا  ب  فُ . یَکمُۡلَ  أوۡ المَال  عَی دَامَ  مَا وَیَحۡل   غَائبَا    عَلَیۡه    المُدَّ

  علیه طرح یا مولّی خود  موکل  طرف از  اگر  اما است،  لازم  نیز  سوگند  حق، بقای  بر شاهد  بر آوردن  علاوه کند  دعوی طرح خود  برای  مدعی  اگر
  شود  بالغ کودک مثلا آن که  یا  شود حاضر  مالک تا  شودمی  داده کفیل  به  فرض این  در  دعوی  خواسته  و  نیست خوردن قسم  به  نیازی  کند  دعوی 

 باشد  غایب علیه مدعی  که خوردمی  قسم  زمانی مدعی  فوق فرض  در
بُ  وَ کَذَا ینُۡ   تَج  نَه   مَعَ  الیَم  ي البَۡی  هَادَة   ف 

ت   عَلَی  الشَّ فلۡ   المَی 
فاق   أوۡ وَ الط  ت  فَموضعُ و 

 المَجنُۡون  أمّا علی المی 
ت  بر علیه  شهادت  مورد  در ت مورد   واجب  خوردن قسم  بینه  اقامه  بر  علاوه نیز  دیوانه  یا  کودک یا میِّ است، این حکم در خصوص شهادت علیه میِّ

 باشد اتفاق فقها می 
ي إطلَۡقُهُ  وَ  ینۡ   العَینۡ   دَعوَۡیا  بَینَۡ  الفَرقۡ   عَدَمَ   یَقتَۡض 

 وَ الدَّۡ
 نباشد  تفاوتی  و دینی عینی دعوای میان دارد اقتضا عبارت شهید اول )ره( اطلاق همچنین

 

 التعارضُ في الأموال 
 اموال در  دعوی تعارض

ي  تَدَاعَیَا  لَوۡ همَا  مَا ف  ی  عی  أیدۡ  نهُۡمَا  کُلٌّ   فَادَّ نَةَ   المَۡجمُۡوعَ   م  نهُۡمَا  کُلٌّ   حَلَفَا  وَ لا بَی  حقَۡاق    نَفَی    عَلَی  م  مَاهُ   الّخَر    إستۡ    وَاقتَۡس 
، ة  یَّ و 

الۡسَّ ین   عَن   نَکَل لَوۡ  وَ کَذَا ب   الیَم 
  نفی   بر نفر  دو  آن از  یک   هر  نباشد  در کار  نیز  شاهدی و است  دو  هر  تصرف  در که کند  را  مالی تمام  بر  مالکیت  ادعای  دعوی  طرف  دو  از  هریک اگر

  حکم  همین  نمایند  خودداری  سوگند  ادای از  دو هر اگر و  کنند می تقسیم  خود بین  مساوی  طور  به  را  مال  آن و خوردمی  قسم دیگری  استحقاق 
 جاریست 
لحَۡال فۡ فَهُوَ  الّخَرُ  نَکَلَ  وَ  أحَدُهُمَا حَلَفَ  وَ لَوۡ ینُهُ  کَانَتۡ فَإنۡ ل  ه   نُکُول   بَعدَۡ  یَم  ب  ینَا   حَلَفَ  صَاح  دة   یَم   تَجمَۡعُ  وَاح 
فۡیَ  إلّ  وَ الإثبَۡاتَ، النَّ ینۡ    إلیا  إفتَۡقَر وَ لإۡثبَۡات   اُخرَۡی یَم   ل 

  دیگر  طرف نکول از پس او سوگند اگر پس خورده سوگند  که است کسی به متعلق مال آن کند  کول ن دیگری  و بخورد قسم  نفر  دو این  از یکی اگر
 کند  یاد  دیگر قسمی  خود ادعای اثبات  برای  باید صورت  این  در غیر  خورد؛ می است اثبات  و نفی جمع بین   که  سوگند یک  فقط  باشد   دعوی
مَانَه   وَ کَذَا نَة   أقَامَا إنۡ یَقتَۡس  کُل   وَیُقۡضَی بَیَّ نهُۡمَا ل  مَا م  ي ب  ه، یَد   ف  ب  یحۡ   عَلَی  بَنَاء   صَاح  نة   تَرۡج  ؛ بَی  ج   هُنَا  فَرۡقَ  وَ ل  الخَار 
ي بَینَۡ  نَتَینۡ   تَسَاو 

مَا وَ عَدَالَة   عَدَدَا   البَۡی  ه  ف 
لا  وَ اختۡ 

  در  آنچه  شودمی حکم  و  کنندمی  به صورت مساوی تقسیم  خود  بین  را  و مال  است  جاری  حکم همین  نیز باشند  کرده اقامه  بینه  نفر  دو هر  اگر
  از  بینه دو و اختلاف  و تساوی مورد این در  دهیم ترجیح داخل بینه بر را  خارج بینه که این بر بنا البته. دارد تعلق دیگری به است یک هر تصرّف
 ندارد  تفاوتی  عدالت  و عدد جهت
قَه  مَنۡ  الیَۡد    فَذُو  خَرَجَا  وَ لَوۡ یَ   مَنۡ ُصَدَّ ه    ه  یَد  ینۡ   َمَع  ب  ق    وَ عَلَی  الیَۡم 

،  الیَۡمَینُۡ   المُصَد  وَ    الّخَرُ   حَلَفَ   إمتَۡنَعَ   فَإنۡ  ل لآخَر 
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مَ  ه   لَهُ  اُغرۡ  حَیلُۡولَت  بَینَۡهَا بَینَۡهُ  ل  إقرَۡاره   وَ لُ  ب  قَهُمَا. الأوَّ يَ وَ لَوۡ صَدَّ مَا بَعدَۡ  لَهُمَا فَه  ه  مَا أوۡ حَلْف  ه  فُه وَ لَهُمَا. نَکُول    إنۡ  إحلۡا
عَیَا لمَۡهُ  ادَّ مَ  هُمَا أنکَرَ  وَ لَوۡ.  ع  ه   قَوۡلُهُ  قُد  ینۡ  یَم   . ب 

  سوگند   او  هم  و  کند   تصدیق   را   او   ادعای  اوست  دست   در  مال   دیگری که   شخص  که   بود   خواهد  کسی  ید   صاحب   باشد  دو خارج   هر  تصرف  از   مال   اگر
  طرف  کند، خودداری  خوردن قسم از  شخص آن اگر  و خوردمی  قسم  دیگر  مدعی برای  اوست  دست در مال  که دیگری  شخص  هم و خوردمی

  است؛  کرده ایجاد  مانع  مالش  و  دیگر مدعی  میان  اول  اقرر  با   او زیرا  شود می وی  به  خسارت  پرداخت  به   ملتزم متصرف و خورد می قسم  دعوی   دیگر
  ادعا دعوی  طرف  دو کهدر صورتی  و گیردمی تعلق  دو هر  به مال دو،  هر نکول یا  ایشان توسط  سوگند ادای از پس  کند، تصدیق  را  دو هر اگر اما

  قسم   یک  با  او  قول  کند،   تکذیب   را   دو  آن  ادعای  متصرف  اگر  و  دهند  قسم  را   او  که   دارند  حق   دارد،  تعلق  کسی  چه  به  مال  داندمی   متصرف  که  کنند
 شودمی مقدم

همَا وَ لَوۡ کَانَ  حَد  نَة   لأ  ي بَی  یعۡ   ف  ه   جَم  وَر   هَذ 
ي الصُّ ي فَه  ذ  نَة   ل  ه؛ مَعَ  البَی  ینۡ  حَ  وَ لَوۡ أقَامَاهَا یَم   فَإن . شُهُودا   الأعدَۡلُ  رُج 

ي تَسَاوَواۡ یهمَا تَسَاوَوۡا فَإنۡ. شُهُودَا   فَالأکثَۡرُ  العَدَالَة   ف  یَ  حَلَفَ  إسمُۡهُ  خَرَجَ  فَمَنۡ فَالقُۡرۡعَةُ، ف  یعُۡ، وَ اُعۡط    نَکَلَ  فَإنۡ الجَۡم 
فَ  مَتۡ إمتَۡنَعَا فَإنۡ وَ أخَذَ،  الّخَرُ  اُحۡل  حت بینتُه  قُس  ؛ و کذا یجب الیمینُ علی من رُج  صفَۡینۡ   ن 

  نفر  دو هر اگر  و کند یاد نیز قسم باید و گیردمی  تعلق دارد شاهد هک کسی به مال  باشند داشته شاهد  طرف دو از  یکی اگر مذکور  موارد تمامی در
  مقدم است زیادتر او شهود تعداد که طرفی باشند برابر عدالت در اگر آن از پس و شودمی داده ترجیح ترند عادل که شهودی  کنند اقامه شاهد

  داده  او به  مال  تمامی و خوردمی  قسم  خورد نامش  به  قرعه که  کس هر و رسدمی قرعه  به  نوبت باشند  مساوی جهت دو هر در که آنگاه و گرددمی
شود. همچنین باید طرفی  می  قسمت دو مال  کنند خودداری خوردن قسم از دو هر اگر و شودمی  داده قسم دیگر طرف نماید نکول اگر و شودمی

 یابد، قسم یاد کند که شهود او ترجیح می 
ثَ وَ لَوۡ   أنۡ  أحَدُهُمَا  تَشَبَّ ینُۡ   عَلَیهَۡا  یَد    ذَا  کَانَ   ب  لآۡخَر    یَکُنۡ  لَمۡ  إنۡ  عَلَیۡه    فَالیَۡم  نَةُ،  ل  ث    کَانَ   سَوَاء    بَی  لمُۡتَشَب  نَةُ   ل   وَ لا .  لا   أمۡ  بَی 
ي نَتُهُ  یَکفۡ  ، عَن    بَی  ینۡ  تۡ نَکَلَ  فَإنۡ. أخَذَ  وَ  الّخَرُ  حَلَفَ  عَنهَۡا فَلَوۡ نَکَلَ  الیَۡم  رَّ ي اُق  ث   یَد   ف   المُۡتَشَب 

  خواه بخورد قسم باید باشد نداشته شاهد دیگر طرف کهدرصورتی  شود محسوب ذوالید مال به نسبت یعنی باشد دو آن از یکی دست در مال اگر
  دارد؛ برمی  را  مال  و  خوردمی  قسم دیگر  طرف کند  نکول قسم  از  اگر  ولی کندنمی کفایت  قسم  از  او بینه  و باشد  نداشته یا  باشد  داشته شاهد  ذوالید

 ماند می  باقی ذوالید  دست در  چنان هم مال کند  نکول  نیز  او اگر و
یَ أنَّ علیّ  ما رُو  ، ل 

م بینةُ الداخل مطلقا  ؛ فقیل: تُقد  هما خلف   ففي الحُکم  لأی 
نة  ثُ و الخارجُ بی  ا  وَ لو بأقاما المتشب 

نتین فیُرجَع إلی تقدیم ذي الید )ع( قضی بذلک  ، و لتعارض  البی 
نه اقامه کنند، در این که به نفع کدام یک حکم    حال اگر هر دو یعنی هم کسی که مال در دست او است و هم کسی که مال در دست او نیست بیِّ

نۀ دوالید به هر شکل که شهادت دا شود، اختلاف است؛ برخی از فقها گفته می شود؛ زیرا روایت وارد شده  است که  ده باشد مقدّم میاند که: بیِّ
 شودشود و ذوالید مقدّم میاند؛ و نیز به دلیل این که شهود طرفین، تعارض کرده و ساقط می حضرت امیرالمؤمنین علی »ع« چنین قضاوت فرموده 

ن أنَّ القولَ قولُ : وَ قیل  بظاهر الخبر  المستفیض  م 
عي الشامل    ذيالخارجُ مطلقا  عمل 

نةُ المدَّ نةُ بی  الید، و البی 
 لموضع  النزاع 

شود؛ زیرا ظاهر خبر مستفیضی  اند: بینۀ  کسی که مال در دست او نیست، به هر شکلی که شهادت داده باشد مقدم میو نیز برخی از فقها گفته 
 شودرد اختلاف را نیز شامل میگوید: »قول، قول ذوالید است و شاهد، شاهد مدعی است« این مسألۀ مو که می

، و لو انفردت به بینةُ   ة  بالسبب  ب  أو بینتُه خاصَّ
ّ
دَتا بالملک  المطلق أو المسب  مُ بینةُ الخارجُ إن شَه 

و قیل: تُقَدَّ
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م   الداخل قُد 
ط شهود غیر متصرّف به ملک  اند:در صورتی که شهود هر دو طرف، به ملک مطلق یا مسبب شهادت دهند، یا فقهمچنین برخی از فقها گفته 

 شودمسبب شهادت دهند، ذوالید مقدم می
م بینةُ الداخلُ أیضا   هما تُقدَّ ب 

 و قیل: مع تسبُّ
 شود اند: در صورتی که بیّنۀ هر دو طرف به ملکیت مسبّب شهادت دهند، بیّنۀ داخل مقدم میبرخی از فقهای دیگر گفته 

ثَا  وَ لَوۡ عَي  وَ   تَشبَّ یعَۡ   أحَدُهُمَا  ادَّ صفَۡ   وَ الّخَرُ   الجَم  نَةَ   مُشَاعَا    الن  َ بی  صفَۡینۡ    إقتَۡسَامَاهَا.  وَ لا ینۡ    بَعدَۡ   ن  ی  یَم  ع 
،  مُدَّ صفۡ   الن 

نۡ ، دُونۡ   م  ه إیّاه علی استحقاق  النصف  الّخر  وَ لَوکَۡانَ  العَۡکسۡ  صۡفُ  لمصادَقت  نَا   المُتَنَازَعُ  الن  ال إقتَۡسَمَاهُ  مُعَیَّ ة  ب  یَّ و 
  سَّ

حَالُف   بَعدَۡ  یۡه   فَیَثُبتَ  التَّ ع 
مُدَّ بعُۡ  ل   الرُّ

  شاهدی   یک  هیچ   و  باشد   آن  مشاع  نصف   مدعی  دیگری   و  را   آن   تمام  مالکیت   ادعای  آنها  از   یکی  ولی  باشند   داشته  ید   مال   بر   دعوی   طرف  دو   هر  اگر
بخورد؛ زیرا او قبول دارد که وی   قسم  نباید  مال تمامِ  مدعیِ  و کنند می تقسیم  نیم  دو به  را  مال  نصف  مدعی خوردن قسم  از  پس  باشند  نداشته 

  تقسیم  خود  بین مساوی  بطور  را  مال  معین  نصف متقابل، سوگند خوردن از پس باشد،  معین  نصف  در  نزاع اگر اما باشد مالک نصف مال می
1  بنابراین  کنند، می

 رسد می نصف مدعی  به مال 4
نَة   وَ لَوۡ أقَامَا يَ بَی  ج   فَه  لخَۡار  یح   القَوۡل   عَلَی  ل  ، بتَرَج  ه  نَت  ي  وَ هُوَ  بَی  ي لأنَّ  الکُۡل   مُدع  ي یَد   ف  ع 

صفۡ   مُدَّ صۡفُ،  الن    الن 
ي ع 

ج   الکُل    فَمُدَّ مُ بینهما نصفَینعَنۡهُ. و علی القول  الّخر   خَار   یُقَسَّ
  مال  تمام  مدعی  اینجا  در غیرذوالید  از  منظور  که  دهندمی  او به  را  مال  غیرذوالید طرف شاهد  تقدیم  بنابر  کنند  اقامه  شاهد  طرف دو  هر  اگر  حال
باشد و بنابر نظر دیگر مال را بین دو طذف به دو  می نصف  این  از خارج  مال تمام مدعی و دارد  اختیار در  را  آن نصف  مال نصف  مدعی  زیرا  است

 کنند نیم تقسیم می 
ي کَانَتۡوَ لَوۡ  قَ  ثَال ث   یَد   ف  بَ  صَارَ  أحَدَهُمَا وَ صَدَّ بُ  الیَۡد   صَاح  لَ  عَلَیۡه   فَیَتَرَتَّ لآۡخَر   مَا فُص   اُقَامَا لَوۡ وَ  إحلۡفُهُمَا وَ ل 
نَة   ب    بَی  لمُۡستَۡوع  صفُۡ،  فَل  نَتَان  وَ تَعَارَضَت    الن  ي  البَی  ،  ف  ،   فَیُحکَۡمَ   الّخَر  لأۡعدَۡل  ،فَالأ  ل  ،  کثۡر  مَنۡ  وَ یُقۡضَیا   فَالقُۡرعَة   خَرَجَ   ل 

ه ن  ی  یَم  مَ  فَإنۡ. الّخَرُ  حَلَفَ  إمتَۡنَعَ  فَإنۡ. ب  ب   بَینَۡهُمَا، نَکَلَ قُس  لمُۡستَۡوع  لآۡخَر   أربَۡاع   ثَلَثَةُ  فَل  بعُۡ  وَ ل   الرُّ
  ذکر تفضیل به  که  را  احکامی و گرددمی  محسوب ذوالید  طرف  آن کند  تأیید  را  دعوی  طرفین  از  یکی نیز  او و  باشد ثالثی  شخص  دست  در مال  اگر
  ثابت  آن نصف مال، تمام  مدعی برای  کنند  اقامه شاهد طرف دو هر اگر  و دهد سوگند  را  دو آن تواندمی  دیگر طرف  و شودمی  مترتب او بر  شد
  طرفی  آن،  از  پس  و  است  برخوردار  تری عادل   شهود از  که  طرفی  نفع  به   صورت  این  در   که کنند می  تعارض  هم  با ها  شاهد  دیگر   نصف  در  و  شودمی
  و  شودمی حکم او نفع  درآمده به  او نام  به  قرعه که  یکی خوردن  قسم  با  و رسدمی قرعه به نوبت  نهایت  در  و شودمی حکم  دارد  بیشتری شهود  که
  در نهایت   شودمی  تقسیم ایشان بین مال آن کنند نکول طرف دو هر که صورتی در و خوردمی  قسم دیگر طرف کند  خودداری سوگند ادای از اگر
3  مال تمام مدعی  به

1و به طرف مقابل   4
 رسد می 4

ع   وَ کُلُّ  تَکَافُؤ   حَکَمنَۡا مَوۡض  نَات   ب  هَا أوۡ البَی  یحۡ  أحَد   تَرۡج  مَا الأسبَۡاب   ب  هَا مَعَ  هُوَ  إنَّ حَاد   أوۡ إطلۡق  یخ   إت  ار 
 وَ لَوۡ کَانَ . التَّ

یخُ  نَتَینۡ    إحدَۡی تَار 
مَتۡ أقْدَمَ  البَی  ثُبُوت   قُد  لکۡ    ل  هَا الم  قَا   ب   فَیُستَۡصحَۡبُ  سَاب 

  آنها  تاریخ  یا  بود،  مطلق  هابینه  که  است  در جایی  نمودیم،  حکم  مرجحات  براساس طرف  یک شهود  ترجیح  یا  طرف دو شهود  برابری  به  که  مواردی
  استصحاب شده،ثابت  سابقِ  ملکیتِ  آن، براساس زیرا  شودمی  مقدم باشد، دیگری از  جلوتر  طرف  یک شهود  شهادت  تاریخ  اگر و باشد  یکسان

 شودمی
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سمة   الق 
 تقسیم

يَ زُ  ه  ی  یبَینۡ   تَمیۡ  دَا   أحَد  النَص  ، وَ لَیسَۡتۡ عَن   فَصَاع  ندَۡنَا الّخَر   ع 
إنۡ بَیعَۡا  یهَۡا کَانَ  وَ نّهَا ف  ، لأ  رُ  لا  رُدُّ یغَة   إلی تَفۡتَق    وَ  ص 

مُهَا وَ  وَ  الإجبَۡارُ  یَدۡخُلَهَا رُ  یُلزۡ  یبَۡینۡ   أحَدُ  یَتَقَدَّ ص 
قَدۡر   النَّ یهۡ   لَیسَۡ  الّخَر، وَ البَیعُۡ  ب  نۡ شَيء   ف   ذَلکَ  م 

  وجود  کردن رد  آن در  اگر چه  شودنمی محسوب فقها شیعه بیع  )تقسیم( نزد  دیگری، از  سهم  چند  یا دو  از یکی کردن جدا  از است  عبارت تقسیم 
  باشد،  دیگری ۀانداز  به باید سهم  دو از یکی مقدار  و شودمی  لازم اجبار با و دارد وجود اجبار  آن در  و ندارد  صیغه به  نیازی  تقسیم  زیرا  باشد،  داشته

 نیست   جاری بیع در  موارد این  از  یک هیچ  که  حالی در
ي الفَۡائَدَةُ  وَ تَظهَۡرُ  فعَۡة   ثُبُوت   عَدَم   ف 

یک   الشُّ ر 
لشَّۡ هَا ل  هَا عَدَم   وَ  ب  ق   بُطلَۡن  فَرُّ التَّۡ یمَا القَۡبضۡ   قَبۡلَ  ب  یه   یُعتَۡبَر ف  قَابُضُ  ف    التَّۡ

ي ، وَ  ف  یَار عَدَم   البَۡیعۡ  س    خ  کَ  وَ غَیر   المَۡجۡل   ذَل 
  شدن   جدا   با  است،  شرط   تقابض   آن  بیع  در   که  مواردی   در  و  آیدنمی   وجود  به   شفعه  حق   شریک،   برای   تقسیم،   با   که  ستا   این   تقسیم   نبودنِ   بیع   فایدۀ 

 خیاری دیگری در تقسیم راه ندارد   و مجلس خیار نیز   و شودنمی  باطل قبض، تقسیم   از پیش   طرفین
یکُ  وَ یُجبَۡرُ  ر 

سمَۡة    عَلَی  الشَّ یکُهُ  إلتَۡمَسَ  لَوۡ القۡ  سمَۡةَ   شَر  نَتۡ وَ لَوۡ .رَدَّ  وَ لا  ضَرَرَ  وَ لا  القۡ  عُ  یُجبَۡر   لَمۡ  رَدّا   تَضمَّۡ  لَوۡ المُۡمتَۡن 
یهَا کَانَ  ، ف  ر  وَ  ضَرَر  د   کَالجَۡوَاه  قَه   العَضَائ  یفۡ    الضَی   وَ السَّۡ

  ردی  متضمن تقسیم  که صورتی  در  و  شودمی اجبار  تقسیم  به  دیگر  شریک  باشد،  نداشته  پی  در  ردی  و ضرر  و  نماید تقسیم  درخواست شریک  اگر
  دو و جواهر مانند  شود،نمی  تقسیم به  مجبور  کننده امتناع  باشد،  ضرری  تقسیم در  اگر همچنین. شودنمی  تقسیم به مجبور  ممتنع شریکِ  باشد، 

 شمشیر  و در  ۀلنگ 
يَ المُۡهَایَأةَ  أحَدُهُمَا طَلَبَ  فَلَوۡ سمَۡةُ  وَ ه  الأجزَۡاء   المَۡنفَۡعَة   ق  الزَۡمَان   أوۡ ب  بۡ لَمۡ وَ  جَازَ  ب  ا کَانَ  إجَابَتُهُ، سَوَاء   یَج  م   یَصَحُّ  م 

یر  الإجَابَة   عَلَی لَ، وَ  أمۡ إجبَۡارَا   قَسمَۡتُهُ  هَا، بَلۡ الوَفَاءُ   یَلزَۡمُ  لا  تَقدۡ  کُل   ب  نهُۡمَا یَجُوزُ ل   فَسخُۡهَا م 
 ولی است  جایز زمان،  و عین  اجزای حسب  به منفعت تقسیم از  است  عبارت آن و کند  توافقی(  )تقسیم  « مهایات»  تقاضای شریک  دو  از  یکی اگر

  پیشنهاد،   این  پذیرش   فرض   به  و  نباشد   اموالی  چنین   از  خواه  و  دارد   امکان  آن  اجباری  تقسیم  که   باشد  اموالی  از   عین  آن  خواه  نیست،  واجب  آن  قبول 
 کند  فسخ  را  آن تواند می هرکدام  بلکه  نیست، الزامی آن به   وفای
لَت    وَ  هَامُ   إذَا عُد  قَا  السَّ ف 

صَاص    عَلَی  وَ اتَّ د    کُل    اختۡ  سَهۡم    وَاح  مَ   ب  نۡ  لَز  ،  غَیرۡ    م  دۡق    قُرعَۡة  سمَۡة    ل ص  ي  مَعَ   القۡ  رَاض 
بَةُ   التَّۡ   المُۡوج 

ز   تَمَیُّ ، وَ  ل  سمَۡة   بَینَۡ  فَرۡقَ  لا الحَۡق  إلٰ  الرَۡد   ق  هَا،وَ فَقَا وَ غَیر  ت  صَاص   عَلَی یَّ عَ   الإختۡ   اُقرۡ 
  زیرا  شود،می لازم قرعه به نیاز بدون تقسیم این باشد، داشته اختصاص یکی به سهم هر که کنند توافق شریک هردو و شود تعدیل سهام هرگاه

  وجود تفاوتی آن  غیر و  رد به تقسیم  میان  حکم،  این  در  و گرددمی  هر یک  سهم  شدن  جدا  سبب و است  صادق  مورد  بر این رضایت  روی  از تقسیم 
 شودمی  زده  قرعه  نکردند، توافق  سهمی  به یک  هر  اختصاص  بر هم با   اگر صورت این غیر  در. ندارد
ي غَلَط   ظَهَرَ  وَ لَوۡ سمَۡة   ف  صالَة   الّخَرُ  حَلَفَ  وَ لا بَیَنَةَ  أحَدُهُمَا ادّعَاهُ  وَ لَوۡ. بَطَلَتۡ القۡ 

َ
، فَإنۡ لإ  حَة  تۡ  حَلَفَ  الۡص   تَمَّ

سمَۡةُ، إنۡ القۡ  ینۡ   عَن   نَکَلَ  وَ ي  حَلَفَ  الیَۡم  ع 
ضَتۡ  وَ  المُدَّ  نُق 

  شاهدی  ولی نماید اشتباه ادعای شریک دو از یکی و اگر گرددمی  باطل تقسیم است، گرفته  صورت اشتباهی تقسیم  در  شود معلوم که صورتی  در
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  نکول  سوگند ادای از اگر و است تمام  تقسیم بخورد،  قسم  او چنانچه و است تقسیم صحت اصل، زیرا  خوردمی قسم دیگر شریک باشد، نداشته
 شودمی  باطل  تقسیم و  خورده قسم  مدعی  ورزد، 
ي وَ لَوۡ حقَۡاقُ  المَۡقۡسُوم   ظَهَرَ ف  ن   بَعۡض   إستۡ 

ة   مُعَیَّ یَّ و 
الۡسَّ لُّ  لا  ب  ، فَلا  إخرَۡاجُهُ  یُخ  یۡل  عدۡ 

التَّۡ نَّ  ب  دَةَ  نَقضَ، لأ  سمَۡة   فَائ    القۡ 
یَة   إفرَادُ  وَ  بَاق  دَة   عَلَی حَق   کُل   هُوَ  ح 

 خللی  آن  جداکردن  و  دارد  وجود  هاقسمت   در  مساوی   به طور  که  است  مال  از  معینی  بخش  مالک  شخص،  شده،  تقسیم  مال  در  که  شود  آشکار  اگر
 دارد وجود همچنان  است،  دیگری  از حقی هر  کردن جدا  از  عبارت که فایدۀ تقسیم زیرا  شود، نمی  باطل  تقسیم سازد، نمی وارد تعدیل   به

ي مُتَسَاویَا   یَکُنۡ وَ إلّ  هَام   ف 
سبَۡة   السَّۡ النۡ  ضَتۡ ب  نَّ  نُق  سمَۡةُ، لأ  کُل   یَبقَۡی مَا القۡ  د   ل  قَدۡر   یَکُونُ  ل وَاح  ه   ب 

 یَحتَۡاجُ  بَلۡ حَق 
جُوع    إلیا   أحَدُهُمَا

نَّ   المُۡستَۡحَقُّ   کَانَ   لَوۡ  کَذَا  وَ .  الإشَاعَةُ  ُوَ تَعُود  الّخَر    عَلَی   الرُّۡ ، لأ 
سمَۡةَ   مُشَاعَا  ذ    القۡ  ینَۡئ  ضَا   تَقَعۡ  لَمۡ   ح  ر  ب 

یع    الشُۡرَکَاء جَم 
  نخواهد  او حق ۀانداز  به  رسد  می شریک هر  به که  آنچه زیرا  است،  باطل تقسیم نبود،  مساوی  طور به  شرکا  سهام به  نسبت  شخص،  آن سهم  اگر
  است،  چنین  باشد؛  مشاع  غیر،  سهم  اگر  همچنین  گردد؛می   باز  اشاعه  نتیجه،حالت  در  و  است  دیگری  به  مراجعه  نیازمند   شریک  دو  از  یکی  بلکه  بود
 است نپذیرفته  انجام  شرکا  ۀهم رضایت با  تقسیم   حالتی چنین  در زیرا 

 
 نکات مهم مبحث قضاوت: 

 شرح اصطلاحات مهم مبحث قضاوت:  
 . است آنان حقوق  گرفتن و ایشان اختلافات   به  بخشیدن پایان   برای  مردم میان کردن حکم معنی  بهقضاوت:   ✓

 . است نافذ ، دعوی طرف دو  بر آن،  شرایط تحقّق   با  تحکیم قاضی  حکم. گرددمی  تعیین  دعوی طرفین  توسطم: قاضی تحکی  ✓

 . نمایدمی  دعوا  اقامه او علیه و  کندمی مطالبه  دیگری از را  حقی که کسیمدعی:   ✓
 .شود می نامیده  «منکر» عنوان به  گاهی  که شودمی  خواسته او از حقی و گرددمی  دعوا  اقامه او علیه   که کسیعلیه )مُنکر(: مدعی  ✓

 . گویندمی  اِعسار را  فقر  و  دستیتنگ   دلیل به بدهی پرداخت  در ناتوانیاعسار:  ✓
  رد  مدعی به   را  سوگند  نه  و  خورممی سوگند   نه   من دارد،می اظهار  صریحا  ،قاضی توسط  سوگند  پیشنهاد  از  پس  منکر،  که  است  حالتینکول:  ✓

 .پذیرمنمی   هم را  او سوگند یا  کنم،می

سم  معنی به یَمین:  ✓
َ
 ، تاللّه هباللّ   ،هواللّ  : مثل است خداوند خاص اسماء یا خدا  ذات  به خوردن قسم فقهی اصطلاح در، است سوگند  و ق

نه:  ✓  . کند ارائه  تواندمی خود  ادعای  اثبات  برای  مدّعی و شمارد،می معتبر  و حجّت را   آن شرع که  است شهادتیبیِّ

نۀ داخل:   ✓   کسی   تصرّف   تحت   که   مالی  به   نسبت  اگر  . باشد  می  ذوالید   مالکیت   بر   دهندگان  گواهی  معنی   به   متشبّث   بیّنه    همان   یا  داخل  بیّنه  بیِّ
 ای بیّنه   به.  است  اختلاف  دیگری،   بر  هریك  بیّنه    تقدیم  در  کنند،  اقامه  بیّنه  خود  ادّعای  بر  دو  هر  و  نماید  مالکیت  ادّعای   نیز   دیگر  فردی   است،

 شود می گفته  داخل بیّنه   است او دست در   ادّعا مورد  مال  که جهت آن از  کندمی  اقامه ذوالید که

  جهت  آن از بیّنه  این به  کند، اقامه  بیّنه خود ادّعای بر   و باشد مدّعی آن به  نسبت دیگری اگر است کسی تصرّف تحت  که مالی بیّنۀ خارج: ✓
 . کندمی اقامه  ذوالید که داخل بیّنه    مقابل در  گویند،  خارج  بیّنه    است بیرون  مدّعی تصرّف  تحت  از  شهادت مورد  موضوع که

 دیگری.   از سهم  چند  یا  دو از تمیز و جدا کردن یکی تقسیم:  ✓

  بدین   باشد نفر   دو بین  مشترک  که  ایطبقه دو  خانه  یک  منافع  تقسیم   مانند  اجزاء؛ حسب  به   باشد کهمی  مشترک مال  منافع  تقسیممهایات:  ✓
  خانه  منافع  که  کنند  توافق  کهاین  مثل. زمان حسب به  نماید، یا  استفاده پایین  طبقه  از  دیگری  و بالا  طبقه از  شریک  دو  از  یکی  که  ترتیب 

 باشد  دیگری  آن از  سال یک و شریک   یک به  متعلق  سال  یک  مشترک
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   نکات مهم مبحث قضاوت:

 باشد. حکم کردن میان مردم است و بر کسانی که شایستگی دارند واجب کفایی می قضاوت:   ✓

 اهمیت:  ✓

 در زمان امام معصوم )ع( قضاوت وظیفۀ امام )ع( یا جانشین ایشان است. •

 به عهدۀ فقیهی است که دارای شرایط فتوا دادن باشد. در عضر غیبت امام زمان )عج(  •

 هر کس از فقهای دارای شرایط فتوا سر باز زند، و به قضات ظالم مراجعه کند، گناهکار و فاسق است. •

 شرایط قاضی:   ✓

 زادگیحلال  و عقل و بلوغ   از جهت  از  بودن کامل •
 است  عدالت  جز بودن شیعه  که عدالت •
 ( باشد مجتهد ) دادن فتوا  شایستگی •
 بودن  مرد •
 است مشکل نوشتن  بدون  وقایع ضبط ( ع) پیامبر  بر جز زیرا  نوشتن؛   توانایی •
 شود  قائل   تمییز دعوی  طرف دو بین  باید   چون بینایی؛  •

العمل یا مزد از اصحاب  المال حقوق دریافت کند و دریافت حق تواند از بیت در صورتی که قاضی نیاز داشته باشد، میالزحمۀ قاضی: حق    ✓
 دعوی و نیز از غیر ایشان ممنوع است، زیرا چنین اجرتی به معنای دریافت رشوه است. 

زیرا این امر بر او واجب شده است و  المال حقوق دریافت کند؛ د از بیت توانیاو نم اند، اگر قضاوت بر شخصی واجب عینی باشد برخی گفته   ✓
 رت گرفتن بر واجبات نیز حرام استاج

 آداب قضاوت:    ✓

 واجبات قضا:  •

 برخورد مساوی با اصحاب دعوا در: سلام کردن، گفتار، نگاه کردن و دیگر موارد احترام  •

 گوش فرا دادن به سخنان هر دو طرف دعوی  •

 صاف بین طرفین دعوی رعایت ان •

 واجب نیست قاضی در گرایش قلبی به دو طرف دعوی، جانب مساوات را نگه دارد  ✓

 مکروهات قضا:  •

 فین دعوی را مورد خطاب قرار دادنبه طور مشخص یکی از طر  •

 وساطت کردن نزد مدعی برای باطل کردن دعوی  •

 قرار دادن دربان به هنگام دادرسی •

 گرفتاری، ناراحتی، خشم، گرسنگی یا سیری قضاوت در حال چرت زدن،  •

 باشد. زیرا قاضی در این موارد از تمرکز حواس برخوردار نمی  •

 مات قضاء: حر  مُ  •

 دریافت رشوه  •

؛ و آن  عبارت است از این که شاهد را به تردید وا دارد، به این معنا که در شهادت او  تلقین کردن دلیل به یکی از دو طرف دعوی •
مداخله کند یا به دنبال گواهی او سخنی ضمیمه کند یا او را به ادای شهادت تشویق کند، یا در صورت توقف، او را نسبت به انجام  
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 میل گرداند. آن بی

 له تقاضا کند، قاضی باید رأی صادر کند. ن باشد در صورتی که محکوم  پس از طرح دعوی از سوی مدعی، اگر حکم روش ✓

نباشد، باید تا آشکار شدن مسأله، انشای رأی را به تأخیر اندازد و بر او )قاضی( لازم است برای به دست آوردن حکم  در صورتی حکم روشن  ✓
 تلاش کند. 

رود؛ در مقابل گفته شده است که مدعی کسی است که خواستۀ او  می مدعی کسی است که اگر از ادعای خود دست بردارد، دعوی از بین  ✓
 برخلاف اصل یا ظاهر باشد. 

 : علیهدعی  مُ جواب  ✓

 اقرار: •

 اقرار بر علیه مقر نافذ است، به شرط آن که اهلیت داشته باشد.  •

 علیه: دعی  ی إعسار مُ های اثبات دعواراه  •

نۀ:  •  شاهد  2به وسیلۀ بیِّ

 تصدیق طرف دیگر دعوی  •

 علیه بر وجود إعسار سوگند یاد کند. صورتی که اصل دعوی غیرمالی باشد و مدعی در  •

 انکار: •

 علیه انکار کند، در صورتی که قاضی عالم به حق باشد بر اساس علم خود حکم خواهد نمود.اگر مدعی •

د، در صورتی که مدعی خواهان  تواند منکر را قسم دهکند که وی می ای ندارم« قاضی به او یادآوری میاگر مدعی بگوید: »بینه  •
 این کار باشد؛، قاضی نیز منکر را قسم خواهد داد. 

 تواند منکر را سوگند دهد. قاضی از پیش خود نمی  •

 تواند مستقلًا طرف خود را سوگند بدهد.مدعی بدون اجازۀ حاکم، نمی  •

 شود. در صورتی که منکر به نحوی که معتبر است قسم بخورد، دعوی از او ساقط می •

 قاص کردن مدعی از منکر در مقابل آن حرام است. ت •

 شود.پس از سوگند خوردن منکر، از مدعی بینه پذیرفته نمی  •

 کند، مگر در مواردی که حق الله است. قاضی از تصمیم مدیون به اقرار جلوگیری نمی  •

 سکوت:  •

شود تا آن  روی لجاجت باشد، زندانی میکند به جواب برسد و اگر سکوت از اگر سکوت به جهت بیماری باشد، قاضی تلاش می  •
 که جواب دهد یا پس از ارائۀ پیشنهاد پاسخ به وی، به نکول او حکم شود. 

 ویژگی و کیفیت ادای سوگند:  ✓

 کند.شود حق را ثابت میقسمی که از طرف مدعی ثابت میثبوت حق:  •

 شود. شود باعث سقوط دعوی میعلیه صادر می قسمی که از طرف مدعی  اسقاط دعوی:  •

 کند، اگر چه در مقام انکار، پاسخ او را به طور أخص داده باشد.سوگند منکر به عدم استحقاق مدعی بسنده می   نفی استحقاق:  •

 ند.سوگندخورنده باید دربارۀ فعل خود و ترک آن، به طور جزمی قسم یاد ک فعل و ترک فعل خود:  •

 خورد  سوگندخورنده دربارۀ نفی فعل دیگری، به نداشتن علم قسم می فعل دیگری:  •

 شاهد و قسم:    ✓

شود و آن زمانی است که موضوع  هر امری که با یک شاهد مرد و دو شاهد زن ثابت شود، با یک شاهد مرد و قسم نیز ثابت می  •
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 . دعوی مال یا چیزی که مقصود آن مال است باشد

 ی باشند و یک شاهد مرد اقامه نمایند، هر کدام باید جداگانه قسم یاد کنند. اگر گروهی مدع •

شود  شرط است که ابتدا شاهد شهادت دهد و سپس مدعی او را تعدیل کند و پس از شهادتِ شاهد و تعدیل مدعی، حکم صادر می  •
 شود.و با یکی از آن حکم  صادر نمی 

 حکم غیابی:   ✓

 جلسۀ رسیدگی حاضر نیست، جایز است.  انشای حکم غیابی علیه کسی که در  •

 حکم غیابی در مورد حقوق الناس است، نه حقوق الله.  •

 موارد ضمیمه کردن قسم به شهادت:  ✓

 اگر مدعی برای خود طرح دعوی کند، افزون بر آوردن شاهد بر  بقای حق، سوگند نیز لازم است. طرح دعوی برای خود:  •

در مورد شهادت دادن علیه میت، کودک و دیوانه نیز افزون بر اقامۀ بینه قسم خوردن  شهادت علیه میت، کودک و دیوانه:  •
 واجب است.

 تعارض دعوی در اموال:  ✓

اگر هر یک از دو طرف دعوی ادعای مالکیت بر تمامی مال کند که در دست هر  ادعای مالکیت بر مال در دست دیگری:  •
 کند. خورند و آن مال را به طور مسای بین خود  تقسیم میآن دو نفر بر نفی استحقاق دیگری قسم می دو است هر یک از

 گیرد.به دیگری تعلق می  در این صورت هر آنچه در دست هر یک استاقامۀ بینه از هر دو:   •

ست او است؛ ادعای  در این مورد، صاحب ید کسی خواهد بود که شخص دیگری که مال در دخروج مال از تصرف هر دو:  •
 او را تصدیق کند. 

 با توجه به موارد فوق:  •

 و باید سوگند نیز یاد کند.  دگیر مال به کسی که شاهد دارد تعلق میاگر یکی از طرفین شاهد داشته باشد:  •

 شوند. ترند ترجیح داده میشهودی که عادل اگر هر دو نفر شاهد داشته باشند:  •

 گردد.طرفی که تعداد شهود او زیادتر است مقدم می در صورت برابری شهود طرفین در عدالت:  •

 رسد.در این مورد نوبت به قرعه میدر صورت برابر شهود  و عدالت:  •

 در صورتی که مال در دست یکی از آن باشد باید قسم بخورد.  •

گردد و طرف دیگر  طرف دعوی را تایید کند، آن طرف ذوالید می در صورتی که مال در دست شخص ثالثی باشد و او نیز یکی از دو   •
 تواند آن دو یعنی شخص ثالث و ذوالید را سوگند دهد. می

 تقسیم:   ✓

 جدا کردن یکی از دو سهم از دیگری تعریف:  •

کار نباشد    اگر یکی از شرکاء درخواست کند که مال تقسیم شود، طرف دیگر در صورتی که هیچ ضرر و ردّی در اجبار به تقسیم:   •
 مجبور است که تقسیم کند. 

 موارد عدم الزام به تقسیم:   •

 اگر تقسیم همراه با رد باشد.  •

 . اگر تقسیم همراه با ضرر باشد •

 اگر یکی از دو شریک تقاضای تقسیم توافقی کند، جایز است، ولی قبول آن واجب نیست. جواز تقسیم: •

 گردد.در صورتی که آشکار شود در تقسیم اشتباهی صورت پذیرفته، تقسیم باطل می  تقسیم باطل: •

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 ارسال کنید 09352213175تان را به های حقوقی درخواستجهت دریافت جزوات رایگان آزمون یمی« دکتر ملاکرمتون فقه مرکز وکلای قوّۀ قضاییه  ۀ»جزو

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

23 
 

خورد اگر یکی از دو شریک ادعای وقوع اشتباه در تقسیم داشته باشد و شاهدی اقامه نکند، طرف دیگر قسم می   ادعای اشتباه: •
 و تقسیم صحیح است، زیرا اصل صحت تقسیم است. 

 سهم شخص ثالث:  •

شود، ولی اگر مال  سهم معینی به طور مساوی در سهم هر یک از شرکاء داردتقسیم باطل نمی ه شخص ثالثی اگر روشن شود ک •
 شود. شخص ثالث به طور نامساوی در سهم دو شریک باشد، تقسیم باطل می

 است. همچنین اگر سهم شخص ثالث به صورت مشاع باش، تقسیم باطل است، زیرا اصلِ تقسیم به رضایت همۀ شرکاء نبوده  •

شود، هرچند که در آن رد کردن وجود دارد؛ زیرا تقسیم نیاز به صیغه ندارد و سهم هر یک از  نزد فقهای امامیه، تقسیم بیع محسوب نمی  ✓
 در حالی که هیچ یک از موارد مزبور در بیع وجود ندارد.   اندازۀ دیگری باشدشرکاء باید به 
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 التجارة 
 تجارت 

 اقسام ما یُکتَسب به 
 اقسام موضوعات تجارت 

ضه اللحقة له من حیثُ الحکم  الشرعی إلی   یَنقسم موضوع التجارة و هو ما یُکتسب به و یُبحث فیها عن عوار 
م  و مکروه  و مباح

 محرَّ
حرام و  شود، به گیرد و در مبحث تجارت از احکام شرعی عارض بر آن بحث می موضوع تجارت که عبارت است چیزی که با آن کسب صورت می

 گردد.مکروه و مباح تقسیم می 
ق به نهی  أو ل و الثانی المباح و الأول إما أن یکون النهیُ   و وجه  الحصر فی الثلثة أنَّ المکتَسَب به إمّا أن یَتعلَّ

 عنه مانعا  من النقیض أو ل و الأول الحرام و الثانی المکروه. 
به موضوع کسب؛ یا نهی تعلق گرفته، یا نهی تعلق نگرفته است. قسم دوم همان مباح   وجه حصر موضوع تجارت در این سه مورد، آن است که 

 شود. قسم اول، حرام و قسم دوم مکروه است. شود، یا مانع نمی است؛ اما قسم اول، یا نهی از آن مانع ارتکاب نقیض آن می 
 

 الف ـ المحرمات 
 الف ـ محرمات 

را، الأعیان النجسة کالخمر    .1 هما و الفُقَاع  و إن لم یکن مُسک  خَذ من التمر و غیر 
نب و النبیذ المتَّ خَذ من الع  المتَّ

ارَ  لطَها ل  ل  اب 
س  غَیرۡ  القۡا ائع  النَج 

هُ خَمرۡ  استَۡصغَۡرَهُ النٰاسُ، وَ المۡا نَّ  لأ 
دهند و نیز  کننده نباشد؛ اگر چه مردم به آن اهمیت نمی مستجو اگر چه ها و آبـ اعیان نجسه، مانند شراب انگور، شراب خرما و سایر شراب  1

 هر مایع نجسی که قابل تطهیر نیست
لٰ  ، إ 

ان  مُطۡلَقا 
نزۡیر  وَ الۡکَلبۡ  البَۡرَیا ال  غَیر  المَۡأکُۡول  وَ الخۡ 

ث  وَ أبوۡا م  وَ أرۡوا
رۡ  و المَۡیتَۡة  وَ الدَّ یَة  وَ الزَّ اش  یدۡ  وَ المۡا ع   کَلۡبَ الصَّ
ائط    وَ الحۡا

و نیز مردار و خون و مدفوع و ادرار حیوان حرام گوشت و خوک و سگ صحرایی، چه منفعت حلال داشته باشد و چه نداشته باشد، مگر سگ  
 رود(شکاری و سگ گله و سگ مزرعه و سگ نگهبان )جزء اعیان نجس به شمار می 

زمار و القَصَب و غی .2  و الم 
ف  هو من الدَّ هاآلتُ اللَّ  ر 

 ـ ابزار لهو و لعب، مانند دف و چنگ و نی و غیر آن 2
ه النصاری  .3  الصنمُ المتخذ لعبادة الکفار و الصلیبُ الذی یَبتدع 

 ـ بت که برای پرستش کفّار ساخته شده است و صلیب که از ابداعات مسیحیان است  3

یری  .4 طرَنج و البُقَّ رد  و الش  مار کالنَّ  الّتُ الق 

یری ـ آلات  4  قمار، مثل تخته نرد و شطرنج و بُقَّ
اع الطریق فی حال الحرب  .5 ؛ و منهم قُطَّ لح لأعداء الدین، مسلمین کانوا أم کفّارا   بیعُ الس 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 ارسال کنید 09352213175تان را به های حقوقی درخواستجهت دریافت جزوات رایگان آزمون یمی« دکتر ملاکرمتون فقه مرکز وکلای قوّۀ قضاییه  ۀ»جزو

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

25 
 

 اندـ فروختن اسلحه به دشمنان دین، چه مسلمان باشند و چه کافر. همچنین راهزنان در حال جنگ از این جمله  5
 قتال الکفار  لم یحرُم و لو أرادوا الستعانَة به علی 

 اما اگر بخواهند با فروش سلاح به دشمنان دین، آمادگی جنگیدن با کفّار را پیدا نمایند، فروش سلاح به آنان حرام نخواهد بود. 
م  .6 ، للمُحَرَّ إجارةُ المَساکن و الحَمولة و هی الحَیوان الذی یَصلَح للحمْل، کالإبل و السفُنُ داخلةُ فیه تبعا 

هم لأجله و نحوه کالخمر و  لَمة و إسکان 
 رُکوب  الظَّ

ن  ـ اجاره دادن خانه و حیوان بارکش که توان حمل بار را دارد، مانند شتر و به تبع آنها کشتی برای کارهای حرام، )حمل( شراب یا سوار شد 6
 ستمگران و جای دادن ایشان برای إعمال ستم و مانند آن

هما  .7 ، سواء  شرَطه فی العقد، أم حصل التفاق بیع العنب و التمر  و غیر  ر لیَعملَ مسکرا  ممّا یُعمَل منه المُسک 
 علیه 

شود برای آن که شراب درست کنند؛ خواه درست کردن شراب را در قرارداد  ـ فروختن انگور و خرما و سایر محصولاتی که از آنها شراب تهیه می 7
 باشد شرط کنند و یا این که بنای آنان بر چنین کاری  

نۡ غَیرۡ   مَنۡ یَعمَۡلُهُ م  مَة  وَ یُکرَۡهُ بَیعُۡهُ ل 
ت  المُۡحَرَّ

نَ الآۡلا  أوۡ غَیرَۡهُ م 
یَصنَۡعَ صَنَما  کَ إنۡ لَمۡ یُعَلَمۡ   وَ الخَۡشَب  ل  ل 

ذا نۡ یَبیعَهُ ل 
َ
أ

حرۡیمُ  جوَۡدُ التَّ
َ
لٰ فَالأۡ إ  هُ یَعمَۡلُهُ، وَ

نَّ
َ
 أ

سازد، بدون آن که چوب را به این منظور فروخته باشد مکروه است، به شرطی که  آن بت یا دیگر آلات حرام می امّا فروختن چوب به کسی که از 
 کند، در غیر این صورت، قول بهتر، حرام بودن این معامله استمعلوم نباشد وی از آن بت درست می

وَر المجمسّمة ذوات  الرواح  .8  عمَلُ الصُّ
 های جاندارانـ ساختن مجسمه  8
ب، سواء   ا .9 ناء  و إن لم یُطر  یَ فی العُرف غ  ب، أو ما سُم  ل  علی الترجیع المُطر  ناءُ و هو مدُّ الصوت  المشتم  لغ 

هما عر  أم قرآن  أم غیر   کان فی ش 

ایی که در عرف،  آور باشد، یا هر صدای که طربـ غنا که عبارت از کشیدن صدا به شکلی است که همراه با چرخاندن صدا در گلو است به گونه  9
 ناک نباشد؛ خواه در شعر باشد یا در قرآن یا در غیر اینها »غنا« نامیده شود، حتی اگر طرب

10.   ، اطَة  یا ة  کَالخۡ 
ال  المۡحَلَّ عمۡا

َ
الۡأ  مَعُونَتُهُمۡ ب 

ه، لا وَ إنۡ مَعونةُ الظالمین بالظلم، کالکتابة لهم و إحضار  المظلوم و نحو 
ال   ما هَ التکَسُبُ ب   ه  کَر 

م  ـ کمک کردن به ستمگران، مانند نویسندگی برای آنها حاضر کردن ستمدیده نزد ایشان و مانند آن. امّا یاری رساندن به آنها از طریق انجا 10
 باشد آید مکروه میکارهای حلال، مانند خیاطی، بدون اشکال است، اگر چه تجارت با مالی که از این راه به دست می 

ت بما لیس فیه  النَوح بالباطل بأن .11  تصفَ المی 

 هایی وصف نماید که در او نیست سرایی به باطل، یعنی میّت را به ویژگی ـ  نوحه  11
اءُ غَیۡ .12 جا ه  وَ یَجُوزُ ه  ق  وَ غَیرۡ  اس 

ن  بَینَۡ الفۡا ي المُۡؤمۡ   فَرۡقَ ف 
بهم بالشعر، وَ لا جاءُ المؤمنین و هو ذکر معائ  ا ه  مۡ کَما ه  ر 

 یَجُوزُ لَعنُۡهُ 
ـ هجو کردن مومنین و آن ذکر عیوب مومنان در قالب شعر است و فرقی میان مومن فاسق و غیرفاسق وجود ندارد؛ امّا هجو غیرمومنین جایز    12

 طور که نفرین بر آنها نیز رواست است، همین 
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صافه به .13 عَه مع ات  یبةُ و هو القول و ما فی حکمه فی المؤمن بما یسوؤه لو سم   الغ 

شود، به طوری که اگر بشنود در عین حال که متصف  کردن و آن، گفتار یا چیزی در حکم آن است که دربارۀ شخص مومن صادر می  ـ غیبت   13
 شودبه آن است ناراحت می 

عۡل  کَمَشیَۡة   قَوۡل  أوۡ ف  اکي ب 
حا ح  وَ التَّ ار 

نَ الجَۡوا ا م  ها الیَۡد  وَ غَیرۡ  ارَةُ ب 
شا ي حُکۡم  القَۡوۡل  الإۡ  عرۡیض  ف  ، وَ التَّ عرَۡج 

َ
 الأۡ

ز  اشاره با دست و سایر اعضای بدن نیز در حکم گفتن؛ همچنین حکایت کردن از حال دیگری با حرف یا عمل، مانند راه رفتن شبیه فرد لنگ و نی
 کنایه زدن 

لل و نَسخُها و دَرسُها قراءة  و مطالعة  و مذاکرة  لغیر النقْض  أو لها أو الح .14 ة  علی أهلها بما حفظُ کتب الضَّ جَّ
ها، أو التقیة    اشتَملت علیه ممّا یصلَح دلیل  لإثبات الحق  أو نقْض  الباطل لمَن کان من اهل 

برداری از آنها و تدریس آنها، چه برای خواندن یا مطالعه نمودن باشد و یا بحث کردن بدون آن  کننده )ضَلال( و نسخه ـ نگهداری کتب گمراه  14
توسط افرادی که شایستگی آن را دارند به وسیلۀ مطالبی از آن که حق را   هاکتابدن آنها یا احتجاج نمودن علیه معتقدان به آن که هدف، رد کر 

 کند، باشد یا از روی تقیه چنین کرده باشداثبات یا باطل را نقض می
ل له فی   .15 حر و هو کلم  أو کتابة یحدُث بسببه ضرر  علی مَن عُم  مُ الس   بدنه أو عقله تعلُّ

 گرددشود تا به سبب آن ضرری وارد  ای است که با آن در جسم یا عقل کسی جادو می ـ آموختن سِحْر و سِحْر سخن یا نوشته  15

ئکَة  وَ  
نَّ وَ المَۡلا امُ الجۡ 

خدۡا ا وَ استۡ  اء  بَینَۡهُما
اءُ البَۡغۡضا ه  وَ إلقۡا جُل  عَنۡ حَلیلَت 

نۡهُ عَقدُۡ الرَّ ي کَشفۡ   استۡ  وَ م  اطین  ف 
یا الُ الشَّ نزۡا

کَ  ل 
ات  وَ نَحوۡ  ذا ائبا  الغۡا

ای که قادر بر آمیزش با وی نباشد(، ایجاد دشمنی میان زن و شوهر و به کار گرفتن پریان و فرشتگان  گونه و از آن جمله بستن مرد از همسرش )به 
 حر است و حاضر کردن شیاطین برای کشف امور پنهان و مانند آن از مصادیق س 

ب طاعةَ بعض الجان  له فیما یأمره به .16  یوج 
هانة و هی عمل   الک 

 شود ـ کِهانت و آن کاری است که موجب فرمانبرداری بعضی از پریان، از کاهن نسبت به دستورات او می 16

 من السحر  أو أخصٌّ منه 
 و هو قریب 

 و کِهانت به سحر نزدیک یا أخصّ از آن است 
 القیافة  .17
 شناسی قیافه ـ  17

سَّ  .18 سُ عَلَی الحۡ  ، فَیَلتَۡب  الحَۡرَکَة  بَةُ عَلیا سُرعَۡة  الیَۡد  ب 
الُ العَۡجیبَةُ المُۡتَرَتَّ فعۡا

َ
يَ الأۡ عبَذَة وَ ه 

فُ، الشَّ فَهَا المُۡصَنَّ ا عَرَّ  کَذا
مَة   ائع المُۡحَرَّ نَ العُۡلُوم  وَ الصَنا ا م 

ها ا کَغَیرۡ 
 وَ تَعۡلیمُها

شود و در نتیجه واقعیت  آوری است که با سرعت حرکت دست انجام میی و مراد از آن طبق نظر شهید اول »ره«، کارهای شگفتباز ـ شعبده  18
 بازی نیز همانند علوم و صنایع حرام، همین حکم را داردگردد و آموزش شعبده بر حواس بیننده مشتبه می

ی اللَّ  .19 ة  لَهُ، حَتَّ
ت  المُۡعَدَّ

الآۡلا مارُ ب  اتَم  وَ الجَۡوۡز  وَ البَۡیۡض  الق 
الخۡا ب  ب   ع 

 مرغرود، حتی بازی با انگشتر و گردو و تخم ـ قماربازی با آلاتی که برای قمار به کار می 19

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 ارسال کنید 09352213175تان را به های حقوقی درخواستجهت دریافت جزوات رایگان آزمون یمی« دکتر ملاکرمتون فقه مرکز وکلای قوّۀ قضاییه  ۀ»جزو

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

27 
 

 آید، اگرچه از طرف شخص غیر مکلّف انجام پذیرد و باید آن را به صاحبش رد نماید آید به ملکیت درنمی و مالی که از راه قمار به دست می 
ه  عَنهُۡ  قَ ب 

کَهُ تَصَدَّ ال  نۡ جَهلَ ما يُّ فَإ  ه  الوَۡل 
رَدَّ اطَبُ ب  ف  فَالمُۡخا

 وَ لَوۡ قَبَضَهُ غَیرُۡ مُکَلَّ
که مالک مال را نشناسد، آن را از طرف وی صدقه  که شخص غیر مکلّفی آن را قبض کند، ولی او باید آن را برگرداند و در صورتیو در صورتی 

 دهدمی
قلۡ   .20 بَ ث  یَکتَۡس  ي البُۡرُودَة  ل  ، وَ وَضعۡ  الحَۡریر  ف  اء 

المۡا بَن  ب 
شُّ الخفیُّ کَشَوبۡ  اللَّ  الغ 

 تر شود ن شیر با آب و قرار دادن حریر در سرما تا سنگین مانند آمیختـ غِشّ پنهانی  20

ا رَدیئها ا ب 
ها . وَ جَیّد  اب  را التُّ نۡطَة  ب  ، کَمَزجۡ  الحۡ 

ا ل یخفۡیا ما  وَ یُکرَۡهُ ب 
 ولی غش با چیزی که پنهان نیست کراهت دارد، مثل مخلوط کردن گندم با خاک و گندم مرغوب با نامرغوب 

طة  .21 ه  تدلیسُ الماش  ا وَ نَحوۡ 
ها ا وَ وَصلۡ  شَعرۡ 

ها نۡ تَحمۡیر  وَجهۡ  ا، م 
نَ لَیسَۡتۡ فیها اس  ة  مَحا

َ
ي المَۡرأۡ ا ف  ها ار 

ظهۡا إ   ب 
 هایی را در زن بنمایاند که در او نیست، مانند گلگون نمودن چهرۀ زن، افزودن بر موهای وی و مانند آنـ تدلیسِ زن آرایشگر یعنی زیبایی 21

ادَة  وَ تزیینُ کل  م .22 ا عا ها ةَ ب 
ابَ المُۡختَۡصَّ یا الَ وَ الثَّ ارَ وَ الخَۡلخۡا ن الرجُل و المرأة بما یحرُم علیه کَلبس  الرَجُل  السَوا

ان  
زمۡا
َ
ف  الأۡ

لا اختۡ  کَ ب  ل 
فُ ذا  یَختَۡل 

هایی که عادتاً به  و خلخال ببندد و لباس بند به دست کند ـ آرایش کردن هر یک از زن و مرد به چیزی که بر او حرام است، مثلًا مرد، دست  22
 کند ها فرق میها و مکانزمان زنان اختصاص دارد، بپوشد. البته این امر به اختلاف  

م .23 ه  مۡ وَ دَفنۡ  ه  لَی القَۡبرۡ  وَ حَفرۡ  قُبُور  لَی المُۡغتَۡسَل  وَ إ  مۡ إ  ه  هم وَ حَمۡل  ة    الُجرةُ علی تغسیل المَوتی و تکفین 
لا   وَ الصَّ

ایَة   فا بَة  ک  اج 
ال  الوۡا

فعۡا
َ
نَ الأۡ ا م  ها مۡ وَ غَیرۡ   عَلَیهۡ 

خانه و از آنجا تا قبر و کندن قبر و دفن کردن ایشان و خواند نماز  ـ دریافت اجرت برای غسل دادن و کفن کردن مردگان و حمل جنازه تا غسّال   23
 ها و دیگر اعمالی که واجب کفایی است.بر آن 

مۡ لَمۡ یَحرُۡ وَ لَوۡ اشتَۡمَ  مۡ وَ وُضُوئه  ه  ب  وَ تَنظۡیف  اج 
ادَة  عَلَی الوۡا یا مۡ ز  ه  ، کَتَغۡسیل  الُ عَلیا مَندُۡوب  فعۡا

َ
ه  الأۡ ذ  بُ  لَتۡ ها کَسُّ م  التَّ

ه    ب 

از مقدار واجب،   البته اگر انجام این کارها مشتمل بر امری مستحبی باشد، کسب درآمد از آن راه حرام نیست، مانند غسل دادن مردگان بیش 
 نظافت کردن و وضو دادن 

، أوۡ رَفعۡ    .24 ي الظُلمُۡة  وۡ ف 
َ
ان  بَعید  أ

لیا مَکا اب  إ  ها ثۡل  الذَّ کمَی، کالعَبَث، م  الُجرة علی الأفعال الخالیة من غرض  ح 
ء  
ندَۡ العُۡقَلا ه  ع  ائدَت 

فا  ب 
مٰا لا یُعتَۡدُّ کَ م  ل 

 صَخرَۡة  وَ نَحوۡ  ذا

جرت برای انجام کارهایی که هدف عقلایی ندارد، مانند افعال بیهوده، از قبیل رفتن به مکانی دور دست، یا رفتن در دل تاریکی، یا  ـ دریافت ا  24
 توجهی ندارد بلند کردن یک صخره و مانند این کارها که نزد عقلا فایده قابل 

 الُجرة علی الزنا و اللواط و ما شاکَلهما  .25

 ابر زنا و لواط و مانند آنها ـ دریافت اجرت در بر   25 

 رُشا القاضی   .26

 گرفتن قاضی  ـ رشوه  26

ال    .27 نۡ بَیۡت  المۡا الرَزۡق  م  ؛ وَ لا بَأسَۡ ب   الُجرة علی الأذان و الإقامة عَلیا أشهَۡر  القَۡولَینۡ 
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 المال ایرادی ندارد ارتزاق از بیت ـ دریافت اجرت در برابر گفتن اذان و اقامه بنا بر نظر مشهورتر از دو نظر موجود؛  27

اصَّ  ة  وَ الصّیغَة  الخۡا
وَض  وَ المُۡدَّ  تَقدۡیر  العَۡمَل  وَ الع 

لیا رُ إ   الاُۡجرَۡةَ تَفتَۡق 
ا أنَّ م  وَ الفَۡرۡقُ بَینَۡهُما اک 

نَظَر  الحۡا  ب 
زقَۡ مَنُوط   ة  وَ الرَّ

اجرت، نیازمند تعیین عمل و عوض و مدّت و صیغه مخصوص است؛ ولی دادن اجرت المال این است که فرق میان گرفتن اجرت و ارتزاق از بیت 
 المال به نظر حاکم بستگی دارد از بیت 

ه   .28 وَجُوب   الُجرة علی القضاء بَینَۡ النٰاس  ل 
 ـ دریافت اجرت برای قضاوت میان مردم؛ زیرا این کار، واجب است 28

، وَ سَ  مۡ لا
َ
ا أ لَیهۡا اجَ إ 

اء  احتۡا ال  سَوا نۡ بَیتۡ  المۡا زۡقُ م  ، وَ یَجُوزُ الرَّ
اءُ أمۡ لا نَ عَلَیۡه  القَۡضا اء  تَعَیَّ  وا

 المال جایز است خواه قاضی نیازمند اجرت باشد یا نباشد و خواه قضاوت بر او واجب عینی باشد یا چنین نباشد، ولی ارتزاق از بیت 
اء  وَجَبَ  .29 ، أوۡ  الُجرة علی تعلیم الواجب من التکلیف سَوا ة  یَّ ات  العَۡینۡ  ادا با ام  العۡ 

حکۡا
َ
ورَة  وَ أ حَة  وَ السُّ ات 

، کَالفۡا عَینۡا 
ي الدّین   ه  ف 

فَقُّ ، کَالتَّ ایَة  فا  ک 
ـ دریافت اجرت برای آموزش تکالیف واجب، خواه واجب عینی باشد، مانند حمد و سوره و احکام عباداتی که وجوب عینی دارد، خواه واجب  29

 شد، مانند کارشناسی در امور دین کفایی با

 

 ب ـ المکروهات 
 ب ـ مکروهات 

ا .1 با نَ الرَّ لُهُ م  اع 
هُ ل یسلَۡمُ فا نَّ

َ
أ ار  ب 

خبۡا
َ
ي بَعضۡ  الأۡ  الصرفُ، وَ عُللَ ف 

 ـ صرافی کردن و در روایت چنین استدلال شده است که انجام دهندۀ آن از ربا ایمن نیست  1
اءَ بیعُ الأکفان  .2 با هُ یَتَمنّی کَثرَۡةَ المَۡوۡت  وَ الوَۡ نَّ

َ
 لأ 

 ای مانند وبا می باشد های کشنده ومیر و بیماری دهندۀ آن خواستار افزایش مرگ ـ کفن فروشی زیرا انجام  2

ه    .3 ائ  غنۡا قوۡیا تَحرۡیمُهُ مَعَ استۡ 
َ
عرۡ  الأۡ

ادَة  السَّ یا ع  ز 
تَوَقُّ لَیهۡ    احتکارُ الطعام وَ هُوَ حَبۡسُهُ ب  اجَة  النٰاس  إ   عَنهُۡ وَ حا

  تر)از نظر شهید ثانی »ره«( حرام بودن این عمل است به ها به امید افزایش قیمت است و قول قوی ـ احتکار مواد غذایی و آن نگهداری خوردنی  3
 نیاز باشد و مردم به آن نیاز داشتشرط آن که خود شخص از آن بی

باحةُ   .4 ، لا الذ  رۡفَة  وَ صَنعَۡة  ا ح  خَذَها
ذَا اتَّ ا تُکرَۡهُ إ  ما

نَّ . وَ إ  حمَۡة  لیا قَسوَۡة  القَۡلۡب  وَ سَلبۡ  الرَّ ا إ 
ها ائ 
فۡضا ا، لإ  ها عۡل  دُ ف   مُجَرَّ

کَ  ل 
اة  وَ نَحوۡ  ذا

، أوۡ ذَبحۡ  شا وۡ بَیعۡ  کَفَن 
َ
، أ ار 

لیا صَرفۡ  دینا اجَ إ 
ا لَوۡ احتۡا  کَما

انجامد. البته کراهت این عمل، تنها در صورتی است که شخص آن را حرفه و کار خود قرار دهد،  رحمی مینات زیرابه سنگدلی و بی ـ ذبح حیوا  4
نه آن که مجرد ذبح کردن مکروه باشد، همچنان که اگر محتاج تبدیل دیناری یا فروختن کفنی یا سربریدن گوسفندی و مانند آن گردد، کراهت  

 ندارد 

ساجة  .5  الن 

 ـ نسّاجی  5

 عَلَیۡه  الخَۡبَر   .6
ا، دَلَّ ها دُون   ب 

، لا جرَۡة 
ُ
 الحجامة مَعَ شَرطۡ  الأۡ

 ـ حجامت اگر مشروط به اجرت باشد، نه بدون آن و روایتی نیز بر این حکم دلالت دارد  6
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ة  وَ المَۡرٰات  المُۡ   .7 المَۡرَّ ه  ب  کَ مَعَ ضَبطۡ  ل 
ذا رَهُ ل  أنۡ یُؤَجَّ رابُ الفَحْل ب  ة  ض 

المُۡدَّ نَة  أوۡ ب   عَیَّ

مدّت   ـ جهاندن حیوانات نر بر مادگان به این معنا که حیوان نر را جهت مقصود یادشده اجاره دهد و اجاره مزبور با تعیین یک یا چند نوبت، یا  7 
 شده باشد مشخص، معین 

جۡل  
َ
امَة  لأ  هَة  الکَۡرا ا یُدۡفَعُ إلَیهۡ  عَلیا ج 

ي ما اهَةَ ف   کَرا
 ه  وَ لا

 شود، کراهت ندارد عنوان انعام و سپاسگذاری از این کار به شخص داده میولی پولی که به 

بیان المجهولُ أصلُه   .8  کسبُ الص 
 آورد و اصل آن مجهول است ـ کاسبی کردن با پولی که بچه به دست می 8

، ق الإباحة بالمعنی الأخصّ   و المباح ما خَل عن وجه  رجحان  من الطرفین بأن ل یکون راجحا  و ل مرجوحا   لتحقُّ

مکاسبِ مباحِ بالمعنی الاخص کارهایی هستند که نه از جهت انجام و نه از جهت ترک آن رجحانی ندارند. منظور این است که نه راجحند، نه  
 مرجوح تا اباحه بالمعنی الأخص محقق شود 

 
 اقسام التجارة 
 اقسام تجارت 

ب ة و مؤنتة   ثُمَّ التجارةُ وَ هی نفْس التکسُّ ف تحصیلُ مؤنت 
مُ بانقسام الأحکام الخمسة. فالواجب منها ما توقَّ تَنقَس 

ة و  مُّ بها نظامُ النوع الإنسانیّ، فإنَّ ذلک من الواجبات الکفائَیَّ یاله الواجبی النفقة  علیه و مطلقُ التجارة التی یَت  ع 
 إن زاد علی المؤنة 

شود. تجارت واجب، کاری است که فراهم کردن مخارج خود و  گانه به پنج قِسم تقسیم می ام پنج اما تجارت، یعنی خود تکسّب، بر اساس احک 
اش متوقف بر آن است و نیز هر تجارتی که نظم جامعۀ بشری وابسته به آن است؛ زیرا چنین تجارتی واجب کفایی است،  النفقهاشخاص واجب 

 حتی اگر درآمد حاصله، از مخارج شخص بیشتر باشد 
یال  و نفعُ المؤمنین و مطلقُ المَحاویج  غیرَ  و ال عة علی الع  وس 

مُستحبُّ ما یحصُل به المُستحبَّ و هو التَّ
 المضطرّین 

تجارت مستحب، تجارتی است که به سبب آن امر مستحبی حاصل شود و آن عبارت است از فراهم آوردن آسایش هر چه بیشتر اهل و عیال و  
 که به حد ضرورت نرسیده است  منافع مؤمنین و نیز هر نیازی 

حة  و المرجوحة   وَ المباحُ ما یحصُل به الزیادة في المال من غیر  الجهات الرّاج 
 شود، بدون آن که جهت رُجحان یا مرجوح بودن در آن باشد تجارت مباح، کاری است که باعث افزایش درآمد می

بُ بالأعیان المکروهة و  مت و المکروهُ و الحرام التکسُّ مة  و قد تقدَّ  المحرَّ
 اند، چنان که ذکر آنها گذشت تجارت مکروه و حرام نیز کاسبی کردن با چیزهایی است که مکروه و حرام شمرده شده 

 

 البَیع 
 بیع
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 البَیع و المُعاطاة 
 بیع و معاطات 

لک بعوض  معلوم    هو أي عقدُ البیع الإیجابُ و القبولُ الّدالّن  علی نَقل الم 

 نماید بیع، عقدی است که از ایحاب و قبول تشکیل شده که دلالت بر انتقال ملکیت در ازای عوض معلوم میعقد 

هما  اتفاق   عمّا یأخذه من الّخَر ب 
وضَا  عَن ما یُریده من المال ع   واحد  من المُتبای 

فل یَکفي المُعاطاة و هي إعطاءُ کل 
لجَلیلُ و الحقیرُ، علی المشهور بین أصحابنا، بل کاد یکونُ علی ذلک بغیر العقد المخصوص، سواء  في ذلک ا

 إجماعا  
شده از  خواهد به عنوان عوض شیء دریافت باشد، معاطات آن است که هر یک از خریدار و فروشنده، مالی را که میبنابراین معاطات کافی نمی 

بنا بر نظر مشهور، بلکه نزدیک به اجماع فقهای امامیه، حکم مذکور   دیگری به او بدهد، با توافق طرف مقابل، بدون عقد بخصوصی به او بدهد. 
 شود هم در اشیای کوچک و هم در اشیای بزرگ اجرا می

 

 حکمُ المعاطاة 
 حکم معاطات 

وَض    منهما فیما صار إلیه من الع 
ن کل  فُ م   یُباحُ بالمعاطاة  التصرُّ

 دارد، مباح است افت میبه سبب معاطات، تصرف هر یک از دو طرف در عوضی که دری
  .  فیها؛ و یجوز الرجوعُ فیها مع بقاء العَین 

؟ ظاهرُ العبارة الأول، لأنَّ الإباحة ظاهرة  ل   متزلز 
و هل هي إباحة  أم عقد 

 لأن ذلک ل یُنافي الإباحة 
»اباحه« استفاده شده است؛ و در صورت بقای  اما آیا معاطات، اباحه است یا عقدی متزلزل؟ ظاهر عبارت قول به اباحه است؛ زیرا در آن از کلمه 

 توان رجوع کرد؛ زیرا این امر منافاتی با اباحه ندارد عین می 
 

 شرائط الصیغة 
 شرایط صیغۀ بیع 

 یُشترط وقوعهما أي الإیجاب و القبول بلفظ الماضي 
 شرط است ایجاب و قبول به لفظ ماضی واقع شود 

نَ البۡائع  عۡتُ« م  راء  »کَب 
 بَینَۡ البَۡیعۡ  وَ الشَّ

هُ مُشتَۡرَک  نَّ نهُۡما، لأ  نَ المُۡشتَۡري وَ »شَرَیۡتُ« م   وَ»اشتَۡرَیۡتُ« م 
همانند: »بعتُ؛ فروختم« از طرف فروشنده و »اشتریتُ؛خریدم« از طرف خریدار و »شریتُ« از طرف هر دو؛ زیرا لفظ اخیر مشترک بین فروش و  

 خرید است 
ن مع العجز   و یکفي الإشارةُ  ةُ علی الرضا علی الوجه  المعیَّ

 الدالَّ
 ای که به روشنی دلالت بر رضایت نماید کافی استو در صورت ناتوانی از تکلّم، اشاره 

بُ الوَۡف ؛ فَیَج 
ه  عَقدۡا  ة  وَ ظُهُورُ کَوۡن  حَّ   اءُ و ل یُشترط تقدیمُ الإیجاب علی القبول و إن کان تقدیمُه أحسنَ، أصالَةُ الصَّ

ه    ب 
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 مقدم کردن ایجاب بر قبول شرط نیست، اگر چه بهتر است؛ )ایجاب بر قبول مقدم باشد(، زیرا اصل، صحت معامله است و چنین توافقی نیز به 
 حسب ظاهر عقد است، پس واجب است که به این توافق وفا شود 

 
 شرائط المتعاقدَین 

 شرایط طرفین عقد 
ع   .1 رَفعۡ  الحَۡجرۡ  الجۡام  شدۡ  الکمال، ب  لبُۡلُوغ وَ العَۡقۡل  وَ الرُّ   ل 
 شود و جامع بلوغ و عقل و رشد است ـ کمال )یا همان اهلیت( که با برطرف شدن حجر ایجاد می 1
ما  .2 ، وَ إنَّ ه   إلیا اللَۡفۡظ  دُونَ مَدۡلُول 

د   قاص 
غ  رَشید  ال  هُ ب 

نَّ ه لأ   مَنَعَ الختیار، إلّ أن یَرضی المُکرَه بعد زوال إکراه 
يَ  عُ أثَرَ العَۡقدُۡ کَعَقدۡ  الفُۡضُول   عَدَمُ الرَضا؛ فَإذا زالَ المۡان 

مانع،  ـ اختیار؛ مگر آن که مُکرَه پس از رفع اکراه رضایت دهد، زیرا مُکرَه بالغ و رشید است و قصد انشای لفظ را دارد؛ نه مدلول آن را؛ و  2
 این عقد تأثیر خود را خواهد داشت، مثل عقد فضولی فقط عدم رضایت است؛ بنابراین وقتی مانع برطرف شود،

3. ، فۡظ  أصلۡ 
عَدَم  القَۡصدۡ  إلیا اللَّ قَتۡهُ الإۡجازَةُ، ل   وَ إنۡ لَح 

لف    القصدُ؛ فلو أوقَعه الغافلُ أو النائم أو الهازلُ لَغیا خ  ب 
 المُۡکرَۡه  

خی دارد عقدی را منعقد نماید، لغو است، حتی اگر اجازه بعدی نیز به آن  ـ قصد انشاء؛ بنابراین اگر فرد عاقل یا خواب یا کسی که قصد شو  3
 ملحق شود، زیرا برخلاف عقد مکرَه، از اساس قصد انشای عقد وجود ندارد

 

 الإکراه بحق 
 اکراه مشروع 

ن ثَمَّ جاز بیعُه في مواضعَ کثیرة   ؛ و م 
ه بغیر حق   مع وقوع 

 أن بیع المکرَه إنّما یقع موقوفا 

 بیع مُکرَه تنها در صورتی که اکراه از روی حق نباشد متزلزل خواهد بود؛ از این رو بیع شخص مُکرَه در موارد بسیاری نافذ است 
ه لوفاء دَینه و نفقة  واجب  النفقة  کمن إجیرَه الحاکمُ علی بیع مال 

 اش بفروشدالنفقهپرداخت نفقۀ افراد واجبکند تا مالش را برای ادای دین یا مانند کسی که قاضی او را مجبور می
ه   حَقَّ نَفَقَت  یام  ب  نَ القۡ  کُهُ م   وَ بَیعۡ  الحَۡیوان  إذا امتَۡنَعَ مال 

 نماید و نیز فروش حیوان در جایی که مالک حیوان از تأمین مخارج آن خودداری می 
 و الطعام  عند المَخمَصة  یَشتریه خائف  التلَف 

 ترسد م قحطی، وقتی که خریدار آن کسی باشد که از تلف شدن میو فروش طعام در ایا
 و المُحتکر مع عدم  وجود غیره و احتیاج  الناس إلیه و نحو  ذلك

 هاو نیز اجبار محتکر، زمانی که شخص دیگری جز او وجود ندارد و مردم نیز به آنچه وی احتکار کرده است نیازمندند و مانند این نمونه 
 

 بیعُ الفضولی  
 بیع فضولی 
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دونه یقع العقدُ  لکُ لکل  من البائع و المشتري لما یَنقُله من العوض  أو إجازةُ المالک؛ فب  زوم الم 
یُشترط في اللُّ

ه علی أشهَر  القولَین  من أصل 
، ل باطل   علی إجازة  المالک 

 موقوفا 
کند یا این که مالک اجازه نماید؛  ست که به طرف مقابل منتقل میشرط نافذ شدن عقد، مالکیت هر یک از فروشنده و خریدار نسبت به عوضی ا 

اساس  بنابراین اگر مالکیت نباشد، نفوذ عقد بنا بر نظر مشهورتر از دو نظر موجود، متوقف بر اجازۀ مالک خواهد بود؛ نه آن که چنین عقدی از 
 باطل باشد 

 
 الکشف و النقل 

 کشف و نقل 
لة  له من حینها هو أي الإجازةُ اللحقة من الما ه، ل ناق  ة العقد من حین  وقوع 

 لک کاشفة  عن صحَّ
شود، کاشف از صحت عقد از زمان عقد است؛ نه آن که ملکیت را از زمان صدور اجازه منتقل  اجازه یعنی رضایتی که بعداً از طرف مالک صادر می

 کند
ماء، فإن جعلناها کاشفة  فالنماءُ ا ل بینَ العقد و الإجازة  الحاصل  من المبیع  و تَظهَر الفائدةُ في النَّ

ل المتخل  لمنفص 
؛ و لو جعلناها ناقلة  فهما للمالک المُجیز ن للبائع 

 للمشتري و نَماءُ الثمن المعیَّ

که از مبیع به دست  بنابراین اگر اجازه را کاشف بدانیم، نمای منفصل حاصل در فاصلۀ میان عقد و اجازه  شود؛  اثر این دو نظریه در نماآت ظاهر می
؛ اما اگر اجازه را ناقل بدانیم، این دو نما متعلق به مالکی است که اجازه  باشدآمده است، به مشتری تعلق دارد و نمای ثمن معیّن متعلق بعه بایع می

 دهدمی
 

ب العقود في الفضولي   ترتُّ
 ترتب عقود بر بیع فضولی 

مَن  
بَت  العُۡقُودُ عَلَی الثَّ  أو  المُۡثمَن  أوۡ هُما وَ أجازَ الجَۡمیعَ صَحَّ إنۡ تَرَتَّ

ها را اجازه کند، تمام قراردادها صحیح  ها واقع شود و مالک، همه آندوی آن در صورتی که قراردادهای متعددی بر روی ثمن یا مثمن یا هر
 باشند می

ي  نَ العُۡقُود  وَ إنۡ أجازَ أحَدَها، فَإنۡ کانَ المُۡثمَۡنَ صَحَّ ف   المُۡجاز  وَ ما بَعدَۡهُ م 
ق اجازه، عقد فضولی واقع بر مبیع باشد، عقد مورد اجازه و تمام عقود بعد از آن صحیح  و اگر فقط یکی از آنها را اجازه دهد، درصورتی  که متعلَّ

 خواهند بود 

 

 را اجازه نماید، آن عقد و عقود پیش از آن صحیح خواهند بود  که عقد فضولیِ واقع بر ثمن و درصورتی 
 
 

ة الإجازة   کیفیَّ
 چگونگی اجازه 
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ها علیه، لأنَّ السکوتَ أعمُّ من الرضا  ه به، أو عندَ عَرْض   ل یَکفي في الإجازة  السکوتُ عندَ العقد مع علم 
آگاه باشد، برای تحقق  اجازه، سکوت کردن هنگام عقد یا هنگام ارائۀ پیشنهاد اجازۀ عقد به   در صورتی که مالک از فضولی بودن بودن معامله 

 باشد مالک، کافی نیست؛ زیرا سکوت اعم از رضایت می 
 » ه  بهُۡهُ: »التَۡزَمۡتُ ب  ي»أجَزۡتُ« أوۡ»أنفَۡذتُۡ« أوۡ »أمضَۡیۡتُ« أوۡ»رَضیتُ« وَ ش   وَ یَکفۡ 

 باشد م« یا»رضایت دادم« و مانند آن مثل»به عقد متعهد هستم« کافی می و گفتن: »اجازه دادم« یا»تنفیذ کردم« یا »امضا نمود
 

 احکام الفضولي 
 احکام بیع فضولی 

ه ز المالک انتزعَه من المشتري لأنه عَینُ مال   إن لم یُج 
 گیرد، یا عین مال متعلق به مالک استدر صورتی که مالک عقد را اجازه نکند، مبیع را پس می 

ف   کسُکنی الدار  و رُکوب الدابة  رجَع بها علیهو لو تصرَّ
 المشتري فیه بما لَه اُجرة 

شود، مانند سکونت در خانه و سوار شدن مرکب، مالک برای دریافت  و اگر مشتری در مبیع تصرفی نماید که برای آن اجرت در نظر گرفته می
 تواند به مشتری رجوع نماید اجرت می

ماءُ لمال    کهو لو نَما کان النَّ
 و چنانچه در این مدت، عین مالی، منافعی داشته باشد، به مالک تعلق دارد 

ة    و المعتَبرُ في القیمی  قیمتُه یومَ التلف  إن کان التفاوتُ بسبب السوق  و بالأعلی إن کان بسبب  زیادة  عینیَّ
ت، ناشی از نوسانات بازار باشد؛ ولی اگر اختلاف قیمت در  شده قیمی باشد، قیمت روز تلف ملاک است، به شرط آن که تفاوت قیماگر مبیعِ تلف 

 اثر زیاد شدن خود مال باشد، بالاترین قیمت )از زمان قبض تا تلف( معتبر است 
، عالما  کان أو جاهل   ع المشتري علی البائع بالثمن إن کان باقیا   و یرج 

 کند، خواه نسبت به فضولی بودن عالم باشد یا جاهل ایع فضولی مراجعه میمشتری نیز در صورتی که عین ثمن باقی باشد، برای دریافت آن به ب
فَ قیل و القائلُ به الأکثرُ، ل رجوعَ به مع العلم   و إن تل 

 شده باشد، نظر بیشتر فقها این است که مشتری با وجود علم حق رجوع به ثمن را ندارد اما اگر ثمن تلف 
ع  الإجازة

 و هو بعید  مع توقُّ
 نظر فوق در صورتی که مشتری امید دارد اجازه داده شود، بعید استاما 

ع المشتري علی البائع بما اغتَزَم للمالک   و یرج 
 مشتری برای دریافت کلیۀ خسارات پرداختی به مالک، حق رجوع به بایع فضولی را دارد

 
الملوک   بیعُ الملوک و غیر 

 بیع مال خود به همراه مال غیر
ه  لو باع غیرالمملوک  ک علی إجازة مالک  ه و وقَف في ما ل یَمل  ه و لم یُجز  المالکُ صحَّ البیعُ في ملک  لک   مع م 

وشنده  اگر بایع، همراه با مال خود، مال متعلق به دیگری را به فروش رساند و مالک اصلی آن را اجازه نکند بیع نسبت به مبیعی که در ملکیت فر 
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 مالک آن نیست، متوقف بر اجازۀ مالک آن است  باشد و نسبت به مالی کهاست صحیح می
رکة  فْقَة أو الش  ض  الصَّ

ر المشتري مع جهْله لتبعُّ  فإن أجاز صحّ البیعُ و ل خیارَ؛ و إن رَدَّ تخیَّ
ه یا خیار شرکت  اگر آن را اجازه کند بیع صحیح است و خیاری وجود ندارد و اگر رد کند، مشتری در صورت جهل به این امر دارای خیار تبعّض صفق

 خواهد بود 
که   مال  إلی مال 

 فإن فسَخ رجَع کلُّ
 گردداگر  مشتری خیار خود را إعمال کند و عقد را فسخ کند، هر مالی به مالک آن بازمی 

ه من الثمن ت  صَّ  و إن رضیَ صحّ البیعُ فی المملوک للبائع بح 
 گیرد صحیح استای از ثمن که در برابر آن قرار میبه بایع است در برابر حصه   و اگر راضی به چنین عقدی باشد، بیع نسبت به مقداری که متعلق

دا   هما مُنفر  ، ثُم تقویم  أحد 
هما جمیعا   و یُعلَم مقدارُ الحصة  بعد تقویم 

 شوند گذاری می و برای تعیین حصۀ مزبور، ابتدا هر دو مال با هم و پس از آن هر کدام به تنهایی قیمت 
 

 و ما ل یُملک بیعُ ما یُملک  
 بیع مال قابل تملک همراه با مال غیرقابل تملک 

ه إلی مجموع  القیمتَین من   فی المملوک بنسبة  قیمت 
حُّ لو باع ما یُملَک و ما ل یُملک کالخنزیر مع الشاة  فإنه یص 

لّیه  م الخنزیرُ عندَ مُستح   الثمن و یُقوَّ
تملکی مانند خوک و گوسفند را بفروشد نیز همین طور است و بیع در مورد مال قابل تملک  حکم موردی که فروشنده، مال قابل تملک و غیرقابل 

دانند )یعنی کفّار(  باشد و خوک نیز از نظر کسانی که آن را حلال میبه نسبت به قیمت آن به مجموع دو قیمت از ثمن معامله صحیح می 
 شودگذاری می قیمت 

 
 أولیاءُ العقد 

 اولیای عقد 
: کما  ة  تَّ  یصحُّ العقد من المالک یصحُّ من القائم مَقامَه و هم س 

 باشند: مقام های او نیز صحیح است که عبارت از شش گروه زیر میطور که عقد مالک صحیح است، عقد قائم  همان
 الأب  .1

 ـ پدر  1
 الجَدُّ له و إن عل  .2

 ـ جدر پدری هر قدر بالا رود  2

هما علی الطفل و الم .3  جنون الأصلی  و من طَرأ جنونُه قبلَ البلوغ الوصیُّ من أحد 

 شده از طرف پدر یا جدپدری بر طفل و مجنون اصلی و کسی که پیش از بلوغ دچار جنون گردیده استـ وصی تعیین  3

لیةُ حیثُ یجوز له التوکیلُ  .4  الوکیلُ عن المالک و مَن له الو 

 که حق تعیین وکیل را داشته باشد ـ وکیلِ مالک یا فردی که دارای ولایت است به شرط آن  4
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 الحاکم الشرعیُّ حیث تُفقَد الأربعةُ  .5

 ـ حاکمِ شرع در صورتی که چهار گروه فوق نباشند  5

 أمینه و هو منصوبُه لذلک أو ما هو أعمُّ منه .6

 ـ امینِ حاکم که از سوی وی برای این منظور، یا اعمّ از آن نصب شده است  6

 
ة   المُقاصَّ

 تقاص 
حُکم الحاکم  ا   لمُقاصُّ و هو من یَکونُ له علی غیره مالُ فیَجحدُه أو ل یَدفعه إلیه مع وجوبه ب 

کند، یا با آن که  باشد و او فردی است که مالی در دست دیگری دارد، ولی بدهکار یا آن را انکار میکسی که حق تقاص دارد، به منزلۀ حاکم می 
 کندخودداری می واجب است پرداخت شود، از تأدیۀ آن به طلبکار 

ه بالقیمة ن غیر  ه إن وجَده و إلّ فم 
نس حق   من ج 

 فله الستقللُ بأخذه من ماله قهْرا 
تواند کالایی را که از جنس حق خودش است از اموال مدیون بردارد، به شرطی که چنین مالی را پیدا کند؛ در غیر  در نتیجه او مستقلًا و به زور می

 ل قیمت آن را از اموال مدیون بردارد تواند معاد این صورت می
ه و وجود البیّنة المقبولة  عندَه في الأشهر  و ل یُشترط إذن الحاکم و إن أمکَن لوجود 

کن  بنا بر قول اشهر، برای تقاص کردن اجازۀ حاکم لازم نیست، حتی اگر دسترسی به حاکم به دلیل بودن او و نیز وجود بیّنۀ مورد قبول وی مم
 باشد 
ها، فیجب علی الفَور؛ و لو تَوقف  و لو   ن من رد   في قول  إلی أن یَتمکَّ

ر الأخذُ بزیادة  جازَ، فَتَکونُ فی یده أمانة 
تَعذَّ

دار  أو کَسْر قُفْل  جاز و ل ضَمان علی الظاهر   أخذُ الحق  علی نَقْب ج 
اشد، تقاص جایز است. البته بنابر قولی، مقدار بشتر تا زمانی که  اگر برداشتن مال خود، جز به همراه مالی بیشتر از آنچه که حق دارد ممکن نب

ر یا شکستن  بتواند آن را برگرداند، در دست او امانت است و هرگاه توانست، باید فوراً آن را برگرداند. چنانچه أخذ حق، متوقف بر سوراخ کردن دیوا 
 قفلی باشد، این کار جایز است و به حسب ظاهر ضمانی وجود ندارد

ین   و یُعتبر في المأخوذ کونُه زائدا  علی المستثنی في قضاء الد 
 شود، نباید از مستثنیات دین باشدمالی که به عنوان تقاص برداشته می

که بالقیمة أم بالمثل  ف من المأخوذ شيء  قبلَ تملُّ  و او تَل 
کننده ضامن است یا خیر، دو نظر وجود  دد، در این که آیا تقاص اگر از مالی که به عنوان تقاص برداشته شده است، پیش از تملک آن چیز تلف گر 

 دارد
ک النیةُ، سواء  کان القیمة أم بالمثل   ویکفي في التملُّ

 کننده، خواه به قیمت تقاص کرده باشد، یا مثل، نیت کافی است برای تملک تقاص 
ة من الودیعة قولن و المرویُّ العدمَ و حُمل علی ال   کَراهة و في جواز المقاصَّ

توان از مالی که امانت گذاشته شده است تقاص نمود یا نه، دو نظر وجود دارد، بر طبق روایت، چنین کاری جایز نیست؛ ولی این  در این که آیا می 
 حکم بر کراهت حمل شده است 
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ه وجهان، أجودهما العدم، إلّ مع طولها بحیثُ یُؤدّي ة الغائب من غیر المطالبت  إلی الضرر و لو   و في جواز مقاصَّ
فُه علیه   أمکَن الرجوع هنا إلی الحاکم  فالأقوی توقُّ

باشد. مگر  تر، عدم جواز چنین تقاصی می همچنین در امکان تقاص از مال غایب بدون آن که تأدیۀ دین را مطالبه کن دو نظر است که نظر مناسب
تر توقف  ضی اگر امکان رجوع به حاکم وجود داشته باشد، قول قوی این که غیبت مدیون آن قدر طول بکشد که موجب ضرر شود. در چنین فر 

 تقاص بر مراجعه به حاکم است 
 

 تولّي طرفي العقد 
 به عهده گرفتن دو طرف عقد

لیة تَولّي طَرَفَي العقد  إل الوکیلَ و المقاصَّ و لو استأذن الوکیلُ جازَ   یجوز للجمیع أي جمیع مَن له الو 
کننده، اما اگر  توانند به جای هر دو طرف عقد قرار گیرند، مگر وکیل و تقاص مام کسانی که دارای ولایت هستند، میهمۀ اشخاص فوق، یعنی ت
 تواند نقش هر دو طرف عقد را ایفا نماید وکیل کسب اجازه کند، می

 
 شرائط العوضَین 

 شرایط عوضین معامله 
حُّ بیع الحر  و م 1  ا ل نفْع فیه غالبا  ـ کونُ المبیع ممّا یُملک؛ فل یَص 
 ـ مبیع باید قابل تملک باشد؛ بنابراین فروختن انسان آزاد و چیزهایی که غالباً نفعی ندارند صحیح نیست 1

إلّ لبنَ المرأة  و ل المُباحات  قبلَ  ؛ إن کانت طاهرة   و کالحشَرات، إذ ل نفْعَ فیها یُقابَل بالمال و فَضَلت  الإنسان
یازة و ل  ف الح   لّثار  المتصر 

، إلّ تبَعا   الأرض  المفتوحة  عَنْوَة  أی قَهرا 
یع مباحات  مانند بیع حشرات؛ زیرا نفعی که در برابر آنها مالی پرداخت شود ندارند؛ و نیز بیع زواید بدن آدمی، اگر چه پاک باشد، مگر شیر زن و ب 

کننده از آن بر جای  که به قهر و غلبه فتح شده باشد، مگر به تبع آثاری که تصرف قبل از حیازت؛ و نیز بیع زمین »مفتوح عنوةً«، یعنی زمینی 
 گذاشته است

ه    2 یَ بعَود  حَّ إلّ أن تَقض  یور  المملوکة لم یص 
ـ أن یکونَ مقدورا  علی تسلیمه؛ فلو باعَ الحَمامَ الطائرَ أو غیرَه من الطُّ

 فیصحُّ 

آیند، در هوا بفروشد، صحیح نیست، مگر این که به طور  اگر کبوتر یا پرندگان دیگری که به ملکیت درمی  ـ مبیع باید قابل تسلیم باشد؛ بنابراین  2
 معمول آن کبوتر باز گردد که در این صورت فروش آن درست خواهد بود 

، فل یصحُّ بیعُ الوقف العام  مطلقا   3 لقا   ـ أن یکونَ ط 
 توان فروختا که وقف عام است به هیچ وجه نمی ـ مبیع باید »طِلق« باشد؛ بنابراین مالی ر  3

بابه في الوقف المحصور، فالمشهورُ الجواز  خُلْف  بینَ أر  و لو أدّی بقاؤُه إلی خَرابه ل 
ای اختلاف شود که باقی ماندن وقف به خرابی آن منجر گردد، نظر مشهور جواز بیع چنین وقفی  علیهم به گونه اگر در وقف خاص، بین موقوف  

 است
 البیعُ بحُکم أحد  المتعاقدَین أو أجنبی  و ل بثمن  مجهول  القدْر   4

؛ فل یصحُّ نسا  و وصفا   و ج 
لمُ الثمن  قَدْرا  ـ ع 
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م ق ي  مَعَهَا و ل مجهول  الصفة و ل مجهول  الجنس و إن عُل  بَقَاء  الجَۡهالَة  وَ ثُبُوت  الْغَرَر  الْمَنْف  دَ، ل  درُه، و إن شوه 
 ق الجهالة فی الجمیعلتحقُّ 

آگاهی از مقدار و جنس و خصوصیات ثمن؛ بنابراین بیعی که اختیار تعیین ثمن آن به یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالثی داده شده باشد  4 و   ـ 
ن باقی است و غرری  نیز بیع مال در برابر ثمنی که مقدار آن مجهول است، حتی اگر مشاهده شده باشد، صحیح نیست، زیرا جهل به ثمن همچنا

شده است وجود دارد و نیز معامله در برابر ثمنی که وصف و یا جنس آن مجهول است، اگر چه مقدار آن معلوم باشد باطل  که معامله با آن نفی 
 است؛ زیرا در تمامی این حالات جهل وجود دارد 

صل به القبضُ؛ و ل یکونُ کالمعاطاة    و إن  اتَّ
، لأنَّ شرطَها اجتماع شرائط صحة  البیع  فلو باع کذلک کان فاسدا 

ی العقد  الخاص    سو 
شرطِ  بنابراین اگر با وجود چنین جهلی اقدام به فروش کند، عقد فاسد است، هر چند قبض نیز حاصل شده باشد و حکم معاطات را نیز ندارد؛ زیرا  

 صحتِ معاطات، فراهم بودن تمام شرایط صحتِ بیع، به جز صیغۀ مخصوص است 
 

 المقبوضُ بالعقد الفاسد 
 ضمان مقبوض به عقد فاسد

 عقد  یُضمَن بصحیحه یُضمَن بفاسده و  
إن قبضَ المشتري المَبیعَ و الحالُ هذه کان مضمونا  علیه؛ لأنّ کلَّ

 بالعکس 
فاسد آن نیز موجب   آور است، باشد؛ زیرا هر عقدی که صحیحش ضمان اگر مشتری، مبیع را در مثابل ثمن مجهول قبض نماید، ضامن آن می

 آور است، صحیح آن نیز موجب ضمان است( ضمان است و برعکس )هر عقدی که فاسدش ضمان
ه یومَ التلف علی الأقوی  ف بقیمت   و یضمَنه إن تل 

 تر ضامن قیمت آن در زمان تلف استاما اگر مبیع تلف شده باشد، بنا بر قول قوی 
وضان من المَکیل أو المَوز  5 نْ الۡکَیۡل  اَو  الْوَزْن  اَو  الْعَدَد  ـ إذا کان الع  هما بالمُعتاد م   من اعتبار 

 ون أو المعدود  لبُدَّ
 گیری آنها از پیمانه، وزنه و شمارۀ متعارف کمک گرفت ـ اگر مبیع و ثمن از اموال مکیل یا موزون یا معدود باشد، باید برای اندازه  5

کیۡالُ الْمَجْهُولُ وَ  ي المۡ  هَا فَلَ یَکفۡ  نْ عَرَفَا قَدْر   وَ إ 
نَة  ی صَخْرَة  مُعَیَّ

ماد  عَلا عتۡ  ه  وَ لَ الْوَزْنَ الْمَجْهُولُ کَال  نْ تَرَاضَیَا ب   إ 
ه  
کَ کُلَّ ي ذل  يَّ عَنْهُ ف  لْغَرَر  الْمَنْه  ا وَ لَ الْعَدَدُ الْمَجْهُولُ ل 

ین   تَخْم 
سنگی  ای که مجهول است، مانند اعتماد به پاره کند و وزنه عقد به آن راضی باشند، نمی  ی که مجهول است، حتی اگر طرفین بنابراین پیمانه 

 معین، حتی اگر وزن را بدانند و نیز شمارش مجهول کافی نیست، چون در تمام این موارد غیری که شارع آن را نهی کرده است، وجود دارد. 
 

 کفایةُ المشاهدة 
 کفایت مشاهده کردن 

ي وَ  یکفي  وَان 
َ
رُ عَادَة  کَالأۡرۡض  وَ الْأ ا ل یَتَغَیَّ مَّ نْ یَکُونَ م 

َ
شَرْط  أ المشاهدةُ عن الوصف و لو غاب وقتَ البتیاع، ب 

یهَا عَادَة   رُ ف  ةُ یَتَغَیَّ
ي مُدَّ حَاس  اَوْ لَ تَمْض  ید  وَ النُّ  الْحَد 

شرط آن که  یف نیست، حتی اگر مورد معامله در زمان قرارداد حاضر نباشد، به کند و نیازی به توصدر صورت مشاهده کردن، مشاهده کفایت می
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آید  زمانی که معمولًا در طی آن تغییراتی در مال پدید میکند، مانند زمین و ظروف و آهن و مس و یا مدت  از اموالی باشد که معمولًا تغییر پیدا نمی 
 سپری نشده باشد 

ر المغ  بونفإن ظهر المخالَفةُ تَخیَّ
 دیده حق فسخ دارد حال چنانچه پس از مشاهده، خلاف آن آشکار شود طرف زیان 

مَ قولُ المشتري مع یَمینه  ر قُد   و لو اختلفا فی التغیُّ
 شوداگر پس از وقوع معامله، طرفین آن در تغییر و عدم تغییر مبیع اختلاف پیدا کنند، قول مشتری به ضمیمۀ سوگند او مقدم می 

 
 آداب البیع 

 آداب بیع 
بَا وَیَ  1 نَ الر  ه  وَ یَسْلَمَ م  د  نْ فاس  یحَ الْعَقْد  م  فَ صَح  یَعْر  ب  ل 

کسُّۡ نْ التَّ هُ م 
یمَا یَتَوَلَّ ةُ ف 

فَقَّ ید  ـ التَّ قْل  ي التَّ  کفۡ 
کند و اجتهاد  و تقلید کفایت می شود تا عقد صحیح را از باطل بازشناسد دار آن میـ آموختن احکام و اطلاع دقیق از کسب و تجارتی که عهده  1

 لازم نیست. 
ی   2 ر 

س  وَ غَیْرُهُ وَ لَ بَیْنَ الشَّ قُ بَیْنَ المُۡماک  نْصَاف  فَلَ یُفَرَّ ي الْإ  ینَ ف  ل  یَةُ بَیْنَ الْمُعَام  سْو 
یر  نَعَمْ لَوْ فَاوَتَ ـ التَّ ف  وَ الْحَق 

سَ 
ْ
یلَة  وَ دَیْن فَلَ بَأ سَبَب  فَض   بَیْنَهُمْ ب 

زند، یا کسی که این گونه نیست و نیز میان فرد متشخص با  کنندگان یکسان مراعات نماید و میان کسی که چانه می ـ انصاف را با تمام معامله  2
 فردی که از طبقات پایین است، تفاوت نگذارد. بله، اگر بر اساس برخورداری از فضیلت و تدیّن میان ایشان فرق بگذارد، ایراد ندارد 

یَار  ـ  3 س  اَوْ شَرَطَا عَدَم  الْخ  نْ الْمَجْل  قَا م  ذَا تَفَرَّ م إ  قَالَةُ الناد   إ 
عقد  ـ اقاله کردن قرارداد با کسی که از انجام آن پشیمان شده است و درخواست به هم زدن معامله را دارد در جایی که بایع و مشتری از مجلس    3 

 متفرق شده یا عدم خیار را شرط کرده باشند 
ا إلَیْهَافَ  مَ یَکُنۡ مُحْتَاج  ه  وَ ل  یَارُ فَسْخ ب  لْمُشْتَري خ   لَوْ کانَ ل 

 تواند با اعمال خیار، معامله را فسخ کند و دیگر نیازی به اقاله ندارد چرا که اگر مشتری حق خیار داشته باشد، می 
  إل إذا قلنا هي بیع  و هل تُشرعُ الإقالةُ فی زمن الخیار؟ الأقرب نعم و ل یکاد یَتحقق الفائدةُ 

ای نیز مترتّب نیست مگر آن که بگوییم اقاله نیز بیع  تر این است که آری، البته فایده اما آیا اقاله در زمان خیار نیز وجود دارد یا خیر؟ پاسخ درست 
 است
ي ل   4 لُ مَعَ عَدَم  غَایَة  اُخر  یه  الْجَاه  یَرْغَبَ ف  ین  الْمَتَاع  ل   لزینَة  ـ عَدَمُ تَزْی 
آگاه آراسته نگرداند  4  ـ بایع کالای خود را برای جلب مشتری نا

سَ 
ْ
ي کَما لَوْ کانت الزینَة  مَطْلُوبَة  عَادَة  فَل بَأ غَایَة  اُخر  ه  ل  ین  ا تَزْی 

مَّ
َ
 أ

اینکه چنین اقدامی در عرف مطلوب باشد،   منظور دیگری انجام پذیرد، مانندو هدف دیگری نیز برای این کار در بین نباشد، امّا اگر آراستن کالا به
 ایرادی ندارد. 

 ـ ذکرُ العیب الموجود فی متاعه إن کان فیع عیب  ظاهرا  کان أم خفیّا   5
 ـ درصورتی که کالا عیبی دارد بایع آن را برای مشتری بیان کند خواه عیب ظاهری باشد یا باطنی  5
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 ـ ترک الحَلْف علی البیع و الشراء  6
 سوگند نخوردن برای فروختن و خریدن ـ  6
یَادَة   7 لبَۡرَکَة  وَ الز  ب  ل  کَ مُوج  نَّ ذل  راء آلت الطّاعات  فَإ   في ش 

 ـ المسامَحةُ فیهما و خصوصا 
ش لوازم حج(  ـ آسان گرفتن در خرید و فروش به ویژه دربارۀ اموری که مربوط به اطاعت پروردگار است)مانند فروش مهر برای نماز خواندن، فرو   7

 زیرا این عمل موجب برکت و فزونی مال است 
 ـ تکبیرُ المشتری ثلثا  و تشهّدُه الشهادتَین بعدَ الشراء  8
 ـ مشتری بعد از خریدن کالا، سه مرتبه تکبیر بگوید و پس از آن شهادتین را بر زبان جاری سازد  8
 یؤدي إلی الجهالة  ـ أن یقبض ناقصا  و یَدفعَ راجحا  نقصانا  و رجحانا  ل  9
ای دارد، به شرط آن که نقضان و اضافه موجب جهالت  ـ قبول کردن مورد معامله در جایی که نقصی دارد و بازگرداندنش در جایی که اضافه  9

 نشود 
ه  10  ـ أن ل یمدحَ أحدُهما سلعتَه و ل یذُمَّ سلعةَ صاحب 
 تمجید نکند و بدی کالای طرف مقابل را ذکر ننماید ـ هیچ یک از طرفین قرارداد، از کالای خود تعریف و   10

ه بما ل یَشتمل علی الکذب فل بأس  و لو ذمَّ سلعةَ نفس 
 اما اگر کالای خود را به نحوی که دروغ نباشد، نکوهش کند ایرادی ندارد 

لینَ في ذلک  ـ ترکُ الربح علی المؤمنین إلّ مع الحاجَة، فیأخُذَ منهم نفقةَ یوم  له و لعیاله موَزَّ  11  علی العام 
عة 

 الیوم 
اش از مشتریان  ـ از مشتریان مومن سود نگیرد مگر آن که بایع به سود نیاز داشته باشد که در این صورت به اندازۀ خرجی یک روز خود و خانواده  11

 سود بگیرد در حالی که آن خرجی را بین مشتریان خود در آن روز تقسیم کند و از آنان بگیرد. 
 ترک الربح علی الموعود بالإحسانـ  12
 ـ از کسی که به او وعدۀ احسان داده است، سود دریافت نکند  12
ر فیه.  13  ـ ترک السبق  إلی السوق و التأخُّ
 ـ زودتر از دیگران به بازار نرود و دیرتر از دیگران باز نگردد  13
 ـ ترکُ معاملة  14
 ـ معامله نکردن )با اشخاص ذیل:(  14

یه   ینَ الأذنَ الف ـ  یلَ ف  مَا قَالَ وَ لَ مَا ق  سَاءَةُ اَوْ مَنْ لَ یُبَالي ب  حْسَانُ وَ لَ تَسُووُهُ الْإ  هُ الْإ  يْ مَنْ لَ یَسُرُّ
َ
 و أ

گردد، یا کسی است اش نمی اش و بد کردن به او باعث ناراحتی و منظور کسی است که نیکی کردن به او موجب شادی  اشخاص فرومایه الف ـ با 
 شود باکی نداردگوید، یا چه چیزی درباره او گفته میه از اینکه چه می ک

مۡ المحارَفینب ـ  ه  ي کَسبۡ  ینَ ل یُبارَکُ لَهُمْ ف  ذ 
 وَ هُمُ الَّ

 ها بابرکت نیست هستند و کسب آن  اشخاصی که از برکت به دورب ـ و نیز با 
بهة في المالج ـ و  سَرَیَان   ذوی الشُّ لَمَة  ل 

ه   کَالۡظَّ لَیا مَال  مۡ إ  ه   شُبَه 
 کند.شان به اموال او نیز سرایت می پیشه، زیرا شبهه اموالاست، مانند افراد ستم  ناکشان شبهه اموال افرادی که ج ـ و همچنین با 
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قْصَان   15
یَادَة  وَ النُّ نْ الز  ا م  م ـ ترک التعرض للکَیل أو الوزن إذا لم یُحسن حَذَر  یَیْن  إلی الْمُحْر 

 الْمُؤَد 
شود پرهیزکرده دار آن نشود نشود تا از زیادی و نقصان که به حرام منجر میداند، عهدهـ در صورتی که پیمانه کردن یا وزن کردن را نیکو نمی  15

 باشد. 
نْ  16 دَاء  عَلَیْهَا م  لْعَة  وَقْتَ الن  ي الۡس  یَادَة  ف 

ید ـ تَرکُۡ الز  رُ حَتٰی یَسکُۡتَ ثُمَّ یَز  لل  بَلْ یَصْب 
 الدَّ

 ـ مشتری هنگام فریاد زدن دلال، بر قیمت کالا نیفزاید بلکه مشتری صبر کند تا دلّال ساکت شود و سپس اگر خواست قیمت را زیاد کند.  16
وم و هو الشتغالُ بالتجارة ما بینَ طلوع الفجر إلی طلوع الشمس 17  ـ ترک السَّ
 ـ  ترک سَوْم، یعنی اشتغال به تجارت را در فاصله طلوع فجر تا طلوع خورشید ترک کند  17

جَارَة   هَ تَعَالَيْ ل وَقْتَ ت  لَة  اللَّ
َ
عَاء  وَ مَسْأ هُ وَقْتُ الدُّ نَّ

َ
 لأ 

 به دلیل اینکه زمان یادشده، وقت دعا و راز و نیاز با خداست؛ نه هنگام تجارت کردن.
 من فی سَوم أخیه المؤمن بیعا  و شراءا  بعد التراضي أو قُربَه؛ ـ ترک دخول المؤ 18
 اند، یا در شُرف رضایت دادن هستند داخل نشودـ مؤمن در خرید و فروش بردار مؤمنش پس از آن که طرفین به معامله رضایت داده 18

للة   و ل کراهةَ فیما یکون فی الد 
 لی است کراهت نداردای که دلال در حال دلاو وارد شدن در معامله 

نا   تْ إجَابَتُهُ لَوْ کان مؤم  بَّ مَا اسْتُح  بَّ یه  وَرُ خ 
َ
هُ قَضَاء  حَاجَة  لأ 

نَّ
َ
 و ل کراهیةَ في ترک الملتَمَس  منه لأ 

بسا در موردی  چه  و ترک معامله توسط کسی که این کار از او درخواست شده است نیز مکروه نیست، زیرا این عمل، تأمین نیاز برادر مؤمن است و 
 کنندۀ مؤمن است، این کار مستحب باشد. که درخواست

لْبَلَد   19 بُ ل  یبُ الْجَال  بَاد  وَ هُوَ الْغَر  ر  ل  ل  حَاض 
 ـ تَرکُۡ تَوَکُّ

 نشین را که بیگانه است و به شهر آمده است نپذیرد. ـ شهرنشین، وکالت بادیه  19
کبۡان  وَ  20

لرُّ ي ل 
لَق  بَعَةُ   ـ تَرکُۡ التَّ رْ

َ
هُ أ نْهُمْ وَ حَدُّ رَاء  م 

مْ اَوْ الش  لْبَیْع  عَلَیْه  لَی بَلَد  ل  د  إ  کبۡ  الْقَاص  لَی الرَّ هُوَ الْخُرُوجُ إ 
خَ فَمَا دُونَۡ   فَرَاس 

نشود و محدودۀ آن چهار   آید، از شهر خارج طرف شهر میای که به ها نرود، یعنی برای فروش جنس یا خرید کالا از قافله ـ به پیشواز قافله  20
 فرسنگ و کمتر از آن است. 

ي الْبَ  عْر  ف 
السَّ م  ب  ع  اَو  الْمُشْتَري الْقَاد  ه  وَ مَعَ جَهْل  الْبَائ  جْل 

َ
مَا یکره إذَا قَصَدَ الْخُرُوجَ لأ 

نَّ ه  لَمْ یُکرَۡهۡ وَ إ  مَ ب   لَد  فَلَوْ عَل 
آید، از  طرف شهر می شرط آن که فروشنده یا خریداری که به واز قافله از شهر خارج گردد؛ به قصد پیشالبته این کراهت، تنها زمانی است که به 

آگاه نباشد؛ اما اگر از قیمت مطلع باشد کراهت ندارد.   قیمت کالا در شهر 
 و ترک شراء  ما یُتلقّی و ل خیارَ للبائع و المشتري إلّ مع الغبن

 و جز در صورت غبن هیچ یک از بایع و مشتری خیار فسخ ندارند. همچنین، چنین کالایی را خریداری نکند؛ 
ه  مَعَ حَاجَة  ا  21 یم   تَحْر 

ه  الْغَلَءَ وَ الأقوۡیا صُ ب 
عَام  وَ حَبَسَهُ یَتَرَبَّ

اس  إلَیْه  ـ تَرکُۡ الحُۡکرَۡة  وَ هُوَ جَمْعُ الطَّ  لنَّ
تر، حرمت این عمل در صورت نیازمندی  ام به امید افزایش قیمت است. قول قوی آوری و نگهداری طعـ احتکار نکردن مراد از احتکار، جمع  21

 مردم به آن طعام است 
لح.  یت و الم  مْن  و الزَّ

 و إنما تثُبت الحُکْرة في الحنطة  و الشعیر و التمر و الزبیب و السَّ
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 احتکار تنها در این موارد صادق است: گندم، جو، خرما، کشمش، روغن زیتون و نمک. 
ر   و لو لم یوجد غیرُه وجب البیع و یُسعَّ

 گذاری شود اما اگر غیر از او کسی نباشد، فروش این اموال الزامی است و اگر محتکر بخواهد در تعیین نرخ اجحاف کند، کالای او قیمت 
بوی  مع اختلف الجنس 22 سیئة في الر   ـ ترک الربا فی المعدود علی القوی و کذا فی النَّ
 تر؛ همچنین ترک ربا در بیع به صورت نسیه و به شرط اختلاف جنس نگرفتن در اموال شمردنی، بنا بر قول قوی ـ ربا   22
نْ یَقُولَ   23

َ
أ سَ الْمَال  ب 

ْ
یعَةُ إلی رَأ بْح  وَ الْوَض 

سْبَة  الر  لنَّ   :ـ تَرکُۡ ن  « اَوْ وَضَیعَۡتُها ل 
ائَة  عَشَرَة  بحُۡ الْم  ائَة  وَ رَ م  عتُۡکَ ب  هْي   »ب 

بَا  صُورَة  الر  هُ ب 
نَّ
َ
 عَنْهُ وَ لأ 

ـ سود و زیان با اصل مال )سرمایه( سنجیده نشود به این شکل که بگوید: »این کالا را در برابر یک صد درهم به تو فروختم و سود یک صد   23
 به دلیل این که شکل ربا را دارد  ای نهی شده است و نیز درهم، ده درهم است ـ یا زیان آن ده درهم است«؛ زیرا از چنین معامله

 ـ ترکُ بیع ما ل یُقبض مما یکال أو یوزَن 24
 ای یا وزن کردنی در صورتی که قبض نشده استـ نفروختن کالای پیمانه  24

 
 بیع الثمار 

 جاتبیع میوه 
مرةُ قبل  ظهورها عاما  و ل أزیَذَ علی الأصحَّ   ل یجوز بیعُ الثَّ

 بنا بر قول صحیح بیش از آن مدت، قبل از آن که ظاهر شود جایز نیست. فروش میوه یک سال درخت و
ها.  و یجوز بیعُها بعد بُدُو  صَلح 

 فروش میوه بعد از آن که سلامتش معلوم شد، جایز است 
 های دیگر بسته شدن آن است اگر چه در پوسته باشد. عبارت است از سرخ شدن یا زرد شدن خرما و در میوه  بدوّ صلاح  ✓
؛ أقربُه الکَراهة  و ه قبلَه بعدَ الظهور خلف   في جواز 
 تر، کراهت چنین بیعی است. توان قبل از این زمان و پس از ظهور فروخت یا نه، اختلاف است که قول درستولی در این که آیا می  

؛ کما ظَمها لَقْطَة  و لَقَطات  معینة  یجوز شراءُ الثمرة  الظاهرة و ما  و یجوز بیعُ الخُضَر بعد انعقادها و إن لم یتناهَ ع 
ها نة  و في غیر 

د في تلک الس   یَتجدَّ

ای  ای که آشکار گردیده، همراه با میوه فروختن سبزیجات پس از سبز شدن، به تعداد یک یا چند بار چیدن، جایز است؛ چنان که خریداری میوه 
 باشد آید جایز می های دیگر پدید میکه در آن سال و سال 

 
 الثمرة بجنسهابیعُ 

 بیع میوه به میوۀ هم جنس آن

 

 درخت است جایز نمی باشد،فروختن میوه به هم جنس آن میوه، یعنی همان نوع خاص از میوه، مانند فروختن انگور به انگور در حالی که بر روی  
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 امّا پس از چیدن و جمع آوری میوه، به شرط مساوی بودن، صحیح است، خواه درخت خرما باشد یا غیر آن. 

 

 فروش خوشه به ازای دانه ای از همان خوشه، یا از خوشه ای دیگر که همجنس با آن است، صحیح نیست.  
 

ة   حقُّ المارَّ
 حقّ عابران )مارّه(

 به من ثمر  الفواکه  و الزرع  بشرط عدم القصد و عدم الإفساد
 یجوز الأکل مما یُمَرُّ

شود، به شرط آن که از روی قصد از کنارشان عبور نشده و خرابی در پی نداشته  ه از کنار آنها عبور میها و زراعت کخوردن چیزهایی از قبیل میوه 
 باشد، جایز است. 

ة أولی  یَّ  و ل یجوز أن یَحملَ و ترکُه بالکل 
 ها را رها کند بهتر استجایز نیست که با خود بردارد و اگر اصلًا آن میوه

 

رْف   بیعُ الصَّ
 بیع صرْف 
ضة بمثلها هو بیعُ   الأثمان و هي الذهبُ و الف 

 بیع صرف، بیع اثمان یعنی طلا و نقره به یکدیگر است 

 در مجلس عقد صورت گیرد ها شرط است که قبض و اقباض ثمن و مثمن و در این بیع علاوه بر شرایط لازم در سایر خرید و فروش 

  

 و یا تا هنگام قبض، در هنگام راه رفتن به شکل متعارف از هم جدا نشوند و کنار یکدیگر باشند 

دهد،  الذمه به بایع مییا این که مشتری رضایت بدهد به این که آن چه بر ذمۀ دیگری یعنی بایع مدیون است، به استناد وکالتی که او در قبض مافی 
 شده محسوب گرددقبض 

 

ای دارد، سپس در برابر آنچه که از بایع طلبکار است، طلا یا نقره  و این رضایت، در صورتی است که مشتری کسی باشد که بر ذمۀ بایع طلا یا نقره 
 کند. دیگری را از او خریداری می

را و ي و تَخیَّ ي الْبَاق   لو قُبض البعضُ صحَّ فیه وَ بَطَلَ ف 
 حال اگر بخشی از ثمن به قبض درآید، عقد بیع نسبت به همان مقدار، صحیح و نسبت به باقیمانده، باطل است و هر دو طرف خیار فسخ دارند 

یر    خ 
ْ
ي تَأ  ف 

یط  مَا تَفْر  ه  حَد 
َ
نْ أ یَارَ لَهُمَاإذَا لَمْ یَکُنۡ م  ما فَلَ خ  ه  تَفرۡیط  یرُهُ ب  خ 

ْ
 الْقَبْض  لَوْ کانَ تَأ
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به شرط آن که هیچ یک از طرفین عقد، تفریط نکرده باشد. در صورتی که تاخیر قبض مستند به تفریط هر دو باشد، هیچ یک اختیار بر هم زدن  
 معامله را ندارند 

ق المتعاقدَین و ل بُدَّ من قبض  الوکیل في مجلس العقد   قبلَ تفرُّ
 باشد، باید در مجلس عقد و پیش از جدا شدن طرفین عقد، اقدام به قبض نماید کسی که، وکیل در قبض می 

رف؛ فالمعتبر مفارَقتُه دون المالک   و لو کان وکیل  في الصَّ
 اما اگر وکیل در بیع صرف باشد، جدا شدن وکیل معتبر است، نه مالک 

ق  المتعاقدَین، سواء  کانا مالکَین أم وکیلَینو الضابط أن المعتب  رَ التقابضُ قبلَ تفرُّ
 به طور کلی ملاک این است که تقابض، پیش از جدا شدن طرفین عقد صورت گیرد، خواه مالک باشند یا وکیل 

ا اَوْ  یح   وَ الّخَْرُ صَح 
دَ الْجَوْهَر   و ل یجوز التفاضُل في الجنس الواحد و إن کان أحدهما مکسوراَ أو ردیئا 

 جَیَّ
  در بیع صرفِ جنس واحد، نباید هیچ از یک ثمن و مثمن، بر دیگری زیادتی داشته باشد؛ حتی اگر یکی از دو عوض، شکسته شود یا از جنس پستی 

 باشد؛ و دیگری سالم یا از جنس مرغوبی باشد نیز چنین است.
 

لَف   السَّ
م(

َ
ف )سَل

َ
 بیع سَل

ة. هو بیعُ مضمون  في الذمة  م  ضبوط  بمال  مقبوض  في المجلس إلی أجل  معلوم بصیغة  خاصَّ
بیع سلف، بیع مال مضمون در ذمّه و مضبوط، در برابر ثمن معلومی است که در مجلس عقد قبض شده و مدت تحویل مبیع مشخص گردیده  

 شود.است و با صیغه خاصّی اجرا می
م  وَ هُوَ ا يْ قَوْل  الْمُسْل 

َ
لْمُشْتَري: »أسلمتُ إلیک ـ أوـ أسلفتک کذا في کذا إلی کذا« و یقبل و یَنعقد بقوله أ

 المخاطَب وَ هُوَ الْمُسْلَمُ إلَیْه  الْبَائعُ 
خرید کردم« و مخاطب  گوید: »در مقابل فلان مبلغ، فلان چیز را تا فلان مدّت پیش شود که»مُسلِم«، یعنی مشتری می بیع سلف چنین منعقد می 

 نماید. م إلیه« و فروشنده است قبول میاو که همان »مُسلِ 
 

 شروط السلف 
 شرایط بیع سلف 

 یُشترطُ فیه شروط البیع بأسرها و یَختصُّ بشروط:
 اند از: ای نیز دارد که عبارت تمام شرایط خرید و فروش، شرایط بیع سلف نیز هستند و افزون بر آن، شرایط ویژه 

1  ،  ـ ذکرُ الجنس و الوصف  الرافع  للجهالة 
 کنندۀ جهالت باشدای که برطرف ـ ذکر جنس و وصف مبیع به گونه  1

 

 اصناف مختلف آن نوع را از هم جدا کند؛ بنابراین، ذکر هر وصفی بسنده نمی کند؛ 
ف لأجْله الثمنُ اختلفا  ظاهرا  ل  ه عادة  بَلْ الذي یَختل   یُتسامح بمثل 
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 توان گذشت ای که عرفاً از مثل چنین تفاوتی نمیبلکه وصفی باید ذکر شود که به خاطر آن، ثمن آشکارا تفاوت می کند، به گونه  
ديء  جائز   د و الرَّ  اشتراطُ الجی 

 شرط کردن این که مبیع از جنس مرغوب یا پست باشد، جایز است
ع    و الأجود  و الأرَدء  ممتن 

 ها باشد، ممنوع است ترین ترین یا پست ولی شرط کردن این که مبیع مرغوب 
لَمُ فیه   و کلُّ ما ل یُضبَطُ وَصفُه یَمتنع السَّ

 باشد مالی که وصف آن قابل تعیین نیست، بیع سلم دربارۀ آن ممکن نمی
ها و تفاوت  الثمن فیها ر  ضبط 

بار، لتعذُّ لآل یء  الک 
 کالجواهر و الَّ

 باشد جواهرات و مرواریدهای بزرگ؛ زیرا تعیین آنها غیرممکن است و بهای آنها متفاوت می مانند 
ه حْم و الطیب  و الحَیَوان  کل  ه و الخُضَر  و الشَّ  و یجوز السلَم في الحُبوب و الفَواک 

 جات، سبزیجات، پیه، عطر و تمامی حیوانات جایز است همچنین بیعِ سلم حبوبات، میوه 
مَ إذا لم یشترط ذلک في العقد ـ ل بُدَّ   2 يْ عَلَی الْمُسْل 

َ
ن دَین  علیه أ ق أو المحاسَبة  به م   من قبض  الثمن قبلَ التفرُّ

ه بیعُ دین  بدَین
 و لو شرَطه کذلک بطل، لأنَّ

ود؛ البته به شرطی که این محاسبه  ـ باید ثمن پیش از متفرق شدن قبض گردد، یا آن که از طلبی که بر ذمّۀ بایع یعنی»مُسلِم« دارد، محاسبه ش 2
 در ضمن عقد سلف قید نشود و اگر چنین شرطی در ضمن عقد درج گردد، بیع باطل است؛ زیرا بیع دَین یه دَین خواهد بود. 

ي الْمَعْدُو 3 مَنَ بالکَیل  أو الوزن  المعلومَین أو العدد  ف 
وْ مَا یَعُمُّ الثَّ

َ
یه  أ يْ الْمُسْلَم  ف 

َ
ة التفاوتـ تقدیرهُ أ لَّ  د  مع ق 

با پیمانه    ـ تعیین مقدار کالا؛ منظور از کالا، همان مسلم فیه اعم از مسلم فیه و ثمن است؛ از راه پیمانه کردن، یا وزن نمودن در اموال شمردنی،  3
 و وزن معلوم باشد، یا شمردن به شرط آن که تفاوت میان افراد آن مالِ شمردنی، اندک باشد 

ینُ    4 یدَ مَوْضُوعُهُ وَ لَوْ ـ تَعْی  ر 
ُ
قْصَان  إنْ أ

یَادَةَ وَ النُّ لُ الز  حَیْثُ لَ یَحْتَم  فَاوُت  ب  نَ التَّ جَل  الْمَحْرُوس  م 
َ
ه  مُطْلَقُ    الْأ یدَ ب  ر 

ُ
أ

لَم   لَفْظ  السَّ نْ وَقَعَ ب  طْ وَ إ   الْبَیْع  لَمْ یَشْتَر 
صدِ وقوع بیع سلف وجود دارد، مدت مزبور کم یا زیاد نگردد. ولی اگر از چنین عقدی، مطلق  ـ تعیین دقیق زمان تسلیم مبیع، به طوری که اگر ق  4

 بیع قصد شده است، تعیین مدت شرط نیست، اگر چه معامله به لفظ سَلَم واقع شده باشد. 
ي  5 جَل  ف 

َ
؛ إذَا شَرَطَ الْأ جَل 

َ
س  الْأ

ْ
نْدَ رَأ ه  عَامَّ الْوُجُود  ع  نْ کَون   م 

یه  اَوْ بَلَد  الْعَقْد  ـ لبُدَّ یمَهُ ف  ي شَرَطَ تَسْل  ذ 
 الْبَلَد  الَّ

ـ اگر مدت شرط شده است، کالا باید در سررسید، مدّت در همان شهری که تسلیم کالا در آن شهر شرط شده، یا در شهر وقوع عقد یافت شدنی    5
 باشد 

 الجمیع إذا شُرط الأجل و لو شُرط تأجیلُ بعض  الثمن بطَل في 
 دار باشد، عقد نسبت به تمام ثمن باطل است. اگر در بیع سلف شرط شود که بخشی از ثمن مدت 

 باید به شرط مشروع وفا کرد؛   اگر شرط شده باشد که کالا در مکان معینی تحویل داده شود، عمل به آن لازم است، زیرا 
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ل است وضع از این    در غیر اینصورت، اطلاق عقد اقتضا دارد که تسلیم در محل وقوع عقد انجام شود، چنان که در دیگر اقسام بیع که مبیع، موجَّ
 قرار است 

 و یجوز اشتراطُ السائغ في العقد  
 در بیع سلف، شرط کردن هر امر مشروعی جایز است 

 

 را به بایع یا غیر او بفروشد، اگر چه کراهت دارد و نیز جایز است مشتری پس از فرا رسیدن مدت و پیش از قبض مبیع، آن  
 و إذا دفع فوقَ الصفة  وجب القبولُ و دونَها ل یجب 

 تر باشد، قبول آن واجب نیست در صورتی که بایع کالای بهتری را تحویل دهد، واجب است مشتری قبول نماید و اگر مبیع دارای صفتی پایین 
م و لو انقطع عند ا  ي المسل  ر بین الفسخ و الصبر و لو رَض   لحُلول تَخیَّ

گردد، اگر مبیع هنگام فرارسیدن مدّت، نایاب گردد، مشتری مخیّر است عقد را فسخ کرده یا این که  و چنانچه مشتری راضی شود بیع لازم می 
 صبر کند 

 
 أقسام البیع 

 اقسام بیع 
: بعة  ه أر  أقسامُ البیع  بالنسبته إلی الأخبار بالثمن  و عدم 

 شود:جهت اعلام و عدم اعلام ثمن، چهار قسم می بیع از 
ه المشتري أم ل؛ و هي  1 ض  للإخبار بالثمَن، سواء  عَلم  فقان علیه من غیر تعرُّ ـ المُساوَمَة؛ و هي البیعُ بما یَتَّ

 أفضل الأقسام. 
ه بایع خبر دهدکه کالا را به چه قیمتی خریده است؛  ـ بیع مساوَمَه؛ و آن بیعی است که دو طرف قرارداد بر آن اتفاق داشته باشند، بدون این ک 1

آگاه باشد یا نباشد. این بیع، با با فضیلت   ترین اقسام بیع است.خواه مشتری به این امر 
بْحُ وَ الْغَرَا 2 مَن  وَ الر 

قَدْر  الثَّ ي ب  ع  وَ الْمُشْتَر  نْ الْبَائ  لْمُ کل م  یهَا ع  هَاـ الْمُرَابَحَةُ وَ یُشْتَرَطُ ف   مَةُ وَ الْمُؤَن  إنْ ضَمَّ
ها خسارت ـ بیع مرابَحَه؛ در این بیع، لازم است هر یک از بایع و مشتری از بهایی که بایع بابت مبیع پرداخته است و سودی که دریافت می دارد و    2

آگاهی داشته باشند. و هزینه   هایی که متحمّل شده و به ثمن اضافه نموده است، 
مَ بکذا« و یجب علی البائع   ث فیه زیادة  قال: »اشتَریتَهُ ـ أو ـ هو علیَّ ـ أو ـ تَقوَّ  الصدقُ؛ فإن لم یُحد 

ام«، یا »فلان مبلغ  گوید: »آن را به فلان مبلغ خریده واجب است بایع راستگو باشد. در صورتی که بایع در مبیع افزایشی به وجود نیاورده باشد، می 
 آن، برای من فلان مبلغ شده است«برای من تمام شده است«، یا »قیمت 

:

گوید:  کند، به این نحو که میکالا به وجود آورده باشد، واقعیت را بیان میای را تحمل نماید، با کار خود، افزایشی در اما اگر بایع بی آنکه هزینه 
 ام که فلان مقدار ارزش دارد«ام و روی آن، کاری انجام داده »این کالا را به فلان مبلغ خریده 

مَ علی« بکذا لَ »اشْتَرَیْتُ  هُ فَیَقُولُ: »تَقَوَّ ه  عَلَیْه  ضَمَّ ئْجَار  اسْت  نْ زَادَ ب  کَذا«   وَ إ  جَرَتْ ب 
ْ
نْ یَقُولَ: »وَ اسْتَأ

َ
« إلَّ أ ه   ب 

گوید: »فلان مبلغ  افزاید و چنین می و اگر بایع با اجیر گرفتن برای انجام آن کار، سبب افزایش شده باشد، اجرت پرداختی را نیز به بهای کالا می
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ام( و فلان مبلغ، اجرت ، مگر اینکه بگوید: »)به فلان مبلغ خریده ام«برای من تمام شده است«، نه اینکه بگوید: »آن را به فلان مبلغ خریده 
 ام«داده

 و إن طَرأ عیب  وجب ذکرهُ و إن أخذ أرشا  أسقطَه 
 کند در صورتی که عیبی عارض مبیع شده باشد، ذکر آن واجب است و اگر بایع ارش گرفته باشد، آن را از بها کم می

م أبعاضَ الجملة و لو   ظَهَر کذبُه أو غلَطَه تخیّر المشتري و ل یقو 
 گذاری کند چنانچه روشن شود که بایع دروغ گفته، یا اشتباه کرده است، مشتری خیار فسخ داردبایع نباید اجزای مبیع را قیمت 

؛ لأنه خَدیعة   ه حیلة   بیع  علیهما نعم، لو اشتراه ابتداء  من غیر سابقة    .و ل یجوز الإخبار بما اشتراه من غلمه أو وَلَد 
 جاز

است.  جایز نیست بایع از مبلغی که به منظور فریب دادن، بابت خرید کالا از خدمتکار یا فرزند خود پرداخته است خبر دهد؛ زیرا این عمل خدعه 
 بله، اگر از آغاز، کالا را خریداری کند، بدون آن که قبلًا به آنها فروخته باشد ایرادی ندارد 

خْبَار  عَلَی الْوُجُوه  المَۡذکُۡورَة  ـ الْمُوَاضَعَةُ   3
َ
نْ الْأ ي الأحکۡام  م  حَة  ف  يَ کَالمُۡراب   وَ ه 

 ـ بیع مواضَعَه؛ این بیع در لزوم اخبار از ثمن به ترتیبی که گذشت،احکام بیع مرابحه را دارد  3
مَا  عتُۡکَ ب  یصَة  مَعْلُومَة  فَتَقُولُ: »ب  نَق  هَا ب 

نَّ
َ
لَّ أ یعَة  کَذَا« إ  م عَلَی و وَض  رَیتُۡهُ ـ اَوْ ـ تقوَّ  اشتۡ 

ام ـ یا  گوید: »این کالا را به قیمتی که خریده شود؛ بنابراین بایع چنین میجز آن که در این بیع، کالا به مقدار معینی، کمتر از سرمایه فروخته می
 فروشم.«قیمتی که برای من تمام شده است ـ و به این مقدار ضرر می 

یة؛ و هي الإعطاء برأس المال؛  4 ول   ـ التَّ
 ـ بیع تَولِیَه؛ و آن عبارت است از دادن کالا در برابر سرمایه  4

صفه بنسبة ما اشتریت«  کتُک بن   و التشریک جائز؛ و یقول: »شرَّ
 ام«گوید: »تو را در نصف مبیع شریک کردم به نسبت آنچه خریده شریک کردن نیز جایز است؛ و می

 

 البته دو طرف قرارداد باید مطلع باشند. این بیع در حقیقت، بیع جزء مشاع در برابر سرمایه است 
 

 الربا 
 ربا

ر بالکیل أو الوزن و زاد أحدُهما بکونه  سان إذا قد  دهُ المتجان   و الدرهمُ منه أعظمُ من سبعین زَنْیَة  و مَور 
تر از  موضوع ربا دو مال هم جنس است، به شرط آن که با پیمانه یا وزن کردن معین گردیده، یکی از آن دو بیشتر باشد، گناه یک درهم ربا، برزگ 

 هفتاد بار زنا است 
. فالتمرُ جنس  و الزبیب جنس و ا  لحنطة و الشعیر جنس في  و ضابطُ الجنس ما دخل تحت اللفظ الخاص 
ن  و المَعْز جنس  لشمول الغَنَم لهما.

ْ
أ حوم تابعةُ للحَیَوان، فلحم الضَّ  المشهور و اللُّ

گیرد، از این رو خرما، برای تمامی اصناف خرما، یک جنس است و کشمش، جنس  قاعدۀ »جنس« مالی است که تحت یک لفظ خاص قرار می 
باشند، بنابراین گوشت میش و بز یک  ها نیز تابع حیوان میشوند و گوشت دم و جو یک جنس محسوب میدیگری است و بنا بر قول مشهور، گن
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 کندآیند، زیرا لفظ »غَنَم« بر هر دو صدق می جنس به شمار می 
 الْقَوْلَیْن  نَعَمْ یکره 

صَح 
َ
ي الْمَعْدُود  مُطْلَقا  علی أ بَا ف   وَ لَ ر 

 موجود، در اموال شمردنی، چه نقد معامله شوند چه نسیه، ربا وجود ندارد، البته مکروه استترین نظر از دو نظر بنابر صحیح 
ظْهَر  

َ
ا وَ مُتْعَةُ علی الْأ ه  دَوَام  وْج  وَ زَوْجَت 

ه  وَ لَ بَیْنَ الزَّ د  وَ وُلْد   وَ لَ بَیْنَ الْوَال 
 وجود ندارد و بنابر اظهر تفاوتی بین عقد دائم و موقت نیست  و نیز بین پدر و فرزندش ربا نیست، همچنین بین شوهر و همسرش ربا

ي  علی ا م  مُ الْفَضْلَ وَ یَثْبُتُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الذ  خَذَ الْمُسْل 
َ
ذَا أ ي  إ  ب  م  وَ الْحَرْ یلَ لَ یَثْبُتُ کالحربي  وَ لَ بَیْنَ الْمُسْل  شْهَرُ وَ ق 

َ
لْأ

سْمَة   ي الْق   وَ لَ ف 
بت  بین مسلمان و کافر حربی ربا نیست، به شرط آنکه زیادی را مسلمان دریافت کند؛ ولی میان مسلمان و کافر ذمّی بنابر قول مشهورتر ربا ثا و نیز  

 است و گفته شده است که در این مورد نیز همانند کافر حربی ربا وجود ندارد. همچنین در تقسیم کردن نیز ربا راه ندارد. 
 

یَلُ الربا   ح 
 های ربا هحیل

: سَین بلآخَر  متفاضل  ص منه إذا اُرید بیعُ أحد المتجان 
 یُتخلَّ

 های زیر وجود دارد: هرگاه فروش یکی از دو کالای همجنس در مقابل دیگری منظور باشد، برای فرار از ربا راه

ـ 1

ـ ضمیمه کردن چیزی به عوضی که کمتر است، یا ضمیمه کردن چیزی به هر دو عوض در مواردی که معلوم نیست کدام یک کمتر است؛ در   1
 این صورت، مقدار زیادی، در مقابل آنچه ضمیمه شده است قرار می گیرد. 

 ـ2

 د. ـ بایع، مبیع را به مقدار مساوی با آن بفروشد و زیاده را ببخشد؛ خواه در همان عقد بیع این کار را انجام دهد، یا بعد از آن چنین کن 2

 ای خواهد بود که به عوض همراه آن ضمیمه شده است. بدون آنکه در عقد بیع، انجام هبه شرط شده باشد، زیرا اگر شرط کند، آن شرط زیاده

ـ 3

اند شدند و  ، مالک آنچه قرض نمودهـ هر یک از دو طرف قرارداد، عوضِ متعلق به خود را به دیگری قرض دهد و پس از این که با قبض نمودن 3
الذمه نمایند. عوض آن بر ذمه قرار گرفت، یکدیگر را بریء 

ـ 4

 ـ شبیه مورد قبل، به این که هر یک از دو طرف، عوض متعلق به خود را به دیگری هبه کند.  4

فروختن خرمای تازه به خرمای خشک جایز نیست. دلیل این حکم، روایتی است که علت بطلان چنین عقدی را کم شدنِ خرما پس از خشک  
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کند.شدن آن ذکر می 

 

 شود همین حکم را دارد، مانند انگور با کشمشفروختن هر جنسی که با خشک شدن کم می 

 

 زیرا علتی که در روایت آمده است به مواردی آمده است به مواردی که در چنین علتی مشترک هستند، سرایت می کند 
 

 الخیارات 
 خیارات 

: ما  بعةَ عشَرَ قس   الخیار أر
 خیار چهارده قِسم است: 

 ـ خیار المجلس:   1
 ـ خیار مجلس:  1

 خیار مجلس اختصاص به عقد بیع دارد و مادام که متبایعین متفرق نشده اند باقی است 

رود؛ زیرا با وجود حائل نیز متفرق نشدن صادق استو با وجود حائل میان ایشان از بین نمی

 

به   و نیز با ترک مجلس عقد توسط هر کدام از دو طرف عقد در حالی که با یکدیگر همراه باشند، از بین نمی رود، اگرچه زمان زیادی طول بکشد،
 ای که در زمان عقد میان ایشان برقرار بود، زیادتر نگرددشرط آن که فاصله 

 

ط   ات خیار المجلس مُسق 
 مسقطات خیار مجلس 

1.  . حَسَب  الشَرْط  مَا ب  ه  حَد 
َ
ي الْعَقْد  عَنْهُمَا اَوْ عَنْ أ ه  ف  رَاط  سُقُوط   اشْت 

 تواند از طرف هر دو، یا یکی از آن دو باشد. ـ شرط کردن سقوط خیار مجلس در ضمن عقد که به حسب شرط می 1

2. : 

 گویند: »خیار مجلس را ساقط کردیم« یا »عقد بیع بر ما لازم است« ـ اسقاط خیار مجلس پس از عقد که طرفین عقد می  2

3.  

 متابعین از دیگری، اگر چه به یک قدم باشد. ـ جدا شدن اختیاری یکی از  3
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 شود، اگر یکی از متبایعین ملتزم به عقد گردد، فقط خیار وی ساقط می 

طرف دیگر نداردزیرا حق یکی از آن دو در فسخ عقد، ارتباطی با حق 

شود، کننده مقدم میو اگر یکی از آن دو، عقد را فسخ و دیگری اجازه کند، فسخ 

 گردد، زیرا علت یادشده، در تمام این موارد مشترک است. کننده مقدم میکننده بر اجازهدر هر خیار مشترکی همین حکم جاری است و فسخ و 
ره فسَکَت فخیارُهما باق    و لو خیَّ

 باقی است   اگر یکی از دو طرف عقد، دیگری را )میان فسخ و عدم فسخ( مخیر کند و او سکوت کند، در این صورت خیار هر دو
 

ة  علی المشهور.  ـ خیار الحَیَوان:   2  هو ثابت  للمشتري خاصَّ
 خیار حیوان بنا بر قول مشهور فقط برای مشتری ثابت است. ـ خیار حیوان:  2

 . ة  حیوانا  ي ثبوتُه لهما؛ کما یقوی ثبوته للبائع وحدَه لو کانَ الثمنُ خاصَّ  بحیوان  قَو 
 و لو کان حیوانا 

گردد؛ چنان که اگر فقط ثمن، حیوان باشد، قول به  حیوان در برابر حیوان باشد، قول به ثبوت خیار برای بایع و مشتری تقویت می  البته اگر مبیع 
 باشد.ثبوت خیار در حق بایع قوی می 

ةُ هذا الخیار ثلثةُ أیام  مَبدؤها من حین  العقد علی الأقوی 
 و مدَّ

 روز از حین عقد است.  تر تا سهو مدت این خیار بنا بر قول قوی 
 

طات خیار الحیوان   مُسق 
 مسقطات خیار حیوان 

 اشتراطُ سقوطه في العقد  .1
 ـ شرط سقوط این خیار در ضمن عقد  1
 إسقاطُه بعدَ العقد  .2

 ـ اسقاط این خیار پس از عقد  2

فُه  .3  تصرُّ

 ـ تصرف ذوالخیار  3

 

ل   ـ خیار الشرط:  3 مْ مُنْفَص 
َ
الْعَقْد  أ  ب 

ل  ص 
ا مُتَّ جَل  مَضْبُوط 

َ
ذَا کان الْأ حَسَب  الشَرْط  إ   هُوَ ب 

این خیار، مطابق شرط دو طرف قرارداد است به شرط آنکه مدت آن معین باشد، خواه مدت، متصل به عقد باشد یا منفصل از  ـ خیار شرط:  3
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 عقد.
مَا ه  حَد 

َ
رَاطُهُ لأ  مَا یَجُوزُ اشْت  ه  حَد 

َ
ي  عَنْهُمَا اَوْ عَنْ أ جْنَب 

َ
نْهُمَا وَ لأ   وَ لکل م 

، یا  این خیار را می توان برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص دیگری غیر از آن دو شرط کرد، خواه شخص دیگر از طرف هر دو خیار داشته باشد
 از طرف یکی از متبایعین 

مَا عَ  ه  حَد 
َ
ی   مَعَ أ جْنَب 

َ
 نْهُ وَ عَنْ الّخَْر  وَ مَعَهُمَاوَ لأ 

 داد. و نیز می توان این خیار را برای یکی از متعاقدین و شخص ثالث از سوی همان طرف، یا از سوی هر دو و یا )برای ثالث( و هر دو طرف قرار 
ل عنه، فل اختیار له معه.   عمن جُع 

 و اشتراطُ الأجنبی  تحکیم  ل توکیل 
خص ثالث، تحکیم است، نه توکیل از طرف کسی که از جانب او خیار دارد؛ از این رو با وجود خیارِ شخصِ ثالث، خود آن طرف قرارداد خیار برای ش

 حق بر هم زدن معامله را ندارد. 
 

 اشتراطُ المُؤامَرَة 
 شرط مؤامَرَه )مشاوره، نظرخواهی( 

برند مشورت  توان انجام مشاوره را شرط نمود؛ به این معنا که شرط شود دو طرف قرارداد یا یکی از آن دو، در زمانی معین با کسی که نام او را میمی
و عمل کنند. کرده، به نظر ا 

له مجاز است به این نظر  در این صورت بیع از طرف متبایعین لازم و متوقف بر دستور مشاور خواهد بود. اگر عقیدۀ او فسخ عقد باشد، مشروط  
ترتیب اثر داده، عقد را فسخ کند. 

 

 البته باید مدت مشاوره به شکل معینی شرط گردد تا غرر به وجود نیاید. 
 

ام   ـ خیار التأخیر:  4
یَّ
َ
یرُ إقْبَاض  الثَمَن  وَ الْمُثَمَن  الثَمَنُ عَنْ ثَلَثَة  أ خ 

ْ
 هُوَ تَأ

 مراد از تأخیر، تأخیر در تحویل دادن ثمن و مبیع به مدت سه روز از تاریخ عقد استـ خیار تأخیر:  4
یعَ وَ لَ شَرَطَ التَ  قْبَضَ الْمَب 

َ
یمَنْ بَاعَ وَ لَ قَبَضَ الثَمَنَ وَ لَ أ ي الْفَسْخ  ف  یَارُ بَعْدَ الثَلَثَة  ف  لْبَائع  الْخ  یرَ فَل   أخ 

از این سه  و در مورد کسی که مبادرت به بیع نموده، ولی ثمن را قبض نکرده و نیز مبیع را تحویل نداده و شرط تأخیر نیز قرار نداده است؛ بایع پس  
 تواند معامله را فسخ نماید. روز می

ل قبض     قبضُ البعض ک 
 قبض قسمتی از ثمن، مانند قبض نکردن است  

ه   دُون  مَا یَقَعُ ب  ثَرَ ل 
َ
ذْن  المۡال ک فَلَ أ إ  ع  کونَهُ ب   وَ شَرَطُ الْقَبْض  الْمَان 

 قبضی که مانع اعمال خیار است، باید به اذن مالک باشد؛ بنابراین قبض بدون اذن مالک اثر ندارد. 
ضَاوَ کَذَا لَوْ ظَهَر اَلثَۡمَنَ مُسْ  ینَة  الر  نْ کانَ قَر  مَن  بَعْدَ الثَلَثَة  وَ إ 

الثَّ مُطَالَبَة  الْبَائع  ب  ا اَوْ بَعْضُهُ وَ لَ یَسْقُطُ ب 
الْعَقْد   تَحَق   ب 
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ق حق غیر است، خیار باقی است و نیز این خیار با مطالبه ثمن از سوی بایع  پس از سه روز  اگر معلوم شود تمام یا قسمتی از ثمنِ مقبوض، متعلَّ
 رضایت به عقد باشد.  ۀ شود، اگرچه این امر قرینساقط نمی 

هُ غَیْرُ مَقْبُوض   نَّ
َ
ي الثَلَثَة  وَ بَعْدَهَا لأ   ف 

نْ الْبَائع  مُطْلَقا  یعَ م  يْ تَلَف  الْمَب 
َ
 وَ تَلَفُه  أ

 زیرا مبیع قبض نشده استبایع است، چه در این سه روز باشد، یا بعد از آن،   ۀ تلف مبیع در هر حال بر عهد
ه   ع  نْ مَال  بَائ  ه  فَهُوَ م  فَ قَبْلَ قَبْض  یع  تَل   مَب 

 وَ کُلُّ
 گردد.و به طور کلّی هر مبیعی که پیش از قبض تلف شود، از مال بایع خارج می

 

مَ  ـ خیار ما یَفسُد لیومه:  5 قُ ل  یْل  هَذَا هُوَ الْمُوَاف 
 بَعْدَ دُخُول  اللَّ

ت   دْلُول  الروایة هُوَ ثَاب 
 شود. این نظر، موافق مدلول روایات است می ثابتاین خیار پس از رسیدن شب  ـ خیار »ما یَفسُد لیومه«: 5

یْل  مَعَ کون  الْفَسَاد  
فَ ثُبوتُهُ علی دُخُول  اللَّ

دَفْع  الضَرَر  وَ إذَا تَوَقَّ یَارَ ل   الْخ 
نَّ
َ
أ لُ ب  ي یَوْ  وَ لَکُنۡ یُشۡک  ه  لَ یَحْصُلُ ف  م 

الْفَسْخ  قَبْلَ الْفَسَاد   عُ ب  مَا یَنْدَف 
نَّ عْ الضَرَرُ وَ إ   یَنْدَف 

ولی اشکال آن این است که جعل خیار برای دفع ضرر است و اگر ثبوت این خیار متوقف بر رسیدن شب باشد و در عین حال، فاسد شدن کالا در  
 گردد.ها با فسخ عقد پیش از فاسد شدن متاع برطرف میشود، بلکه این ضرر تنروز رخ دهد، ضرر وارده دفع نمی 

یْل  
اللَّ دُ ب  ه  وَ لَ یَتَقَیَّ نْدَ خَوْف   مَا یَتَسَارَعُ إلَیْه  الْفَسَادُ ع 

لیا کُل  یَتَهُ إ   وَ استَۡقرَۡبَ تَعْد 
هنگام ترس از فساد، خیار را ثابت دانسته، به فرا   شود سرایت داده وهمچنین شهید اول »ره« حکم این خیار را به هر کالایی که سریعاً فاسد می

 رسیدن شب نیز مقید ننموده است.
اتۡ  وا ي الخَۡضرۡا نَقْص  الْوَصْف  وَ فَوَات  الرَغْبَة  کَما ف  ي الْفَسَاد  ب  فيا ف   وَ اکتۡ 

 ر سبزیجات چنین است. داند، همان طور که د و برای تحقق فساد نیز نقص صفات و از دست دادنِ رغبت مشتری را کافی می 
 
یمَة   ـ خیار الرؤیة:  6 یَة  قَد  رَو  الْوَصْف  وَ لَوْ اشْتَري ب  مَنْ یَرَ إذَا بَاعَ اَوْ اشْتَري ب   ل 

ت   هُوَ ثَاب 

 این خیار برای کسی ثابت است که مال را ندیده و آن را فقط با توصیف کردن فروخته یا خریده است. ـ خیار رؤیت:  6
یَارَ  مَا یَثْبُتُ الْخ  نَّ لَف  ما رَآه وَ إ  خ  ر لَوْ ظَهَرَ ب  کَ یَتَخَیَّ ل 

 فَکَذا
 همچنین هرگاه به اعتماد رویت پیشین، مالی را بخرد و بعد معلوم شود آن اوصاف را ندارد، اختیار فسخ خواهد داشت. 

ي طَرَف  الْمُشْتَر ي ي طَرَف  الْبَائع  أوْ نَقَصَ ف   .إذَا زَادَ ف 
 شود که در طرف بایع، زیادتی، یا در طرف مشتری نقصی حاصل شود.البته تنها در صورتی خیار ثابت می 

راخي؟ وجهان، أجودُهما الأول   و هل هو علی الفور أو التَّ
 دار است؟ دو نظر وجو دارد که بهترین آن دو نظر اول )یعنی فوری بودن( است.و آیا این خیار فوری است یا مدت 

 
نْ ذ  وَ ل ةُ الْغَائبَةُ م  یَّ خْص 

ة  وَ هُوَ الْعَیْنُ الشَّ یَّ  الرَو 
یَار  بُ عَلَیْه  خ  ي بَیْع  مَا یَتَرَتَّ یه  أيْ ف  دَ ف 

عَینَ  بُّ اف  نْس  وَ الْوَصْف  الرَّ کرۡ  الْج 
ن  
شَارَة  إلی مُعَیَّ لْجَهَالَة  وَ الْإ   ل 

ای که رفع جهالت نماید ذکر  شود ـ یا همان عین معین غایب ـ باید جنس و وصف مبیع به گونه در مورد بیع مالی که خیار رویت بر آن مترتب می
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 گردد و به عین معینی اشاره شود. 
یَارَ لَوْ لَمْ یُ  بُ الْخ  ا لَ یُوج  یعُ کُلیَّ شَارَةُ کانَ الْمَب  یَ الْوَصْف  بَطَلَ وَ لَوْ انْتَفَت  الْإ  نْتَف 

َ
قْ الْمَدْفُ فَلَوْ أ  وعَ بَلْ عَلَیْه  إبْدالُه طَاب 

خیار  در نتیجه اگر کالا توصیف نشود، بیع باطل است و اگر اشاره در بین نباشد، مبیع کلّی بوده و در فرض عدم انطباق با آنچه داده شده است 
 ا اوصاف مقرره بین طرفین باشد( شود؛ بلکه باید آن را تبدیل کند. )به عبارتی دیگر در بیع کلی بایع باید جنسی بدهد که مطابق ب ثابت نمی

یع  مَعَ عَدَم  الْمُطَابَقَة   ي الْجَم  رَ ف 
ي تَخَیَّ ي الْبَعْضَ وَ وَصَفَ الْبَاق 

ْ
 وَ لَوْ رَأ

 تواند تمام کالا را برگرداند هرگاه یکی از طرفین عقد مقداری از کالا را دیده و بقیه را به وصف معامله کرده باشد، در صورت عدم مطابقت می
د   یع  وَاح  هُ مَب 

نَّ
َ
صَارُ علی فسْخ مَا لَمْ یَرَ لأ  قْت   وَ لَیْسَ لَهُ ال 

 تواند معامله را تنها نسبت به مقداری که ندیده است فسخ نماید، زیرا مورد معامله، یک جنس بیشتر نیست. و نمی 
 
راء بغیر القیمة   ـ خیارُ الغَبْن: 7  المراد هنا البیعُ و الش 
 راد از غبن، در این جا فروش یا خرید مال به قیمت غیر آن است مـ خیار غبن:  7

 و هو ثابت  لکل  من البائع و المشتري مع الجَهالة بالقیمة إذا کان الغبنُ بما ل یُتغابَن أی ل یُتَسامَحُ به غالبا  

ای باشد که  شود، به شرط آن که تفاوت به گونه این خیار برای هر یک از بایع و مشتری در جایی که نسبت به قیمت جهل داشته باشد ثابت می
 پوشی نشود و نسبت به آن مسامحه صورت نگیرد. غالباً از آن مقدار غبن چشم 

؛ و تُعتَبر القیمةُ وقتَ العقد  ه شرعا   و المرجع فیه إلی العادة؛ لعدم تقدیر 

 رای تعیین غبن، قیمت مال در زمان معامله ملاک استتشخیص این امر با عرف است؛ زیرا مقدار آن در شرع معین نشده است. همچنین ب
بُه   يَ مُوج  نْتَف 

َ
نْ أ نَ التَفَاوُتَ وَ إ  بَذْل  الْغَاب  یَارُ ب   وَ لَ یَسْقُطُ الْخ 

 شود، اگر چه سبب پیدایش آن از بین رفته است اگر غابن تفاوت قیمت را به مغبون بپردازد، خیار غبن ساقط نمی 
مَا ثَبَتَ قَبْلَه  ا ل  صْحَاب   اسْت 

 شود زیرا خیاری که پیش از این ثابت شده است استصحاب می
ه بالعوض صَحَّ کغیره من الخیار فقا علی إسقاط 

 نعم، لو  اتَّ
 ساقط است  البته اگر دو طرف قرارداد در برابر دریافت عوض، نسبت به اسقاط خیار غبن توافق کرده باشند، همانند انواع دیگر خیار، 

 

 شود، خواه متصرف، غابن باشد یا مغبون همچنین خیار غبن با تصرف ساقط نمی

خواه به واسطه تصرف، آن مال از ملکیت خارج شده باشد، مانند بیع یا مانعی از ردّ آن جلوگیری کند، یا چنین نباشد  و

 

 خارج نموده باشد  مگر آنکه شخص مغبون، مشتری بوده، مبیع را از ملک خود

 

 تواند آنچه را که انتقال داده است پس گرفته، ثمن خود را دریافت نماید. که در این صورت، خیار او ساقط است؛ زیرا دیگر نمی  
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 و فیه نظر، للضر مع الجهل 
 شودنظر فوق با اشکال مواجه است، زیرا؛ در صورت جهل باعث ورود ضرر به مشتری می 

 ة أو المثل  و حینئذ  یُمکن الفسخُ و إلزامُه بالقیم
 و بنابراین در چنین موردی باز هم فسخ معامله امکان دارد و در این صورت، مشتری باید قیمت آن را یا مثل آن را پرداخت کند 

ي وَ الْمَغْبُونُ الْبَائعَ  فُ الْمُشْتَر 
فَتْ الْعَیْنُ کما یَثْبُتُ ذلک لَوْ کان الْمُتَصَر   وَ کذا لَوْ تَل 

 ل تلف شود نیز همین حکم جاری است، چنان که اگر متصرف، مشتری و مغبون، بایع باشد، باز هم حکم فوق ثابت است، در صورتی که عین ما
یمَة    ثْل  اَوْ الْق  عُ إلی الْم  دْ الْعَیْنَ یَرْج  هُ إذَا فَسَخَ وَ لَمْ یَج 

نَّ  فَإ 
 گیرد. توسط مشتری( عین مبیع را نیابد، مثل یا قیمت آن را میبه این بیان که اگر بایع، معامله را فسخ کند و )به دلیل انتقال مبیع 

 
ة  أوْ نَقَصَ عَنْهَا  ـ  خیار العَیب:  8 یَّ صْل 

َ
لْقَة  الْأ  مَا زَادَ عَن  الْخ 

 هُوَ کلُّ
 آید، است که در خلقت اصلی پدید می  نقصانیعیب عبارت از زیاده یا  ـ خیار عیب: 8

ا کان الزائدُ وَ   فَة  عَیْن  نْهَا اَوْ ص   م 
صَة  صُ کالإصبع زَائدَة  علی الْخُمْس  أوْ نَاق   الناق 

 خواه آن زیاده و نقصان عینی باشد، مانند اضافه بودن یک انگشت بر پنج انگشت یا کم بودن آن و خواه در صفت باشد. 
مْ زَادَهَا فَضْ  

َ
یمَتَهُ أ نْقَصَ ق 

َ
یع  سَوَاء  أ ي الْمَب  دَ ذلک ف  الْعَیْب   فَإن وُج  یَارُ مَعَ الْجَهْل  ب  ي الْخ  لْمُشْتَر   عَنْ الْمُسَاوَاة  فَل 

ل 
رْش  

َ
نْدَ الشَرَاء  بَیْنَ الرَد  وَ الْأ  ع 

پس هرگاه چنین عیبی در مبیع پیدا شود، چه باعث کاهش قیمت آن شود چه افزایش آن ـ چه رسد به زمانی که در قیمت تاثیری نداردـ در این  
 تری با جهل به عیب در هنگام خرید، میان رد معامله و گرفتن أرش مخیر است. صورت، مش

 
رْش 

َ
 مُحَاسَبَة الْأ

 محاسبۀ ارش 

 

 شود باشد و پس گرفته میمیان تفاوت دو قیمت می ارش، جزئی از ثمن است که نسبت آن به ثمن، مانند نسبت 
سْبَة   لکَۡ الن  ثْلَ ت  نْ الثَمَن  م   وَ یُؤْخَذُ م 

یعُ صَحیحا  وَ مَعیبا  مَ الْمَب 
أنْ یُقَوَّ نْ الثَمَن  ب   ذلک م 

شود و به همان نسبت، از اصل  گذاری می بدین گونه که مبیع یک مرتبه در حالی که صحیح است و یک مرتبه در حالی که معیوب است، قیمت 
 گردد.ثمن کم می 

یحُ  یبَ وَ الصَح   لَ تَفَاوُتُ مَا بَیْنَ الْمَع 
 کاهند. باید توجه داشت که اختلاف قیمت میان صحیح و معیوب را از ثمن نمی

ن القیمتَین یُؤخَ   النسبة  إلی الجمیع؛ فم 
یَمُ إمّا أخذت قیمة  واحدة  متساویة  دت الق   ذ نصفُهما و لو تَعدَّ

دوم آنها( معتبر خواهد بود؛ بنابراین از دو قیمت متعدد، یک   ها دارد )میانگین ها متعدد باشند، یک قیمت که نسبت مساوی با همۀ قیمتاگر قیمت 
 شودآنها گرفته می 
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طات  الرد    مُسق 
 مسقطات ردّ مبیع 

ا ه  ب  لْم  یع  سَوَاء  کانَ قَبْلَ ع  ي الْمَب  ف  ف 
مْ بَعْدَهُ التَصَرُّ

َ
 لْعَیْب  أ

 ـ تصرف کردن در مبیع، خواه تصرف، قبل از علم مشتری به عیب باشد یا بعد از آن،  1
ل  للملک أمْ ل،َ فُ نَاق  صَرُّ  وَ سَوَاء  کانَ التَّ

 کند که تصرف، باعث انتقال مالکیت مبیع شده باشد یا نشده باشد، و نیز تفاوتی نمی

مْ لَ،
َ
را  للعَین أ  مُغی ّ

یا به واسطه تصرف، عین مبیع تغییر کرده باشد یا نکرده باشد، 
مْ ل 

َ
ه  أ لۡک  ه  عَنْ م   عَادَ إلَیْه  بَعْدَ خُرُوج 

 یا پس از خارج شدن آن از ملک مشتری، دوباره به ملکیت او درآمده باشد یا درنیامده باشد. 
ه  أمْ ل  .1 هَت  نْ ج  ه  م  ي سَوَاء  کان حُدُوث   حُدُوث  عَیْب  بَعْدَ الْقَبْض  مَضْمُون  علی الْمُشْتَر 

ـ حادث شدن عیبی در مبیع پس از قبض آن، به طوری که ضمان عیب مزبور بر عهده مشتری باشد، خواه حدوث عیب از ناحیه مشتری باشد   2
 یا نباشد. 

يَ صَفْقَ  فَ أحَدُهَامَا لَوْ اشْتر  یه  عَیْب  وَ تَل   وَ ظَهَرَ ف 
دا   ة  مُتَعَد 

 ـ در صورتی که در یک معامله چند چیز را خریداری کند و معلوم شود معیوب بوده است و یکی از آنها تلف گردد. 3
نْ الّخَْرَ یُمْنَعُ م    فَإ 

نْ الرَد  حَدُهُمَا م 
َ
يَ اثْنَان  صَفْقَة  فَامْتَنَعَ أ  نْهُ مَا اشْتر 

کردن نداردـ در صورتی که دو نفر در یک معامله کالایی را بخرند و یکی از آنها از ردّ معامله خودداری کند که در این مورد، طرف دیگر نیز حق رد    4
مْ ل

َ
دَتْ اقْتَسَمَاهَا أ مْ تَعَدَّ

َ
حَدَت  الْعَیْنُ أ  وَ لَهُ الْأرْشُ سَوَاء  اتَّ

 خواه مورد معامله یک شیء باشد یا چند شیء و خواه آن را میان خود تقسیم کرده باشند یا نکرده باشند. تواند ارش بگیرد، و تنها می 
رْ 
َ
أ هُمَا اَوْ إمساکهما ب 

ه بَلْ رَدُّ مَا عَیْب  فَلَیْسَ لَهُ رَدُّ ه  حَد 
َ
ا فظَهَر في أ د  يَ شَیْئَیْن  فَصَاع  . مَا لَوْ اشْتر  یب   ش  الْمَع 

ز را خریداری کند و یکی از آنها معیوب از کار درآید، مشتری حق ردّ آن را ندارد؛ بلکه یا باید هر دو را رد کند یا آن که هر دو را  ـ اگر دو یا چند چی  5
 نگه داشته، ارش بگیرد. 

ه الأرشَ أو ل معه .2  إسقاطُه مع اختیار 

 ـ مشتری با اختیار ارش یا بدون آن، حق ردّ خود را ساقط کند.  6
 

طاتُ ال   رد  و الأرش مُسق 
 مسقطات رد و ارش 

1. : 

آگاهی از عیب قبل از عقد؛ زیرا اقدام به معامله در حالی که علم به عیب وجود دارد، رضایت به مبیع شمرده می  1  شود.ـ 
د  بالأرشالرضا به  .2  بعدَه غیرَ مُقیَّ
 ـ رضایت به عیب بعد از عقد، بدون آن که این رضایت مقید به گرفتن ارش باشد.  2
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 إسقاط الخیار  .3

 ـ ساقط کردن خیار  3
 البراءةُ من العُیوب  .4

 ـ تبرّی کردن بایع از عیوب  4
 
مْرَ وَ یُبْه   ـ خیار تدلیس: 9

َ
مُ الْأ سَ یُظْل 

ع  هُوَ الظُلْمَةُ کأن الْمُدَل  مَ غَیْرَ الْوَاق   مُه حَتٰي یُوه 
 کند.   قلمدادگرداند تا غیرواقع را واقع  کند و آن را مبهم میکننده، واقعیت را تاریک می : تدلیس یعنی تاریکی؛ گویی تدلیسـ خیار تدلیس 9

 کان من البائع  أم من المشتري 
 و منه اشتراطُ صفة  فتَفوتَ، سواء 

 صفتی از سوی بایع یا مشتری است که وجود ندارد.   از مصادیق تدلیس، شرط کردن
رَ بَیْنَ الْفَسْخ  وَ 

لَفُ تَخَیَّ ا فَظَهَرَ الْخ  ی  ي کَما ل ذَات  مَهَا الْمُشْتَر 
فَةَ کمال اَوْ تَوَهَّ الثَمَن  وَ لَ فَلَوْ شَرَطَ ص  مْضَاء  ب  الْإ 

رْشَ 
َ
 أ

ده باشد، یا مشتری خیال کند آن صفت واقعاً در کالا وجود دارد و سپس خلاف آن  شود شرط شهرگاه صفتی که برای کالا کمال محسوب می 
 تواند ارش بگیرد. آشکار گردد، مشتری میان فسخ عقد و امضای آن با همان ثمن مخیر است و نمی 

 
ت ـ خیارالشتراط: 10 نْهُ الکۡ  وْ یَمْنَعْ م 

َ
وَضَیْن  أ حَد  الْع 

َ
ي أ ي الْعَقْد  إذَا لَمْ یُؤَد  إلی جَهَالَة  ف  غ  ف  رَاطُ سَائ   اشْت 

حُّ ابُ وَ  یَص 
ةُ  نَّ  السُّ

باشد، یا کتاب و   توان در عقد شرط کرد، منوط به آنکه جهالت نسبت به مبیع یا ثمن را در پی نداشته هر امری جایزی را میـ خیار اشتراط: 11
 سنت آن را ممنوع نکرده باشد، 

نْهُمَا د  م   وَاح 
ي مَا شَاءَ کُلُّ ي یَد  الْمُشْتَر  ي یَد  الْبَائع  أوْ الثَمَن  ف  یع  ف  یرُ الْمَب  خ 

ْ
 کما لَوْ شَرَطَ تَأ

ر دارد تا هر زمان که هر یک از بایع و مشتری  مانند این که به تاخیر انداختن تحویل مبیع که در دست بایع است یا ثمن که در دست مشتری قرا 
 بخواهد شرط شود. 

ة  فیما بعدُ، أو أنَّ الزرعَ یَبلُغُ السبُلَ  ه حملَ الدابَّ ، کاشتراط   و یَبطلُ باشتراط  غیر  المقدور 
 د خوشه رسیدن زراعت همچنین شرط کردن امری که مقدور نباشد، باطل است؛ مانند شرط کردن باردار شدن چهارپا در آینده، یا به ح 

ط تبقیةُ الزرع إلی أوان  السنبل  جاز   و لو شُر 
 دار شدن باقی بماند این شرط جایز استو اگر شرط شود که زراعت تا هنگام خوشه 

ط غیرُ السائغ بطَل الشرطُ و أبطَل العقدَ   و لو شُر 
 کندمیاگر امر نامشروعی شرط شود، شرط باطل است و عقد را نیز باطل 

 
ف الشرط   حکم تخلُّ

 حکم تخلف شرط 
یه  وَ إمْضَا رَهُ بَیْنَ فَسْخ  الْعَقْد  الْمَشْرُوط  ف 

یدُ تَخَیُّ هُ یُف 
نَّ ه  فَإ  مُشْتَرَط   شَرْط  لَمْ یَسْلَمْ ل 

لُّ  ئَهُ کُّ
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ضمن آن آمده است و امضای عقد،  له میان فسخ عقدی که شرط مزبور در شود مشروط  له عمل نشود، موجب می هر شرطی که برای مشروط  
 مخیّر گردد 

صَالَة  الْعَدَم  
َ
عْلُهُ لأ  بُ علی الْمُشْتَرَط  عَلَیْه  ف   وَ لَ یَج 

 علیه واجب نیست؛ زیرا اصل، عدم وجوب استو انجام شرط بر مشروط  
نْدَ عَدَ  الْفَسْخ  ع  لزَوَال  ب   ل 

دَتُهُ جَعْلُ الْبَیْع  عُرْضَة  مَا فَائ 
نَّ ه  وَ إ  تْیَان  ب  نْدَ الْإ  يْ لُزُومُ الْبَیْع  ع 

َ
رْط  وَ لُزُومُهُ أ

 م  سَلَمَة  الشَّ
 شود.آن در صورت سالم نماندن شرط و اگر به شرط عمل شود، بیع لازم می فسخاین شرط، در معرض زوال قراردادن بیع از طریق  ۀو تنها فاید

 
رَتْ بَعْدَهُ إلی قَبْلَ الْقَبْض  سَوَاء  قَارَنَت  الْعَقْدَ  ـ خیار الشرکة: 11 خَّ

َ
وْ تَأ

َ
يَ شَیْئا  فَظَهَرَ بَعْضُهُ مُسْتَحَقّا  أ  کما لَوْ اشْتر 

ز  حَیْثُ لَ یَتَمَیَّ ه  ب  غَیْر  یع  ب   کما لَوْ امْتَزَجَ الْمَب 
که بخشی از آن به دیگری تعلق دارد، یا   خواه شرکت مقارن با عقد باشد، مانند موردی که چیزی را بخرد و بعد معلوم شودـ خیار شرکت:  11

 پس از عقد و پیش از قبض کردن تحقق یابد، مانند موردی که مبیع با چیز دیگری آمیخته گردد، به گونه ای که قابل جداسازی از هم نباشند 
یرُ شَریۡ  عَیْب  الشرکة  وَ الْبَقَاء  یَص  رُ بَیْنَ الْفَسْخ  ل 

ي یَتَخَیَّ  الْمُشْتَر 
نَّ ض فَإ  سْبَة  و قد یُطلَق علی الأول »تبعُّ الن   ب 

ا  کا
« أیضا    الصفقة 

در چنین حالاتی مشتری مخیر است عقد را به استناد عیب حاصل از شرکت فسخ کند، یا عقد را امضا کرده، به همان نسبت شریک شود گاهی  
 شود. به مورد اول »خیار تبعض صفقه« گفته می

 
ر التسلیم:  12 ة  مُرْسَلَة  ثُمَّ عَجَزَ بَعْ لَوْ    ـ خیار تعذُّ  یُعْتَادُ عَوْدُه  اَوْ دَابَّ

را  أنْ کانَ طَائ  ه  ب  یم  ا إمۡکانَ تَسْل 
يَ شَیْئا  ظَن  دَهُ اشْتر 

ي رَ الْمُشْتَر 
نْ شَرَدَتْ وَ لَمْ یَعُدْ الطائر  وَ نَحْوَ ذلک تَخَیَّ

َ
أ  ب 

ر تسلیم:  12
ّ

گردد، ای باشد که معمولًا باز میتواند مبیع را تسلیم کند آن را بخرد، مثلًا مبیع پرنده اگر مشتری به گمان اینکه بایع می  ـ خیار تعذ
مشتری   یا چهارپایی باشد که رها شده است، بعداً نتواند آن را تسلیم کند، به این نحو که چهارپا فراری شود و پرنده مراجعت نکند و مانند آن،

 ند معامله را فسخ نماید توا می
فَ   نْت  لَةَ التَلَف  لإمۡکانَ ال  لْ ذلک مَنْز  ا لَمْ یَنْز   علی الْبائعُ وَ لَمَّ

یعَ قَبْلَ الْقَبْض  مَضْمُون   الْمَب 
نَّ
َ
ه  عَلَی بَعْض   لأ  اع  ب 

زَامَ الْبَیْع  صَحَّ  نْ اخْتَارَ الْت  یر  فَإ  خْی 
التَّ  الْوُجُوه  جَبْرُ ب 

برداری از مبیع در بعضی  ن مبیع قبل از قبض آن توسط مشتری، بر عهده بایع مستقر است؛ ولی چون این مورد، به دلیل امکان بهرهزیرا ضما
شود. اگر مشتری التزام به عقد را انتخاب  حالات، به منزله تلف نیست، از این رو )به جای انحلال بیع، عدم دسترسی به مبیع( با خیار جبران می

 د صحیح است. کند، عق
 
فْقَة: 13 ض الصَّ نْ  ـ خیار تبعُّ هَا م  سْط  ق   ب 

زَام  الُخرۡيا رُ بَیْنَ الْت 
هُ یَتَخَیَّ نَّ حْدَاهُمَا فَإ   إ 

لْعَتَیْن  فَتُسْتَحَقُّ يَ س   کَما لَوْ اشْتر 
یهَا.   الثَمَن  وَ الْفَسْخُ ف 

تواند  و معلوم شود یکی از آنها مال دیگری است. در اینجا مشتری می مانند اینکه مشتری دو کالا را خریداری کندـ خیار تبعض صفقه:  13
 گیرد، به مفاد قرارداد پایبند باشد، یا آن که معامله را فسخ نماید. نسبت به کالای دیگر، در برابر مقداری از ثمن که به آن تعلق می 
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ا  ها مَتَاع  ضَة بَیْنَ کُون  فْقَة  المتَبعَّ ي الصَّ صْلَ  وَ لَ فَرْقَ ف 
َ
نَّ أ
َ
ثْلَ هُنَا لأ   کما م 

ه  اَوْ أمتعَة  حْقَاقُ بَعْض  ا فَظَهَرَ اسْت 
د  وَاح 

د   فْقَة  الْبَیْعُ الْوَاح   الصَّ
در  در خیار تبعض صفقه تفاوتی ندارد که مورد معامله یک کالا بوده، فقط بخشی از آن متعلق به دیگری باشد، یا همان طور که شهید اول »ره« 

 زده است، چند کالا باشد، زیرا ملاک تحقق این خیار، بیعِ واحد است.  اینجا مثال 
 
فلیس: 14 رْ   ـ خیار التَّ ا علی الْغُرَمَاء  وَ بَیْنَ الضَّ م  ه  مُقَد  خْذ 

َ
رُ بَیْنَ أ هُ یَتَخَیَّ نَّ س مَتَاعَهُ فَإ 

یمُ الْمُفَلَّ مَن  إذَا وَجَدَ غَر 
الثَّ ب  ب 

 مَعَهُمْ 
لبکارِ شخص مفلَّس کالای خود را بیابد، مخیر است )معامله را فسخ و( مقدم بر سایر طلبکاران، آن را تصاحب کند، یا  اگر طـ خیار تَفلیس:    14

 برای دریافت ثمن کنار سایرین قرار گیرد. 
یلَ مُطْلَقا   یْن  وَ ق 

الدَّ کَة  ب  ت  مَعَ وَفَاء  التَۡرَّ یم  الْمَی  ثْلُهُ غَر   وَ م 

شده است که حتی اگر  باشد. امّا در مقابل، گفته جایی که ترکه برای ادای دین کفایت می کند، مانند طلبکار ورشکسته می طلبکار میت نیز در 
 اموال میّت کفایت دین او را نکند نیز چنین است. 

 

 أحکام البیع 
 احکام بیع 

سیئة  قدُ و النَّ  النَّ
 بیع نقد و بیع نسیه 

:اعلمْ أنَّ البیع بالنسبة إلی   بعةُ أقسام  هما و التفریق  أر  تعجیل الثمن  و المُثمن  و تأخیر 
 دار بودن ثمن و مبیع یا یکی از آن دو، چهار قِسم است: باید توجه داشت که بیع از جهت فوری بودن و مدت 

لَف. 4. النسیئةُ؛ 3. الکالي بالکالي؛ 2النقدُ؛   .1  . السَّ
 ؛ سلف 4. نسیه؛ 3. کالی به کالی؛ 2نقد؛   .1
هو کلُّ   عدا البیعَ الثانیَ؛ فقد وَرد النهی عنه و انعقد الإجماعُ علی فَساد 

 .ها صحیحة 

 باشند؛ زیرا از بیع کالی کالی در روایات نهی شده است و إجماع بر فساد آن وجود دارد. همۀ أقسام فوق به جز بیع دوم صحیح می

ي کون الثَمَنَ حَال    وَ إطْلَقُ الْبَیْع  یَقْتَض 
یین مدت برای پرداخت ثمن به این معنی است که ثمن، حال است عدم تع 

دُون  الشَرْط   ه  ب  حُصُول  دَهُ ل 
کَّ ي مَتْن  الْعَقْد  أ یلَهُ ف  طَ تَعْج  نْ شُر   وَ إ 

و اگر فوری بودن پرداخت ثمن در ضمن عقد شرط شود، تاکیدی بر این امر است؛ زیرا این مهم، بدون شرط نیز حاصل است. 
نْ  ي فَإ  رَ الْبَائعُ لَوْ لَمْ یَحْصُلْ الثَمَن  ف 

ي هَذَا الْیَوْم  مَثَل  تَخَیَّ یلَه ف  نْ شَرَطَ تَعْج 
َ
أ یلَ ب  تَ التَعْج 

ن  وَقَّ
 الْوَقْت  الْمُعَیَّ

پرداخت شود، در  حال اگر برای فوری بودن پرداخت ثمن، زمان خاصی را معین کند، به این صورت که مثلًا شرط کند که حتماً در همان روز 
 صورتی که ثمن در همان زمان یاد شده پرداخت نشود، بایع حق فسخ عقد را خواهد داشت. 
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رَ ضَبْطُ الْأجَل   یلَ اعْتُب  ج 
ْ
نْ شَرَطَ التَأ  وَ إ 

 دار بودن را شرط کند، باید مدت را تعیین نماید. اگر مدت
قْصَا یَادَةَ وَ النُّ لُ الز  مَا یَحْتَم  ة  فَلَ یُنَاطُ ب 

 ن  کإدۡراک  الْغَلَّ
 رود، مانند رسیدن محصول، معلق شود در این صورت، مدّت نباید به چیزی که احتمال زیادی و کمی در آن می

کَ  ذل  یع  المشترک بَیْنَ شَهْرَیْن  فَیَبْطُلُ الْعَقْدُ ب  ب  مُور  کَشَهَرَ رَ
ُ
مْرَیْن  اَوْ أ

َ
المُۡشتَۡر کَ بَیْنَ أ  وَ ل ب 

گردد،  باشد، معلق الثانی مشترک مینباید به امری که میان دو یا چند چیز مشترک است، مانند ماه ربیع که بین ربیع الاول و ربیع همان طور که 
 شود.در غیر این صورت، عقد به سبب عدم تعیین مدت، باطل می 
 و قیل: یصحُّ و یُحمَل علی الأول في الجمیع

 شود ل حمل میو در مقابل گفته شده است که: به فرد او 
ي الثَمَن   جَلَیْن  ف 

َ
نْهُ أوْ فَاوَتَ بَیْنَ الْأ زْیَدَ م 

َ
ل  أ

حَال  ثَمَنا  وَ لمؤجَّ  وَ لَوْ جَعَلَ ل 
دار آن ثمنی دیگر معرفی کند، یا بین دو مدّت از جهت ثمن تفاوت قرار دهد اگر بایع برای بیع نقدی، یک ثمن و برای مدت 

نْ قَالَ: »بعتُک 
َ
أ م  ب  لیا شَهْرَیْن  ب  ائَة  و إ  م  لیا شَهْر  ب   إ 

ل  جَّ ائَتَیْن  أو مُؤَ م  لیا شَهْرَیْن  ب   إ 
ل  جَّ ائَة  وَ مُؤَ م   ب 

«حَال   ائَتَیْن 
ید »به صورت  درهم فروختم« یا بگو 200درهم و به طور مدت دار تا دو ماه به  100به این ترتیب که بگوید: » آن را به تو به صورت نقدی دربرابر 

 درهم فروختم« 200درهم و تا دو ماه به  100مدت دار تا یک ماه به 
مْرَیْن  

َ
ه  بَیْنَ الْأ د  تَرَدُّ جَهَالَة  الثَمَن  ب   بَطَلَ ل 

 باشد.بیع باطل است زیرا ثمن معامله، به دلیل مردّد بودن مجهول می 
نْ  نَ م  لَ الْبَعْضَ الْمُعَیَّ جَّ

َ
بَاط  وَ لَوْ أ نْض  ل   صَحَّ ل 

ي اَوْ جَعَلَهُ حَالّ  طْلَقَ الْبَاق 
َ
 الثَمَن  وَ أ

 دار کند و باقیمانده را مطلق بگذارد، یا نقدی قرار دهد، بیع به دلیل معین بودن اجل، صحیح است. اگر بخشی معینی از ثمن را مدت 

وَّ 
َ
هُ الْأ ي حَالَة  کون بَیْع  یَادَة   وَ لَوْ اشْتَرَاهُ الْبَائعُ ف  ز  ه  ب  مَن  وَ غَیْر 

نْس  الثَّ ج  جَل  وَ بَعْدَهُ ب 
َ
ي قَبْلَ الْأ ان 

یئَة  صَحَّ الْبَیْعُ الثَّ ل  نَس 
ل  وَ نُقْصَان  عَنْهُ 

وَّ
َ
مَن  الْأ

 عَنْ الثَّ
آن و چه آن را به جنس ثمن   اگر فروشنده، کالایی را که به موجب بیع اول، نسیه بوده است بخرد، چه پیش از انقضای مدت باشد و چه پس از

خریداری کند وچه به غیر آن و چه بیشتر از ثمن اول باشد و چه کمتر از آن، بیع دوم صحیح است؛ 
وَّ  

َ
ه  الْأ ي بَیْع  نْ یُشْتَرَطَ ف 

َ
ة  عَلَی جَوَازَهُ إلَّ أ

لَّ د 
َ
هُ مَعَ عُمُوم  الْأ

کَ کُلَّ ي ذل  ع  ف  فَاء  الْمَان  نْت  يْ بَ ل 
َ
ع   لُ ذلک أ نْ الْبَائ  یْعُهُ م 

جَ 
َ
ع  بَعْدَ الْأ نْ الْبَائ   شَرَطَ بَیْعَهُ م 

ل  وَ سَوَاء  مْ مُؤجَّ
َ
لُ سَوَاء  کانَ حَال  أ وَّ

َ
مْ قَبْلَهُ عَلَی الْمَشْهُورُ فَیَبْطُلُ الْبَیْعُ الْأ

َ
 ل  أ

لت بر جواز چنین عقدی دارد، مگر آن که این عمل، یعنی فروش  زیرا تمامی این موارد، مانعِ صحت عقد وجود ندارد و عموم ادله مربوط نیز دلا
 دوبارۀ آن به خودش را در عقد اوّل شرط کند که در این صورت، بنابر نظر مشهور، بیع اول باطل است.

 یجب قبضُ الثمن لو دَفعه إلی البائع و في الأجل ل قبلَه،
ن آن واجب است و در بیع نسیه پس از سررسید واجب است ثمن را دریافت کند؛ نه پیش از  اگر مشتری )در بیع نقدی( ثمن را به بایع بپردازد، گرفت 

 آن،
دَ  نْ وُج  هُ الحاکم إ  بُ قَبْض  ه  حَیْثُ یَج  نْ قَبْض  عُ م   فَلَوْ امْتَنَعَ الْبَائ 

 کند. پس در صورتی که بایع از دریافت ثمن خودداری کند حاکم ثمن را قبض می 
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رَ قَ  نْ تَعَذَّ  ف  فَإ 
مَانَة 

َ
نْ الْقَبْض  فَهُوَ أ ه  م  نَاع  ي الْوُصُول  إلَیْه  اَوْ امْت  غَة  ف  ة  الْبَال 

الْمَشَقَّ مۡ وَ لَوْ ب  ي لَ  بْضُ الحۡاک  ي یَد  الْمُشْتَر 
ه  
نْ قَبْض  حَق  یط  وَ کذا کل مَنْ امْتَنَعَ م  غَیْر  تَفْر  فَ ب   یَضْمَنهُ لَوْ تَل 

حاکم ممکن نباشد، خواه به دلیل سختی بسیار در راه دسترسی به حاکم باشد و یا خودداری وی از قبض، ثمن در دست   اما اگر قبض ثمن توسط 
  مشتری به امانت خواهد ماند و اگر بدون تعدی و تفریط او تلف شود، ضامن آن نخواهد بود و به طور کلی حکم هر فردی که از دریافت حق خود 

 امتناع نماید، همین است. 
یمَةَ وَ کذا إ وَ  ي الْق  ي إذَا عَرَفَ الْمُشْتَر  ع  وَ الْمُشْتَر  ه  علی الْبَائ  مَن  وَ نُقْصَان 

یَادَة  الثَّ ي ز   ذَا لَمْ یُعْرَفْ لَ حَجْرَ ف 
د نیست همچنین اگر  در صورتی که مشتری قیمت کالا را بداند، بر بایع و مشتری در خرید و فروش آن به بیشتر از قیمت و کمتر از آن اشکالی وار 

آگاه نباشد   به قیمت 
ي فَیَبْطُلُ الْبَیْعُ  ع  اَوْ الْمُشْتَر  نْ الْبَائ  فَهَ م 

ي إلی السَّ  أن یُود 
ا إلَّ جَوَاز  بَیْنَ الْغَبْن  إجْمَاع   ل 

 اطل خواهد بود. زیرا به اجماع فقها بیع غبنی صحیح است.مگر آنکه به سفاهت بایع یا مشتری بینجامد که در این صورت بیع ب
 بزیادة  فیه 

 ل یجوزُ تأجیل الحال 
 دار کردن بیع نقدی با افزودن به ثمن جایز نیست مدت

ي غَیْر  الْمُسَاوَمَة   ي إذَا بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ موجل ذکرالأجل ف  بُ عَلَيَّ الْمُشْتَر   وَ یَج 
خواهد آن را بفروشد، در غیر بیع مساوَمَه واجب استریده است و میدار خذکر کردن مدت پرداخت ثمن بر کسی که کالا را به صورت مدت 

یس   دْل  لتَّ  ل 
ه  حَال  ضَا ب  کرَۡهُ بَیْنَ الْفَسْخ  وَ الر  دُون  ذ  ي ب  رُ الْمُشْتَر 

 فَیَتَخَیَّ
 تدلیس است. و بدون ذکر مدت، مشتری بین فسخ معامله و رضایت آن به طور نقدی مخیّر است؛ زیرا چنین عملی 

 
 القبض 

 قبض
م، سواء  کان الثمنُ عینا  أو دَینا    إطلقُ العقد یَقتضي قبضَ العوضَین؛ فیتقابَضان معا  لو تَمانَعا من التقدُّ

شدن خودداری نمایند، با هم به قبض و اقباض اقدام  مطلق گذاردن عقد، مقتضی قبض عوضین است، پس اگر هر دو طرف عقد از پیشقدم 
 خواه ثمن، عین باشد یا دین کنند؛ می

نْت   مَن  وَال 
یر  الثَّ خ 

ْ
رَاطُ تَأ  کما یَجُوزُ اشْت 

نَة  ة  مُعَیَّ یع  مُدَّ قْبَاض  الْمَب  یر  إ  خ 
ْ
رَاطُ تَأ هُ شَرْط   وَیَجُوزُ اشْت  نَّ

َ
 لأ 
نَة  ه  مَنْفَعَة  مُعَیَّ فَاعُ ب 

غ  فَیَدْخُلُ تَحْتَ الْعُمُوم    سَائ 
برداری از آن به نحو معیّن نیز جایز  أخیر در پرداخت ثمن جایز است، شرط به تأخیر انداختن تحویل مبیع تا زمانی معیّن و بهرههمان طور که شرط ت 

 شود. است زیرا شرطی مشروع است و در عموم ادله وفای به شرط داخل می
یَةُ بَیْنَ  خْل  ه  التَّ ي غَیْر  ي الْمَنْقُول  نَقْلُهُ وَ ف   هُ وَ بَیْنَهُ بَعْدَ رَفْع  الْیَد  عَنْهُ وَ الْقَبْضُ ف 

 قبض اموال منقول به انتقال آن است و قبض اموال غیرمنقول، به برطرف کردن موانع موجود بین کالا و مشتری پس از رفع ید از آن است
ه؛ فیُرجَع فیه إلی العرف  و هو دالٌّ علی فا  لأنَّ الشارعَ لم یحُدَّ  ما ذُکر  و إنما کان القبضُ مختل 

شود  های مختلفی دارد آن است که شارع شکل آن را معیّن نکرده است؛ از این رو برای تشخیص آن به عرف مراجعه میعلت این که قبض شیوه 
 و حکم عرف همان است که ذکر شد.
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ي  لَی الْمُشْتَر  لُ الضَمَانُ إ  الْقَبْض  یَنْتَق  يْ ب 
َ
ه  أ  وَ ب 

شود ی منتقل میبا قبض کردن، ضمان مال به مشتر 
ی   جْنَب 

َ
ه  أوْ مُشتَۡر ک  بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أ  ب 

یَار  مُخْتَصٌّ  إذَا لَمْ یَکُنۡ لَهُ خ 
به شرط آن که مشتری خیار مختص به خود، یا مشترک میان خود و شخص ثالث را نداشته باشد 

ه  م   یَارُ لَهُمَا فَتَلَفُهُ بَعْدَ الْقَبْض  زَمَن  یْضَا  فَلَوْ کان الْخ 
َ
 نْهُ أ

 بنابراین اگر خیار، میان بایع و مشتری مشترک باشد، تلف مبیع بعد از قبض و در زمان خیار، همچنان بر عهدۀ مشتری خواهد بود. 
 

 تلف مبیع قبل قبضه 
 تلف مبیع قبل از قبض 

نَ الْبَائع  مُطْلَقا   فَ قَبْلَهُ فَم   لَوْ تَل 
مال بایع خواهد بود چه خیار بین مشتری و بایع مشترک باشد و چه به مشتری اختصاص داشته باشداگر مبیع قبل از قبض تلف گردد، از 

ي  لْمُشْتَر  دَ بَیْنَ الْعَقْد  وَالتَلَف  ل 
لَ الْمُتَجَد  مَاءَ الْمُنْفَص 

نَّ النَّ
َ
 مَعَ أ

تعلق دارد.  شود، به مشتری و در عین حال، نمائات منفصلی که در فاصله بین عقد و تلف ایجاد می
ه   ین  نْ ح  ه  بَلْ یَفْسَخُهُ م  صْل 

َ
نْ أ لَفَ لَ یَبْطُلُ الْبَیْعَ م  نَّ التَّ

َ
ي ذلک، لأ   وَلَ بُعْدَ ف 

 گردد،کند؛ بلکه باعث فسخ عقد از هنگام تلف می این حکم بعید نیست؛ زیرا تلف مبیع، بیع را از اساس آن باطل نمی 
یَار  کما لَوْ انْفَسَخَ  خ   ب 

 مانند موردی که بیع به سبب اعمال خیار فسخ شده است. 
ه  تَعَالَی 

نْ اللَّ  هَذَا إذَا کان تَلَفُهُ م 
 حکم فوق در موردی است که تلف مبیع مستند به خداوند باشد. 

جُوع  ب  
ي بَیْنَ الرُّ رَ الْمُشْتَر 

نْ الْبَائع  تَخَیَّ ي ّ أوْ م  جْنَب 
َ
نْ أ ا لَوْ کانَ م  . أمَّ یمَة  ثْل  اَوْ الْق  الْم  ف  ب  مَن  وَ بَیْنَ مُطَالَبَة  الْمُتْل 

 الثَّ
 کننده، مثل قیمت مبیع را مطالبه نماید. اما اگر تلف مستند به شخص ثالث یا بایع باشد، مشتری، مخیر است ثمن را پس بگیرد و یا از تلف 

 و لو کان التلفُ من المشتري فهو بمنزلة القبض 

 ه دست مشتری باشد، حکم قبض مبیع را دارد. اما اگر تلف ب
ر المشتري في الإمساک مع الأرش  و الفسخ   بَل البائع تَخیَّ بَل اللّه أو ق  ب من ق  فَ بعضُه أو تَعیَّ  و إن تَل 

 د مخیّر است.اگر بعضی از مبیع به سبب سماوی، یا به دست بایع تلف یا معیوب شود، مشتری میان التزام به عقد با گرفتن أرش و فسخ عق
بَل  أجنبی  فالأرشُ علیه للمشتري إن التَزَم و للبائع إن فَسَخ.   و لو کان العیبُ من ق 

بایع    و چنانچه عیب از ناحیۀ شخص ثالث پدید آمده باشد، وی باید در صورت التزام مشتری به عقد، أرش را به او و در صورت فسخ عقد، أرش را به 
 بپردازد. 

نْ  بَ م  ا اَوْ وَ لَوْ غُض  ه  عُرْف   ب 
ه  مَا یُعْتَدُّ ع  نْ مَنَاف  حَیْثُ لَمْ یَفُتْ م  عَ عَوْدُهُ ب  سْر 

ُ
ه  وَ أ سُرْعَة      یَد  الْبَائع  قَبْلَ إقْبَاض  أمۡکَنَ نَزْعُهُ ب 

ي  لْمُشْتَر  یَارَ ل   فَلَ خ 
ای که از نظر عرف، منافع قابل  سریعاً به او برگردد، به گونه اگر قبل از آنکه بایع، مبیع را تسلیم مشتری کند مبیع از دست وی غصب شود، ولی 
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توجهی از آن توجهی از آن فوت نشده باشد، یا امکان بیرون آوردن فوری مبیع از دست غاصب برای بایع وجود داشته باشد، مشتری حق فسخ  
عقد را ندارد 

ي بَیْنَ الْفَ  رَ الْمُشْتَر 
لَّ تَخَیَّ

َ
ه  وَأ ب  عَدَم  مُوج  قاب  ل  یع  وَ ارتۡ  الْمَب  زَام  ب  لْت  الثَمَن  إنْ کانَ دَفَعَهُ وَال  جُوع  عَلَی الْبَائعُ ب 

سْخ  وَ الرُّ
ه    حُصُول 

ثمن و  زیرا دلیلی برای ثبوت خیار وجود ندارد؛ در غیر این صورت اگر مشتری ثمن را پرداخته باشد، میان فسخ عقد و رجوع به بایع برای دریافت 
 عقد و انتظار کشیدن برای تحصیل مبیع مخیّر است.  التزام به

ة  التي کانت في ید الغاصب و إن کانت العینُ مضمونة  علیه، لأنَّ الُجرةَ  
و ل اُجرةَ علی البائع في تلک المدَّ

ماء و هو غیرُ مضمون  لة  النَّ  بمنز 
ر چه ضمان عین بر عهدۀ او بوده است؛ زیرا اجرت، به منزلۀ نمای  در این مدت که مبیع در دست غاصب بوده است اجرتی بر عهدۀ بایع نیست، اگ

 باشد. شده پس از عقد است که مورد ضمان نمی حاصل
ما المتصل  

لة النقص  الداخل قبلَ القبض و کالنَّ ها بمنز 
 و قیل یَضمَنها، لأنَّ

است که پیش از قبض در مبیع پیدا شده است و در واقع   بایع ضامن اجرت مزبور است؛ زیرا اجرت، در حکم نقصی کهدر مقابل، گفته شده است 
 باشد مانند نمای متصل است که بایع ضامن آن می

 و الأقوی اختصاصُ الغاصب  بها إلّ أن یکونَ المنعُ منه، فیکون غاصبا  إذا کان المنعُ بغیر حق  
ری از قبض مستند به عمل بایع باشد که در این صورت چنانچه  باشد؛ مگر آن که جلوگیتر این است که فقط غاصب ضامن اجرت می ولی قول قوی 

 به ناحق جلوگیری کرده باشد، غاصب است.
صَالَة  عَدَ 

َ
بَارَ لأ  ه  حَلَفَ إنْ لَمْ یَکُنۡ حَضَرَ العْت  یع  بَعْدَ قَبْض  ي نُقْصَانَ الْمَب  يَ الْمُشْتَر  ه  إلَیْه  وَ لَوْ ادّع 

 مُ وُصُول  حَق 
از قبض مبیع کم بودن مبیع را ادعا کند، سوگند می خورد، به شرط آنکه به هنگام برآورد کالا، حاضر نبوده باشد؛ زیرا اصل، عدم    اگر مشتری پس 

رسیدن مشتری به حق خود است 
بَ  نَّ صَاح 

َ
نْ أ ر  م  اه 

الظَّ  ب 
حْلَفَ الْبَائعَ عَمَل 

َ
بَارَ أ نْ حَضَرَ العْت 

َ
أ کَ ب  لّ یَکُنۡ کَذَل  بَارُهُ یَحْتَاطُ وَ إ  الْحَق  إذَا حَضَرَ اعْت 

 . ه 
قْدَارَ حَق  ه  وَ یُعْتَبَرُ م  نَفْس   ل 

دهد زیرا به حسب ظاهر، وقتی دارنده حقی در زمان  در غیر اینصورت، یعنی اگر مشتری در زمان برآورده کالا حاضر بوده است، بایع را سوگند می 
 به عمل آورد و مراتب میزان حق خود خواهد بود. برآورد حقش حاضر است، احتیاط لازم را 

نْ غَیْر   یع  م  قْبَاض  الْجَم  ي النَقْص  الی عَدَم  إ  عوۡيا حَیْثُ لیُقبَۡلُ قَوْلُهُ ف  ي الدَّۡ لَ الْمُشْتَر 
حُضُور  وَ لَوْ حَوَّ ض  ل  تَعَرُّ

ه  اَوْ مَعَهُ حَلَفَ  بَار  وَ عَدَم  عْت   ال 
دعای وی مبنی بر کم بودن مبیع مسموع نیست، ادعای خود را تغییر داده، مدعی تحویل داده نشدن تمامی مبیع گردد،  اگر مشتری در جایی که ا 

اعم از آنکه متعرض حضور و عدم حضور خود در وقت برآورد کالا بشود یا نشود، باید قسم بخورد 
ه  إلَیْه  مَا لَمْ یَکُنۡ سَبَقَ 

صَالَة  عَدَمُ وُصُول  حَق 
َ
تَنَاقُض  کَلمَیۡه  لأ  یَةُ ل  ان 

ي  فَلَ تُسْمَعُ الثَّ ل  وَّ
َ
عوۡيا الْأ الدَّۡ  ب 

باشد به شرط آن که پیش از این ادعا، ادعای اوّل را مطرح نکرده باشد؛ زیرا در این صورت، دعوای  زیرا اصل، عدم رسیدن مشتری به حق خود می 
 دوم به جهت تناقص دو ادعا با هم مسموع نیست. 
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 ما یدخل في المبیع 
 توابع مبیع 

غة و العُرف العامُّ أو الخاصُّ   الضابط أنه یراعیا فیه اللُّ
 شود در تعیین توابع مبیع، ضابطه آن است که معنای لغوی عبارت به کار رفته در عقد و نیز عرف عام یا خاص، مراعات می

م علیهما  و کذا یُراعیَ الشرعُ بطریق أولی، بل هو مقدَّ
 باشد شود؛ بلکه نظر شرع بر لغت و عرف نیز مقدم مینظر شرع به شریق اولی ملاک عمل واقع می همچنین  

فَقت، . ثمَّ إن اتَّ ه أدرَجَه في العُرف لأنّه عُرف  خاصٌّ  و لعلَّ
 آیدو شاید شهید اول »ره« نظر شرع را جزو عرف قرار داده باشد؛ زیرا شرع، عرف خاص به شمار می 

فَقت،   ثمَّ إن اتَّ
 آید؛ های یادشده هماهنگی باشد، اشکالی پیش نمیحال اگر میان ملاک 

 . ، ثم اللغویُّ ، ثم  العرفیُّ م الشرعیُّ  و إلّ قُد 
 شود.در غیر این صورت، ابتدا بر طبق نظر شرع، سپس نظر عرف و در آخر بر طبق معنای لغوی عمل می

رْضُ وَ ا
َ
ي بَیْع  الْبُسْتَان  تَدْخُلُ الْأ فْظ   فَف  ح  ه  ل  ل  ي دَاخ  کائز  الْمُثْبَتَة  ف  نْ الرَّ شْبَهَهُ م 

َ
نَاءُ کالجدار وَ مَا أ ا وَ الْب 

لشَجَرُ قَطْع 
قَال   نْت   التُرَابَ عَنْ ال 

شود تا از حرکت  یو درختان، به طور قطع و نیز بنا مانند دیوار و آنچه شبیه آن است، مثل موانعی که در زمین کوبیده م زمینبه عنوان مثال، باغ، 
 شوند خاک جلوگیری کند، در بیع باغ، جزء مبیع محسوب می

بَاعُ الْعَادَة   جْوَدُهُمَا ات 
َ
ه  وَ جهان أ ي دُخُول  ه  فَف  لسُۡکنۡيا وَ نَحْو   ل 

نَاءُ الْمُعَد  ا الْب 
 أمَّ

 و نظر وجود دارد که نظر بهتر، لزوم تبعیت از حکم عرف است باشد یا خیر، دولی در این که آیا ساختمان مسکونی و مانند آن جزء توابع مبیع می
لْعُرْف   رْبُ ل  یقُ وَ الش  یه  الطَر   وَ یَدْخُلُ ف 

 و محلّ عبور و مجرای آب نیز جزء باغ است؛ زیرا عرف چنین اقتضا دارد 
 

 اختلفُ المتعاقدَین 

 اختلاف بایع و مشتری 
فُ   ي قَدْر  الثَمَن  یَحْل  هَا عَلَی الْمَشْهُورُ ف  ي مَعَ تَلَف  یَام  الْعَیْن  وَ الْمُشْتَر   الْبَائعُ مَعَ ق 

کند و اگر تلف شده باشد، مشتری سوگند یاد  بنا بر نظر مشهور، در صورت اختلاف در مقدار ثمن، اگر عین آن باقی باشد، بایع سوگند یاد می 
 کند.می

ه  أيْ  یل  ي تَعْج  ي الْجُمْلَة   وَ لَوْ اخْتَلَفَا ف  همَا عَلَیْه  ف  فَاق 
یر  ات  جَل  عَلَی تَقْد 

َ
 الثَمَن  وَ قَدْر  الْأ

دار بودن اتفاق داشته باشند اگر بایع و مشتری در نقدی بودن ثمن و مقدار ثمن در صورتی که اجمالًا در اصل مدت 
فُ الْبَائعُ لأص  ین  عَن  الْبَائع  یَحْل  ه وَ شَرْطَ رَهْن  اَوْ ضَم  کَ کُلَّ  الَة عَدَم  ذَل 

 خورد؛ زیرا اصل، عدم تمامی این موارد است. و نیز در شرطِ دادن رهن یا معرّفی ضامن توسط بایع اختلاف کردند، بایع سوگند می 
صْل  

َ
لْْ یع  ل  ي قَدْر  الْمَب  ع  لَوْ اخْتَلَفَا ف  مُ قَوْلُ الْبَائ 

 وَ کَذَا یُقَدَّ
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 گردد.ر مبیع اختلاف نمایند، همین حکم جاری است و قول بایع به دلیل مطابقت با اصل، مقدم می همچنین اگر متبایعین در مقدا 
یع  یَتَحَالَفَان   ین  الْمَب  ي تَعْی   وَ ف 

 خورند در صورت اختلاف در تعیین مبیع، هر دو سوگند می 
یه  الّخَْر    نْهُمَا مَا یَنْف   م 

عَاء  کُلٌّ د   ل 
 نماید ا می کند که دیگری آن را نفی می زیرا هر یک چیزی را ادع

حَالُف   طُ التَّ یمَا زَادَ وَ هُوَ ضَاب  فَا ف  مْر  وَ یَخْتَل 
َ
قَا عَلَی أ ف  حَیْثُ لَمْ یَتَّ  ب 

 به گونه ای که بر امری اتفاق ندارند تا در مازاد بر آن اختلاف داشته باشند و ضابطه تحالف نیز همین است.
فُ کُلُّ  یه  الّخَْرُ فَیَحْل  ع 

دَة  عَلَی نَفْي  مَا یَدَّ ا وَاح  ین  نْهُمَا یَم   م 
 خوردبنابراین، هر کدام بر نفی ادعای طرف مقابل خود، یک سوگند می

عَة  بَیْنَهُمَا یه  وَ لَ جَام  ع 
 لَ عَلَی إثْبَات  مَا یَدَّ

 سوگند یاد کند.  نه آنکه بر اثبات مدعی خود، یا اثبات ادّعای خود و نفی مدعای دیگری
هَا ه  اَوْ بَدَل  لَی عَیْن  مَال  نْهُمَا إ   م 

لُّ ذَا حَلَفَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَ رَجَعَ کُّ  فَإ 
 نماید پس از آن که هر دو نفر سوگند خوردند، عقد منفسخ گردیده و هر یک از بایع و مشتری به عین یا بدل مال خود رجوع می 

ه  وَ حَیْثُ یَتَحالفان یَبْطُلُ  صْل 
َ
نْ أ حَالُف  لَ م  ینَ التَّ يْ ح 

َ
ه  أ ین  نْ ح    الْعَقْدُ م 

 شود؛ نه از زمان انعقاد عقد. و در صورت وقوع تحالف، عقد از حین تحالف باطل می
ل بینَ العقد و التحالُف  للبائع؛  ل المتحل   فنَماءُ الثمَن  المنفص 

 آید، به بایع تعلق داردو سوگند خوردن طرفین به وجود می  بنابراین، نمائاتِ منفصلۀ ثمن که در فاصلۀ بین عقد 
ن  ل حیث لم یَتعیَّ  و أما المبیع فیُشک 

 اما تعلق نمائات مبیع به مشتری با ایراد مواجه است؛ زیرا )به حسب فرض( مبیع متعیّن نیست. 
ي  ع 

مُ مُدَّ د  یُقَدَّ ي شَرْط  مُفْس  مَا ف  ه  لَف  ي اخْت  ة  وَ ف  حَّ  الص 
 شود و در صورتی که بایع و مشتری در وجود و عدم شرطی که مُفسد عقد است اختلاف کنند، قول مدعی صحت عقد مقدم می

م   فَات  الْمُسْل  ي تَصَرُّ صْلُ ف 
َ
هَا الْأ نَّ

َ
 لأ 

 زیرا در اعمال مسلمان، اصل، صحت آنها است. 
 وَار  

لُّ لَ کُّ ثَة  وَ لَوْ اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ نُز  لَةَ مُور   ث  مَنْز 
ث خود قلمداد می   شود.همچنین در صورتی که ورثه متبایعین با هم اختلاف کنند، هر کدام به منزله مورَّ

صْلَهُ 
َ
جَل  وَ أ

َ
یع  وَ الْأ ي قَدْر  الْمَب  لَفُ ف  خْت  ع  لَوْ کانَ ال  فُ وَرَثَةُ الْبَائ   فَتَحْل 

 خورند مدت، اصلِ مدّت و مقدار ثمن با بقای عین آن اختلاف شود، ورثۀ بایع قسم می بنابراین اگر در مقدار مبیع، مقدار  
هَا ي مَعَ تَلَف  یَام  الْعَیْن  وَ وَرَثَة  الْمُشْتَر   وَ قَدرَ الثَمَن  مَعَ ق 

 کنند. و اگر اختلاف در مقدار ثمن بوده، عین آن تلف شده باشد، ورثه مشتری سوگند یاد می 
طْلَقُ الۡ حَدَ وَ إ  یع  إنْ اتَّ کَ الْمَب  ذَل  ي بَلَد  الْعَقْد  ل  لَی الْمُعْتَاد  ف  فُ إ   کَیلۡ  وَ الْوَزْن  وَ النَقْد  یَنْصَر 

شود؛ به شرط آن که عرف  در صورت معین نکردن نوع پیمانه و وزن و پول، هر مورد به آنچه که در محل وقوع عقد متعارف است منصرف می
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باشد  واحدی در آن جا حاکم 
عْمَال   غْلَبُ اسْت 

َ
نْ تَعَدَدَ فَالْأ  فَإ 

تر است ملاک خواهد بود اما اگر پیمانه و وزن متعارف، تعدد داشته باشد، موردی که استفاده و نیز استعمال لفظ در آن رایج 
هُمَا نَظَر   یُّ

َ
یح  أ ي تَرْج  کَ فَف  ي ذَل  نْ اخْتَلَفَا ف  ا فَإ 

 وَ إطْلَق 
ربرد و نامیدن هر یک اختلاف باشد، در این که کدام مقدم شود مشکل وجود دارد و چنانچه میان کا

نْ بَطَلَ الْبَیْعُ  ینُ و لَوۡ لَمۡ یُعَیَّ عْمَال  وَجَبَ التَعْی  سْت  ي ال  نْ تَسَاوَتْ ف   فَإ 
 شود.و اگر در کاربرد نیز یکسان باشد، تعیین نوع مورد نظر واجب است و اگر معین نگردد، بیع باطل می 

الۡکَیلۡ  أوْ الْوَزْن  أوْ النَقْد  عَلَی الْبَائع   یع  ب  بَار  الْمَب  جْرَةُ اعْت 
ُ
 وَ أ

 مزد برآورد مبیع از طریق پیمانه کردن یا وزن نمودن یا شمردن، بر عهدۀ بایع است
. ر  ل  عَلَی الّمْ 

جْرَةُ الدَلَّ
ُ
ي وَ أ بَار  الثَمَن  عَلَی الْمُشْتَر   وَ اعْت 

 دهنده است. باشد، مزد دلال نیز بر عهدۀ سفارشد برآورد ثمن بر عهدۀ مشتری می و مز
یط   تَفْر   ب 

لَّ عَة  إ  نْ الأمت  ه  م  یَد  لُ مَا یَتْلَفُ ب   وَ لَ یَضْمَنُ الدلَّ
شود نیست، مگر این که تفریط کرده باشد دلّال، ضامن کالاهایی که از دست او تلف می 

فُ عَلَی عَدَ  یطُ فَیَحْل  يَ عَلَیْه  التَفْر  ع  ه  لَوْ اُدُّ  م 
 گرددبنابراین اگر علیه او ادعای تفریط صورت پذیرد، بر عدم تفریط سوگند خورده قولش مقدم می 

ه   ي عَدَم  ین  فَیُقْبَلُ قَوْلُهُ ف  م 
َ
هُ أ نَّ
َ
 لأ 

 شود.میزیرا دلّال، امین است؛ بنابراین قول او مبنی بر عدم تفریط پذیرفته  
یمَة  لَوْ خَالَفَهُ الْبَائعُ فَادْع   قْدَار  الْق  یمَةَ حَلَفَ عَلَی م  نَ الْق  ه  وَ ضُم ّ

ي حَق  یطُ ف  نْ ثَبَتَ التَفْر  ا اعْتَرَفَ  فَإ  مَّ کثرُ م  هَا أ
نَّ
َ
ي أ

ه    ب 
ورتی که بایع با او اختلاف پیدا کند و ادعا کند که  اش بیاید، در صشده به عهده حال اگر در حقّ دلّال، تفریط ثابت شود و ضمان قیمت مال تلف 

 خورد،قیمت مال، بیش از مقداری است که دلال اعتراف دارد، نسبت به مقدار قیمت، سوگند می 
یطُ  یه  التَفْر  نْ الزَۡائد  وَ ل یُنَاف   لأصالَة  البَۡراءة  م 

 نیز اگر چه سبب گناه شده است، ولی با این اصل، منافات ندارد زیرا اصل، برائت ذمّۀ دلال از مقدار زاید است و تفریط وی 
ثْمَ؛ کما یُقبَل قولُ الغاصب فیها علی أصح  القولَین. وْجَبَ الْإ 

َ
نْ أ  وَ إ 

 شود. تر از دو نظر موجود، قول غاصب نیز نسبت به قیمت مال غصبی پذیرفته میهمان طور که بنا بر نظر درست 
 

 الإقالة 
 اقاله
قَا نْدَنَا الْإ   لَ بَیْع  ع 

 لَةُ فَسْخ 
اقاله از نظر فقهای امامیه بیع نیست؛ بلکه فسخ عقد است 

یع   دَیْن  وَ الشَف   الْمُتَعَاق 
ي حَقَّ قَالَة  ف  مْ الْإ 

َ
لَفْظ  الْفَسْخ  أ  سَوَاء  وَقَعَتْ ب 
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ند، یا به لفظ اقاله. که نسبت به دو طرف عقد و نیز شفیع ثابت است؛ خواه آن را به لفظ فسخ انشا نمای 
قَالَة  سَبَب  الْإ   وَ هُوَ الۡشَریکُ إذْ لشَفَعَةَ هُنَا ب 

شودمراد از شفیع نیز شریک است )نه معنای اصطلاحی آن(؛ زیرا در اینجا، به سبب اقاله، )حق( شفعه ثابت نمی 
لشَۡریکَ   ل 

هَا شُفْعَة  ا ل بَیْعا  فَل یَثْبُتُ ب  الْبَیْع  وَ حَیْثُ کانَتۡ فَسْخ  هَا ب  صَاص  خْت    ل 
 آید؛ زیرا شفعه به بیع اختصاص دارد. و از آن جا که اقاله فسخ است نه بیع، بنابراین، به سبب آن، حق شفعه برای شریک به وجود نمی

هَا ل  عَلَی الْبَیْع  ب 
جْرَةُ الدَلَّ

ُ
 وَ لتَسقَۡطُ أ

رودنمی مزد دلالی دلال برای انعقاد بیع، با اقاله از بین  
قُ  لُهُ الْفَسْخُ اللح  ق  فَلَ یُبْط  الْبَیْع  السَاب  هَا ب 

هُ اسْتَحَقَّ نَّ
َ
 لأ 

سازد. زیرا استحقاق دلال برای دریافت مزد، به سبب بیع سابق است: بنابراین فسخ بعدی آن را باطل نمی 
د  بَعْدَ صُدُور   ان  وَ الکَۡیّال  وَ الناق 

جْرَةُ الْوَزَّ
ُ
حْقَاق  وَ کَذَا أ سْت  وُجُود  سَبَب  ال  فْعَال  ل 

َ
ه  الْأ  هَذ 

کننده و شمارنده نیز بعد از آن که این کارها صورت پذیرد، همین حکم را دارد؛ زیرا سببِ استحقاقِ مزدی این امور فراهم  کننده و پیمانه مزد وزن 
 است.

ي وَقَعَ  ذ 
ي الثَمَن  الَّ یَادَة  ف  ز   ب 

حُّ هوَلَ تَص  نَقیصَت  ا وَ لب 
ق   عَلَیْه  الْبَیْعُ سَاب 

اقاله با افزودن یا کاستن ثمن که بیع سابق، بر اساس آن منعقد گردیده، صحیح نخواهد بود 
ه   ک  لَی مال  وَض  إ   ع 

هَا فَسْخ  وَ مَعْنَاهُ رُجُوعَ کُلُّ نَّ
َ
 لأ 

باشد ک خود می زیرا اقاله، فسخ است و معنای فسخ، بازگشت هر یک از عوضین به مال
ه   فَسَاد  فُ مُقْتَضَاهَا فَسَدَ الشَرْطُ وَ فَسَدَتْ ب  یهَا مَا یُخَال  طَ ف  ذَا شُر   فَإ 

 گردد.بنابراین اگر در ضمن اقاله شرطی شود که خلاف مقتضای ذات اقاله است، آن شرط فاسد بوده و به تبع آن، اقاله نیز فاسد می 
وَ  قَالَة  کل ع  الْإ  عُ ب  ع  لَهُ وَ یَرْج  لُ تَاب  ص 

ا وَ نَمَاؤُهُ الْمُتَّ ی  ه  إنْ کانَ بَاق  ک   ض  إلی مال 
گردد و نمائات متصل، تابع عوض است. با اقاله هر عوضی در صورت موجود بودن به مالک برمی 

لْ   لَمْ یَنْفَص 
نْ کانَ حَمْل 

َ
ه  أ لُ فَلَ رُجُوعَ ب  ا الْمُنْفَص 

مَّ
َ
 وَ أ

شود، حتی اگر حملی باشد که به دنیا نیامده است. ع نمی اما به نمائات منفصل رجو
ثْ  رَ الْم 

ا اَوْ تَعَذَّ ی  یَم  نْ کان ق  یمَتَهُ یَوْمَ التَلَف  إ  ا اَوْ ق  ی  ثْل  ثْلُهُ إنْ کانَ م  ا فَم 
ف  نْ کانَ تَال   لُ فَإ 

ر گردد، به قیمت آن در روز تلف )یا روز تعذّر  اما اگر عوض، تلف شده باشد، در صورتی که مثلی باشد به مثل آن و اگر قیمی باشد ی  ا تهیۀ مثل، متعذِّ
شودمثل( مراجعه می 

لَة  التال ف   مَنْز  نَّ الْجُزْءَ أوْ الْوَصْفَ الْفَائتَ ب 
َ
ه  لأ  رْش 

َ
أ ا رَجَعَ ب  یب   وَ لَوْ وَجَدَهُ مَع 

زیرا جزء یا وصفی که در اثر عیب از بین رفته است، حکم تلف را   و چنانچه عوض، معیوب شده باشد، حق گرفتن أرشِ آن را از طرف دیگر دارد؛ 
 دارد.
 

 نکات مهم مبحث تجارت 
 شود. موضوع تجارت به حرام، مکروه و مباح تقسیم می ✓
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 اند نه از عوارض موضوع تجارت. واجب و مستحب از عوارض خود تجارت  ✓
 موضوع تجارت:  ترین محرماتمهم برخی از  ✓

 انند شراب انگور، شراب خرما و ... خرید و فروش اعیان نجس م .1

 آلات لهو و لعب، آلات و سایل قمار  .2

 بت و صلیب  .3

 فروختن سلاح به دشمنان دین چنانچه در حال جنگ یا در شُرُف جنگ باشند  .4

 اجاره دادن اماکن و حیوانات بارکش برای انجام کارهای حرام .5

 کنند فروختن انگور و خرما به منظور این که از آنها شراب درست  .6

 هایی که به صورت مجسمه است ساختن صورت  .7

 غنا  .8

 کمک کردن به ستمکاران در جهت ظلم و ستم آنان  .9

 سرایی به باطل نوحه  .10

آنکه مقصود، رد آنها با احتجاج نمودن علیه پیروان  برداری و درس دادن آنها بی کننده و نسخه حفظ و نگهداری کتب گمراه .11
 ه باشد. آنها باشد یا به دلیل تقیه صورت پذیرفت 

 ها را تسخیر کرده و آنان را مطیع خود قرار دهد.( یادر گرفتن سِحر و کِهانت )یعنی عملی که به سبب آن برخی از جن .12

 بازی شناسی و شعبده قیافه  .13

 تدلیس زن آرایشگر .14

 اجرت گرفتن برای انجام واجبات کفایی .15

 دریافت اجرت در برابر زنا و لواط و مانند آنها  .16

 د دادن احکام و تکلیف واجب دریافت اجرت برای یا .17

 گرفتن قاضی رشوه .18
 موضوع تجارت:  مکروهات ✓

 صرافی کردن، زیرا صرّاف از ربا محفوظ نیست.   .1

 فروشیکفن .2

 احتکار مواد غذایی  .3

 ذبح حبوانات  .4

 نسّاجی .5

 حجامت کردن .6

 ضرابُ الفَحل، )جهاندن حیوان نر بر حیوان ماده(  .7

 آورد. می کاسبی نمودن با پولی که طفل به دست  .8

 کند. معامله کردن با شخصی که در کسب خود از حرام، پرهیز و اجتناب نمی  .9

 شود که انجام یا عدم انجام آن از سوی طرفین، رجحانی ندارد.تجارت مباح، به کارهایی اطلاق می  ✓

 شود: گانه به پنج قِسم تقسیم می نظر از کالا و اجناس خارجی بر اساس احکام پنج تجارت با قطع  ✓

 النفقهارت واجب، مانند تجارت برای فراهم کردن مخارج خود و افراد واجبتج .1
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 تجارت مستحب که باعث آسایش و رفاه خانواده و منافع مؤمنین شود .2

 تجارت مباح، مانند تجارت به منظور زیاد شدن مال و سرمایه  .3

 فروشی و ...تجارت مکروه، مانند کفن  .4

 تجارت حرام، مانند فروش مشروبات و ...  .5

 کند.عبارت است از ایجاب و قبولی که بر انتقال ملکیّت در مقابل عوض معلوم دلالت می  عقد بیع   ✓

 شرط است که صیغۀ ایجاب و قبول به لفظ ماضی گفته شود.  ✓

 کند.کسی که به خاطر لال بودن یا بیماری که در زبان او است از سخن گفتن عاجز باشد، اشاره کردن برای ایجاب و قبول کفایت می ✓

 شرط نیست که صیغۀ ایجاب قبل از صیغۀ قبول گفته شود.  ✓

 معاطات:  ✓

 کند. برای تحقق بیع، صِرف معاطات کفایت نمی   بیع: •

 باشد. با انجام معاطات تصرف هر یک از طرفین معامله در آنچه تصرّف، کرده است مباح می اباحۀ تصرّف:  •

 توانند در آن رجوع کنند و مال خود را طلب نمایند. در صورت باقی بودن عین مال، هر یک از طرفین معاطات میرجوع:  •

 شرایط طرفین عقد:  ✓

 و آن عبارت است از بلوغ، عقل و رشد  کمال )اهلیت(: •

 اگر مکرَه پس از رفع اکراه رضایت دهد، عقد صحیح است.یار: اخت •

عقدی که توسط شخص غافل، مجنون، کودک، خواب یا کسی که قصد شوخی دارد، منعقد گردد، به دلیل فقدان   قصد انشاء:  •
 قصد باطل است. 

 بیع فضولی  ✓

یا از سوی مالک، اجازۀ خرید و فروش آن   شود که طرفین معامله مالک مبیع و ثمن باشند، بیع در صورتی نافذ میشرط نفوذ:  •
 باشد. را داشته باشند و عقد فضولی از اساس باطل باطل نمی 

 نظریۀ کشف:  •

 شود کاشف از صحت عقد از زمان وقوع عقد است.ای که بعداً از سوی مالک داده میاجازه، یعنی اجازه اجازۀ مالک:   ▪

صله میان عقد و اجازه به مشتری تعلق دارد و نمای ثمن معین  با توجه به کاشف بودن اجازه، نمای منفنمای حاصله:   ▪
 نیز متعلق به بایع است. 

کند، زیرا  سکوت مالک، زمان اجرای عقد و یا هنگام ارائۀ پیشنهاد اجازۀ عقد به مالک، در اجازه کفایت نمی کیفیت اجازه:  •
 باشد. سکوت اعم از رضایت می 

 گیرد، زیرا عین مال معلق به مالک است.مبیع را پس می  اگر مالک عقد را اجازه نکند اجازۀ مالک:  •

اگر مشتری در مبیع تصرفی نماید که برای آن اجرت است )مانند سکونت در خانه یا سوار شدن بر   تصرف مشتری در مبیع:  •
 تواند به مشتری رجوع کند. حیوان(، مالک برای دریافت آن می

ی را که مالک آن است به همراه چیزی که مالک آن نیست بفروشد و  اگر شخصی چیزبیع مال خود به همراه مال غیر:  •
باشد و مشتری در صورت جهل  سپس مالک اصلی آن را اجازه نکند بیع نسبت به مبیعی که در مالکیت فروشنده است صحیح می

 به این امر، دارای خیار تبعض صفقه یا خیار شرکت خواهد بود. 

اگر کسی آن چه را که قابل مالکیت است به همراه آنچه که قابل   رقابل تملک:بیع مال قابل تملک به همراه مال غی  •
مالکیت نیست، بفروشد، حکم مسألۀ قبل را خواهد داشت و بیع در مورد مالِ قابل تملّک به نسبت قیمت آن به مجموع دو قیمت  
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 از ثمن معامله صحیح است. 

 مقام( مالک شوند:توانند جانشین )قائمافرادی که می   ✓

 ـ امین حاکم6ـ حاکم شرع 5ـ وکیل 4ـ وصی 3ـ جدر پدری 2ـ پدر  1

پردازد، حق دارد که طلب خود را از مال بدهکاربه زور بردارد، در حکمِ  ، یعنی کسی که از دیگری طلبی دارد و بدهکار آن را نمی کنندهتقاص   ✓
 حاکم شرع است. 

تواند نقش هر دو طرف عقد  قرار بگیرند، ولی اگر وکیل از طرفین اجازه داشته باشد، میتوانند به جای طرفین عقد  کننده، نمی وکیل و تقاص   ✓
 را ایفاء کند. 

 شرایط عوضین معامله:  ✓

 مبیع باید قابل تملک باشد.  •

 فروش انسان آزاد و چیزهایی که غالباً نفعی ندارند صحیح نیست، مثل بیع حشرات ▪

 آیداز حیازت، مباحات به ملکیت شخص درنمی  بیع مباحات قبل از حیازت صحیح نیست؛ زیرا قبل ▪

باشد، ولی به تبع آثاری که متصرف در آن بر جای گذاشته،  بیع زمین »مفتوح عنوةً« مانند عراق و شام صحیح نمی ▪
 صحیح است.

 مبیع باید قابل تسلیم باشد.  •

 کبوتر باز گردد. اگر کبوتر در هوا به فروش برسد، صحیح نیست، مگر آن که به طور معمول آن  ▪

 مبیع باید ملک آزاد و رها باشد.  •

غلیهم اختلاف باشد و باقی گذاردن آن منجر به خراب شدن  باشد، ولی اگر میان موقوف  بیع مال موقوفه صحیح نمی ▪
 وقف شود، نظر مشهور فقها بر جواز بیع وقف است. 

 های ثمن آگاهی از مقدار و جنس و ویژگی •
بهای آن منوط به تعیین از جانب یکی از طرفین بیع یا شخص ثالث واگذار شده باشد   فروش چیزی که اختیار تعیین  ▪

 صحیح نیست. 

 بیع مال در برابر ثمنی که مقدار آن مجهول است، حتی اگر مشاهده شده باشد، صحیح نیست.  ▪

 اگر مشتری، مبیع را در مقابل ثمن جهول قبض نماید )و مبیع تلف شود( ضامن آن خواهد بود.  ▪

گیری از  شود باید برای اندازه گیری میبیع و ثمن از اموالی باشد که با پیمانه یا وزن یا شمارش مقدار آن اندازهاگر م ▪
 پیمانه، وزنه و شمارۀ متعارف استفاده نمود. 

 مشاهدۀ بیع:   ✓

کند، هر چند مورد معامله در زمان قرارداد حاضر نباشد و در صورتی  دیدن مبیع از وصف کردن آن کفایت می کفایت مشاهده:  •
 دیده است حق فسخ دارد. که خلاف آن آشکار شود؛ کسی که زیان 

شود  دم می خورد و قولش مقاگر طرفین معامله در تغییر یا عدم تغییر مبیع اختلاف نمودند، مشتری قسم می  اختلاف در تغییر:  •
 باشد. زیرا اصل، عدمِ وصولِ حقِّ مشتری به وی می 

 احکام بیع:   ✓

 کند. شود تا عقد صحیح را از باطل بازشناسد و تقلید کفایت می دار آن میآموختن احکام و اطلاع دقیق از کسب و تجارتی که عهده .1

 کنندگان یکسان مراعات نماید. انصاف را با تمام معامله  .2

 د با کسی که پشیمان شده است، زمانی که طرفین مجلس را ترک کرده باشند یا عدم خیار را شرط کرده باشند. اقاله کردن قراردا  .3
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 تزیین نکردن کالا .4

 بیان عیب کالا، در صورتی که عیبی در آن باشد  .5

 قسم نخوردن در خرید و فروش .6

 گیری در خرید و فروش به ویژه در خرید وساییل عبادات.مسامحه و آسان .7

ای باشد که  ای دارد، البته این کمی و زیادی نباید به اندازه لا در مواردی که نقصی دارد و پس دادن آن در جایی که اضافهپذیرش کا .8
 منجر به جهالت شود 

 هیچ یک از طرفین قرارداد، از کالای خود تعریف نکند و بدی کالای طرف مقابل را ذکر ننماید.  .9

 نباید دیرتر از دیگران از بازار بیرون برود. نباید زودتر از دیگران به بازار برود و  .10

 ترک معامله با :  .11

اش اش و بد کردن به او باعث ناراحتی و منظور کسی است که نیکی کردن به او موجب شادی  اشخاص فرومایه الأذنَینَ: ▪
 گرددنمی 

 ها بابرکت نیست و کسب آن  اشخاصی که از برکت به دور هستند  المحارَفین: ▪

بهة في  ▪ شان به اموال او پیشه، زیرا شبهه اموال، مانند افراد ستم ناک است شان شبهه افرادی که اموال المال:ذوی الش 
 کند.نیز سرایت می 

 در صورتی که با پیمانه کردن و وزن کردن آشنا نیست، متصدی آن نشود.   .12
 اشتغال به تجارت را در فاصلۀ طلوع فجر تا طلوع خورشید ترک کند.  .13

 نشین خودداری کند. دار شدن وکالت بادیه هده شخص شهرنشین از ع .14

 از رفتن به پیشواز قافله خودداری کند.  .15

 احتکار نکردن  .16

 تر ترک نمودن ربا در اموال شمردنی، بنا بر قول قوی  .17

 ترک نسبت دادن سود و زیان به سرمایه  .18

 ای و وزن کردنی است و هنوز آن را قبض نکرده است، نفروشد.کالاهایی که پیمانه  .19

دخالت در خرید و فروش برادر مؤمنش، یعنی از فروشنده طلب فروش جنسی را نماید که دیگری قصد خرید آن کرده است و در  عدم  .20
 قبال آن پول بیشتر بدهد. 

 جات: بیع میوه   ✓

 باشد. فروش میوه قبل از ظاهر شدن آن جایز نمی  •

 باشد. فروش میوه بعد از بُدُوّ صلاح به اجماع فقها جایز می  •

 یوه در صورتی که بر روی درخت باشد، جایز نیست. فروختن م •

 فروختن خرمایی که بر روی درخت است با خرمای دیگری جایز نیست و این معامله را بیع مزابنه گویند.  بیع مزابنه:  •

محاقله  به دانۀ همان یا غیر آن در صورتی که از همان جنس باشد جایز نیست و این معامله را بیع  فروختن سنبلهبیع محاقله:  •
 گویند. 

ه )حق عابران(:  حق   ✓ شود، به شرط آن که از روی قصد از کنارشان  ها و زراعت که از کنار آنها عبور میخوردن چیزهایی از قبیل میوه المار 
 عبور نشده و افسادی نیز صورت نگیرد، جایز است. 

 عبارت است از خرید و فروش طلاق و نقره با یکدیگر است. بیع صَرف:   ✓
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 بیع صَرف: شرایط  •

 قبض و اقباض ثمن و مثمن در مجلس عقد صورت گیرد  ▪

 تا هنگام قبض، در هنگام راه رفتن، به شکل متعارف از هم جدا نشوند و کنار یکدیگر باشند  ▪
یا این که مشتری رضایت بدهد به این که آن چه بر ذمۀ دیگری یعنی بایع مدیون است، به استناد وکالتی که او در قبض   ▪

 شده محسوب گردد دهد، قبض به بایع می الذمه مافی

: اگر مقداری از ثمن و مبیع توسط طرفین قبض گردد، بیع صَرف نسبت به همان مقدار صحیح است؛ و نیز طرفین  قبض بعض •
 است. در فسخ و اجاره )به دلیل خیار تبعض صفقه( مخیر خواهند بود البته این امر منوط به عدم تفریط از جانب هر یک از طرفین  

 وکالت:  •

شخصی که وکیل در قبض است، باید ثمن و مثمن را در مجلس عقد و قبل از جدایی طرفین عقد   وکیل در قبض: ▪
 قبض نماید 

 اگر شخصی وکیل در خود صرف باشد، جدایی وکیل مهم و معتبر است )نه مالک(وکیل در صَرف:  ▪

باید مقدار یکی از دیگری بیشتر باشد، هرچند یکی از آن اگر ثمن و مبیع هر دو از یک جنس باشند، ن  تفاضل در جنس واحد: •
 دو عوض شکسته و یا نامرغوب باشد

م(:  ✓
َ
ف )سَل

َ
عبارت است از بیع مال مضمون در ذمّه و مضبوط، در برابر ثمن معلومی که در مجلس عقد قبض شده است و مدت  بیع سَل

 تحویل مبیع مشخص گردیده است.

ف:  •
َ
 طرفین و موضوع سَل

 مشتری مُسلَم:  ▪

 إلیه: بایع مُسلم   ▪

 فیه: موضوع سلف مُسلم   ▪

ف:   •
َ
 شرایط بیع سَل

 بیان جنس و وصفی که جهل را برطرف کند.  ▪

 ترین باشد، ممتنع است. شرط نیکو یا پست بودن کالا جایز است،ولی اینکه کالا نیکوترین یا پست ▪

 فروش کرد( ان پیش تو هر آنچه که وصفش قابل تعین نیست، مبیع سَلَم در آن صحیح نیست. )نمی ▪

باید قبل از جدا شدن طرفین عقد، ثمن تومسط بایع قبض شودو یا آن که ثمن از دینی که مشتری بر ذمۀ بایع دارد   ▪
حساب شود؛ البته این امر در صورتی صحیح است که پرداخت آن از دین، در عقد شرط نشده باشد و اگر شرط شده  

 باشد که باطل است.ین میباشد بیع باطل است؛ زیرا آن بیع دین به د

 تعیین مقدار کالا به وسیلۀ پیمانه و وزن معلوم و یا با شمردن در صورتی که تفاوت میان افراد آن کم باشد.  ▪

 تعیین دقیق زمان تسلیم مبیع که از زیادی و نقصان در امان باشد.  ▪

 شدنی باشد. یافت موضوع سَلَف، در صورت تعیین مدت باید هنگام فرا رسیدن زمان تحویل آن  ▪

 شود.دار باشد، بیع سَلَف به طور کلی باطل می اگر مقداری از ثمن مدت  ▪

 أقسام بیع از جهت اعلام و عدم اعلام ثمن:  ✓

 بیعی است که طرفین قرارداد به آن اتفاق داشته باشند، بدون این که بایع خبر دهد که آن کالا را به چه قیمتی خریده است.  مُساوَمَة: .1

آگاهی بایع و مشتری نسبت به مقدار ثمن و سود شرط است. مُرابَحَة:   .2  بیعی است که در آن علم و 

 گوید:می در صورتی که بایع در مبیع افزایشی به وجود نیاورده باشد،  •

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 ارسال کنید 09352213175تان را به های حقوقی درخواستجهت دریافت جزوات رایگان آزمون یمی« دکتر ملاکرمتون فقه مرکز وکلای قوّۀ قضاییه  ۀ»جزو

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

71 
 

 ام«»آن را به فلان مبلغ خریده  ▪

 »فلان مبلغ برای من تمام شده است« ▪

 »قیمت آن برای من فلان مبلغ شده است« ▪

اگر پس از خریدن کالا عیبی در مبیع حادث شده باشد، بایع باید آن عیب را ذکر نماید و در صورت أخذ أرش بابت آن عیب، باید   •
 آن را از قیمت مبیع کم کند. 

گذاری نماید )یعنی اگر کالایی را خریده که دارای اجزایی است، نباید برای اجزای آن، قیمت  های مبیع، قیمتبرای قسمت نباید   •
 های اجزای کالاهای مزبور، آن را بفروشد( تعیین نماید و با جمع قیمت 

ه نموده، مشتری به دلیل قاعدۀ  ها، جنس و وصف مبیع دروغ گفته یا اشتباو اگر مشخص شود بایع نسبت به اعلام ثمن هزینه  •
 غرور میان رد و قبول بیع مخیر است.

جایز نیست بایع با تمسک به حیله، مبیع را به غلام یا فرزندش بفروشد و سپس آن را با قیمتی زیاد از وی بخرد و آن گاه آن قیمت   •
 را به عنوان ثمن ذکر کند. 

 فروشد.وجه تمایز که در بیع مواضعه بایع بیع را کمتر از قیمت تمام شده آن می  در احکام همانند بیع مرابحه است، با این مُواضَعَة:  .3

رسد و شریک کردن در آن جایز است. این بیع در حقیقت، بیع جزء  بیعی است که مبیع با همان قیمت تمام شدۀ آن به فروش میتولیّة:   .4
 مشاع در برابر سرمایه است. 

شوند و مقدار یکی بیش از  شوند، با هم مبادله میگیری می جنس که با پیمانه یا وزن اندازهربا در جایی است که دو کالای هم ربا:  .5
 دیگری است. 

 شوند:مواردی که ربا محسوب نمی  •

 در اموال شمردنی ▪

 بین پدر و فرزند  ▪

 بین زن و شوهر  ▪

 بین مسلمان و کافر حربی، زمانی که زیادی را مسلمان أخذ نماید.  ▪

 شریک بیش از شریک دیگری شود. در تقسیم، اگر سهم یک  ▪

 شود. ربا میان کافر ذمّی و مسلمان ثابت می •

 های زیر وجود دارد: برای فرار از ربا راههای ربا: حیله •

 ضمیمه کردن چیزی به عوضی که کمتر است.  ▪

 بایع، مبیع را به مقدار مساوی با آن بفروشد و زیاده را ببخشد.  ▪
به خود را به دیگری قرض دهد و پس از این که با قبض نمودن، مالک آنچه  هر یک از دو طرف قرارداد، عوضِ متعلق   ▪

 الذمه نمایند. اند شدند و عوض آن بر ذمه قرار گرفت، یکدیگر را بری قرض نموده 
 شبیه مورد قبل، به این که هر یک از دو طرف، عوض متعلق به خود را به دیگری هبه کند.  ▪

 عبارت است از: خیارات بر چهارده قسم است که  خیارات:  ✓
 خیار مجلس  .1

 هاویژگی  •

 خیار مجلس اختصاص به عقد بیع دارد.  ▪

 کند. رود، زیرا با وجود حائل میان آنها جدایی صدق نمی این خیار به واسطۀ وجود حائل بین بایع و مشتری از بین نمی  ▪
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رود، زیرا هنوز آن از  بین نمی با ترک کردن مجلس عقد در صورتی که بایع و مشتری با یکدیگر همراه باشند خیار از  ▪
 اند.یکدیگر جدا نشده 

طات خیار مجلس:  •  مُسق 

 شرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد  ▪

 اسقاط خیار مجلس پس از عقد  ▪

 جدا شدن اختیاری یکی از طرفین )بایع یا مشتری( از دیگری  ▪

 شود.روز پس از خریدن حیوان ثابت می  3این خیار تنها مختصِّ مشتری است و به مدت  خیار حیوان: .2

 روز فوق از زمان عقد است.  3تر آغاز بنا بر قول قوی  شروع خیار: •

طات خیار حیوان:  •  مُسق 

 شرط سقوط این خیار در ضمن عقد ▪

 اسقاط این خیار پس از عقد  ▪

 تصرف صاحب خیار  ▪

 ه حسب شرطی است که در ضمن عقد آمده، به شرطی که زمان آن معین و مشخص باشد. چگونگی این خیار ب  خیار شرط: .3

 درج خیار شرط از جانب اشخاص ذیل ممکن است:  •

 برای یکی از طرفین  ▪

 برای هر دوی آنها  ▪

 برای شخص ثالث از طرف هر دو یا یکی از آنها  ▪

 قرار دادن شرط خیار برای شخص ثالث؛ تحکیم است نه توکیل.  •

به این معنی که شرط شود طرفین یا یکی از آن دو، در مدتی معین، با فردی که نام وی را   مؤامَرَه )مشاوره، نظرخواهی(: شرط  ✓
 برند، مشورت نموده و به رأی وی رجوع نمایند. می

د؛ اما  فسخ عقد، متوقف بر دستور مشاور است، زیرا فسخ خلاف مقتضی عقد است در این صورت باید به مفاد شرط رجوع نمو •
 باشد. التزام به عقد به دستور مشاور نمی

مشاور حق فسخ یا التزام به عقد ندارد و صرفاً صدور دستور و مشاوره به عهدۀ او است، برای اجتناب از غرر لازم است مدت مشاوره   •
 به شکل معین شرط گردد. 

 ه ثمن و مثمن قبض نشده باشد و شرط تأخیر نیز نشده باشد. شود، به شرط ی کروز برای بایع ثابت می   3خیار تأخیر بعد از    خیار تأخیر: .4

 قبض قسمتی از ثمن مانند آن است که هیچ مقداری از ثمن قبض نشده است.  •

 روز و یا بعد از آن از مال بایع خواهد بود، زیرا مبیع را تحویل مشتری نداده است. 3تلف مبیع مطلقاً در  •

 شود. ن روز فاسد میخیار آنچه در هماخیار ما یَفسُد لیومه:  .5

 شود. این خیار پس از رسیدن شب ثابت می •

 باشد. مبنای این خیار حدیث »لا ضرر« می •

 شود.این خیار برای کسی که هنگام فروش یا خرید مبیع آن را با وصف فروخته یا خریده و آن ندیده، ثابت می  خیار رؤیت: .6

 ای که رفع جهالت شود، ذکر گردد. شود، باید جنس و وصف مبیع به گونه بیع مالی که خیار رؤیت بر آن مترتب می •

رده باشد، در صورت عدم مطابقت آن با اوصاف ذکور در مورد همۀ مبیع  اگر قسمتی از مبیع را ببیند و بقیۀ آن را به وصف معامله ک •
 شود، زیرا مورد معامله یک جنس واحد است. خیار ثابت می 
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 منظور از غبن، در در اینجا فروش یا خرید مال به غیر قیمت آن است.  خیار غبن: .7

 ه باشد، ثابت است. این خیار برای هر یک از بایع و مشتری در جایی که نسبت به قیمت جهل داشت •

 شود. پوشی نمی شود، به شرط آن که تفاوت به قدری باشد که معمولًا از آن مقدار غبن چشماین خیار با جهل ثابت می  •

گردد، چه آن که متصرف، غابن باشد و یا مغبون، مگر آن که مغبون مشتری باشد و مبیع را از ملک  خیار غبن با تصرف ساقط نمی  •
 د. خود خارج نموده باش

گردد، هر چند سبب پیدایش آن از بین رفته است، زیرا  التفاوت قیمت را به مغبون بدهد، خیار غبن ساقط نمیچنانچه غابن مابه  •
 شود. خیاری که قبل از این ثابت شده است استصحاب می 

چه آن عیب عینی باشد و  عیب عبارت است از هر آنچه که نسبت به خلقت اصلی افزایش یا کاهش و نقصی داشته باشد؛خیار عیب:   .8
 چه وصفی.

 تواند عقد را فسخ کند و یا أرش بگیرد. شود و میاطلاعی مشتری نسبت به عین، برای وی خیار ثابت میدر صورت بی  •

 محاسبۀ أرش:  •

 شود باشد و پس گرفته میأرش، جزئی از ثمن است که نسبت آن به ثمن، مانند نسبت میان تفاوت دو قیمت می ▪

شود و  گذاری می بدین گونه که مبیع یک مرتبه در حالی که صحیح است و یک مرتبه در حالی که معیوب است، قیمت  ▪
 گردد.به همان نسبت، از اصل ثمن کم می

طات ردّ مبیع:  •  مُسق 
 تصرف کردن در مبیع، خواه تصرف، قبل از علم مشتری به عیب باشد یا بعد از آن. .1

ز قبض آن، به طوری که ضمان عیب مزبور بر عهده مشتری باشد، خواه حدوث عیب  حادث شدن عیبی در مبیع پس ا  .2
 از ناحیه مشتری باشد یا نباشد. 

 در صورتی که در یک معامله چند چیز را خریداری کند و معلوم شود معیوب بوده است و یکی از آنها تلف گردد.  .3

از آنها از ردّ معامله خودداری کند که در این مورد، طرف دیگر  در صورتی که دو نفر در یک معامله کالایی را بخرند و یکی   .4
 تواند أرش بگیرد نیز حق رد کردن ندارد و تنها می

اگر دو یا چند چیز را خریداری کند و یکی از آنها معیوب از کار درآید، مشتری حق ردّ آن را ندارد؛ بلکه یا باید هر دو را رد   .5
 ارش بگیرد.  کند یا آن که هر دو را نگه داشته، 

 مشتری با اختیار أرش یا بدون آن، حق ردّ خود را ساقط کند.  .6

طات ردّ و أرش:  •  مُسق 

 شود.آگاهی از عیب قبل از عقد؛ زیرا اقدام به معامله در حالی که علم به عیب وجود دارد، رضایت به مبیع شمرده می  .1

 رش باشد. رضایت به عیب بعد از عقد، بدون آن که این رضایت مقید به گرفتن ا  .2

 ساقط کردن خیار.  .3

 تبرّی کردن بایع از عیوب.  .4

گرداند تا غیر واقع را واقعیت  کند و آن را مبهم می کننده، واقعیت را تاریک می تدلیس یعنی تاریکی؛ که گویی تدلیس خیار تدلیس: .9
 قلمداد کند. 

م مشتری شود که چنین صفتی در  شود شرط شده باشد، یا انجام عملی موجب تاگر صفتی که برای کالا کمال محسوب می • وهُّ
 او هست، سپس معلوم شود که مبیع آن اوصاف مذکور را ندارد، مشتری میان فسخ عقد و امضای آن با همان ثمن مخیّر است. 

شرط نمودن موارد مشروع در عقد، صحیح است، منوط به آن که منتهی به جهالت در مبیع یا ثمن نشود و یا کتاب و  خیار اشتراط:  .10
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 ت از آن منع نکرده باشد. سن

شرط نمودن تأخیر تحویل مبیع و ثمن تا هر زمان که هر یک از بایع و مشتری بخواهند، صحیح نیست؛ زیرا این شرط موجب   •
 دهد. شود و از جهتی زمان، قسمتی از ثمن را تشکیل میجهالت مبیع یا ثمن می 

 باشد؛ مانند: علیه است، باطل میشرط، با شرط نمودن امری که انجام آن خارج از عهدۀ مشروط   •

 شرط شود که حیوان در آینده باردار شود.  ▪

 یا شرط شود که زراعت به صورت خوشه درآید.  ▪

 اگر شرط شود که زراعت را تا زمان به حد خوشه رسیدن باقی گذارد، این شرط جایز است. •

 کند. نیز باطل می اگر در ضمن عقد بیع، امر غیر مشروعی شرط شود، شرط باطل است و بیع را  •

 حکم تخلف شرط:  •

 له خیار فسخ خواهد داشت.هر شرطی که به آن عمل نشود، مشروط   ▪

 علیه واجب نیست که به شرط عمل کند. بر مشروط   ▪
 فایدۀ شرط:  •

 عدم انجام شرط: فایدۀ شرط آن است که اگر به آن عمل نشود، بیع را در معرض زوال قرار خواهد داد. ▪

 شود. عمل شود، بیع لازم می  انجام شرط: اگر به شرط ▪

خواه شرکت مقارن با عقد باشد، مانند موردی که چیزی را بخرد و بعد معلوم شود که بخشی از آن به دیگری تعلق دارد  خیار شرکت:  .11
ع با چیز  نامند و خواه پس از عقد و پیش از قبض کردن تحقق یابد، مانند موردی که مبیکه این قِسم را گاهی خیار تبعض صفقه نیز می 

نامند، زیرا به سبب شرکت نقصی ای که قابل جداسازی از هم نباشند و این مورد را گاهی مجازاً عیب میدیگری آمیخته گردد، به گونه 
شود و از این جهت شبیه عیب است؛ در چنین حالاتی مشتری مخیر است عقد را به استناد عیب حاصل از شرکت  در مبیع حاصل می 

 را امضا کرده، به همان نسبت شریک شود.   فسخ کند، یا عقد

 موارد ثبوت خیار شرکت:  •

 موردی که مشتری چیزی را بخرد و سپس معلوم شود که قسمتی از آن متعلق به دیگری است. ▪

 موردی که مبیع قبل از قبض مشتری با مال دیگری مخلوط گردد، به نحوی که قابل جداسازی از هم نباشند.  ▪

ر تسلیم:  .12
ّ

شتری چیزی را به گمان این که تسلیم آن برای بایع مکن خواهد بود، بخرد ولی بعداً نتواند آن را تسلیم کند  اگر مخیار تعذ
 مشتری بین فسخ و اجازۀ عقد مخیر است؛ زیرا ضمان مبیع قبل از قبض آن توسط مشتری، بر عهدۀ بایع مستقر است.

 آن گاه آشکار شود که یکی از آن دو کالا متعلق به دیگری است. مانند آن که مشتری دو کالا را بخرد و خیار تبعض صفقه:  .13

اگر طلبکارِ شخص مفلَّس کالای خود را بیابد، مخیر است )معامله را فسخ و( مقدم بر سایر طلبکاران، آن را تصاحب  خیار تفلیس :  .14
 کند، یا برای دریافت ثمن کنار سایرین قرار گیرد. 

 احکام بیع   ✓

 دار بودن ثمن و میع: یا مدت تقسیم بیع از جهت فوری   •

 نقد  ▪

 کالی به کالی: که این نوع بیع باطل است. ▪
 نسیه  ▪

 سلف ▪

 عدم تعیین مدت برای پرداخت ثمن، مقتضی آن است که ثمن نقد است و ذکر فوریت تأکیدی بر این امر است. •
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تواند عقد را  پرداخت نشود، بایع میدر صورتی که فوری بودن پرداخت ثمن در وقت معینی شرط شود اگر در همان مدت خاص  •
 فسخ کند. 

دار بودن پرداخت ثمن شرط شود، باید آن زمان معین شود و نباید مدت را به چیزی که احتمال زیاده و نقصان در آن  اگر مدت •
 گونه که نباید به مواردی که مشترک است مثل ماه ربیع معلق کرد. وجود دارد، معلق کرد، همان

دار ثمن دیگر را یا بین دو زمان از جهت ثمن تفاوت قرار دهد بیع  یع نقد یک ثمن را تعیین نماید و برای بیع مدت اگر بایع برای ب •
 شود. باطل است؛ زیرا چنین بیعی، به دلیل این که مردّد میان دو ثمن است، موجب جهل به ثمن می 

 بودن مدت صحیح است.  دار نماید، بیع به دلیل معیناگر قسمت معینی از ثمن معامله را مدت •

 دار مودن ثمن در بیع نقدی در مقابل افزودن چیزی به ثمن جایز نیست. مدت •

فروشد واجب است دار خریده است و آن را به صورت غیر مساومه میذکر مدت پرداخت ثمن برای کسی که کالا را به صورت مدت •
 را فسخ نماید.  تواند معامله و در صورت عدم ذکر کدت، به دلیل وجود تدلیس، می 

 اطلاق عقد، مقتضی قبض ثمن و مثمن است، با توجه به مفهوم مخالف این امر، شرط تأخیر در قبض عوضین اشکالی ندارد.قبض:  ✓

 برداری نماید. تواند شرط کند که تحویل مبیع را تا مدت معینی به تأخیر اندازد و از آن به نحوی معین بهرهبایع می •

 کند. ض ثمن و مبیع خودداری کنند، حاکم آنها را وادار به قبض می اگر بایع و مشتری از قب  •

 قبض اموال منقول به انتقال آن است. •

 قبض اموال غیرمنقول به برطرف کردن موانع موجود بین کالا و مشتری پس از رفع ید از آن است.  •

 مشتری خیار نداشته باشد. شود، به شرط آن که با قبض نمودن مبیع، ضمان معاوضی از بایع به مشتری منقل می  •

کند که خیار مختص مشتری باشد  اگر مبیع قبل از قبض مشتری تلف شود، از مال بایع خواهد بود، فرقی نمی تلف مبیع قبل از قبض:   ✓
 یا میان بایع و مشتری مشترک باشد.

 شود متعلق به مشتری است. نمائات منفصلی که در فاصلۀ بیع عقد و تلف ایجاد می •

 تواند مبیع را نگه داردو أرش بگیرد یا عقد را فسخ کند. از مبیع تلف یا معیوب شود، مشتری می اگر بخشی  •

 سوگند مشتری:  •

در صورتی که مشتری بعد از قبض مبیع، نقصان مبیع را ادعا کند، اگر هنگام برآورد کالا حاضر نبوده باشد؛ سوگند   ▪
 دهد.خورد وگرنه بایع را سوگند می می

خورد زیرا اصل عدم رسیدن  ام« سوگند میخود را تغییر دهد که »من همۀ مبیع را تحویل نگرفته  اگر مشتری ادعای ▪
 باشد. مشتری به حق خود می

شود؛  در تعیین توابع مبیع، ضابطه آن است که معنای لغوی عبارت به کار رفته در عقد و نیز عرف عام یا خاص، مراعات میتوابع مبیع:  ✓
 باشد شود؛ بلکه نظر شرع بر لغت و عرف نیز مقدم میاولی ملاک عمل واقع می  همچنین نظر شرع به شریق 

 اختلاف بایع و مشتری:   ✓

 در مقدار ثمن:   •

 خورد.اگر عین باقی باشد، بایع سوگند می ▪

 خورد.اگر عین تلف شده باشد، مشتری سوگند می  ▪

 اصل عدم تمامی این موارد است: خورد، زیرا در صورت اختلاف بایع و مشتری در موارد ذیل بایع سوگند می  •

 در نقدی بودن ثمن  ▪

 در مقدار ثمن  ▪
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 در شرط دادن رهن یا معرفی ضامن ▪

 در مقدار مبیع  ▪

 شود.اگر بایع و مشتری بر وجود شرطی که مُفسد عقد است اختلاف نمایند، قول شخصی که مدعی صحت عقد است مقدم می   •

ث خود به شمار میدر صورتی که ورثه اختلاف نمایند، هر یک  •  آیند. همانند مورِّ

 اجرت   ✓

 برآورد مبیع با بایع است.  •

 برآورد ثمن با مشتری است.  •

 دهنده است. دلال با سفارش  •

 دلال:  ✓

خورد و سخنش  دلال در مورد کالایی که تلف نموده فقط در صورت تفریط ضامن است و اگر وی منکر تفریط شود، قسم می  •
 امین است.شود، چون دلال پذیرفته می

اش بیاید، ولی در مورد قیمت مال با بایع اختلاف نمایند، دلال  اگر در حق لال تفریط ثابت شود و ضمان مال تلف شده به عهده  •
 خورد؛ زیرا اصل، برائت ذمّۀ دلال از مقدار زاید است و تفریط وی با این اصل منافات ندارد. قسم می 

 زنند. ا رضایت و توافق یکدیگر معامله را بر هم میطرفین عقد پس از انجام معامله باقاله:   ✓

 شود. ماهیت اقاله: اقاله فسخ عقد است نه بیع و برای طرفین عقد و شفیع ثابت می •

 شود، زیرا شفعه مختص بیع است. اقالۀ شفعه ثابت نمی  •
 رود. با اقاله نمودن عقد مزد دلال از بین نمی •

 نیست. اقاله با افزایش یا کاهش ثمن صحیح  •

گردد و در صورتی که عوض، تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن در روز تلف  اش برمی با اقاله نمودن، هر عوضی به مالک اولیه •
 شود.بازگردانده می 

 : شرط مشروعشرط سائغ  ✓
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 النکاح 
 نکاح

 المقدمة 
 مقدمه

. 

  واجب صورت این غیر در است موکد مستحب هراسدنمی آن ترک ی واسطه به حرام در  شدن واقع از و دارد را  آن امکان که کسی برای ازدواج
 .است

ینَ  بَیْنَ  مَشْهُور   ه  وَ فَضْلُ  م  ق   الْمُسْل  ي مُحَقَّ مْ  ف  ه  جَ  نَّ إ حتي  شَرْع  زُ  الْمُتَزَو  صْفَ  یُحْر  ه  د ن   . یْن 
 . کندمی  کامل را  دینش از  نیمی ازدواج،  با شخص  که  آنجا تا است قطعی  اسلام در  و  مشهور مسلمانان، میان نکاح   فضیلت

برگزیند   باشد ایمان با  و درستکار والدینش که خانوادگی  اصالت دارای  و زاینده  پارسا،  ایدوشیزه ازدواج برای  مرد  است لازم

. 

 . نکند بسنده   ثروت و زیبایی   به  تنها  عفت و  اصالت به  توجه بدون و

 کند،  نگاه اجازه بدون  حتی دارد  را  او با ازدواج قصد که زنی  چهره  به تواندمی مرد

 دارد  مچ  تا  دست  کف دو و  چهره به  اختصاص  حکم این است  مستحب او جهل شدن برطرف برای  نگاهی  چنین زیرا  

.

 .کند نگاه  گونه  همین  به خود خواستگار به   تواندمی نیز   زن چنین  هم
لْمُ   وَیُشْتَرَطُ  تها الْع  لتَ  بصلحی  یج  ل  هَا زْو  خُلُو  نْ  ب  ة   وَ  الْبَعْل   م 

دَّ یم    وَ  الْع   . التَحْر 
 . است شرط  نباشد احرام و  عده در   و باشدمی  شوهر فاقد اینکه به   زن ازدواج امکان از آگاهی

 
 حلیّت استمتاع هر یک از دیگری است عبارت است از عقدی بین مرد و زن که فایدۀ آن نکاح:  ✓
 

 صیغةُ العقد 
 صیغۀ عقد نکاح 

ه   یُعْتَبَرُ  مَال  یجَاب   علی  اشْت  یْن   الْقَبُول   وَ  الْإ 
یَّ نْ  کغیره اللَفْظ  مَة   الْعُقُود   م   اللَز 

 .باشد لفظی قبول و  ایجاب دارای باید لازم  عقود  سایر  مانند  نکاح  عقد
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یجَابُ: جْتُکَ  فَالْإ  عْتُکَ«  وَ  »أنْکَحْتُکَ« وَ  «»زَوَّ  ل غیرُ  »متَّ
جْتُکَ: تو را به ازدواج خود درآوردم«: »از  عبارتند منحصرا  ایجاب؛ الفاظ عْتُکَ » و  «: تو را به همسری خود درآوردمأنْکَحْتُکَ »و  زَوَّ : تو را به  متَّ

 « زناشویی خود درآوردم
لْتُ  وَ  یجَ  الْقَبُولُ: »قَب  زْو 

جْتُ« أوْ  النکاحَ«أو   التَّ لْتُ« أوْ  »تَزَوَّ را   »قَب   عَلَیْه   مُقْتَص 
بِلْتُ » از است عبارت  قبول الفاظ و

َ
زْوِیجَ  ق جْتُ  « النکاحَ: ازدواج یا نکاح را پذیرفتم أو التَّ بِلْتُ »، یا فقط بگوید: « را پذیرفتم : همسرییا »تَزَوَّ

َ
: قبول  ق

 «کردم
لهما لَفْظ   ک  ي  ب   . الْمُض 

 همچنین ایجاب و قبول هر دو باید به لفظ ماضی باشند. 
یمُ  یُشْتَرَطُ  وَلَ  یجَاب   تَقْد   الْقَبُول   علی الْإ 

 نیست  شرط قبول   بر  ایجاب داشتن مقدم
نَّ 
َ
یبَ  لأ  رْت  فَقَ  کیف التَّ ل   غَیْرُ   اتَّ الْمَقْصُود   مُخ   ب 

 زند نمی  لطمه  مقصود به   باشد که ترتیب  هر  به زیرا 
لَفْظ   ايبلفظه   الْقَبُول    ل یشترط کذا وَ   یجَاب   ب  نْ   الْإ 

َ
أ جْتُکَ« یَقُولُ  ب  لْتُ » فَیَقُولَ  »زَوَّ یجَ   قَب  زْو 

 « التَّ
بلتُ«  از بعد  مثلا  باشد ایجاب  لفظ از قبول   که نیست همپنین لازم 

َ
 لفظ »زوّجتُ« بگوید: »ق

جْتُکَ »  قَالَ  فَلَوْ  لْتُ »  فَقَالَ  «زَوَّ  صَحَّ  النکاحَ«  قَب 
جْتُکَ » موجب، اگر بنابراین بِلْتُ » قابل   و «زَوَّ

َ
 است  صحیح بگوید   «النکاحَ  ق

فْظ    لصراحة
یع    اشتراک   وَ   اللَّ ي الْجَم   . الدَلَلَة    ف 

 . رساندمی  را  واحدی مقصود تعابیر  این  تمام و دارد را   لازم صراحت نیز  لفظ این  زیرا 

توان عقد را به زبان غیرغربی خواند با وجود قدرت نمی 

.

 صود را برساند اشاره کند ای که مقو همچنین شخص لال هنگام ایجاب و قبول باید به گونه 

عاقد باید اهلیت داشته باشد؛ بنابراین شخص مست، گرچه بعد از مستی آن را اجازه کند، باطل است.

 

 تواند ایجاب و قبول عقد را از طرف خود یا دیگری به عهده بگیرد و زن می 

حضور دو شاهد در  

 دائم و نیز ولیّ در ازدواج دختر رشیده شرط نیست، گرچه بنا بر قول اشهر بهتر است ازدواج 
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است  لازم  وصف یا  نام  یا   اشاره با شوهر  و زن  تعیین 

  نکند  معین  نیز خود  نزد  و  گذارد  مبهم  چنانچه  درآورد  مردی  عقد  به  را  آنها  از  یکی ببرد  نام آنکه  بدون و  باشد  داشته  دختر  چند  فردی  اگر بنابراین 
است  باطل  نکاح

.

 . است ناممکن معین  غیر  از  کامجویی زیرا 
 

 أولیاء العقد 
 اولیای عقد 

لَیَةَ  ل ي و  غَیْر   النکاح ف  ب   ل 
َ
ي  وَ   الحاکم وَ   لَهُ  الْجَد   وَ  الْأ حَد الْوَص 

َ
ین   لأ  ل  وَّ

َ
 الْأ

 شده از جانب پدرو جدپدری ولایت دارند. پدر و جدپدری و حاکم و وصی معین در ازدواج، تنها 
لَیَةُ  ین الْقَرَابَة   فَو  ل  وَّ

َ
لْْ تَة   ل  یرَة  الصَ  علی ثَاب  غَة   وَ  الْمَجْنُونَة   وَ  غ  یهَة   الْبَال  کر المتصف بأحد الأوصاف   سَف  و کذا الذَّ

 الثلثة،
 وارد بلوغ شده ثابت است. کسی که با حالت سفاهتو  دیوانه، پسر صغیرو  )صغیر( دختر ولایت ناشی از قرابت برای پدر و جدپدری، بر 

ر   ک  غَة   ل علی الب  یدَة  الرَ  الْبَال  ي ش  صَح    ف 
َ
 . الْأ

 دوشیزه بالغ و رشیده وجود ندارد.  تر، چنین ولایتی برو بنا بر نظر صحیح 

  دوشیزه، مانع ازدواجش با همتای موجود او شود ـ تردیدی در سقوط ولایت و استقلال دختر اگر ولیّ، دختر را »عَضْل« کند، ـ یعنی با وجود تمایل  
در امر ازدواجش وجود ندارد. 

 

 شوداما اگر از غیر همتا منع کند عَضل محسوب نمی 
يُّ  وَ  الحاکم وَ  جَان   الْوَص 

دَ  بَلَغَ  مَنْ  یُزَو  ا اَوْ  لْعَقْل  ا فَاس  یه  ه    وَ  لَهُ  صَلَحا   النکاح کون مَعَ  سَف  نَ  خُلُو  ب   م 
َ
 له   الجد ّ  وَ   الْأ

و پدر و جدپدری نداشته باشد   توانند فردی که بالغ شده اما در حال جنون یا سفه است را در صورتی که نکاح به مصلحت او باشد حاکم و وصی می 
 همسر دهند؛ 

لَیَةَ  لَ  وَ  یر    علی لَهُمَا و  غ 
ي مُطْلَقا   الصَّ ا   بَلَغَ  مَنْ  علی لَ   وَ  الْمَشْهُور   ف  ید   رَش 

 ولایت ندارند. اما بنا بر قول مشهور به هیچ وجه بر صغیر و بالغِ رشید 

. 

 شود ولایت دارد. البته حاکم افزون بر آن، بر بالغ رشیدی که بعداً دیوانه می
 
 شود که تصمیم ازدواج دختر با اوست مانند پدر در مورد باکره.به کسی گفته می  ولیّ نکاح: ✓
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 شأن و کفو دختر است. عبارت است از منع کردن دختر از ازدواج با مردی که هم عضل:  ✓
 

 قد اشتراطُ الخیار في الع 
 شرط خیار در عقد 

نیست جایز ازدواج عقد  در خیار  شرط

 

 شود می باطل  عقد  نکاح  در  فسخ  خیار  شرط با   بنابراین  معاوضات نه  است ات عباد  به  ملحق نکاح زیرا 

 است  نگردیده حاصل  این و بود شده  داده رضایت فاسد   شرط به  مقید  عقد  زیرا 
حُّ  رَاطُ   وَ یَص  یَار    اشْت  ي  الْخ  دَاق   ف 

 الص 
 است  صحیح مهریه  به  نسبت خیار  شرط
نَّ 
َ
ي ذکره لأ  ي شَرْط   غَیْرُ   الْعَقْد    ف  ه    ف  ت  حَّ  ص 

 نیست  عقد  صحت شرط نکاح   در مهریه خود  زیرا 
رَاطُ  وَ  عَنْهُ   إخْلَؤُهُ  فَیَجُوزُ   عَدَمُهُ  اشْت 

 . کرد شرط را   آن نبودن یا  ساخت  منعقد آن بدون را  عقد توانمی و
رَاطُ  یَارُ  فَاشْت  یه    الْخ   الْعَقْد    لمقتضي مُنَاف   غَیْرُ  ف 

 ندارد عقد  مقتضای با  منافاتی   مهریه به   نسبت  خیار، شرط پس
جُ  ي فَیَنْدَر  نُونَ  عُمُوم    ف  نْدَ  الْمُؤْم  مْ  ع  ه  نْ  شُرُوط  یَار   ذُو فَسَخَهُ  فَإ  ثْل   مَهْرُ  ثَبَتَ  الْخ  خُول   مَعَ  الْم 

 . الدُّ
  زناشویی  و کند فسخ  را  مهریه ذوالخیار  اگر  صورت )یعنی عقد نکاح بدون تعیین مهر( این  در  شودمی  شروطهم«  عند »المومنون  عموم در  داخل و

 .است ثابت مهرالمثل  باشد؛  شده واقع
 

 التوکیل في العقد 
 توکیل در عقد 

حُّ  نَ  لُّ کُ  توکیل یَص  ي وْجَیْن  الزَ  م   النکاح  ف 
 دهد  وکالت  دیگری به  نکاح  عقد برای  تواند  می زوجین از هریک 
 
َ
هُ لأ ا نَّ مَّ ع  الش  غَرَضُ  یَخْتَصُّ  لَ  وَ  یَابَةُ الن   یَقْبَلُ  م  ه   ار  یقَاع  إ  نْ  ب  ر   م  ن   مُبَاش 

 مُعَیَّ
 باشد نمی   شارع نظر  مورد  خاصی شخص  توسط   آن اجرای و  است نیابت  قابل   نکاح زیرا 

يُّ فَلْیَقُلْ  «الْوَل  لکَ فلن  نْ موک  جتُ م   : »زوَّ
جتُ »: بگوید شوهر وکیل  به   باید زن  ولی بنابراین لکَ  مِنْ  زوَّ  . درآوردم است فلانی   که تو  موکل همسری  به  را  دخترم: یعنی «فلان   موکِّ
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لَف   لیَقُلْ: »منک« وَ  خ  ه   وَ  الْبَیْع    ب  نَ  نَحْو   الْعُقُود   م 
 « منک: »بگوید و دهد  قرار  خود  ایجاب طرف را  وکیل  شخص  قراردادها سایر  و بیع برخلاف  نباید  و
نَّ  الْفَرْقُ  وَ 

َ
ي  وْجَیْن  الزَ  أ مَثَابَة   رکنان النکاح  ف  ي ن  الْمُثَمّ  وَ  مَن  الثَ  ب   الْبَیْع   ف 

باشند و همان گونه که ثمن  مثمن در عقد بیع می و فرق بین عقد ازدواج و عقد بیع آن است که زوج و زوجه در عقد نکاح، دو رکن به منزلۀ ثمن و 
 و مثمن در عقد بیع باید کر شوند در عقد نکاح هم لازم است که زوج و زوجه نام برده شوند. 

بَد   وَ 
َ
نْ  لأ  ي هماتمست   م  وْجَان    فکذا الْبَیْع   ف 

ي الزَّ لْتُ ـ: »الوکیلُ   وَلْیَقُل   النکاح ف  فُلَن   قَب   « ل 
 « لفلان قبلت»: بگوید  باید  وکیل و شوند معرفی شوهر و زن  باید نیز  نکاح؛   در و
لْتُ«   اقْتَصَرَ  لو و ا علی: »قَب  ی  ة  الص   فالأقوي موکله نَاو   حَّ
 است  آن صحت  اقوی دارد  نظر  در را  موکلش که حالی در کند بسنده « قبلتُ » به  اگر و
جُهَا لَ  وَ  نْ  الوکیل یُزَو  ه   م   نَفْس 

 درآورد  خود  عقد  به است داده وکالت او به  که را  زنی  تواندنمی  وکیل
ذَا إلَّ  نَتْ  إ  ذ 

َ
یه   أ ن شئتَ«  ف  جنی مم  ؛ ک»زو  ک«  أوْ  عُمُوما   »ولو من نفس 

بگوید: »)من را به  خواهی درآور« یا عمومی، مثل اینکه بگوید: »من را به ازدواج هر کسی که می  به طور  چه  باشد داده  اذن او به  زن آنکه مگر
 ازدواج درآور( حتی اگر به ازدواج خودت باشد« 

ا حُّ  أو خُصُوص  ذ   فَیَص  ینَئ   الأقوي   علی ح 
 است  نکاح  صحت اقوی صورت این  در  اذن دهد )»من را به ازدواج خودت درآور«( که خصوصی یا به طور  و
 

 لزوم رعایة المصلحة 
 لزوم رعایت مصلحت 

ج يُّ لیزو  دُون   الوکیلُ   ل وَ  الْوَل  ثْل   مَهْر   ب   الْم 
 دهند   شوهر مهرالمثل از  کمتر به  آن دختر یا زن را  توانندنمی   وکیل زن بالغ و  ولی دختر صغیره

الْمَجْنُون   وَ لَ  نْ  وَ لَ  ب  مَّ ه   بغیره م  حَدُ  ب 
َ
زَةُ   الْعُیُوب   أ لْفَسْخ   الْمُجَو   . ل 

 در او او وجود درآورند.   نکاح  فسخ  مجوز عیوب  از  یکی  که مردی  یا  دیوانه  ازدواج مردتوانند آن دختر یا زن را به و نمی 
ج الولیُّ الطفلَ بذات  العَیْب    و کذا ل یزو 

 همچنین ولی حق ندار، پسر صغیر را به ازدواج زنی درآورد که یکی از عیوب در او وجود دارد 
 

رَ  نْهُمَا کل فَیَتَخَیَّ جَ زَ  لَوْ  الکمال بَعْدَ  م   بمن ل یقتضیه الإذن الشرعی  وَّ
ورده  بنابراین هرکدام از دختر صغیره و پسر صغیر پس از بالغ شدن مخیر است )که عقد را فسخ کند( در صورتی که ولیّ او را به ازدواج کسی درآ

 باشد که برخلاف مقتضای إذن شرعی است.
دُون   عَلَیْهَا الْعَقْدُ  کان لَوْ  وَ  ثْل   مَهْر   ب  جَهُ  قَوْلَن   الْمَصْلَحَة    وَجْهُ  لیع  الْم  یَار   عَدَمُ  هُنَا وَالْمُتَّ  . الْخ 

 . است خیار  ثبوت عدم  تردرست  قول  دو قول است که باشد مصلحت  روی از مهرالمثل از  کمتر  به  زن  تزویج  اگر
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ا وَ  مَّ
َ
یجُهَا أ غَیْر   تَزْو  یبُ  اَوْ  الکفو ب  ي شُبْهَةَ   فَلَ  الْمَع  هَا ثُبُوت   ف  یَار  ي خ  صْل   ف 

َ
 .الْعَقْد   أ

و یا یکی ار عیوب مجوز فسخ نکاح را دارد، در این صورت هیچ تردیدی   همتای دختر نیست  اما اگر ولیّ، دختر را به ازدواج مردی درآورد که کفو و
 تواند )پس از بلوغ(، اصل عقد را فسخ کند. نیست که دختر می 

 
 الفضولي نکاح  

 نکاح فضولی 

 

آنها به طور فضولی واقع شود، نفوذ عقد متوقف بر اجازۀ اصیل یا ولیّ است و اقرب آن است اگر عقد ازدواج از ناحیۀ یکی از طرفین عقد یا هر دوی  
 شودکه نکاح از اصل باطل نمی 

 
 تزویج الأبوان 

 نکاح پدر و جدپدری 

 

دو عقد(  اگر ابوین یعنی پدر و جدپدری، دختر صغیره را به ازدواج دو مرد درآورند و عقد هر دو همزمان باشد، به این صورت که زمان قبول )در هر 
 شود.یکی بوده باشد در این حالت عقد جدّپدری )بر عقد پدر( مقدّم می

لَ   وَ  ّ
ل  نَّ   ذلک  مَعَ   ع 

َ
أ لَیَةَ   ب  ثُبُوت    أقوی  الْجَد    و  ه    ل  لَیَت  ب    علی  و 

َ
جْوَدُ   الْأ

َ
ه    وَالْأ فَاق    مَحَل    علی  قَصْر  هُ   الْو  نَّ

َ
لَفُ   علی  لأ    خ 

صْل  
َ
 الْأ
 . بالاتر نه  است پدری  جد و پدر  به  محدود  و است نکاح  باب  به  محدود  است اصل خلاف  بر  چون  حکم این  و است پدر ولایت  از  برتر  جد  ولایت  زیرا 

 و إن سبَق عقدُ أحدهما صحَّ عقده 
 باشد. اگر عقد پدر و یا عقد جدپدری زودتر از دیگری واقع شود در این صورت، عقد کسی که زودتر واقع شده است صحیح می 

 
 تزویج الأخَوان 

 نکاح توسط برادران 

 

 ود را به ازدواج دو مرد درآورند اگر دو برادر خواهر خ

 

 در صورتی که هر دو از طرف خواهر وکیل باشند، عقد برادری که زودتر واقع شده صحیح است 
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 و اگر وکیل نباشند دختر مختار است هرکدام را که مایل است برگزیند 
نْ  ي اقْتَرَنَا فَإ  نْ  بَطَلَ  الْعَقْد    ف  نْهُمَا کل کان إ   وکیل م 

 اگر دو برادر خواهر خود را همزمان به عقد درآورند و هر دو نیز وکیل باشند، هر دو عقد باطل است 

 

 ولی اگر یکی از آن دو وکیل باشد، تنها عقد او صحیح است 
رت في إجازة ما شاءت منهما و إبطال  الّخَر أو ابطالهماو لو  یین و اقترنا تخیَّ  .کانا فضولَّ

 و اگر هر دو فضولی و همزمان باشند، دختر مختار است یکی را انتخاب و یا هر دو را ابطال نماید. 
 

 ولیةُ الُم  
 ولایت مادر 

 

را )بدون اذن(   مادر هیچ ولایتی ندارد بر فرزند مطلقاً )چه پسر چه دختر؛ خواه بالغ یا غیربالغ(؛ بنابراین اگر مادر، پسر صغیر و یا دختر صغیرۀ خود 
 باشد، همان گونه که عقد فضولی توسط شخص ثالث همین حکم را دارد. ضایت پسر و دختر پس از بالغ شدن شرط می به ازدواج شخصی درآورد ر 

 

او وکالت مادر را انکار کند عقد ازدواج او  اما اگر مادر، )پس از انجام عقد( ادعا کند که از طرف فرزند بالغ و عاقل خود وکالت داشته است ولی پسر
 باطل بوده است 

 

و با ادعای وکالت    )به تأخیر انداخته است( ن زن را ضایع کرده است  ردن آبنسی  مادر بهره ج و مادر باید نصف مهریه را به آن زن خسارت دهد؛ زیرا  
 داشتن از طرف پسرش آن زن را فریب داده است. 

 

مات   المحرَّ
 محرّمات 

1 .  : سَب  النَّ سب  تسعةُ أصناف  من الإناث:یحرُم  ب  کر بالنَّ  علی الذَّ

 شوند: دسته از زنان به واسطۀ نَسَب بر مرد حرام می  9ـ حرمت ناشی از نسب:  1

؛  4ـ بنتُها و إن نزَلت؛  3البنتُ؛ ـ  2ـ الُمُّ و إن علت؛  1 ـ بنت  7ـ بنتها فنازل   6ـ الُختُ؛  5ـ بنت البن فنازل 
.  العمة 9و   8الأخ و إن نزلت؛  دا   و الخالة فصاع 

  ـ دخترِ خواهر هر قدر پایین  6ـ خواهر؛  5پایین رود؛ ـ دخترِ پسر هر قدر  4ـ دخترِ دختر هر قدر پایین رود؛ 3ـ دختر؛  2ـ مادر هر قدر بالا برود؛  1
 ـ عمه و خاله هر قدر بالا روند.   9و  8ـ دخترِ برادر هر قدر پایین رود؛  7رود؛ 

ة و خالتُهما و هکذا   و المرادُ بالصّاعد فیهما عمةُ الأب و الُم  و خالتُهما و عمةُ الجد  و الجدَّ
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 رود«، در مورد عمه و خاله؛ عمه و خالۀ پدر و مادر و عمه و خالۀ پدربرزگ و مادربزرگ است به همین ترتیب. مراد از »از هر قدر بالا 
 و یحرُم علی المرأة  ما یَحْرُمُ علی الرجل بالقیاس

 بر همین قیاس، همان زنانی که بر به مرد ازدواج با آنان حرام است بر به زن نیز ازدواج با آن مردان حرام است.
. و ض ه یحرُم علی الإنسان  کلُّ قریب  عدا أولد  العُمومة  و الخؤُلة 

مات الجامعُ لها أنَّ  ابطُ المحرَّ
 ازدواج با هر خویشاوندی به استثنای فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله، بر انسان حرام است. که  است این نسبی محارم ای کلی درقاعده 

ضاع: . 2 ّ
ضَاع   یَحْرُمُ  وَ  بالر 

الرَّ سَب   یَحْرُمُ  مَا ب  النَّ  ب 

 شود.شود، با شیرخوردن )رضاع( نیز حرام میهر چه به سبب نسب بر انسان حرام میـ حرمت ناشی از ر ضاع:  2
نْ   فامک ضَاعَة    م  يَ  الرَّ ة    کل  ه 

َ
بَ   رَجَعَ   وْ أ  أرضعتک  امْرَأ نْ   نُس  بَ   اَوْ   أرضعتک  م  بَن    صَاح 

رْضَعَتْ   اَوْ   إلَیْهَا  اللَّ
َ
عُ   مَنْ   أ   یَرْج 

نْ  إلَیْه   نسبک نْ  وَ  نثياُ  وْ أ ذکر   م   عَلَ   إ 
 رسد می  او  به  است  شیر  صاحب  که  مردی  نسب  یا  و  داده  شیر  او  به  که  کسی  نسب  یا  دهدمی  شیر  او  به  که  است  کسی  شخص  یک  رضاعی  مادر  پس

 . دهد شیر باشد   داشته فاصله  او با  که  هم قدر هر  رسدمی  او به انسان نسب  که  مردی و زن  به  یا و
 
شوددر آن  به معنای مکیدن شیر از پستان زنی و رضاع محرم به رضاعی گویند که شرایط حرمت که به واسطۀ آن نکاح حرام میرضاع:  ✓

 فراهم باشد. 

باشد موجب نشر حرمت  شود و چنانچه شرایط لازم در رضاع محقق  شود که شیر زن شیرده از او حاصل میبه شوهر )زوج( گفته می فحل:  ✓
 شود.می

 

 شروط الرضاع 
 شرایط ر ضاع:

 مُتْعَة   وَ  ا  دَوَام نکاح عَنْ  کونه ✓

 باشد   شده حاصل  موقت یا  دائم نکاح از  زن شیر ـ  1
صَح   علی شُبْهَة   وَ 

َ
ینَ الْقَو أ هَا مَعَ  ل  نْ  ثُبُوت   رَفَیْن  الطَ  م 

 دارد  را  صحیح  نکاح حکم تر  صحیح نظر  بنابر   باشد؛ طرف دو از  شبهه به  نیز   که نکاحی و
ي الحکم  ثَبَتَ  لّ إ و  سَبُ النَ  لَهُ  ثَبَتَ  مَنْ   حَق   ف 
 .آیدمی  وجود به  است ثابت  نسبی  قرابت  او به نسبت  که کسی درباره  فقط  رضاع  حکم باشد  طرف یک  از  تنها شبهه اگر و

بَن    صُدُور   ✓
 المذکور  بالنکاح  وَلَد   وْ أ حَمْل   ذَات   عَنْ   اللَّ

 و یا از طریق نزدیکی حلال که ذکر شد دارای فرزند باشد  ـ شیر توسط زنی حاصل شده باشدکه یا باردار است 2
بْرَةَ  فَلَ  لَبَن    ع  یَة   ب  نْهُمَا الْخَال   م 

 گرددبنابراین، شیر زنی که نه باردار بوده و نه صاحب فرزند باشد موجب ایجاد حرمت نمی 

نْ  ✓
َ
حْ  تَ بنْ یَ  أ وْ  مُ اللَّ

َ
 الْعَظْمَ  یَشْتَدَّ  أ

 ـ از آن شیر گوشت بروید و یا استخوان طفل محکم گردد  3
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وْ 
َ
مَّ یَ  أ ة   رَضْعَة    عَشْرَةَ  خَمْسَ  اَوْ  لَیْلَة   وَ  یَوْما   ت  یَة   تَامَّ  مُتَوَال 

 خوردن را به طور کامل و پی در پی را کامل کندیا این که طفل شیرخوار، یک شبانه روز شیر خوردن را کامل کند یا این که پانزده مرتبه شیر 
قْرَبُ  وَ 

َ
الْعَشْر   شْر  النَ  الْأ  و علیه المُعظَم  ب 

 شود و بیشتر فقها همین نظر را دارند. تر به صواب آن است که به واسطۀ ده مرتبه شیرخوردن، حرمت ایجاد میو قول نزدیک 

ع في الحَولَین ✓  أن یکون المرتض 

 دو سالگی شیر بخورد  ـ شیرخوار باید تا  4
ي مُعْتَبَرَان   الْحَوْلَن   وَ  ع   ف  عَة   د  لوَ  دُوْنَ  الْمُرْتَض   الْمُرْض 

 خورد شرط است و در مورد فرزند خود زن شیرده شرط نیست.ای که شیر میو دو سالگی فقط در مورد بچه 

ضاع  اُخری و إن  ✓  لم یکن رَضعة  کاملة  أنْ ل یُفصَلَ بین الرضَعات  في الأحوال الثلثة بر 

گانه )یعنی روئیدن گوشت و محکم شدن استخوان، یک شبانه روز و پانزده یا ده مرتبه شیر  های سه های بچه در حالتبین شیر خوردن  ـ 5
 خوردن( شیر دادن زن دیگری فاصله ایجاد نکند، اگر چه شیر خوردن از زن دیگر، شیر خوردن کامل نباشد. 

نْ  ✓
َ
بَنُ   یکون  أ فَحْل    اللَّ د    ل  رْضَعَت  فَلَوْ   وَاح 

َ
ةُ   أ

َ
لَبَن    جَمَاعَة    الْمَرْأ يُّ   بَعْضُهُمْ   یَحْرُمْ   فَحْلَیْن  فصاعدا  لَمْ   ب  .  عَل   بَعْض 

شیر  ای که هیچ دو نفری از کودکان با شیر دو مرد و بیشتر شیر دهد به گونه ـ شیر از یک مرد باشد؛ بنابراین اگر زن، چند پسر و دختر را با 6
 شوند.( خواهر رضاعی نمی شوند )زیرا پسر و دختر با یکدیگر برادرها بر یکدیگر حرام نمی یک شوهر شیر ندهد هیچ یک از این بچه 

 
 أحکام الرضاع 

 احکام ر ضاع 

. 

شود؛ و برادران و و مرد صاحب شیر، پدر او می هرگاه شرایط ایجاد حرمت ازدواج به واسطۀ رضاع کامل شود زن شیرده، مادر طفل شیرخوار
شوند؛ و فرزندان زن شیرده و مرد صاحب شیر، برادران و خواهران های طفل شیرخوار میها و خالهها و داییعمه خواهران این زن و مرد، عموها و  

 شوند. طفل شیرخوار محسوب می و پدران این زن و مرد، اجداد طفل شیرخوار

 تواند با دختران نسبی یا رضاعی مردی که صاحب شیر است ازدواج کند طفل شیرخوار نمی بنابراین پدر 

 
 شیرده ازدواج کند.  تواند با دختران نسبی زنهمچنین پدر طفل شیرخوار نمی

 

 و قول دیگر این است که این ازدواج ممنوع است توانند با خواهران و برادران رضاعی او ازدواج کنند؛ امّا خواهران و برادران نسبی شیرخوار می
قَ  لو وَ  مَ  الْعَقْدَ  ضَاعُ الرَ  لَح    فَلَوْ  کالسابق حَرَّ

َ
هُ  رْضَعَتْ أ مُّ

ُ
ه   النکاح یَحْرُمُ  مَنْ  اَوْ  أ رْضَاع  إ  یه   زَوْجَةُ  وَ  کاخته ب  ب 

َ
ه   وَ  أ   وَ  ابْن 
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یه   خ 
َ
ه   بلبنهم أ  النکاح فَسَدَ  زَوْجَت 

گردد؛  می شود همان گونه که شیر خوردن قبل از عقد، موجب ایجاد حرمت اگر شیر خوردن پس از عقد تحقق پیدا کند موجب حرمت عقد می
یا زن پدر زوج، یا زن پسر زوج و یا زن برادر زوج، با   شود مانند خواهرزنبنابراین اگر مادرزن و یا هر زنی که ازدواج به واسطۀ شیردادن آن حرام می

 شود شیر بدهند عقد ازدواج زوج باطل می زوجۀ شیرخوارهشیر پدر زوج یا شیر پسر زوج یا شیر برادر زوج، به 
 

 تحرُم بالمصاهرة و هي علقة  تحدُث بین الزوجَین و أقرباء  کل  منهما بسبب النکاح بالمُصاهَرة: . 3

ای که به سبب ازدواج بین هر یک از زوجین با خویشاوندان دیگری  این عده با مصاهره، یعنی رابطه ـ حرمت ناشی از سبب )مَصاهره(:  3
 شوند: آید، حرام میبه وجود می

 و البن  فنازوجةُ کُل   .1
 إن لم یدخُل بها الزوج  زل  و إن کانت للبنت علی الّخَرمن الأب فصاعدا 

)و   ـ زن پدر و اجداد هر قدر بالا رود )مانند جدّ(، بر پسر؛ و زن پسر، هر قدر پایین رود اگر چه پسر دختر )یعنی نوۀ دختری( باشد بر پدر 1
 یا پسر،( با زن خود نزدیکی نکرده باشد. شود اگر چه شوهر )یعنی پدر پدربزرگ( حرام می

 و اُمُّ المعقود  علیها و إن لم یُدخَل بها فصاعدا   الموطؤَة   اُمُّ  .2
 حلل  أو حراما 

نزدیکی  و مادرِ زنی که با آن زن عقد شده است اگر چه مرد با آن زن  ـ مادرِ زنی که با آن زن از راه حلال و یا از ره حرام نزدیکی شده است 2
 نکرده باشد؛ و مادر زن نزدیکی شده و عقد شده هر قدر بالا رود )یعنی مادربزرگ او به بالا( 

بنةُ  .3 هاالموطؤَة  مطلقا  فن ا  ها و ابنت   أي ابنةُ ابن 
 ازل 

دختر پسر آن زن و دختر دختر  ـ دختر زنی که مرد با آن زن نزدیکی کرده است مطلقاً )از راه حرام یا از راه حلال(؛ هر قدر پایین رود، یعنی  3
 آن زن

خُول   قَبْلَ  فَارَقَهَا فَلَوْ  ل ابنتةُ المعقود  علیها من غیر دخول  
یجُ  لَهُ   حَلَّ   الدُّ هَا  تَزْو   ابْنَت 

از آن که با آن  باشد؛ از این رو اگر آن مرد قبل اما ازدواج با دختر زنی که مرد با آن زن ازدواج کرده ولی هنوز نزدیکی نکرده است حرام نمی 
 تواند با دختر آن زن ازدواج کند. زن نزدیکی کند از وی جدا شود می

دتها  .4 ؛ فمتی فارق الأولی بموت أو فسخ أو طلق  بائن  أم انْقضت ع  الُخت للزوجة فتحرُم جمعا  ل عَینا 
ت الّخَر   حَلَّ

ر خود به سبب مرگ یا فسخ یا طلاق بائن یا طلاق رجعی و سپری شدن  شود؛ نه عیناً؛ از این رو هر وقت همسـ خواهر زن که جمعاً حرام می   4
 عده جدا شود، نکاح با خواهر او حلال است. 

ها و إنْ نزلتا برضاء  العمّة ةُ و الخالةُ و إن علتا یُجمع بینها و بین ابنة  أخیها أو اُخت   الخالة ل بدونه  و العمَّ
ک سو و دختر برادر و دختر خواهر ایشان هر قدر پایین روند، تنها با رضایت عمه و خاله ممکن  جمع میان عمه و خاله هر قدر بالا روند از ی

 است.
 و ابنتَها فی عقد  واحد  بَطَل و لو جَمَعَ بین الُخْتَیْن  فکذلک 

ج الُمَّ ثْلُهُ  وَ و لَوْ تَزَوَّ  خَمْس   بَیْنَ  جَمَعَ  لو ما م 
ي  عَقْد   ف 

ا طی یک عقد به ازدواج درآورد، نکاح هر دو باطل است و اگر بین دو خواهر نیز جمع کند، همین حکم را دارد  همچنین اگر مادر و دختری ر 
 .است باطل که   زن  پنج جمع  مانند 
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آید و موجب  علقۀ خاص بین زوج با خویشاوندان نسبی زوجه و بین زوجه با خویشاوندان نسبی زوج که به سبب نکاح پدید می مصاهرت:  ✓
 گردد.حرمت ازدواج بین زن و شوهر با خویشاوندان طرف دیگر می 

 شود.می  به زنی که به واسطۀ عقد نکاح یا ملک یمین با وی نزدیکی صورت گرفته باشد موطوءة گفته موطوءة: ✓

 

بْهَةَ و الزنا:  ب  . 4 بْهَة   وَطْء   حکمالشُّ
ق  السَ  نَاالز    وَ  الشُّ یح  الصَ   حکم الْعَقْد   علی اب  ي ح   الْمُصَاهَرَة   ف 

حکم نزدیکی صحیح )از طریق ازدواج( را   نزدیکی به شبهه و زنا در صورتی که قبل از عقد واقع شود همان حرمت ناشی از شبهه و زنا: ـ 4
 شودلحاظ افرادی که به واسطۀ مصاهرت، ازدواج با آنان حرام میدارد به 
مَا فَتَحْرُمُ  ه  یه   لیع ب  ب 

َ
ه    وَ  أ هَا عَلَیْه   وَ  ابْن  مُّ

ُ
نْتُهَا وَ  أ نْ  ذلک غَیْرَ  إلی ب   الْمُصَاهَرَة   أحکام م 

و نیز مادر و دختر    شودکننده حرام می زنا،بر پدر و پسر وطی  بنابراین زنی که از طریق زنا یا شبهه با او نزدیکی شده است به واسطۀ وطی به شبهه یا
 باشد.شود و سایر احکام مصاهرت نیز برقرار می کننده حرام میزنی که با او نزدیکی شده است بر وطی

رَ  لو و خَّ
َ
مَا  الْوَطْءُ  تَأ یه   عَلَیْهَا الْمَعْقُود   تَحْرُمْ  لَمْ  الْعَقْد   عَنْ  ف 

 شود.و زنا، نزدیکی )وطی( پس از عقد واقع شود، زنی که به ازدواج آن مرد درآمده است بر آن مرد حرام نمی اگر در وطی به شبهه 
بُل و دُبُر گفته می وطی:  ✓

ُ
 شود؛ خواه انزال واقع شود یا واقع نشود. به داخل کردن آلت تناسلی در ق

 ر او حلال است. با زن را گوشند با ظنّ یه این که آن زن ب   نزدیکی کردن  وطی به شبهه: ✓

 

دة:  . 5 ة و بالعقد علی المعُتدَّ ةُ أو عدةَ وفاة  عدةَ شبهة  عالما  بالعدَّ جعیَّ تها، بائنة  کانت أو ر  ج امرأة  في عدَّ من تزوَّ
 التحریم، بطل العقدُ و حرُمت أبدا  

هر کس زنی را که در عده است، اعم از عدۀ رجعی و بائن و عدۀ وفات و شُبهه، با علم   ـ حرمت ناشی از نکاح با زنی که در عدّه است: 5
 شود. به عده و حرمت ازدواج با زن در حال عدّه عقد کند، عقد باطل و آن زن برای همیشه بر آن مرد حرام می

لهما حرُمت إن دخَل و إلّ فل   ل أحدَهما ـ العدةَ أو التحریمَ ـ أو جه   و إن جَه 

و یا به هر دو مورد جهل داشته   و اگر آن مرد فقط به یکی از این دو مورد، یعنی در عدّه بودن زن یا حرمت ازدواج در حال عدّه، علم داشته باشد 
 شود شود و در غیر این صورت، زن بر او حرام ابدی نمین زن حرام ابدی میباشد در صورتی که با آن زن نزدیکی کرده باشد آ

لْمُ   اخْتَصَّ  لو و مَا الْع  ه  حَد 
َ
أ ه   اخْتَصَّ  الّخَْر   دُوْنَ  ب   حکمُۡه   ب 

لم )یعنی حرمت ابدی(  ع   اگر مرد یا زن یا یکی از آن دو )به عده یا حرمت ازدواج( علم داشته باشد و نفر دیگر علم نداشته باشد در این صورت حکم
 به فردی اختصاص دارد که علم داشته باشد. 

 
 برد.شود که عدّه نگه داشته است و در ایّام عدّه به سر می به زنی گفته می معتدّه: ✓

:  ب  . 6 يُّ  تَحْرُمُ   لَ الزنا بذات بعْل  هَا  الْمَزْن  يالزَ   لیع  ب  لَّ   ان  نْ   إ 
َ
ا  بَعْل    ذَاتَ   تکون  أ ةُ   وَ   مُتْعَة    وَ   دَوَام  ة    الْمُعْتَدَّ یَّ  بحکمها  رَجْع 

 ن  الْبَائ دُوْنَ 

شود، مگر این که زن به عقد دائم یا موقت دارای شوهر  زنی که با او زنا شده است بر زانی حرام نمی  ـ حرمت ناشی از زنا با زن شوهردار:  6
 ا زنی که در عدۀ طلاق بائن است حکم زن شوهردار را ندارد. باشد و نیز زنی که در عدّۀ طلاق رجعی استحکم زن شوهردار را دارد، ام
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 مطلقاً مکروه است.تر شود؛ ولی نکاح با او بنا بر قول صحیح زانیه نه بر زانی و نه بر غیرزانی حرام نمی 

 

 شود.تر بر شوهرش حرام نمی اگر زن مرتکب زنا شود و حتی بر آن مداوت نماید، بنا بر قول درست

واط:  . 7 وْقَبَ  مَنْ بالل 
َ
وْ  غُلَما    أ

َ
ب  الْمُو علی    حَرُمَتْ   رَجُل   أ مُّ  ق 

ُ
نْ  وَ   الْمَوْطُوء   أ خْتَهُ  وَ  عَلَتْ  إ 

ُ
هَا  دُوْنَ  أ  بَنَات 

نْتُهُ  وَ  نْ  وَ  ب  نَ  نَزَلَتْ  إ  نَّ  الْعَقْد    علی سَبَقَهُ   مَعَ  نثياُ  وَ   ذکر م  عْل    علی الْعَقْدُ  سَبَقَ   لَوْ  وَ  عَلَیْه   . یَحْرُمْ  لَمْ  الْف 

 نوادگان  و مفعول دختر و خواهر دختران نه و خواهر و بالارود هرقدر  مفعول مادر کند لواط مردی  یا پسر با کس هر ـ حرمت ناشی از لواط:  7
 شوند نمی  حرام باشد  لواط بر   سابق عقد  اگر و  نکاح   بر  لواط تقدم  شرط به   رضاعی؛ چه  نسبی؛   چه شوند؛ می حرام  کننده  لواط بر   او پسری و دختری 

مُ  عَقَدَ  لَوْ بالإحرام:   . 8 ما   الْمُحْر  التَ  عَال  یم  ب  بَدَا حَرُمَتْ  حْر 
َ
الْعَقْد   أ  ب 

 شودمی حرام او بر  همیشه برای  زن  آن نکرد آمیزش  چه اگر کند  عقد  را  زنی  حرمت به  علم با  و احرام حال در اگر ـ حرمت ناشی از احرام: 8
یمَ التَ  لَ جَه  إنْ   وَ  ،یَدْخُلْ  لَمْ  إنْ  وَ  نْ  وَ  تَحْرُمْ  لَمْ   حْر  هَا دَخَلَ  إ  ه   یَقَعُ  لکن ب  ا عَقْد  د  حْلَل   بَعْدَ  إلَیْه   الْعَوْدُ  فَلَهُ  فَاس   . الْإ 
  عقد را  او دوباره احرام از  خروج از پس  تواندمی و است  باطل او عقد  و شودنمی   حرام او بر  باشد کرده آمیزش  وی  با ولو باشد  حرمت  به جاهل اگر و

 . کند

نْ  لیجوز باستیفاء  العدَد:  . 9
َ
یَادَة   یَجْمَعَ  أ بَع   لیع ز  رْ

َ
الدَوَام   أ ا ب  مَّ

َ
صَح    علی لَهُ   حَصْرَ   فَلَ  الْمُتْعَةُ  أ

َ
 الْأ

تر محدودیتی وجود  جمع بیش از چهار زن دائمی ممنوع است؛ ولی در ازدواج موقت، بنا بر قول درست  :ـ حرمت ناشی از استیفای عدد 9
 ندارد 
قَ  وَاذَا صَاب   ذُو طَلَّ ي الن  ذ 

دَة   تَجَاوُزُهُ  یَجُوزُ  لَ  الَّ کثر اَوْ  وَاح  ا أ ا طَلَق  ی  یجُ  لَهُ  یَجُزْ  لَمْ  رَجْع  زْو 
ما   التَّ  تَخْرُجُ  حتي دَائ 

قَةُ  نْ  الْمُطَلَّ ة   م 
دَّ نَّ  الْع 

َ
قَةَ  لأ  ا الْمُطَلَّ ی  لَة   رَجْع  مَنْز  وْجَة   ب  یجُ  وزُ یَجُ  لَ  کذا الزَّ خْت   تَزْو 

ُ
قَة أ یّ  الْمُطَلَّ   إنْ  وَ  وَمُتْعَة   ا  دَائم ا  رَجْع 

قَةُ  کانت دَة   الْمُطَلَّ ابَائ لَقُ الطَ  کان ولو   وَاح  یدَة   کراهیة   علی جَازَ  ن   . شَد 
تا زمانی که مطلّقه از عده خارج    رجعی دهدتواند از آن تجاوز نماید، یک یا چند تن از آنها را طلاق  اگر کسی که دارای چهار زن عقدی است و نمی 

قۀ رجعیه در حکم زوجه است؛ بنابراین ازدواج دائم در زمان عده، در حکم  نشده است نمی تواند زن دیگری را به عقد دائم خود درآورد؛ زیرا مطلَّ
همسر مرد باشد، همین طور است؛ اما اگر طلاق،  جمع بیش از چهار زن است و نیز ازدواج دائم یا موقت با خواهر مطلقه رجعیه، حتی اگر تنها 

 بائن باشد، نکاح جایز است؛ ولی کراهت شدید دارد.

: ب  . 10 سعا   و ت 
لُّ علی ا ل اطلق ثلثا  ل تَح  ّ

 إل بالمُحل 
ق ثَلثا   لمطل 

ل بر او حلال میکسی که زن خود را سه بار طلاق داده است، تنها با : ه طلاقـ حرمت ناشی از سه طلاق و نُ  10  شود. مُحَلِّ
ها تحرُم أبدا   حها رَجُلن  بعد الثالثة  و السادسة فإنَّ ة ینک 

سعا  للعدَّ قةُ ت 
 إما المطلَّ

ل با او نکاح کرده  اند، بر شوهرش حرام ولی زنی که نُه بار به طلاق عِدّی طلاق داده شده است و بعد از طلاق سوم و ششم دو مرد به عنوان محلِّ
 شود.می ابدی 

عان:  . 11 عانَ لو ل الّفَةُ بأن بالل  ب الل  مّاءُ و الخَرساءُ إذا قذفَها زوجُها بما یوج 
؛ کذا تحرُم الصَّ تحرم المُلعَنةُ أبدا 

یَها بالزنا مع الدعوی المشاهَدة  و عدم البینة.   یَرم 

شود؛ همچنین اگر شوهر، زن کر و لال خود  رش حرام میزنی که مورد لعان واقع شده است، برای همیشه بر شوهـ حرمت ناشی از لعان:    11
ای که اگر زن سالم باشد موجب لعان شود، یعنی به او نسبت زنا دهد و ادعا کند که خود او دیده است و شاهد نیز نداشته  را قذف کند، به گونه 
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 باشد. 

ةُ و ا  بالکفر و الرتداد: . 12 ة  و هی الیهودیَّ یَّ ةُ و الم تحرُم الکافرةُ غیرُ الکتاب  ةُ علی المُسلم  إجماعا  لنصرانیَّ  جوسیَّ

و مسیحی و   به اجماع فقهازن کافر غیرکتابی بر مرد مسلمان حرام است. اهل کتاب عبارتند از یهودیـ حرمت ناشی از کفر و ارتداد:  12
 زرتشتی 

، ل مُتعة  علی الأشهر الأقوال و   تَحْرُمُ الکتابیةُ علیه دواما 
 ازدواج دائم، نه موقت با زن کتابی ممنوع است  و بنا بر قول أشهر 
 النکاحُ  حد الزوجین  قَبْلَ الدخول  بطَلو لو ارتدَّ ا

 شودحال اگر یکی از زوجین پیش از زناشویی مرتد شود، نکاح باطل می
ه فأشبَه و الطلقَ   و یجب علی الزوج  نصف المهر  إن کان الرتدادُ من الزوج، لأنَّ الفسخَ جاء من جهت 

 و اگر شوهر مرتد گردد باید نصف مهریه را به زن بدهد؛ زیرا او باعث فسخ شده است و عمل او شبیه طلاق است 
بَلها قبلَ الدخول.   و لو کانَ الرتدادُ منها فل مهرُ لها، لأنَّ الفسخَ جاء من ق 

 . و اگر زن مرتد شود مهری ندارد؛ زیرا خود او پیش از آمیزش سبب فسخ نکاح شده است

ة إن کان الرتدادُ من الزوجة مطلقا   و لو کان الرتدادُ بعدَه أي بعدَ الدخول  وقَف انفساخُ النکاح علی انقضاء  العد 
طرة    أو من الزوج  عن غیر  ف 

نفساخ نکاح متوقف بر سپری  اما اگر ارتداد بعد از زناشویی باشد و ارتداد از طرف زن باشد، چه فطری و چه ملّی و یا آن که شوهر مرتدّ ملی باشد، ا 
 شدن عدّه است

ستقراره بالدخول.  فإن رجع المرتدُّ قبلَ انقضائها ثبتَ النکاحُ و إلّ إنْفَسخ  ر، ل   و ل یسقُط شيء  من المَه 
شود و در این فرض، چیزی  میماند و در غیر این صورت منفسخ  بنابراین اگر شخص مرتد پیش از تمام شدن عدّه به اسلام برگردد، نکاح پابرجا می 

 شود؛ زیرا با آمیزش تمام مهر بر ذمۀ زوج مستقر شده است. از مهر کاسته نمی 
؛ إذ ل تُقبَل توبته بل یُقتل و تخرُج عنه أموالُه بنفْس  الرتداد  و   طرة  بانت  الزوجةُ في الحال  و لو کان ارتدادهُ عن ف 

ةَ الوفا  ة. تَبیینُ منه زوجته و تعتدُّ عدَّ
شود و اموال او به شود، بلکه کشته میشود؛ زیرا توبۀ مرتد فطری پذیرفته نمی درنگ از شوهر جدال می اما اگر ارتداد شوهر فطری باشد، زن بی 

 دارد.شود و عدۀ وفات نگه می دلیل ارتداد از مالکیت وی خارج و همسرش از او جدا می

: بإسلم  . 13 هلو أسلم زوجُ الزوجة  لو أسلمتْ دونَه بعدَ الدخول وقَف الفسخُ علی   و ؛الکتابیة  فالنکاحُ بحال 
ة  و 

ها.انقضاء  العد   هي عدةُ الطلق  من حین  إسلم 

ماند و اگر پیش از زناشویی  اگر شوهر زنِ کتاب مسلمان شود، نکاح ایشان به حال خود باقی میـ حرمت ناشی از مسلمان شدن زوجه:    13
باشد که با عدۀ طلاق مساوی است و از زمان اسلام آوردن زن محاسبه  سلمان شود، نه شوهر فسخ نکاح متوقف بر سپری شدن عده میتنها زن م

 شود.می

ها بانت من حین  إسلمها نَ أنَّ م تبیَّ  فإن  انْقضت و لم یُسل 
 رده از شوهر خود جدا شده است از زمانی که زن اسلام آو  شوداگر عده تمام شود و شوهر مسلمان نشود، معلوم می 

نَ بقاءُ النکاح. هذا هو ها تبیَّ  المشهورُ بین الأصحاب و علیه الفتوی.  و إنْ أسلم قبلَ انقضائ 
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شود که نکح باقی بوده است. این حکم نزد فقهای امامیه مشهور و بر طبق آن فتوا داده شده و اگر پیش از انقضای عده اسلام آورد، روشن می
 است.

بَلها. و إن  ن ق  نَّ الفُرقةَ جاءت م   کان الإسلمُ قبلُ الدخول  و أسلمت الزوجةُ بطَل العقدُ و ل مهرَ لها، لأ 
 اما اگر اسلام پیش از آمیزش باشد و زن اسلام آورد، عقد باطل است و زن مهر ندارد؛ زیرا جدایی از ناحیۀ او بوده است. 

ي النکاحُ؛ .  و لو أسلما و إن أسلم الزوجُ بَق  نتفاء المقتضي للفسخ   معا  ثبَت النکاحُ ل 
 ماند و اگر هر دو با هم مسلمان شوند نکاح پابرجا است؛ زیرا مقتضی فسخ موجود نیست.و اگر شوهر نیز مسلمان شود، نکاح باقی می 

 
 الْکَفَاءَة  

 همتا بودن )کُفو بودن( 
يَ الکفاءة يت  ه  ي وْجَیْن  الزَ  سَاو  سْلَم   ف  یمَان   الْإ  النَ  الزَوْج   یَسَار   ذلک مَعَ  یُعْتَبَرُ  وَالْإ  ة   فَقَة  ب  عْل    اَوْ  قُوَّ  . ف 

 . باشد داشته بالفعل یا  بالقوه  را  نفقه  پرداخت قدرت   شوهر است لازم  و ائمه  به  ایمان  و اسلام  در شوهر  و  زن بودن  مساوی  یعنی همتایی
 برابری زن و مرد در اسلام، حریّت، نسب، تقوی، مال و حرفه. کفائت:  ✓

 
؛  التزویجُ بالکافر  و هو موضعُ وفاق 

؛ فل یجوز للمسلمة مطلقا   في النکاح 
ب   الْکَفَاءَة  معتبَرة  اص 

و ل یجوز للنَّ
 التزویجُ بالمؤمنة  و کذا العکسُ. 

تواند با زن  تواند به عقد کافر درآید. این حکم مورد اتفاق فقها است و ناصبی نیز نمینمی همتایی در نکاح شرط است؛ از این رو زن مسلمان مطلقاً 
 شیعه ازدواج کند و بالعکس.

 و یجوزُ للمُسلم التزویجُ متعة  و استدامة  بالکافرة 
 ا او باقی بماند به عقد موقت با زن کافر ازدواج کند یا پس از اسلام آوردن خود، بر نکاح ب  تواندامّا مرد مسلمان می 

 فرَق  الإسلم  کان ولو الشیعة  غیر  الإمامیة؟
 و هل یجوز للمُسلم التزویجُ بالمُخال ف من أی 

 تواند با غیرشیعه از فِرق اسلامی، حتی با شیعیان غیرامامیه ازدواج کند یا خیر؟ اما آیا زن شیعه می
 قولن، أحدُهما المنعُ؛ الثاني الجوازُ علی کَراهیة  

 و نظر وجود دارد: نظریۀ اول عدم جواز است؛ نظریۀ دوم جواز همراه با کراهت است. د 
ها  المراةَ تاخذُ من دین  بعل 

؛ لأنَّ  أمّا العکسُ فجائز 
 اما عکس این حالت جایز است؛ زیرا زن متأثر از اعتقادات دینی همسر خود است. 
 في وجوب الإجابة منها أو من ولیهاو لیس التمکن من النفقة شرطا  في صحة العقد نعم هو شرط 

 تمکن از دادن نفقه شرط صحت عقد نکاح نیست؛ البته قدرت بر انفاق، شرط وجوب پذیرش پیشنهاد ازدواج مرد از سوی زن یا ولیّ زن است.
 

طبة   الخ 
طبه ✓  خواستگاری کردن مرد از زن است به منظور ازدواج کردن با وی.  :خ 

 خواستگاری 
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 است فساد  موجب  چون نیست  جایز فقها اتفاق  به  شوهردار  زن  از  کردن خواستگاری کنایه  به

. 

 .است  حرام  اولی  طریق   به   صریح   خواستگاری  و(  نیست  جایز )  بردمی   سر  به   رجعی  طلاق   عده   در  که  زنی   از   (کردن  خواستگاری   کنایه   به)   چنین   هم
 

 باشد عدۀ طلاق بائن است جایز میخواستگاری به کنایه توسط شوهر و غیرشوهر از زنی که در 

 

 و نیز خواستگاری صریح توسط شوهر از چنین زنی به شرط آن که ازدواج با وی در آن لحظه بر شوهر حلال باشد، جایز است. 

است  حرام باشد محلل  بر  متوقف شوهر  بر  زن  شدن  حلال  که  صورتی در  صریح خواستگاری

 

 است حرام شوهر  غیر  بر  مطلقا است  عده در   که زنی از صریح  خواستگاری و

 

 نباشد   یا باشد محلل  به  متوقف شوهر  بر  زن  حلیت خواه
یضُ  وَیَحْرُمُ  عْر 

قَة    التَّ
لْمُطَلَّ سْعا   ل  ة   ت 

دَّ لْع  نَ  ل  وْج   م 
نَاع   الزَّ مْت  ه   ل  کاح   لَهَا  ن 

 .است حرام زنی چنین با   شوهر ازدواج زیرا ؛ است حرام شده داده  طلاق  عدی  طلاق  بار ه نُ  که  زنی از شوهر توسط کنایه  به خواستگاریو 
ه   هَا  الْمُلَعَنَة   و مَثَل  نْ  وَ نَحْو  مَات   م  ید   علی الْمُحَرَّ ب 

ْ
أ یضُ  وَیَجُوزُ  التَّ عْر 

نْ  لَهَا  التَّ ه   م   . غَیْر 
  توسط   کنایه   به   خواستگاری   اما   طوراست   همین   هستند   ابدی   حرام  شوهر بر    که  زنانی   سایر   نیز   و   شده  واقع  لعان   مورد  که   زنی   از   کنایه   به   خواستگاری

 .است جایز زنانی چنین از  شوهر غیر
طبةُ  طبة بعد إجابة الغیر و لو خالَف و عقَد صحَّ و قیل: تُکرَه الخ   و تحرم الخ 

زن را به عقد خود درآورد، نکاح صحیح  خواستگاری کردن پس از پذیرش پیشنهاد ازدواج دیگری حرام است ولی اگر شخص سرپیچی کرده و 
 و گفته شده است که خواستگاری کردن مکروه است.  است

 
غار   نکاحُ الش 

غار  نکاح ش 
 واحدة  مهرا  للُخری. 

ین  الّخَرَ علی أن یکونَ بُضْعُ کل 
جَ کلٌّ من الولیَّ نْ یزو 

َ
غار  باطل  و هو أ

 نکاحُ الش 
 شان، آن دو را به عقد یکدیگر درآورند. ست از این که هر یک از دو ولیّ، با مهر قراردادن دختران نکاح شِغار باطل است و آن عبارت ا 

غار: ✓  ای که نکاح هر یک از آن دو، مهریۀ دیگری قرار داده شود.به این صورت است که دو زن به ازدواج دو مرد درآیند به گونه  نکاح ش 

 نکاحُ المُتعة 
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 ازدواج موقت
ةُ المتعة   مشروعیَّ

 مشروعیت ازدواج موقت
ل ل ة   بَیْنَ  فَ خ  یَّ مَام  ي الْإ  ه   ف  ت  یَّ ا شَرْع  ر  ل لَ  اَوْ  الّنَْ  إلی مُسْتَم  ینَ  بَیْنَ  فَ خ  م  بَة   الْمُسْل  ي قَاط  صْل   ف 

َ
ه   أ ت  یَّ و إن   شَرْع 

ه.  اختَلفوا بعد ذلک فی نَسخ 
، اگر چه بعداً در نسخ  است هامسلمان  همه قبول مورد  آن مشروعیت  اصل بلکه ؛است  امامیه فقهای  اتفاق مورد تاکنون متعه  مشروعیت  استمرار

 اند.اختلاف کرده  آن
ح   الکریم و القرآنُ  ه   مُصَرَّ ي ب  ه   ف  ه   اسْتَمْتَعْتُمْ  فَمَا: »تَعَالَيْ قَوْل  نْهُنَّ  ب  جُورَهُنَّ  فَآتُوهُنَّ  م 

ُ
 «أ

 اید بپردازید« تصریح کرده است: »مهریه زنانی را که از آنان کام گرفته و قرآن کریم به آن 
ه  لم   رین علی أنَّ المراد به نکاحُ المتعة و أجمعَ أهلُ البیت )ع( علی ذلک و دعوی نَسخ  فق جمهورُ المفس ّ

تَّ ا 
 تثبُت 
 ر این مطلب اجماع دارند و ادعای نسخ آن ثابت نشده است. مفسران اتفاق دارند که مراد از آیه، ازدواج موقت است و اهل بیت )ع( نیز ب جمهور 

 تحریمُ بعض  الصحابة  تشریع  مردودُ علیه 
 تحریم این ازدواج توسط یکی از صحابه نیز بدعت و مردود است 

 شود. مالی که در مقابل تملک بُضع و یا استیفای بُضع زن از راه غیر زنا به او داده می متعه: ✓
 

 ا شروطُها و أحْکامُه
 شرایط و احکام متعه 

 إیجابه و قبوله کالدائم  و یزیدُ:
 شود: ایجاب و قبول عقد موقت، مانند عقد دائم است و این شروط به آن ضافه می

 ذکرُ الأجل  المضبوط   .1

 ذکر مدت معین  ـ  1 

. ولو أخلَّ به بطل العقدُ؛ بخلف الدائم   .2  ذکرُ المَهر  المضبوط 

 شود.که اگر به این شرط عمل نشود، برخلاف نکاح دائم، عقد باطل می ذکر مهر معین، به طوری   ـ 2

ها تصحُّ  صاب  و من أنَّ ر في عدد  و ن   المتعتةَ ل تنحص 
و حکمُه کالدائم  في جمیع  ما سلَف إلّ ما استُثنیَ من أنَّ

ة ابتداء    بالکتابیَّ

مواردی که استثنا شده است، مثل این که به عدد معینی محدود نیست و اینکه  عقد منقطع تمام احکام نکاح دائم را که گذشت دارا است. مگر 
 متعه اهل کتاب از ابتدا جایز است 

لة  و کَثرة    بل ما تَراضیا علیه و کذا في الأجل ق 
ة  و کَثرة  لَّ  و ل تقدیرَ في المهر ق 

 ؛ بلکه به رضایت دو طرف بستگی دارد در ازدواج موقت مهریه و نیز مدت از جهت کمی و زیادی، میزان معینی ندارد
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 بپردازد را   (المسمی مهر ) یعنی  شده  تعیین  مهر نصف باید  ببخشد  را  مدت تمام زناشویی  از  پیش  شوهر اگر

 

 ندارد  نیاز  قبول  به  و  است ابراء حکم در   و اسقاط مزبور شبخش ظاهر این است کهو
ها  ت بشيء  من المدة  قاصَّ

 و لو أخلَّ
 تواند به نسبت به آن از مهر بکاهد اگر زن مقداری از مدت را هدر دهد، شوهر می 

است  اختلاف  است باطل  یا  شودمی منعقد  دائم  صورت  به  عقد  اینکه در ؛  نگردد  ذکر عقد  خود در مدت منقطع  عقد در اگر

است مشروط عدم  شرط  عدم  لازمه و است  مدت داشتن علما اجماع به  موقت نکاح  شرط که  است این ترقوی   نظر که

باشند می  قصد  تابع قراردادها  که آن حال  است نشده  قصد  نکاح  دوام آن بر افزون

 

  دیگری  که  حالی در  کنیم  حمل دو آن  از یکی به  شخصا  را  آن که  شودنمی  موجب دارد  صلاحیت  دائم و  موقت نکاح  برای ایجاب  صیغۀ  اینکه  و
 است شده  قصد

 
 حکمُ فَساد العقد 

 حکم فساد عقد 

 

  آمیزش   و   آن  مانند   و   عیناً   یا   جمعاً   او  با   ازدواج  حرمت  یا   وی   بودن   عده  در   یا   زن   بودن  شوهردار  خاطر  به  چه   است  بوده  فاسد   نکاح   که   شود  معلوم  اگر
 بپردازد  را  مهرالمثل  باید   مرد باشد جاهل  عقد  فساد به   حالت آن در  نیز زن  و باشد   گرفته صورت نیز 

 شود می ثابت مهرالمثل  شده  باطل نیز  درآن  شده تعیین  مهر عقد بطلان   با وچون باشد   داشته عوضی  باید  ناگزیر و است  محترم زناشویی  این  زیرا 
 انقضاء المتعة 

 پایان ازدواج موقت 
عُ  ل هَا یَق  نُ  بَلْ  طَلَق   ب  ضَاء    تَبَیَّ انْق  ة   ب 

ه   وْ أ الْمُدَّ بَت  ه  اهَا ب   إیَّ
 شودمی  خارج زوجیت  از  شوهر طرف از آن بذل یا  مدت  پایان  با  زن  بلکه ندارد  وجود  طلاق منقطع نکاح  در
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نْ علی أصح ّ القولین لقوله تعالی في قصة الإیلء: »  إیلۡء   ل و إ  لَقَ  عَزَمُوا  وَ ي لَیسَۡ  وَ « الطَّ  طَلَق    الْمُتْعَة   ف 

د«، در  فرماید: »و اگر تصمیم به طلاق گرفتنگیرد؛ زیرا قرآن کریم در جریان مسأله ایلاء از طلاق سخن به میان آورده، می نمی   صورت   ایلاء   نیز   و
 حالی که در نکاح موقت طلاق راه ندارد. 

لَّ  لعان   ل وَ  ي إ  نَا الْقَذْف   ف  الز   ب 
 باشد   شده داده  زنا نسبت  اینکه مگر شودو لعان نیز واقع نمی 

 
 

 التوارث في المتعة 
 توارث در ازدواج موقت 

شودمی  عمل شرط به  که شود  شرط عقد  ضمن  در  امر این  آنکه  مگر شودنمی   برقرار توارث شوهر  و زن  میان موقت عقد  در

است  توارث عدم  اصل خاطره ب شرط  بدون  توارث عدم اما

 ندارد  وجود  جعلی چنین اینجا در  و است  شارع طرف از آن جعل بر  متوقف مورد  هر  در آن تحقق  و است؛  شرعی احکام از ارث و
 

 الظهارُ في المتعة 
هار در ازدواج موقت   ظ 

.

شودو  شود زوجه محسوب میمی زنی که با او ازدواج موقت  زیرا  دارد  عمومیت آن به  مربوط  آیه زیرا  است ممکن متعه  در تردرست  قول بنابر  ظهار
 آیۀ مذکور تخصیص نخورده است برخلاف آنچه که قبلًا بیان شد 

 
ةُ في المتعة   العدَّ

 عدّه در ازدواج موقت
تُ  دَّ خُول   مَعَ  هَاع 

تُهَا انْقَضَتْ  إذَا الدُّ نْ  حَیْضَتَان   وَهَبَهَا اَوْ  مُدَّ نْ  کانت إ  مَّ یضُ  م   تَح 
 ی و انقضای مدت یا بذل آن، دو حیض است، به شرط آن که زن یائسه نباشد عدّۀ زن منقطعه در صورت نزدیک 

رَابتْ  لۡوۡ وَ  نْ  اسْت 
َ
أ ضْ  لَمْ  ب  يَ وَ  تَح  ي  ه  ن    ف  یضُ  مَنْ  س  بَعُونَ  وَ  فَخَمْس   تَح  رْ

َ
فاق   یَوْما   أ  و هو موضعُ و 

 عدّۀ او چهل و پنج روز است و این حکم مورد اتفاق فقها است. و اگر مسترابه باشد، یعنی با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند، 
نَ   تَعْتَدُّ   وَ  بَعَة    الْوَفَاة    م  رْ

َ
أ شْهُر    ب 

َ
ل    کانت  لَوْ   وَ   عَشَرَة    وَ   أ د    حَام  بْع 

َ
جَلَیْن    فَأ

َ
نْ   الْأ بَعَة    م  رْ

َ
شْهُر    أ

َ
 الْحَمْل    وَضْع    مَنْ   وَ   عَشَرَة    وَ   أ

ترین مدت از میان دو مدّت فوق، یعنی  ار ماه و ده روز است و اگر باردار باشد، عدّۀ وفات عبارت است از طولانی و عدّۀ وفات برای این زن، چه
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 چهار ماه و ده روز و وضع حمل 
 

 المَهْر
 مهریه

 موضوع المهر و تقدیره 
 و اندازۀ آن  موضوع مهر

نْ  یَصْلُحُ  مَا کل
َ
ا کَ مۡلَ یُ  أ حُّ  سُورَة   وْ أ صَنْعَة   کَتَعۡلیم   مَنْفَعَة   اَوْ  کانَ  عَیْن  مْهَارُهُ   یَص   إ 

 . داد قرار  مهر توانمی قرآن  از ایسوره  یا  حرفه آموزش مانند  منفعت چه باشد عین  چه را   تملکی  قابل چیز  هر

ندارد حدی  زیادی   یا  کمی جهت از مهر  فقها   مشهور نظر  بنابر

 اید« و مراد از »قنطار« مال زیاد استفرماید: »«و برای یکی از آنان مقدار زیادی مهر قرار داده چرا که خداوند می 

 دارد  باشد کراهتالبته تجاوز آن از مهرالسنه که پانصد درهم می
 
داق: ✓  به معنای مهریه است.  ص 

 
 تعیینُ المهر 

 تعیین مهر
یه   ه    عَن   الْمُشَاهَدَةُ  یکفي ف  بَار   الْعَدَد    أوْ  الْوَزْن    أوْ  بالکیل   اعْت 

 نمود  مشاهده را  آن عدد   یا  وزن  یا  پیمانه   با  گیریاندازه  جای به توانمی  مهر  در
فَاع   رْت  الْمُشَاهَدَة   الْغَرَر   مُعْظَم ل   ب 

 شود می برطرف مشاهده  با  جهالت عمده زیرا 
فَار   ي وَ اغْت  ي  الْبَاق  هُ  النکاح  ف  نَّ

َ
 مَحْضَة   مُعَاوَضَة   لَیْسَ  لأ 

 نیست  صرف معاوضه نکاح زیرا   گیردنمی  قرار  توجه  مورد اح نک  در   نیز باقیمانده  مقدار و

 

 باشد  داشته  منافات آن طبیعت  با شده است مشاهده که آنچه  از  مهر شدن بیشتر   تا
دْ  لَمْ  لَوۡ وَ  رَ  یُشَاه  ینُ   اُعْتُب  عْی 

ا وَ  قَدْرا   التَّ  وَصْف 
 گردد معلوم  وصف و اندازه با  باید  نشود  مشاهده  مهر اگر

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 ارسال کنید 09352213175تان را به های حقوقی درخواستجهت دریافت جزوات رایگان آزمون یمی« دکتر ملاکرمتون فقه مرکز وکلای قوّۀ قضاییه  ۀ»جزو

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

96 
 

ا کان إنْ  مَّ مَا یُعْتَبَرُ  م  ه  ا اَوْ  ب  ة   وَصْف  يَ إنْ   خَاصَّ ه   اکتُۡف   ب 
 در صورتی که مهریه از چیزهایی باشد که برای تعیین آن وصف کردن کافی است شرط است که فقط با توصیف کردن آن مشخص شود

 
 تفویض البُضع 

 تفویض بُضع 
حُّ  وَ  نْ  الدائمُ  الْعَقْدُ   یَص  کرۡ   غَیْر   م  رُ  هُوَ  وَ  الْمَهْر   ذ  یض   عَنْهُ   الْمُعَبَّ تَفْو   الْبُضْع   ب 

 است صحیح  شودمی  تعبیر  «ضعبُ  تفویض » به  آن از  که مهر ذکر بدون دائم  عقد
ذ   وَ  ینَئ  بُ  فَلَ  ح  د   الْمَهْرُ  یَج  مُجَرَّ نْ  الْعَقْد   ب  هَا دَخَلَ  فَإ  ثْل   فَمَهْرُ  ب   الْم 
 گیردمی  تعلق مهرالمثل  کند  مباشرت  زن  اب  شوهراگر  حال گرددنمی   لازم  مهری عقد  مجرد به  صورت  این  در

ه   وَالْمُرَادُ  ه   یَرْغَبُ  مَا ب  ي  ب  هَا ف  ثْل  ا وَ  نَسَبا   م  کارَة   وَ   یَسَارا   وَ   عَقْل   وَ  سُنَّ هَا وَ  ب  ضْدَاد 
َ
هَا وَ  أ  .غَیْر 

  داده  قرار دیگر  های ویژگی و دوشیزگی  و توانگری و خود  و سن  و خانوادگی شرافت به  توجه  با زن  این امثال برای  که است ایمهریه  آن از مراد که
 .شودمی
نْ  وَ  قَ  إ  خُول    قَبْلَ  طَلَّ

 الْمُتْعَةُ  فَلَهَا الدُّ
 است مهرالمتعه  مستحق زن  دهد طلاق را  زن  نزدیک از  قبل شوهر  اگر عقد  در  مهر  نکردن  ذکر یعنی  بضع  تفویض   در
ي وَ الْمُعْتَبَرُ   ي الزَوْج   حَالُ  الْمُتْعَة   ف  عَة   ف  قْتَار   وَ  السَّ عُ  وَ  الْإ  حَسَب   الْعُرْف   إلی  الْمَرْج  ه    ب  هُ   وَ  مَکانَه وَ  زَمَان  ن 

ْ
 شَأ

 شودمی  تعیین  عرف به  مراجعه با  مرد  موقعیت و مکان و زمان  ملاحظه با   که است ملاک  فقر و  غنا حیث از مرد  حال آن در و
فَرْض   الْعَقْد   بَعْدَ  تَرَاضَیَا لَوۡ وَ   ما   وَصَارَ  جَازَ  الْمَهْر   ب   لَز 
 شودمی  لازم  آن پرداخت و  است صحیح  کنند  توافق   معینی مهر  بر  عقد  از پس  مرد  و زن اگر و

ثْل   مَهْر   عَنْ  زَادَ  مْ  الْم 
َ
مْ  سَاوَاهُ  أ

َ
 قَصُرَ  أ

 آن از کمتر چه  مساوی آن چه  باشد مهرالمثل از بیش   قراردادی  مهر چه
نْ  مَهْر   فَرْضُهُ  للحاکم اخْتَلَفَا قیل: فَإ  ثْل   ب   الْم 

 دهد می قرار  مهر عنوان به  را  مهرالمثل  کنند، گفته شده است که حاکم تعیین مهر اختلاف در   مرد و زن  اگر حال
نَّ  کما
َ
ینَ  لَهُ  أ فَقَة تَعْی  وْجَة   النَّ لزَّ  الْغَائب    علی ل 

 باشد چنان که تعیین نفقۀ زنی که شوهر او غایب است با حاکم می 

 
حَدُ  مَاتَ  لَوْ  وَ 

َ
یض   مَعَ  الزَوْجَیْن   أ ضَاهُمَا ءَ شَيْ  فَلَ  الدُخُول    قَبْلَ   الْبُضْع   تَفْو  ر  غَیْر   ل   مَهْر   ب 

 اندداده  رضایت   مهر بدون نکاح به  خود  زیرا   ندارد وجود مهری  کند فوت نزدیکی از  پیش بضع،  تفویض صورت در زوجین از یکی اگر
هرگاه مهریه اصلا در متن عقد ذکر نشود یا شرط شود که در عقد مهرالمسمی تعیین نگردد؛ یعنی به عدم مهریه تصریح   البضع:  تفویض ✓

 شود.گردد، تفویض البضع گفته می 

 شود.هایی تعیین می شود که طبق ملاک ردیف زن گفته میۀ مثل مهریۀ زنان هم به مهری مهرالمثل:  ✓

 اند که پانصد درهم است. شود که پیامبر )ص( آن را مهریه زنان خود قرار داده ای گفته میبه مهریه مهرالسنة:   ✓
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 تفویض المهر 

 تفویض مهر
ضَا لَوْ  یرَ  فَوَّ حَدُهُمَا  إلی الْمَهْر   تَقْد 

َ
رُ  هُوَ  وَ  صَحَّ  أ یض   عَنْهُ  الْمُعَبَّ تَفْو   الْمَهْر    ب 

 . شودمی گفته  مهر  تفویض   آن به که است  صحیح کنند انتخاب  مهر تعیین برای  را  خودشان از  نفر  یک  شوهر و زن اگر
مَ  وَ  ه   حکم مَا لَز  ا وْجُ الزَ   ب  مَّ لُ  م  ه   حکمتْ  مَا وَ  قَلَّ  نْ إ وَ  یُتَمَوَّ ة   مَهْرَ  یَتَجَاوَز لَمْ   إذَا  وْجَةُ الزَ  ب  نَّ  السُّ

کند، به شرط آن که از  کند، حتی اگر کم باشد و نیز آن چه را که نیز زن تعیین می مقداری را که شوهر از چیزهای را که مالیت دارند تعیین می
 مهرالسنة تجاوز نکند الزامی است

قَ  لو و صْفُ  خُول  الدُ   قَبْلَ   طَلَّ ه   محکُ یَ  مَا فَن  مۡ  ب   سواء  وقع الحکمُ قبلَ الطلق أم بعده  ؛ الحۡاک 
 کند طلاق دهد، مهریۀ زن نصف مقداری است که داور قبل و یا بعد از طلاق تعیین می و اگر قبل از نزدیکی

ف بالطلق   لأنَّ ذلک هو الفرضُ الذي ینتص 
 شود شده، همان مهری است با طلاق نصف میزیرا مقدار تعیین 

يُّ  الحُۡکۡم    وَ  خُول  الدُ  قَبْلَ  الحاکمُ  مَاتَ  لَوْ  وَ  نَّ  فَالْمَرْو 
َ
یرَاثُ   وَ  الْمُتْعَةُ  لَهَا أ  الْم 

 اگر داور پیش از نزدیکی و تعیین مهر فوت کند، روایت شده است که زن مستحق مهرالمتعه و میراث است
م بالعقد، فل   یبطُل بموت المحکوم  علیه  و لو مات المحکومُ علیه وحدَه فلحاکمُ الحکمُ، إذ التفویضُ الیه قد لز 

 و لأصالة بقائه 
کند؛ زیرا از آنجا که واگذاری حق تعیین مهریه به داور در ضمن عقد لازم بوده  و اگر تنها کسی که داور نیست فوت نماید، داور مهر را تعیین می 
 قای داوری است. شود و مقتضای استصحاب نیز باست، قابل تغییر نیست و با مرگ طرفی که داور نیست باطل نمی

 یکی از زوجین یا به هر دو و یا به شخص ثالث واگذار شود.   عبارت است از ایم که در عقد نکاح تعیین کردن مقدار مهریه به   تفویض المهر:  ✓
 

 استقرارُ المهر 
 استقرار مهر 

لکا   ه بالعقد م  داقُ یُملَک بأجمع  بعة:  الصَّ  و یَستقرُّ بأحد اُمور  أر
 متزلزل 

 یابد: آید و با یکی از امور چهارگانۀ زیر استقرار مید، تمام مهر به طور متزلزل به ملکیت زن درمیبه مجرد عق
؛  ـ  1 ؛  2الدخول إجماعا  طرة  ةُ الزوج عن ف  دَّ  ـ موتها في الأشهر  4ـ موته؛   3ـ ر 
 بعدی مطابق قول مشهور فقها است   ـ فوت زن. مورد اول اجماعی و موارد 4ـ فوت شوهر؛  3ـ ارتداد فطری شوهر؛  2ـ نزدیکی؛  1
 
 

 الرجوع إلی نصف المهر 
 پس گرفتن نصف مهر 

قها قبل الدخول رَجع علیها بنصفه  داق صمَّ طل   لو أبرأتْه من الصَّ
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زن  تواند برای استرداد نصف مهریه به اگر زن ذمۀ شوهر را نسبت به مهر بریء کند، سپس شوهر پیش از نزدیکی او را طلاق دهد، شوهر می
 مراجعه کند.

هَا نَّ
َ
ینَ  لأ  بْرَاء   ح  یع    مالکة   کانت الْإ  جَم  عُ  مَا وَ  تَامّا   ملکا   الْمَهْر   ل  لَق   إلَیْه   یَرْج 

الطَّ ید   ملک   ب  هَذَا وَ  جَد   لَهَا نَمَاؤُهُ  کان ل 
  که است دلیل همین به و باشدمی  جدید ملکیت رسدمی مرد به  طلاق بواسطۀ که ایمهریه  مقدار و بوده  مهر تمام  مالک  ابراء هنگام زوجه زیرا 

 است  زن  به  متعلق مهر نمائات
رَجْع   کذا وَ  ه   عَلَیْهَا ب  صْف  ن  عَهَا لَوْ   ب  ه   خَلَّ جْمَعَ  ب 

َ
خُول   قَبْلَ  أ

 الدُّ
 بخواهد   او از را  مهر  نصف تواندمی  دهد  طلاق  لع ُُ خ طریق به مهر  تمام مقابل  در  نزدیکی از  پیش را  همسرش شوهر اگر
صْدَقَهَا لَوْ  وَ 

َ
یمَ  أ نَاعَة   تَعْل  قَهَا ثُمَّ  ص  خُول    قَبْلَ  طَلَّ

صْفُ  لَهَا کان الدُّ جْرَة   ن 
ُ
یم    أ عْل 

 التَّ
 باشدمی  آموزشی چنین  اجرت نصف مستحق  زن  دهد  طلاق  نزدیکی از  پیش را  او سپس و داد  قرار حرفه یک آموزش  را  زن  مهر اگر و
مَهَا قَدْ  کان لَوْ  وَ  نْعَةَ  عَل  صْف   رَجَعَ  الصَّ ن  جْرَة    ب 

ُ
 الْأ

 گیرد می زن  از  را  آن اجرت نصف  باشد داده یاد او به  را   حرفه آن قبلاً  مرد اگر و
یلَ  وَ  مُهَا ق  صْفَ  یُعَل  نْ  الن  جَاب    وَرَاء   م  ب  و یَعْلَمُهَا کما ح   هو قریب   الْوَاج 
  آموزش  او به   تواندمی را  واجب احکام که  همان طور  دهد می تعلیم  زن   به پرده  پس از  را  حرفه  آن از  قبل، گفته شده است که نیمی  مورد فرض  در  و

 تر است. دهد و همین بیان درست 
 

 الشتراط في العقد 
 شروط ضمن عقد 

رَاطُ  یَجُوزُ  قُ  مَا اشْت  ه   یُواف  رْعُ  ب  ي الشَّ  النکاح  عَقْد   ف 
 است  جایز نکاح  ضمن  در شرع موافق  امور کردن شرط
فُهُ  مَا طَ شُر   فَلَوْ  رْطُ   يغَ ل یُخَال   الْمَهْرُ   وَ  الْعَقْدُ   وَصَحَّ   الشَّ

 است صحیح  مهر و عقد  ولی اثربی  مزبور شرط بشود  شرع خلاف  شرط  اگر بنابراین
نْ  کَاشتۡراطُ 
َ
جَ  لَ  أ  عَلَیْهَا یَتَزَوَّ

 نگیرد   دیگری  زن  شوهر  شود  شرط  اینکه مانند 
 شُرطَ إبقاؤها في بلدها لَزم و کذا في منزلهاو لو 

 اگر شرط شود که زن را در شهر خود نگه دارد، عمل به آن لازم است و همچنین در منزلش
 

 حقُّ المتناع للزوجة 
 حق امتناع زوجه )حق حبس(

لزَوْجَة   نَاعُ  ل  ضَ  حَتٰي خُول  الدُ   قَبْلَ  المْت  نْ  مَهْرَهَا تَقْب   حَال   الْمَهْرُ  کان إ 
 باشد   حال او مهر آنکه  شرط به  کند  خودداری  تمکین  از  مهر دریافت  تا  نزدیکی  از پیش   تواندمی زن

ا ر  وْجُ  کان مُوس  مْ  الزَّ
َ
ا أ ر  ا مُعْس  مْ  الْمَهْر   کان عَیْن 

َ
ا مَنْفَعَة   أ ن  مْ  کان مُتَعَی 

َ
ي أ ة   ف  مَّ

 الذ 
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 ندارد تفاوتی حکم این در مهر بودن  کلی یا  و بودن معین  نیز   و مهر  بودن منفعت و  عین یا  شوهر  بودن غنی  یا  فقیر  و
نَّ 
َ
ي  النکاح  لأ  نْ   وَ   الْمُعَاوَضَة    معني  ف  نْ   وَ   مَحْضَة    یکن  لَمْ   إ  نْ   حکمها  م 

َ
نْ   لکل  أ ضَیْن    م  نَاعُ   الْمُتَعَاو  مْت  نْ   ال  یم    م  سْل 

  التَّ
مَ  إلی  الّخَْرَ  إلَیْه   یُسَل 
  عوض   تسلیم  تا   دارد   حق   طرفین   از  یک   هر  که  است  این   معاوضه  احکام  از   یکی  و   است   معاوضه  حکم  در   ولی  نیست  صرف  معاوضه  چه   گر   نکاح  زیرا 

 نماید   خودداری تسلیم   از او به  دیگر  طرف  توسط
خُول   بَعْدَ  لَهَا لیس و

نَاعَ  الدُّ مْت  ي ال  صَح   ف 
َ
 الْقَوْلَیْن   أ

 ندارد حقی چنین  تربر قول صحیح ، بنا  نزدیکی از پس ولی
قْرَار   سْت  الْوَطْء   الْمَهْر   ل  هَا حَصَلَ  قَدْ  وَ   ب  یم  ضَاهَا نَفْسَهَا تَسْل  ر   ب 

 کرده تمکین  را  خود رضایت با  نیز   زن و یافته   استقرار مهر نزدیکی با زیرا 
هَا دَخَلَ  فَلَوْ  نَاع   فَحَقُّ  رها  کُ  ب  مْت  ه   ال  حَال   ب 

 باقیست  خود قوت   به  حبس حق  باشد  کرده تمکین  اکراه روی  از اگر و
 

 العیوبُ و التدلیس 
 عیوب و تدلیس 

 شوند. شود که در زن یا مرد موجب خیار میهایی گفته میبه آن دسته از عیب  عیوب مجوّز فسخ نکاح:  ✓
جُلُ   عُیُوب    الرَّ

 عیوب مرد 
يَ وَ  : ه   خَمْسَة 

 عیب است: عیوب )مجوّز فسخ نکاح در مردان( پنج  
 الْجُنُونُ  .1

 جنون   ـ 1

صَاءُ  .2 نْ  وَ  الْخ   الْوَطْءُ  أمکن إ 

 اخته بودن؛ حتی اگر امکان نزدیکی کردن وجود داشته باشد   ـ 2

 الْجَبُّ   .3

 ـ جبّ )بریدگی تمام یا مقداری از آلت تناسلی(  3

نَن  .4  الْع 

 ـ عنن )ناتوانی جنسی(  4

 قَوْل   علي الْجُذَام .5

 برخی از فقها. ـ جذام )خوره( طبق قول   5
ق الْجُنُون   بَیْنَ  فَرْقَ  ل وَ  ه وَ  الْمُطْب   .لَ  وْ أ طئ  وَ  سَوَاء   بَعْدَه، وَ  الْعَقْد    قَبْلَ  بَیْنَ  لَ  وَ   غَیْر 
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ی واقع  فرقی نیست بین این که جنون قبل از عقد ایجاد شود یا پس از عقد، خواه نزدیک   بین جنون دائمی )اطباقی( و غیردائمی فرقی نیست؛ و نیر
 شده باشد یا واقع نشده باشد 

دَتْ  لَوْ  وَ  ه   تَجَدَّ  فَسْخَ  فَلَ  الْعَقْد   بَعْدَ  الْجُنُون غَیْرَ  الْعُیُوب    هَذ 
 به جز جنون، پس از عقد به وجود آیند زن حق فسخ ندارد  اگر عیب مذکور 

اصَالَة کا  مسُّ تَ   ا وَ  الْعَقْد   لُزُوم    ب  صْحَاب  یل   عَدَم   مَعَ  هلحکم   اسْت  ح   دَل   الْفَسْخ   ثُبوت   علی صَال 
کنیم؛ و  زیرا )اولًا( به أصالةاللزوم در عقود عمل کرده باشیم و یا )شک در از بین رفتن لزوم عقد(، حکم عقد را )که لزوم است( استصحاب می

 )ثانیاً( دلیل مناسبی که فسخ را ثابت کند وجود ندارد 
 

ة    عُیُوبُ 
َ
 الْمَرْأ

 عیوب زن 
ة   عُیُوبُ 

َ
سْعَة   الْمَرْأ  ت 

 عیوب )مجوّز فسخ نکاح( در زن، نُه عیب است: 
 الْجُنون  .1

 ـ جنون  1

 الْجُذَام .2

 ـ جذام )خوره(  2

 الْبَرَص  .3

 ـ پپیسی 3

 الْعَمي  .4

 ـ کور بودن  4

قْعَاد .5  الْإ 

 گیر بودن ـ زمین  5

 عَظْما   الْقَرَن .6

 ـ قرن استخوانی )در فَرْج زن که مانع نزدیکی شود( 6

فْضَاء   .7  الْإ 

 ـ افضاء )یکی شدن مجرای بول و حیض، یا مجرای حیض و غایط(  7

 الْعَفَل  .8

 آید( ای که از مخرج زن بیرون می ـ عفل )زایده  8

تْقُ  .9  الرَّ

 شود( آلود بودن فرج که مانع نزدیکی میـ رتق )گوشت  9
لَف    علی مَا  خ  یه   ف 
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 شود یا نه؟( ارند )که آیا موجب فسخ نکاح مینظری که فقها دربارۀ عفل و رتق دبا توجه به اختلاف 
یَارَ  لَ  وَ  لزوْج   خ  دَتْ  لَوْ   ل  نْ   وَ  الْعَقْد   بَعْدَ  تَجَدَّ ي  الْوَطْء   قَبْلَ  کان إ   الْمَشْهُور    ف 

کردن    قبل از نزدیکیطبق نظر مشهور فقها، در صورتی که این عیوب پس از عقد نکاح در زن ایجاد شوند شوهر حق فسخ نکاح را ندارد، حتی اگر  
 باشد 

کا صالَة تَمۡسُّ
َ
أ ا وَ  اللزُوم   ب  صْحَاب   الْعَقْد   لحکم اسْت 

 باشد و دلیل این حکم، عمل کردن به أصالةاللزوم و استصحاب حکم عقد )که همان لزوم است( می 

تْقَاء   وَطْءُ  یمکن کان اَوْ  و   الرَّ
َ
وْ  الْقَرْنَاء   أ

َ
ن   غَیْر الْوَطْءُ  کان اَوْ   الْعَفْلَء    أ نُ  کانَ   لَکنَ   مُمۡک  لَجُهُ  یُمۡک   ع 

مکان همچنین اگر امکان نزدیکی کردن با زن مبتلا به رتق یا قرن یا عفل وجود داشته باشد، یا اینکه نزدیکی با چنین زنانی ممکن نباشد اما ا 
 درمان او باشد؛ در این دو صورت نیز مرد حق فسخ نکاح را دارد 

لَّ  نْ  إ 
َ
عَ تَ  أ ةُ  مْتَن 

َ
نْ  الْمَرْأ ه   م  لَج  ب لَ  وَ  ع  جَابَةُ  عَلَیْهَا یَج  مَا الْإ  یهَا ل  نْ  ف  ل   م 

رَر   تَحَمُّ
ة    وَ  الضَّ

 الْمَشَقَّ
بپذیرد،  مگر آن که زن از انجام درمان خودداری کند )که در این صورت مرد حق فسخ نکاح را دارد(؛ البته بر زن واجب نیست که انجام درمان را 

 زیرا این کار تحمل ضرر و مشقّ را در پی دارد
 
 او استخوانی وجود دارد که مانع نزدیکی کردن شوهر با او شود. شود که در فَرْجبه زنی گفته میقرناء:   ✓

 جود نداشته باشد.ای که راهی برای داخل شدن آلت تناسلی مرد در آن وآلود باشد به گونه او گوشت  فَرْجشود که به زنی گفته می رتقاء:  ✓
 

 أحکام العیوب 
 احکام عیوب 

یَار   نْدَنَا الْفَوْر    علی الْعَیْب   خ  صَار  ع   ا  اقْت 
 فقهای امامیه، خیار فسخ نکاح، به سبب عیب مذکور فوری است از نظر 

 علی

 د ضرورت و نیاز )که همان فوری بودن فسخ است( اکتفا شود. به دلیل آن که در هر چیزی که مخالف اصل است به مور 
 

یه    یُشْتَرَطُ  وَلَ   الحاکم ف 
 باشد و حضور یا اذن حاکم شرع شرط نمی

ي الحاکم  یُشْتَرَطُ  وَ  جَل   ضَرْب   ف 
َ
ة    أ ي لَ  الْعنَّ هَا ف  طَلَق   هُوَ  لَیْسَ  وَ  فَسْخ   ب 

 شرط است؛ نه در اصل خیار ناشی از عنن. همچنین فسخ به جهت عیب، طلاق نیست.البته وجود حاکم برای تعیین مدت در عنن 
نَة   عَدَم   مَعَ   الْعَیْب    منکر قَوْلُ  یُقَدّمُ  وَ  صَالَة   الْبَی 

َ
 عَدَمُهُ  لأ 

 است  عیب  عدم  اصل زیرا  است  مقدم شاهد  نبودن صورت  در عیب  منکر  قول
یه   فیکون ع 

ي  هُوَ  مُدَّ ع 
نَةُ  فَعَلَیْه   الْمُدَّ ین   منکره  علی وَ  الْبَی   الْیَم 

و )در صورت نبودن بیّنه(، کسی که منکر عیب است باید قسم   کند  اقامه  شاهد باید  و  شودمی  محسوب  دعوی خواهان عیب  مدعی رو این  از
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 بخورد. 
خُول   قَبْلَ  الْفَسْخُ  کان إنْ  مَهْرَ  لَ  الْفَسْخُ   یَحْصُلُ  وَ  الْعَیْبُ  یَثْبُتُ  حَیْثُ  وَ 

ي الدُّ یع   ف   الْعُیُوب   جَم 
گیرد؛ این حکم در  ای به زن تعلقی نمی در هر موردی که عیب ثابت شود و فسخ انجام گیرد چنان چه فسخ نکاح قبل از وقوع نزدیکی باشد مهریه 

 تمامی عیوب مرد و زن برقرار است
لَّ  ي إ  ة    ف  صْفُهُ   الْعُنَّ  فَن 

 شودکه در مورد عنن نصف مهریه برای زن ثابت می  عننبه جز 
خُول   بَعْدَ  کان نْ إ وَ 

ي الدُّ م   لستقراره به  فَالمُۡسَّ
 یابد. شود، زیرا مهریه به واسطۀ نزدیکی کردن استقرار میو در صورتی که فسخ نکاح پس از وقوع نزدیکی انجام گیرد مهرالمسمّی ثابت می 

 
یس   دْل   التَّ

 تدلیس
یس   ادُ الْمُر دْل  التَّ کوت   ب  ج  الْخ  الْعَیْب   عَنْ  السُّۡ لْقَة   عَنْ  ار  لْم   مَعَ  الْخ  ه   الْع   ب 

آگاهی وجود دارد  منظور از تدلیس آن است که نسبت به عیبی که از خلقت اصلی انسان خارج است سکوت شود با این که به آن عیب 
فَة    دَعوَۡي اَوْ  هَا مَعَ  کمال ص   عَدَم 

 شود که صفت کمالی در زن یا مرد وجود دارد اما این صفت در او نباشد؛ و یا ادعا 
عُ  وَ  ه   وْجُ الز یَرْج  س   علي  ب 

 رُجُوعَ  فَلَ  لّ إ وَ  کان نْ إ الْمُدَل 
 گیردنمی ای وجود داشته باشد، وگرنه آن را از کسی  کننده کند اگر تدلیسکننده رجوع می و شوهر برای گرفتن مهریه به تدلیس

 

ف شرط الوصف   خیار تخلُّ
ف شرط وصف 

 
 خیار تخل

با   فَظَهَرَتْ   بکرا شَرَطَهَا لَوْ  يَ الْفَسْخُ  فَلَهُ  ثَی  مُقتَۡض  رْط   ب 
ذَا الشَّ  الْعَقْد    علی سَبْقُهُ   ثَبَتَ  إ 

شود که آن زن قبل از عقد باکره نبوده است   اگر شوهر شرط کند که زن باکره باشد ولی بعداً معلوم شود که ثیّب )غیرباکره( است چنانچه ثابت 
 شوهر به مقتضای شرطی که کرده است خیار فسخ نکاح دارد. 

ب.  ی  کر و الثَّ  و قیل ینقُص مهرها بنسبة ما بینَ مهر  الب 
کره بودن، از مهریه کم  اند: )شوهر حق فسخ ندارد بلکه( به نسبت مهریه زن در حال باکره بودن و مهریۀ زن در حال غیربافقها گفته  برخی از

 شود.می
 

 القَسْم 
 هاتقسیم کردن شب 

نْهُمَا لکل    حَقٌّ  هُوَ  القَسْم الْمَعْرُوف   شَرَةُ الْع   هُوَ  وَ  ةثمرت   شتراکل   م  مُور  ب 
ْ
هَا الْمَأ  ب 

ها که همان زندگی کردن نیکو و پسندیده است و در قرآن  ها )قسم(، حقّ هر یک از زن و شوهر است، زیرا فایده و نتیجۀ تقسیم شب تقسیم شب 
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 به آن دستور داده شده است 
ب وَ  لز  یَج  نْ  لَیْلَة   وْجَة  ل  بَع   م  رْ

َ
 أ

 تصاص دهد واجب است بر مرد که برای یک زن دائم خود، یک شب از چهار شب را اخ
ي  بَیْنَ  لفرق و ین   وَ  الْخَص 

ن  مْ  وَ  الْع  ه   غَیْر 
 و در این حکم بین مرد اخته و عنین )که ناتوانی جنسی دارد( و بین سایر مردان فرقی نیست 

یْل   الْوُجُوبُ   وَیَخْتَصُّ 
اللَّ ي إلَّ  ب  سُ  نَحْو   ف  سۡ   الْحَار  نَعکۡ   فَت 

 یابد( شود )یعنی قسمت به روز اختصاص می مگر در مورد افرادی از قبیل نگهبان که برعکس می وجوب تقسیم، به شب اختصاص دارد 
بُ الْمُضَاجَعَةُ لَ  وَ   الْمُوَاقَعَةُ  الْوَاج 

 باشد خوابیدن مرد در کنار همسر خود است و نزدیکی کردن واجب نیست در خصوص ماندن شوهر پیش زن خود در شب آنچه که واجب می
 

 النشوزُ 
 شوزن

 اعَة  الط  عَن   الْخُرُوجُ  هُوَ 
 نشوز عبارت است از خارج شدن زن یا شوهر از اطاعت کردن

ذَا لز ه  أمَارَتُ  ظَهَرَتْ  فَإ  هَا وْج  ل  یب  تَقْط  ي ب  ه   ف  م   وَ   وَجْه 
بَرُّ حَوَائ التَّ ه  ب  وْ  ج 

َ
ر   أ

هَا  تَغَیُّ ي عَادَت  هَا ف  دَب 
َ
عْل   اَوْ  قَوْل   مَعَهُ  أ  ف 

کند یا به نیازهای شوهر رغبت نشان   های نشوز زن برای مرد آشکار شود، به این شکل که زن در صورت شوهرش تروشروییبنابراین هرگاه نشانه 
 و یا اینکه در گفتار یا رفتار همیشگی خود با شوهرش تغییر ایجاد کند  ندهد 

لَ   ثُمَّ  وَعظها لَیْهَا ظَهْرَهُ   حَوَّ ي إ  ع   ف  بُهَا  یَجُوزُ  لَ  وَ  اعْتَزَلَهَا ثُمَّ   الْمَضْج   ضَرْ
کند و مرد حق کتک  و در مرحلۀ آخر بسترش را از او جدا می کندپشت خود را به بستر زن می   کند و در مرحلۀ بعدابتدا مرد، زن خود را موعظه می

 زدن زن را ندارد. 
ذَا نْ  امْتَنَعَتْ  فَإ  ه   م  یمَا طَاعَت  ب ف  بَهَا  لَهُ  یَج  را  مُقْ  ضَرَ ه   لؤمَّ مایُ  علي تَص  ا یَکُنۡ لَمْ  مَا رُجُوعَهَا ب  ی  حا   ل وَ  مُدْم   .مُبَرَّ

تواند زن خود را بزند، در حالی که باید  اما اگر زن همچنان از اطاعت کردن شوهر در اموری که انجام آن برای شوهر واجب است سرپیچی کند می
 شود، مشروط به آن که زدن او به خونریزی منجر نشود و شدید هم نباشد. نشوز داده می به مقداری اکتفا کند که امید بازگشت زن از 

مَنْع   وْجُ الزَ   نَشَزَ  لَوْ  وَ  هَا  ب  هَا  الْمُطَالَبَةُ  فَلَهَا حُقُوق   ب 
 اگر شوهر به واسطۀ امتناع از حقوق زن، دچار نشوز شود زن حق دارد حقوق خود را از شوهرش مطالبه کند 

لحۡاک   وَ  هَا إلْزَامُهُ  م  ل  هَا  بَعْضَ  ترکت لَوْ  وَ  ب  مَالَة   حُقُوق   قَبُولُهُ  حَلَّ  لَهُ  اسْت 
نظر  و چنانچه زن به منظور جلب تمایل شوهر، از برخی حقوق واجب خود صرف تواند شوهر را به ادا کردن حقوق زن مجبور کند و حاکم شرع می 

 نماید جایز است که شوهر آن را قبول کند. 
 
 به معنای سرپیچی کردن زن یا شوهر نسبت به حقوقی است که برای هر یک از آنان واجب است. نشوز: ✓
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قاقُ و التحکیم   الش 
 شقاق و تحکیم 

قَاق  
نْ  هُوَ  الش 

َ
شُوزُ   یَکُون   أ نْهُمَا النُّ  الْفُرْقَةُ  تَخْشَيْ وَ  م 

 باشد و ترس جدا شدن آنها برودشِقاق عبارت است از این که ناسازگاری از طرف زن و شوهر با هم 
نْ  الحاکم فَیَبْعَثُ  هْل   الحکمین م 

َ
وْجَیْن   أ

نْ  اَوْ   الزَّ  تَحۡکیما   هُمَا غَیْر   م 
 و یا از افراد دیگری غیر از فامیل زن و شوهر باشد.   تواند از خانوادۀ زن و شوهر باشدکند که این دو نفر میبنابراین حاکم شرع دو نفر داور تعیین می 

نْ فَ  فَقَا إ  صْلَح   علی اتَّ  فَعَلَهُ  الْإ 
 کنند )بدون نیاز به إذن زن و شوهر( پس اگر دو داور به آشتی کردن زن و شوهر توافق کنند، این کار را می

نْ  وَ  فَقَا إ  یق   علی اتَّ فْر 
حَّ  لَمْ  التَّ لَّ  یَص  ذْن   إ  إ  ي وْج  الز ب   لَق  الط   ف 

 شوهر توافق کنند انجام این کار در مورد طلاق دادن صحیح نیست؛ مگر با اذن شوهر و چنانچه به جدایی زن و 
نَ إ وَ  ي  وْجَة  الز  ذ  ا کان نْ إ  الْبَذْل    ف   خُلْع 

 و چنانچه طلاق، طلاق خُلع باشد در مورد بخشیدن مال )به شوهر توسط زن( فقط با اذن زوجه صحیح خواهد بود 
ذَا یَلْزم شَرَطَاهُ  مَا کل وَ  ا انک إ  غ   سَائ 

 شود، البته اگر شرطی باشد که شرعاً جایز است الوفاء می هر چیزی را که دو داور بر زن و شوهر شرط کنند لازم 
 
قاق: ✓  رود.ای که ترس جدایی آن دو از یکدیگر میهرگاه نشوز و ناسازگاری از طرف زن و شوهر باشد به گونه  ش 
 

 أحکامُ الأولد 
 احکام فرزندان 

 قاعدةُ الفراش 
 قاعدۀ فراش 

الز الْوَلَدُ  یُلْحَقُ  ائ  وْج  ب   م  الدَّ
 شود به شرط آن کهبه شوهر ملحق می   شوهری که )با زن خود( ازدواج دائمی دارد فرزند دربارۀ 
الدُ   خُول  ب 

 )اولًا( با آن نزدیکی کرده باشد 
ي  وَ  ة    مُض  تَّ شْهُر   س 

َ
نْ  أ ین   م   الْوَطْء   ح 

 )ثانیاً( شش ماه )یا بیشتر( از تاریخ نزدیکی آنان گذشته باشد و 
يَ زَ تَجَاوُ  عَدَمُ  وَ  قْص 

ُ
 الْحَمْل   أ

 و )ثالثاً( تولّد بچه از حداکثر مدت بارداری زن نگذشته باشد 
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 ماند. میشود که جنین از هنگام وارد شدن نطفه تا زایمان نوزاد در شکم مادر به بیشترین مدتی گفته می  أقصی الحمل:  ✓

 
یلَ  مَا غَایَةُ  وَ  یه   ق  نْدَنَا  ف   سَنَة   ع 

 اند، یک سال است. و بیشترین مدتی که دربارۀ حداکثر مدت حمل در امامیه بدان قائل شده 
ي ذاه ي  ف  ذ 

 الرُوحُ   وَلَجَتْهُ  الَّ
 حکمی که بیان شد در مورد فرزندی است که روح در او دمیده شده باشد 

ي وَ  ه    ف  عُ  غَیْر  ه   الْمُعْتَاد    إلی یَرْج  ثْل  م  نَ  ل  ام   م 
یَّ
َ
شْهُر   وَ  الْأ

َ
 الْأ

 هایی است که به طور متعارف در مورد امثال آن فرزند جاری استکند ملاک، روزها و ماهاما در مورد غیر این فرزند که زن آن را ساقط می 
إن ة   عَن   نَقَصَتْ  وَ تَّ شْهُر   الس 

َ
نْ  الْأ نْهُ  هکونُ  عَادَة   أمکن فَإ  قَهُ  م   . الحُۡکۡم لَح 

 شود.شده به شوهر ملحق گردد، به الحاق او حکم می اگر چه مقدار آن کمتر از شش ماه باشد؛ بنابراین اگر عادتاً این امکان باشد که طفل سِقط 

الز فَجَرَ  لَوْ  وَ  ائ  وْجَة  ب  ر    مَة  الدَّ لز فَالْوَلَدُ  فَاج  ر    وَ  وْج  ل  لْعَاه   الْحَجَرُ  ل 
 شود و زناکار باید سنگسار شود. اگر کسی با زوجۀ دائمی شخصی زنا کند فرزند متولد شده از این زن، به شوهر زن ملحق می 

 نَفْیُهُ  لَهُ  لیجوز  وَ 
 تواند آن فرزند را از خودش نفی کند و شوهر نمی 
ه   للحکم   لُحُوق  رَاش   ب  الْف  ا  ب  نْ   وَ  شَرْع  شْبَ  إ 

َ
يالز   هَ أ  خلقة    ان 

 شود اگر چه آن فرزند از نظر شکل و قیافه، شبیه مرد زناکار باشد. زیرا شارع حکم کرده است به این که فرزند به صاحب فراش )شوهر( ملحق می 
عَان    إلَّ   عَنْهُ  یَنْتَف   لَمْ  نَفَاهُ  لو و

الل  ه   ب  م 
ُ
نْ  لأ  نْ  لَمْ  فَإ  ه   حُدَّ  یُلَع   . ب 

تواند از فرزندی او خارج شود؛ حال اگر شوهر )با وجود نفی کردن  ن فرزند را از خودش نفی کند فقط از طریق لعان مادر آن فرزند می و اگر شوهر، آ
 فرزند از خود( حاضر به انجام لعان نشود شوهر به خاطر نفی فرزند، باید حد قذف بخورد. 

ي اخْتَلَفَا و لو ي أوْ  الدخُول   ف  ه   ف  لَدَت   الزوْجُ  حَلَفَ   و 
 خوردو یا دربارۀ به دنیا آمدن بچه نزاع کنند )در هر دو مورد( شوهر قسم می نظر پیدا کنند هرگاه زن و شوهر دربارۀ وقوع نزدیکی اختلاف 

ي اخْتَلَفَا لَوۡ وَ  ة   ف 
 حَلَفْت الْمُدَّ

 بخورد و هرگاه زن و شوهر دربارۀ مدت بارداری نزاع کنند زن باید قسم 
ه  وَیَلْحَقُ   الْمُتْعَة   وَلَدُ  ب 

 فرزند ناشی از ازدواج موقت ملحق به شوهر است 
يَ  نَفَاهُ  لَوْ  لَکنۡ غَیْر   إنْتَف  عَان   ب   ل 

 شودولی اگر او را نفی کند، بدون نیاز به لعان نفی می 
نْ  وَ  ه   اعْتَرَفَ  وَ  عَادَ   فَلَوْ  حَرَاما   فعل إ  قَ   وَ  صَحَّ  ب  ه   لَح   . ب 

باشد، از او پذیرفته شده، طفل به وی  گرچه کار حرامی را انجام داده است؛ حال اگر حرف خود را پس بگیرد. اقرار کند که فرزند متعلق به او می
 گردد.ملحق می 

 الْعَزْل   لمکان الْوَلَد   نَفْيُ یَجُوزُ  وَ لَ 
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 توان به دلیل جلوگیری کردن هنگام آمیزش نفی ولد کرد نمی 
 
بْهَة   وَلَدُ  وَ 

ي یُلْحَقُ  الشُّ رُوط  وَ  بالواط 
الشُّ ر   الزوْج   عَدَم    ب   . الْحَاض 

 کننده ملحق است. فرزند متولد از شبهه با وجود شرایط و نیز به شرط این که زن، شوهر حاضر نداشت باشد، به وطی 
 
زن بیرون آورد تا این که منی در خارج از رَحِم زن ریخته شود    فَرْج عبارت است از این که شوهر به هنگام جماع، آلت تناسلی خود را از    عزل:  ✓

 و مانع باردار شدن او گردد. 

 
ضانة   الح 

 حضانت
يَ فْل    علی  وَلَیَةُ  ه 

فَائ  الط  یَتُهُ  دَة  ل  ب  قُ  مَا وَ   تَرْ هَا یَتَعَلَّ نْ  ب  ه   م   . مَصْلَحَت 
 شود.حضانت عبارت است از حقّ سرپرستی کودک، به منظور تربیت کردن کودک و انجام مصالحی که به تربیت کودک مربوط می 

مّ فا
ُ
حَقُّ  لأ

َ
الْوَلَد   أ ةَ  ب  ضَاع    مُدَّ

نْ  وَ  الرَّ مُّ  کانَتۡ إذَا کراذَ  کان إ 
ُ
مَة   الْأ لَة    مُسْل  يْ  کانا   وْ أ عَاق 

َ
بَوَان   أ

َ
ا الْأ  کافَرین   مَع 

دو   مادر نسبت به حضانت فرزند در طول مدت شیرخوارگی اولویت دارد گرچه آن فرزند پسر باشد به شرط آن که مادر، مسلمان و عاقل بوده، یا هر
 یعنی پدر و مادر با هم کافر باشند. 

مُّ  کانَتۡ وَ لَوۡ
ُ
ة   الْأ مَة   خَاصَّ يَ مُسْل  حَقُّ  فَه 

َ
الْوَلَد   أ نْ  قا  مُطْلَ  ب  ب   م 

َ
نْ  إلی الْأ

َ
نْ  وَ   یَبْلُغَ  أ جَتْ  إ   تَزَوَّ

 بنابراین اگر فقط مادر مسلمان باشد مطلقاً تا زمان بلوغ طفل بر پدر اولویت دارد اگر چه ازدواج کند. 

 
نْ  لَ  فَإ  مُّ  ضَاع  الرَ  عَن   فُص 

ُ
حَقُّ  فَالْأ

َ
بُ  وَ  سَبْع   إلی بالنثي أ

َ
حَقُّ  الْأ

َ
الأۡنثۡيا وَ  الْبُلُوغ    إلی بالذکر أ  . بْع  السَ   بَعْدَ  ب 

و پدر برای حضانت پسر تا سن   وقتی که کودک )پس از دو سال شیر خوردن( از شیر گرفته شود؛ مادر برای حضانت دختر تا سن هفت سالگی
 بلوغ و نیز برای حضانت دختر پس از هفت سالگی )تا سن بلوغ( اولویت دارد.

مُّ 
ُ
حَقُّ  وَالْأ

َ
نَ  أ ي  م  البْن   الْوَص   ب 

 مادر برای حضانت پسر، نسبت به وصیّ پدر اولویت دارد
نْ  دَ  فَإ  بَوَان   فُق 

َ
ضَانَةُ  الْأ ب    فَالْح 

َ
ب   لأ 

َ
 الْأ

 رسدپس در صورتی که پدر و مادر فوت کنند حق حضانت به جدرپدری می 
نْ  دَ  فَإ  بُ  فُق  قَار 

َ
قْرَبُ  فَالْأ

َ
قْرَبُ  الْأ

َ
 فَالْأ

 و چنانچه جدپدری نباشد حق حضانت برای خویشاوندان کودک به ترتیب نزدیکی به او )که در باب ارث آمده است( خواهد بود. 
جَتْ  لَوۡ وَ  مُّ   تَزَوَّ

ُ
نْ  حَضَانَتُهَا سَقَطَ   الْأ قَتْ ط فَإ   الْحَضَانَةُ  عَادَت    ل 

شود؛ و در صورتی که مادر)از شوهر  الی که پدر کودک زنده است( حق حضانت مادر ساقط میهرگاه مادر کودک با شوهر دیگری ازدواج کند )در ح
 گردددوم( طلاق داده شود حضانت به او برمی

ا الْوَلَدُ   بَلَغَ  اذَا وَ  ید   . عَنْهُ  الْحَضَانَةُ   سَقَطَتْ   رَش 
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 گردد.پدر و مادر و خویشاوندان( ساقط می   و هرگاه فرزند او با وجود رشید بودن به حد بلوغ برسد حضانت کردن از او )از
ا  لْحَضَانَة   مَنْ  حَق  ر ل   ذُک 

 است  نامبرده افراد حق  حضانت
صْل  

َ
ي الْأ لَ  وَ  ذلک یَقْتَض  صْحَاب   بَعْض   عَنْ  نُق 

َ
هَا الْأ مُ   حَیْثُ  حَسَن   هُوَ  وَ  وُجُوب  یعَ  تَرکُۡهَا یَسْتَلْز   الْوَلَد   تَضْی 

باشد؛ زیرا ترک  غیرقابل اسقاط بودن آن نقل شده است که قول خوبی می  از بعضی فقهای امامیه ولی است؛ آن اسقاط جواز اصل مقتضای  که
 حضانت، تباهی طفل را در پی دارد.

 عبارت است از ولایت داشتن بر طفل و دیوانه به منظور تربیت او و تأمین مصالحی که مربوط به اوست.  حضانت: ✓
 

فقات   النَّ
 هانفقه

سْ 
َ
ة1: ثَلَثَة   بَابُهَاأ یَّ وْج 

ک   ـ 3الْقَرَابَة  ـ2  ـ الزَّ  المَل 
 ـ ملکیّت 3ـ خویشاوندی 2ـ زوجیّت 1اسباب نفقه سه چیز است: 

 
 باشند. النفقه بوده و به شکلی عادتاً به آن نیازمند میبه معنای تأمین هزینه زندگی افرادی است که واجب  نفقه:  ✓
 
ة  . 1 یَّ وْج 

 الزَّ

 ـ زوجیّت 1
ب الْعَقْد   وْجَة  الز نَفَقَةُ  تَج  شَرْط   م  الدائ ب  ي الکامل التمکین   ب  یه   یَسُوغُ  مکان   وَ  زَمَان   کل   ف  مْتَاعُ  ف   السْت 

 نفقۀ زوجۀ دائمی واجب است به شرط آن که زن، در هر زمان و مکانی که بهره بردن جنسی جایز باشد تمکین کامل برای شوهر داشته باشد 
لصَ  نَفَقَةَ  فَلَ  یرَة  ل  لن   لَ  وَ  غ  زَة  ل  ض   لَمْ  مَا الْعَقْد   بَعْدَ  ةتللساک لَ  وَ  اش   . عَلَیْه   التَۡمکۡینَ  تَعْر 

 گیرد.ای تعلّق نمی و زن ناشزه و زنی که پس از عقد ساکت بوده است و خود را به شوهر عرضه نکرده باشد نفقه  صغیره بنابراین به زوجۀ 
بُ  وَ  یَامُ  الْوَاج  مَا الْق  لَیْه   تَحْتَاجُ  ب  ةُ  إ 

َ
ا الْمَرْأ عَادَة   تَبَع  هَا ل  مْثَال 

َ
 أ

 ردیف او به آن نیاز دارند زنان همآن چه بر شوهر واجب است تأمین کردن چیزهایی است که 
نْ  الْمَنْعُ  لَهَا وَ  ي وْج  الز غَیْر   کةمشارَ  م   المَۡسکَۡن  ف 

 زن حق دارد از زندگی کردن شخص دیگر به جز شوهر در محل سکونت خود جلوگیری کند 
 
 الْقَرَابَة  .2

 ـ خویشاوندی 2

ب بَوَیْن   علی فَقَةُ النَ  تَج 
َ
وْلَد   و فصاعدا   الْأ

َ
ل   الْأ  فَنَاز 

 دادن نفقه به پدر و مادر، هر قدر بالا روند )اجداد و جدّات( و اولاد، هر قدر پائین روند )فرزندان فرزندان( واجب است
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ي لیع یُسْتَحَبُّ  وَ   رْقَاب  الأ بَاق 
 باشد. و دادن نفقۀ سایر خویشاوندان مستحب می 

مَا وَ  نَّ
َ
بُ  أ نْفَاقُ  یَج  یر  الْفَ   علی الْإ  ز   ق  نْ  وَ  بالتَکسُّۡ  عَنْ   الْعَاج  ا کانَ  إ  ق   کافرا   اَوْ  فَاس 

 دادن نفقه فقط بر خویشاوندی که فقیر بوده و توانایی کسب و کار نداشته باشد واجب است اگر چه آن خویشاوند، فاسق یا کافر باشد. 
ي  وَیُشْتَرَطُ  ق    ف  نْ  الْمُنْف 

َ
ه   عَنْ   مَالُهُ  یَفْضُلَ  أ ه   قُوت   وَ   قُوت   زَوْجَت 

 بیشتر از هزینۀ خوراک خود و همسرش باشد دهد شرط است که دارائی او کسی که نفقه می 
بُ  وَ  نْ  الکفایة  قَدْر   الْوَاج  طْعَام   م   المَۡسکَۡن    وَ  والکَۡسوۡة   الْإ 

 طرف کند و مقدار واجب نفقه، مقداری از خوراک و پوشاک و مسکن است که نیاز خویشاوند را بر 
بُ  لَ  وَ  عْفَافُ   یَج  ب   إ  فَقَة    وَاج   النَّ

 النفقه را حفظ کند؛ یعنی برای او زن بگیرد تا عفت خود را محفوظ نگه دارد دامنی واجبدهنده واجب نیست که پاک و بر شخص نفقه 
ي وْجَة   نَفَقَةُ   وَ تَقْض   الزَّ

 شود  ادا  باید  و  است شوهر ذمه بر  نشده  پرداخت  زن به  که  هایینفقه
هَا نَّ
َ
يٌّ حَقٌّ  لأ  ي  وَجَبَ  مَال  مْتَاع   مُقَابَلَة   ف  سْت   ال 

 دارد  قرار  زن  از کامجویی  قبال  در که است مالی  حق نفقه  زیرا 
مَ   کالعوض فکانت ز 

ي اللَّ  الْمُعَاوَضَة   ف 
 است لازم  معاوضه در آن وجود که  عوضی مانند 

نْفَقْةُ 
َ
ب   لَأ قَار 

َ
هَا الْأ نَّ

َ
یقُ   علی وَجَبَتْ  لأ  ة   سَدَّ  وَ  الْمُوَاسَاة   طَر 

 التملیک  ل الْخَلَّ
 تملیک  نه  است بودن نیاز  برآوردن و مواسات جهت  به  نفقه  این وجوب  زیرا   نیست چنین  اقارت نفقه ولی
رُّ  فَلَ   ي تَسْتَق  ة   ف  مَّ

مَا وَ  الذ  نَّ ثَمُ  إ 
ْ
 بترکها یَأ

 است شده گناه مرتکب  تنها  آن ترک صورت  در   و نیست ذمه  بر  بنابراین
هَا و لو نَّ  الحاکم قَدْر 

َ
یرَ  لأ  قْد  یدُ  لَ  التَّ قْرَار   یُف  سْت   ال 

 نیست   استقرار معنای به  مقدار تعیین  زیرا  باشد  کرده تعیین  را  مقدارش حاکم  چه اگر
بُ  وَ 

َ
م   الْأ نْفَاق    في مُقَدَّ  الْإ 

 یگران( مقدم استدر نفقه دادن به فرزند، پدر )بر د 
ه   مَعَ  وَ  ه   وْ أ عَدَم  ب   فَعَلَی  فَقْر 

َ
ب   أ

َ
دا   الْأ  فَصَاع 

 و در صورتی که پدر زنده نباشد یا فقیر باشد بر عهدۀ جدّپدری به بالا خواهد بود 
نْ  وَ  مَتْ  إ   م  الُْ  فَعَلَی الّبَْاءُ  عُد 

 عهدۀ مادر استو اگر اجداد زنده نباشند )یا فقیر باشند( نفقۀ فرزند بر 
بَوَیْهَا علی ثُمَّ 

َ
ة   أ یَّ و 

السَّ  ب 
 گیرد و در مرحلۀ بعد به عهدۀ والدین مادر به طور مساوی قرار می
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قْرَبُ 
َ
م   مَرْتَبَة   کل يف  وَالْأ بْعَد    علی مُقَدَّ

َ
 . الْأ

 باشد. تر به خویشاوند دورتر مقدّم می و در هر طبقه از طبقات خویشاوندی، خویشاوند نزدیک 
 
َ
اأ مْ  الْمُنْفَقُ  مَّ بَوَان   عَلَیْه 

َ
وْلَدُ  فَالْأ

َ
 سَوَاء    وَ الْأ

 اما در میان کسانی که پرداخت نفقۀ آنان لازم است، والدین شخص و فرزندان او در یک مرتبه قرار دارند 
ي هُمْ  وَ  ول 

ُ
نْ  أ مْ آبَائ م  مْ أ وَ  ه  ه  نْ  أولی طَبَقَة   کل وَ  وْلَد  ي م  ت 

 الْقُصُور   مَعَ  بَعْدَهَا الَّ
 دهنده، هر طبقه بر طبقۀ بعدی مقدم استو بر اجداد و نوادگان مقدمند و به طور کلی، در صورت کافی نبودن دارایی نفقه

ز   لوکان و لْعَاج  ب   ل 
َ
رَان   ابْن    وَ  أ مَا قَاد  ة   فَعَلَیْه  یَّ و 

السَّ  . ب 
 اند، نفقۀ او به طور مساوی بر عهدۀ آن دو خواهد بود. اشد که قادر بر انفاق ای پدر و پسری داشته بو اگر شخص از کارافتاده 

عَ  الحاکمُ  رجب  یُ  و نْفَاق   عَن   الْمُمْتَن  نْفَقَ  وَ  الحاکم بَاعَهُ  ال  م لَهُ  کان وَ إن الْإ 
َ
نْهُ  أ  . م 

 کند. ی داشته باشد آن را به فروش رسانده، خرج نفقه میکند و اگر مالکند به پرداخت آن اجبار می حاکم کسی را که از پرداخت نفقه خودداری می 
 

ک  .3  المَل 

 ـ ملکیّت 3

 

ب فَقَةُ  تَج  یمَة   لیع النَّ  الْبَه 
 نفقۀ چهارپا بر صاحب آن واجب است

نْفَاق   علی یُجْبَرُ  وَ  یمَة   علی  الْإ   المملوکة  الْبَه 
 شودمجبور می و مالک حیوان به دادن نفقه حیوانی که در ملکیت او قرار دارد 

نْ  إلَّ  
َ
عْي   يءتجتز   أ الرَّ  ب 

 مگر آن که آن حیوان خودش به چریدن اکتفا کند 
ن   رَ  امْتَنَعَ  فَإ  جْب 

ُ
نْفَاق   علی أ  الْإ 

 شود که یا نفقۀ حیوان را بپردازد، اگر مالک حیوان از دادن نفقه خودداری کند مجبور می 
بْح    و  أ الْبَیْع   وْ أ

نْ   الذَّ بْح   صُودَة  مَقْ  کانَتۡ  إ 
الذَّ  ب 

 و یا اگر حیوان از حیوانی است که هدف از آن ذبح کردن است آن را ذبح کند.  یا این که حیوان را بفروشد  
نْ  وَ  رَ  وَلَد   لَهَا کان إ  نْ  عَلَیْه    وَفَّ هَا م  یه   مَا لَبَن  ا یَکف   وُجُوب 

 است که از شیر مادر، برای بچه به طور کامل باقی نگه دارد اگر آن حیوان بچۀ شیرخوار داشته باشد بر مالک حیوان واجب 
نْهُ  یَفْضُلُ  مَا حَلَبَ  وَ  ة   م  نْ  إلَّ  خَاصَّ

َ
نْ  بکفایته یَقُومَ  أ  . بَن  الل غَیْر   م 

)که در    تأمین کند  ماند را بدوشد، مگر آن که مالک حیوان بتواند خوراک بچه حیوان را از غیر شیر مادرشو فقط شیری که از این مقدار اضافه می
 تواند تمام شیر حیوان را بدوشد( این صورت می

يَ نْ  وَ بَق  یه   لروحُ  مَا المملوک  م  رعۡ   ف  جَر    وَ  کَالزۡ 
ا الشَّ مَّ  الْعَمَل   بترک  یَتْلَفُ  م 

 روندمی  بین از  رسیدگی عدم با  که  چیزهایی سایر  و درخت و  زراعت  مانند ندارد  روح که  چیزهایی ماندمی  باقی مملوکات  از  آنچه
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فَ  قَدْ  وَ  ي  اُخْتُل  ه    وُجُوب    ف  ا عَمَل  مَّ
َ
مَارَة   أ بُ   فَلَ  الْعَقَار   ع  يَ  اذا تَر کُه یُکرَه لکن تَج   الْخَرَاب    إلی أد 

  موجب  که  صورتی  در   آن  ترک  ولی  نیست  واجب  زمین به یقین  کردن  آباد  اما  ها واجب است یا خیر، اختلاف شده است؛به این   در این که آیا رسیدگی
 .است مکروه شود خرابی

 
 نکات مهم مبحث نکاح: 

 در صورت امکان انجام ازدواج و عدم ترس وقوع در حرام، ازدواج مستحبّ مؤکد است.  ✓

 نگاه کردن مرد به صورت و دو کف دست زنی که قصد ازدواج با او را دارد جایز و بلکه مستحب است. ✓

 نکاح هر دو باید به زمان ماضی باشد. ایجاب و قبول صیغۀ عقد   ✓

 باشد. در عقد نکاح، مقدّم کردن ایجاب بر قبول شرط نمی  ✓

 در عقد نکاح، مطابقت لفظ قبول با لفظ ایجاب رط نیست.  ✓

 کسی که قادر است صیغۀ عقد نکاح را به زبان عربی جاری کند، جایز نیست به غیر زبان عربی جاری کند.  ✓

 چه پس از مستی عقد نکاح را اجازه دهد.  عقد شخص مست باطل است، اگر ✓

 دار انشای ایجاب و قبول عقد نکاح گردد.تواند از طرف خود و از طرف شخص دیگری عهده زن می ✓

 در ازدواج دائم حضور دو شاهد شرط نیست.  ✓

 باشد اما مستحب است. در ازدواج دختر رشیده، حضور و اذن ولی شرط نمی  ✓

 باشد. و زوجه شرط می در عقد ازدواج، تعیین کردن زوج   ✓

 ولایت در عقد ازدواج فقط از آن پدر و جدّ پدری، حاکم شرع و وصی پدر و وصی جدّ پدری است.  ✓

 پدر و جدّ پدری بر دختر و پسر صغیر و دیوانه و دختر و پسری که با سفاعت بالغ شوند ولایت دارند.  ✓

 لایت ندارند. باکرۀ بالغۀ رشیده و   تر، پدر و جدّ پدری بر دخترطبق قول صحیح  ✓

 شود.تردید ولایت ولیّ ساقط می اگر ولیّ دختر باکرۀ بالغۀ رسیده را عضل کندبی  ✓

 طبق نظر مشهور فقها، حاکم شرع و وصیّ بر صغیر و کسی که با رشد بالغ شده است ولایت ندارند.  ✓

 شود.شرط کردن خیار در عقد صحیح نیست و موجب بطلان عقد می ✓

 باشد. صحیح می شرط کرن خیار فسخ در مهریه  ✓

 تواند در عقد نکاح به دیگری وکالت دهد. هر یک از زوجین می  ✓

 تواند موکلّۀ خود را به ازدواج خودش درآورد که إذن عمومی یا خصوصی داشته باشد.وکیل در صورتی می  ✓

 ح درآورد. و یا به ازدواج مرد دارای عیوب مجوّز فسخ نکا  ولیّ و وکیل حق ندارنددختر را به کمتر از مهرالمثل  ✓

 تواند صغیر را به ازدواج زنی درآورد که دارای عیوب مجوّز فسخ نکاح است. ولیّ نمی ✓

علیه یا ولیّ او است. ✓  عقد نکاح فضولی، طبق قول أقرب مشروط به اجازۀ معقود 

م  ✓  شود. میاگر پدر و جدّ پدری دختر صغیره را همزمان به ازدواج دو مرد درآورند عقد جدّ پدری مقدَّ

 اگر دو برادر، خواهر خود را همزمان به ازدواج دو مرد درآورند و هر دو وکیل باشند، عقد برادری که زودتر واقع شده است صحیح است.  ✓

 مادر هیچ ولایتی بر فرزند خود ندارد. ✓

 شود.شود، به واسطۀ رِضاع میز حرام می هر عنوانی که به واسطۀ خویشاوندی حرام می  ✓

 شود، نه دو سالگی فرزند شیرده. شیرخوردن در طول مدت دو سالگی عمر طفل شیرخوار موجب حرمت می ✓

 تواند با فرزندان نسبی و رضاعی صاحب شیر ازدواج کند. پدر طقل شیرخوار نمی  ✓
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 تواند با فرزندان نسبی زن شیرده ازدواج کند. پدر طفل شیرخوار نمی  ✓

 توانند با برادران و خواهران رضاعی طفل شیرخوار ازدواج کنند. می برادران و خواهران نسبی طفل شیرخوار ✓

 گردد.اگر رضاع پس از عقد حاصل شود، موجب حرمت ازدواج می  ✓

 شود اگر چه نزدیکی صورت نگرفته باشد.به واسطۀ مصاهرت، زن پدر بر پسر و زن پسر بر پدر حرام می ✓

 شود. )یعنی ربیبه( بر شوهر مادر )ناپدری( حرام نمی استنزدیکی نشده ولی   عقد بسته شدهدختر زنی که با او  ✓

 جمع بین دو خواهر و همزمان به ازدواج درآوردن آن دو بر مرد حرام است. ✓

 ازدواج با عمه و خاله و برادرزاده و خواهرزاده به طور همزمان حرام است در صورتی که عمه و خاله رضایت ندهند حرام است.  ✓

 شود.و در یک عقد، موجب بطلان هر دو عقد میازدواج با مادر و دختر ا  ✓

 وطی به شبهه و زنا در صورتی که قبل از عقد واقع شود از نظر مصاهرت، حکم وطی صحیح را دارد.  ✓

 شود.ازدواج با زن در ایّام عدّه در صورت داشتن علم به حرمت و عدّه بودن زن، موجب حرمت ابدی می  ✓

 شود.زنا کند، بر مرد زناکار حرام می  اشد واگر زن شوهر داشته باشد یا در عدّه ب ✓

 شود. طبق نظر شهید اول، اگر زنی زنا کند بر شوهرش حرام نمی  ✓

 شوند. بر اثر انجام لواط، مادر، خواهر و دختر مفعول بر فاعل حرام می ✓

 شود، اگر چه نزدیکی نکرده باشد.اگر شخص مُحرِم با علم به حرمت ازدواج در حال احرام، با زنی عقد کند آن زن بر او حرام ابدی می ✓

 توان به عقد دائم ازدواج کرد. با بیشتر از چهار زن نمی  ✓

ل حلال می  ✓  شود.زنی که شوهرش سه مرتبه او را طلاق داده است، فقط به وسیلۀ محلِّ

 شود.زنی که مورد لعان واقع شده است، بر شوهر خود حرام ابدی می ✓

 تابی بر مرد مسلمان حرام بوده و حق ازدواج ندارد. به اجماع فقهای امامیه، زن کافر غیرک ✓

 ها، زن کافر کتاب حق ازدواج دائم با مرد مسلمان را ندارد. طبق مشهورترین قول  ✓

 شود. ارتداد یکی از زوجین قبل از نزدیکی، موجب بطلان نکاح می ✓

 هد. اگر مرد قبل از نزدیکی کردن با همسر خود مرتدّ شود نصف مهریه را باید به زن بد ✓

 شود. اگر ارتداد یکی از زوجین پس از نزدیکی باشد با سپرس شدن مدّت عدّه، نکاح منفسخ می ✓

 اگر شوهر مرتد فطری شود همسرش باید فوراً از او جدا شود.  ✓

 با ارتداد شوهر، پس از جدا شدن همسر باید عدّۀ وفات نگه دارد.  ✓

 ازدواج آنان باقی خواهد ماند. اگر شوهر زنی که کافر کتابی است اسلام بیاورد،  ✓

 ای برای او نخواهد بود. اسلام بیاورد عقد باطل شده و مهریه اگر زوجه قبل از نزدیکی با او ✓

 به اجماع فقها، ازدواج زن مسلمان با مرد کافر صحیح نیست؛ چه دائم چه موقت.  ✓

 ازدواج کردن مرد ناصبی با زن شیعه جایز نیست.  ✓

 ن ناصبی جایز نیست. ازدواج کردن مرد شیعه با ز ✓

 باشد. ازدواج مرد مسلمان با زن کافر کتابی ه صورت ازدواج موقت )متعه( جایز می  ✓

 با مرد غیر شیعه جایز نیست.  از نظذ بیشتر فقها، ازدواج زن شیعه ✓

 باشد. ازدواج مرد شیعه با زن غیر شیعه جایز می  ✓

 توانایی مرد بر پرداخت نفقۀ زن، شرط صحّت نکاح نیست.  ✓

 توانایی مرد بر پرداخت نفقه، شرط جواب مثبت دادن به خواستگار توسط زن یا ولیّ یا وکیل او است. ✓
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 به اجماع فقها، به کنایه خواستگاری کردن از زن شوهردار )ذات البعل( جایز نیست.  ✓

 ن شوهردار است.به کنایه خواستگاری کردن از زنی که در عدّۀ طلاق رجعی است جایز نیست؛ زیرا چنین زنی در حکم ز ✓

 برد به کنایه و اشاره خوساتگاری کند. برای شوهر و غیر شوهر جایز است از زنی که در عدّۀ طلاق بائن به سر می  ✓

ل باشد حرام است که شوهر از او در حال عدّه به صراحت خواستگاری کند.  ✓  اگر حلال بودن زن مشروط به محلِّ

 ه است به صراحت خواستگاری کند. حرام است کسی غیر شوهر از زنی که در حال عدّ  ✓

 حرام است شوهر از زنی که نُه مرتبه طلاق عدّی داده شده است به کنایه خواستگاری کند.  ✓

 غیر از شوهر بر دیگران جایز است از زنی که نُه مرتبه طلاق داده شده است به کنایه خواستگاری کند. ✓

 باشد؛ ولی موجب بطلان نکاح نیست. ت داده است، حرام میخواستگاری کردن از زنی که به خواستگار دیگری پاسخ مثب ✓

 نکاح شِغار باطل است.  ✓

 بین فقهای امامیه هیچ اختلاف نظری دربارۀ مشروعیت متعه )عقد نکاح موقت( وجود ندارد.  ✓

 ادّعای نسخ شدن ازدواج موقت ثابت نشده است.  ✓

 باشد. بوط شرط می در ازدواج موقت، ذکر کردن مدت و مهریه آن هم به صورت مشخص و مض  ✓

 تعداد زوجات در ازدواج موقت منحصر ب تعداد معیّنی نیست.  ✓

 ازدواج موقت مرد مسلمان با زن کافر کتابی صحیح است.  ✓

 در ازدواج موقت، مهرهی از نظر حداقل و حداکثر، اندازۀ مشخصی ندارد.  ✓

 در ازدواج موقت، مدت اندازۀ مشخصی ندارد.  ✓

 متعۀ خود ببخشد نصف مهرالمسمی را باید به زن بپردازد. اگر شوهر مدت را به زوجۀ  ✓

 تواند به نسبت آن از مهریه تقاص کند. اگر در ازدواج موقت، زوجه مقداری از مدت را در اختیار شوهر قرار نگیرد، شوهر می  ✓

 گیرد.اگر بطلان ازدواج موقت کشف شود، در صورت نزدیکی و جهل زن، مهرالمثل به زن تعلّق می  ✓

 شود. عه، لعان واقع نمی در مت ✓

 شود. به اجماع فقها در متعه، لعان به واسطۀ نفی ولد واقع نمی  ✓

 در ازدواج موقت توارث وجود ندارد، مگر آن که در ضمن عقد شرط شود.  ✓

 شود. ترین دو قول، در متعه ظِهار واقع می طبق صحیح  ✓

 باشد. عدۀ متعه در صورت نزدیکی کردن و حیض شدن زن، دو حیض می ✓

 اجماع فقها، اگر زن در ازدواج موقت مسترابه باشد، عدّۀ او چهل و پنج روز است. به  ✓

 باشد. اگر زن باردار نباشد در ازدواج موقت، عدۀ فوت شوهر چهار ماه و ده روز می  ✓

 طبق نظر مشهور فقها، مهریه از نظر حداقل و حداکثر، اندازۀ خاصی ندارد.  ✓

 بیشتر باشد.  مکروه است که مهریه از مقدار مهرالسنّة ✓

 کند. مشاهده کردن مهر به جای سنجش آن از طریق پیمانه یا وزن یا شمارش کفایت می  ✓

 در صورتی که در عقد دائم مهریه ذکر نشده باشد، در صورت نزدیکی با مهرالمثل داده شود.  ✓

 شود.در صورت عدم تعیین مهریه و طلاق قبل از نردیکی، زن مستحق مهرالمتعه می  ✓

 گیرد.ای به زن تعلق نمی مهریه تعیین نشده باشد، اگر یکی از زوجین فوت کند مهریه در صورتی که  ✓

 اگر تعیین مقدار مهریه به یکی از زوجین واگذار شود صحیح است. ✓

 هرگاه تعیین مهریه به زوجه واگذار شود حق ندارد بیش از مهرالسنّه تعیین کند.  ✓

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 ارسال کنید 09352213175تان را به های حقوقی درخواستجهت دریافت جزوات رایگان آزمون یمی« دکتر ملاکرمتون فقه مرکز وکلای قوّۀ قضاییه  ۀ»جزو

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

113 
 

 تواند از زن بگیرد. از نزدیکی او را طلاق دهد نصف مهریه را می  اگر زن، شوهر را از مهریه ابراء کند و شوهر قبل ✓

 اگر در عقد نکاح شرط خلاف شرع شود، شرط باطل بوده ولی عقد و مهریه صحیح است.  ✓

 زوجه حق دارد قبل از نزدیکی تا زمانی که مهریه خود را قبض نکرده است از تمکین امتناع ورزد.  ✓

 د ایجاد شود، زن حق فسخ نکاح را ندارد. اگر عیوب مرد به جز جنون، پس از عق ✓

 اگر عیوب زن پس از عقد ایجاد شود، شوهر حق فسخ نکاح را ندارد حتی اگر قبل از نزدیکی باشد.  ✓

 فسخ نکاح به واسطۀ عیوب مجوّز فسخ نکاح فوری است.   خیار ✓

 در إعمال خیار فسخ نکاح به واسطۀ عیوب زن و مرد، حضور و إذن حاکم شرع شرط نیست.  ✓

 شود. سخ نکاح به واسطۀ عیوب زن و مرد، طلاق محسوب نمی ف ✓

گیرد، به جز عنن که زن مسحق نصف مهریه  ای تعلق نمی اگر عقد نکاح به واسطۀ یکی از عیوب قبل از نزدیکی فسخ شود به زن مهریه  ✓
 است.

سْم، وجوب ماندن شوهر نزد زن به شب اختصاص دارد.  ✓
َ
 در ق

 تواند از خانوادۀ زوجین و یا شخص دیگری باشد. می در شِقاق، تعیین دو داور  ✓

 اگر داوران به جدایی توافق کنند در مورد طلاق به إذن شوهر نیاز است. ✓

 در داوران اجتهاد شرط نیست.  ✓

 بیشترین مدت حمل، از نظر فقهای امامیه یک سال است.  ✓

 شود. می اگر مردی با همسر دائمی شخصی زنا کند فرزند به شوهر آن زن ملحق  ✓

 شود.فرزندی که از راه زنا متولد شده است، فقط از طریق لعان مادر طفل توسط شوهرش از شوهر نفی می ✓

 تواند از او نفی شود. شود و بدون لعان می فرزند زوجۀ موقت که با او وطی به شبهه شده است به شوهر ملحق می ✓

 فی کند. تواند فرزند را از خود ناگر شوهر زن خود را عزل کند نمی ✓

 شود.کننده به شبهه ملحق می ولد شبهه با شرایط لازم در الحاق فرزند به شوهر و عدم حضور شوهر خودش، به وطی  ✓

در صورتی که بچه از شیر گرفته شود حضانت دختر تا هفت سالگی با مادر است و حضانت پسر تا بلوغ و دختر پس از هفت سالگی تا بلوغ با   ✓
 پدر است. 

 گردد.شود و اگر طلاق داده شود برمی مادر با شوهر دیگر، حق حضانت او ساقط می در صورت ازدواج ✓

 گردد.هرگاه فرزند با حالت رشد به بلوغ برسد حضانت کردن او )از پدر و مادر( ساقط می  ✓

 نفقۀ زوجۀ دائمی به شرط تمکین کامل واجب است. ✓

 زوجۀ صغیره و زن ناشزه نفقه ندارند.  ✓

 شخص دیگری غیر از شوهرش در مسکن او ممانعت کند. تواند از سکونت زن می ✓

 نفقۀ پدر و مادر و فرزندان واجب بوده و نفقۀ سایر خویشاوندان مستحب است.  ✓

 شود.شود، اما نفقۀ خویشاوندان قضا نمی نفقۀ زوجه در صورت عدم پرداخت قضا می ✓

 شود.در صورت نبودن اجداد، دادن نفقۀ فرزند بر مادر واجب می ✓

 نفقه به پدر و مادر و فرزندان آنان در یک ردیف قرار دارند. در دادن   ✓

 تواند مال او را فروخته و نفقه را ادا کند. کند و میکسی که از دادن نفقۀ واجب خودداری کند، حاکم شرع او را به دادن نفقه مجبور می ✓

 ردد. رسیدگی کردن به عِقار )زمین غیرمنقول( واجب نیست، مگر آن که به خرابی منجر گ ✓
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 الطلق 
 طلاق

 . های مشابهعبارت است از زایل کردن و از بین بردن قید نکاح دائم به وسیلۀ صیغۀ »طالق« و صیغه  :طلاق ✓

ق یا وکیل ایشان و دو شاهد عادل حضور دارند گفته می به مکانی که طلاق واقع می مجلس طلاق:  ✓  شود.شود و مطلِّ
بعة:   أرکانُ الطلق أر

 ارکان طلاق چهار رکن است: 
قُ، 2ـ الصیغة،  1 ّ

قةُ، 3ـ المطل   ـ و الإشهاد4ـ المطلَّ
 رفتن ـ و شاهد گ4ـ زن طلاق داده شده 3دهنده، ـ مرد طلاق 2ـ صیغۀ طلاق، 1

 الصیغة و شراطها: 
 صیغه و شرایط آن: 

فْظُ  یحُ الصَ   اللَّ نْت  : ر 
َ
ه   اَوْ   أ وْ  هَذ 

َ
وْ  فُلَنَةُ  أ

َ
ي أ .  زَوْجَت  ق  رُ  طَال  نْدَنَا  وَیَنْحَص  ي ع  ه   ف  فْظَة   هَذ 

 اللَّ
« : است این صیغه  طلاق  صریح لفظ  « یا »أنت طالق  « یا »زوجتی طالق  امامیه لفظ منحصر برای طلاق، همین لفظ  از نظر فقهای  ؛ »هذه طالق 

 »طالق« است.
نْتَ  یکفي فَلَ 

َ
قْتَ  لَ  وَ  مُطْلَقَة   لَ  وَ   طَلَق    أ  الْمَشْهُور    قَوْلُ   عَلَيَّ  فُلَنَةَ  طَلَّ

 کند.مشهو فقها، عبارت »أنتِ طلاق« و »أنتِ مطلّقة« و »طلّقت فلانة« کفایت نمی قول  طبق بنابراین
هُ  نَّ
َ
یح   لَیْسَ  لأ  صَر  یه   ب  هُ  وَ  ف  نَّ

َ
نْشَاء   الی نَقَلَهُ  وَ  إخْبَار   لأ  لَفُ علی  الْإ  صْل   خ 

َ
یه   فَیُقْتَصَرُ  الْأ يٌّ ف  ع   عَل  فَاق   مَوْض    هُوَ  وَ  الْو 

یَغ    الْعُقُود   ص 
  تنها  اصل با  مخالفت در و است نقل عدم اصل برخلاف  و انشاء  به اخبار از آن معنای نقل و  انشاء نه است اخبار نیز  و نیست طلاق در صریح زیرا 

 . کندنمی سرایت  ایقاعات به  و شودمی بسنده   است عقود  الفاظ خصوص که فقها  میان  اتفاق  مورد  به
 
خْرَس    طَلَقُ  وَ 

َ
شَارَة   الْأ الْإ  مَة   ب  لْقَاء    وَ  لَهُ  الْمُفْه  نَاع   إ  سُهَا  علی الْق 

ْ
ینَة   لیکون رَأ هَا  وُجُوب علی  قَر  نْهُ  سَتْر   م 

 شودمی  واقع مرد از  او حجاب لزوم بر  باشد   ایقرینه  تا  زن  سر  بر پوشش  انداختن  با  همراه برساند را  طلاق  مفهوم  که ایاشاره  با لال  طلاق
ي وَ الْمَوْجُودُ  صْحَاب    کَلم   ف 

َ
شَارَةُ  الْأ ة   الْإ  ي   وَ  خَاصَّ وَایَة   ف  لْقَاء    الر  نَاع   إ  فُ  فَجَمَعَ  الْق   دلَلَة   أقوی هُوَ  وَ  بَیْنَهُمَا الْمُصَن 

  رو  این  از است آمده پوشش  انداختن فقط  نیز  روایت  در و بفهماند را  طلاق  معنای که است ایاشاره  تنها  دارد وجود ما فقهای  عبارت در  آنچه  البته
 ت اس ترقوی  طلاق بر  آن دلالت  که است کرده جمع  دو این  میان  شهید اول »ره«

ه الطلق   علی قصد 
ناع من جملة الإشارات و یکفي منها ما دلَّ  و الظاهرُ أنَّ الق 

 ای که دلالت بر قصد طلاق از سوی شوهر کند، کافی است های است و هر اشاره ظاهراً انداختن پوشش خصوصیت ندارد و تنها یکی از اشاره 
لَقُ  یقع ل نْ  ب  تْ بالکَ  الطَّ ا تَلَفّظ   دُوْنَ  م  ر  بُ  کانَ  حَاض  اغَائ  اَوْ  الۡکات  شْهُر  ب 

َ
 الْقَوْلَیْن   علی أ

نویسندۀ طلاق نزد همسر خود حاضر بوده یا غایب باشد؛   کندنمی   فرقی مشهورتر  قول بنابر  شود،نمی  واقع تلفظ  بدون  و تنها  نوشته بوسیله طلاق
 باشد.  حاضر
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لشَ  وَ  ه    قَوْل   یْخ  ل  وُقُوع  ه   ب  لْغَائ ب  ر   دُوْنَ  ب  ل   الْحَاض 
 تواند تواند طلاق را با نوشتن واقع سازد اما شخص حاضر نمی در قولی گفته است که شخص غایب می  طوسی شیخ

 
التَ  لَ  وَ  یر  ب  لزَوْجَة   خْی  قَصْد   الْبَقَاء    وَ  لَق  الطَ  بَیْنَ  ل  ي نَفْسَهَا اخْتَارَتْ   نْ إ وَ  لَق  الطَ   ب  صَح   علی  الْحَال   ف 

َ
 الْقَوْلَیْن    أ

شود، اگر چه این تخییر، به قصد طلاق  ترین دو قول، طلاق به واسطۀ مخیّر کردن زوجه بین طلاق یا باقی بودن بر نکاح واقع نمی طبق صحیح 
 بوده و زن هم بلافاصله در حال تخییر، طلاق را انتخاب کند. 

ا یقعُ ل  و ق  فَة   اَوْ  عدمُه وَ  هقوعُ و أمۡکَن مَا هُوَ  وَ  شَرْط   علی مُعَلَّ ه   قَطْعُ  هُوَ  وَ   ص  حُصُول   ب 
  معمولا  که  است چیزی  صفت  از  منظور و  باشد ممکن  آن  عدم و وقوع  که  است امری شرط  از  مراد و  باشد صفت یا  شرط  بر  معلق  تواند نمی  طلاق 
 است  حتمی  آن وقوع
نْ  إلَّ 
َ
رْطُ  یکون أ هُ  یغَة  الص  حَالَ  لَهُ  الْوُقُوع   مَعْلُومَ  الشَّ نَّ

َ
ذ   لأ  ینَئ  ق   غَیْرُ  ح 

 مُعَلَّ
 . نیست  معلق طلاق  حالت این  در  زیرا   است صحیح طلاق  باشد روشن طلاق صیغه  اجرای وقت  در  شرط  تحقق شوهر  برای اگر البته
رَ  لَوْ  وَ  لْقَةَ  فَسَّ زْیَدَ  الطَّ

َ
أ نَ  ب  دَة   م  نْت  ـ: »کقوله الْوَاح 

َ
ق    أ ا طَال  یرُ  لَغَا «ثَلَث  دَة   وَقَعَ  وَ   التَفْس   وَاح 

  ای سه بار« در این صورت تو مطلقه  ثلاثاً،  طالق أنت : »بگوید اینکه مانند کند تفسیر رساند می  را  طلاق  یک  از بیش که لفظی با  را  طلاق یک  اگر
 شودمی  واقع طلاق یک و باطل است  تفسیر

وُجُود   ي ل  نْت  » هُوَ  وَ   الْمُقْتَض 
َ
ق   أ فَاءُ  وَ  «طَال  ع   انْت   الْمَان 

 است  مفقود مانع  و  است موجود« طالق أنتِ » یعنی مقتضی زیرا 
یمَة  الضَ  إلَّ  لَیْسَ  إذْ  يَ وَ  م  یه  تُ  ل وَ  دهتؤک ّ  ه   . ناف 

 . ندارد  منافات آن با  و  کندمی تاکید  را  طلاق فقط  و  است ضمیمه تنها  صیغه، به  شده  اضافه  عبارت چراکه
 

ق  ّ
 شروطُ المطل 
 دهندهشرایط طلاق 

حُّ  فَلَ   البُۡلوُغ؛ .1 ي الصَ  طَلَقُ  یَص  ن  ب  إ  نَ  وَ ذ 
َ
يُّ لَهُ  أ ا بَلَغَ  اَوْ  الْوَل  صَح   علی عَشْر 

َ
 الْقَوْلَیْن   أ

 نیست   صحیح باشد   ساله ده  چه تراگردرست قول  بنابر  و ولی اجازه با  حتی کودک طلاق  بنابراین بلوغ؛ـ  1
حُّ  فَلَ  العَۡقۡلُ؛ .2 هُ   وَ  مُطْلَقا   الْمُطْبَق   الْمَجْنُون    طَلَقُ   یَص  ه    حَال   لغَیرۡ   جُنُون 
 باشد. صحییح نمی جنون  حال  در ادواری مجنون  و  مطلقا دائمی  مجنون طلاق  بنابراین  عقل؛ ـ  2
يُّ  یُطْلَقُ  وَ  بُ  هُوَ  وَ  الْوَل 

َ
صَال   مَعَ  لهالجدُّ  وَ   الْأ

ه    ات  ه   جُنُون  غَر  ص   ب 
 سازد طلاق را واقع می پدری   جد  و پدر  یعنی ولی باشد،  کودکی  زمان به  متصل  شوهر جنون اگر
نْدَ  الحاکم وَ  مَا  ع  ه  ه   مَعَ   اَوْ  عَدَم  ي  الصَ  عَن    لَ  الْمَصْلَحَة   مَعَ  الْمُطْبَق   الْمَجْنُون   عَنْ  عَدَم   ب 

  طلاق  تواند به جای مجنون دائمیمی حاکم نباشد کودکی زمان  به  متصل جنون این که یا جدپدری در قید حیات نباشند وو در صورتی که پدر و 
 ندارد   وجود اختیاری  چنین کودک  مورد در  اما  باشد مصلحت به  طلاق آنکه شرط  به دهد
قُ  ل کَذَا يُّ یُطَل  ي  کذا وَ  السکران  عَن   الْوَل  نَّ  عَلَیْه    الْمُغْم 

َ
عُ  عُذْرَهُمْ  لأ   وَال  الزَ  مُتَوَقَّ

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 ارسال کنید 09352213175تان را به های حقوقی درخواستجهت دریافت جزوات رایگان آزمون یمی« دکتر ملاکرمتون فقه مرکز وکلای قوّۀ قضاییه  ۀ»جزو

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

116 
 

 رود.از بین رفتن این افراد انتظار می  زیرا  دهد طلاق بیهوش  یا   مست شخص  جانب  از تواندنمی   ولی همچنین
نْ  ء  شَيْ  یَقَعْ  لَ  کما هکرَ المُ  طَلَق یَقَعُ  فَلَ   الاۡختیارُ؛ .3 ه   م  فَات  يَ  مَا عَدَا تَصَرُّ  اُسْتُثْن 
 استثناء  موارد در  مگر تصرفاتش سایر  مثل  و شودنمی  واقع مکره طلاق اختیار؛بنابراینـ  3
بْرَةَ   فَلَ  القَصدُۡ؛ .4 بَارَة   ع  ع  يالسَ  ب  م  الن وَ  اه  ط  ائ   الْغَال 

 ندارد   اعتباری است کرده اشتباه  که کسیخواب و  غافل،  طلاق شخص بنابراین  انشاء؛  قصدـ  4

ل   بَیْنَ  وَالْفَرْقُ 
وَّ
َ
یرَ  الْأ خ 

َ
نَّ  وَالْأ

َ
لَ  أ وَّ

َ
يالث وَ  مُطْلَقا   قْصَدَ ل  الْأ ظ بها مَنْ  غَیْرَ   الی قَصْد   لَهُ   ان  قَهَا و تلفَّ  طَلَّ

وم، قصد  کننده( این است که در مورد اول، شخص اصلًا قصدی ندارد؛ ولی در فرض دو نفر اخیر )یعنی شخص اشتباه   غافل   شخص   میان   تفاوت
 طلاق زنی را دارد و از روی اشتباه زن دیگری را نام برده است.

 
 التوکیلُ في الطلق  

 طلاق  در وکالت
وْجَة   تَوکیل   یَجُوزُ  ي الزَّۡ هَا طَلَق    ف  هَا وَ  نَفْس   غَیْر 

 باشد وکیل کردن زن به منظور طلاق دادن خودش و یا کس دیگری جایز می 
یهَا یَجُوزُ  کما ه   تُوَل  نْ  غَیْر   الْعُقُود   م 

 دار عقود دیگر غیر از طلاق بشود تواند عهده گونه که زن میهمان
ا هُوَ  وَ  مَّ یَابَةَ  یَقْبَلُ  م  ةَ   فَلَ  الن  یَّ لنائ خُصُوص  نَّ  ب  ل 

َ
نْ  مُسْتَفَادَة   یَدَهَا لأ  ه   م   یَد 

برای نایب خصوصیتی )از نظر مرد یا زن بودن( نیست؛ زیرا تسلّط زن در امر طلاق، از تسلّط  باشد پس و طلاق از اموری است که قابل نیابت می 
 شودمرد بر این امر ناشی می 

 
قةُ   شروط المطلَّ

قه 
 
 شرایط مطل

یَةُ  .1 ة   یقع فل: الزَوج  یَّ جْنَب 
َ
الْأ نْ  وَ  ب  قَهُ  إ   النکاح؛ علی عَلَّ

ق، طلاق را به ازدواج کردن با او درآینده، معلّق  انسان نیست، نمی بنابراین زنی را که همسر : زوجیت ـ  1 توان مورد طلاق قرار داد، اگر چه مطلِّ
 سازد. 
ع   یَقَعُ  فَلَ  الدَوامُ؛ .2

الْمُتَمَت  هَا ب   ب 
 توان زنی را که زوجۀ مووقت انسان است طلاق داد. بنابراین نمی: ازدواج بودن   دائمیـ  2
ه .3 نۡ رُ الطُّ فاس   وَ  الحَیض   م  قَة   کانت إذَا الن 

هَا مَدْخُول   الْمُطَلَّ را   ل  حَائ ب   مَعَهَا زَوْجُهَا  حَاض 
قه نزدیکی کرده و باردار نباشد و شوهر نزد او حاضر باشد باید از حیض )عادت زنانگی( و نِفاس پاک باشد.  3  ـ اگر شوهر با مطلَّ
قَة تَعیینُ  .4 ا  المُطلَّ ة    اَوْ  لَفْظ  یَّ  اقوۡيا الۡ  علی  ن 

 ترقوی  قول  بنابر  قصد  در  چه  و  لفظ با  چه  مطلقه، تعیینـ  4
صَالَة  

َ
سَبَب   إلَّ  یَزُولُ  فَلَ  النکاح بَقَاء   لأ  ق   ب 

ة  السَ  مُحَقَّ یَّ  بَب 
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 پذیرد نمی  پایان   دارصلاحیت  سبب  با  جز  رو این  از است نکاح   ماندن باقی اصل زیرا 
 

 اقسام الطلق 
 اقسام طلاق 

م )البدعی   ( الطلقُ المحرَّ
 طلاق حرام )بدعی(

 و هو:
 طلاق حرام عبارت است از: 

فَساءَ   وَ  الحائض    طلقُ ـ   2و  1 ح   ع  م لَ  النُّ
 لَهُ  الْمُصَح 

 زن حائض و زن نُفساء، در صورتی که مجوّزی برای زن حائض نباشد   طلاق  ـ 2و 1
حَدُ  هُوَ  وَ 

َ
مُور   أ

ُ
ي لَثَة  الثَ  الْأ عْن 

َ
یبَةَ  وْ أ الْحَمْلَ  وْ أ خُول  الدُ  عَدَمَ  أ  الْغ 

 ای است که قبلًا ذکر شد، یعنی نزدیکی نکردن با زن، باردار بودن زن و غایب بودن شوهر گانه و مجوّز همان امور سه 
ي الطلقُ  .3 یه   جامَعَها  ر  طُهْ  ف  يَ وَ  ف  یرَة    غَیْرُ  ه  ل   ل وَ  یَائسَة   ل وَ صَغ   حام 
 است  حمل بدون و  غیریائسه بالغ؛ زن  که حالی در  است کرده نزدیکی آن با  که  طهری در  طلاق ـ  3
نۡ الثَلث   الطلقُ  .4  رَجَعَة   غَیرۡ   م 

 شود واقع  رجوع در میان آن  آنکه بدونزن،  کردن طلاقه  سهـ  4
یمُ  وَ  حْر 

عْ  اهن التَّ نْ  الْمَجْمُوع   الی یَرْج  یل   لینافي ذلک وَ  مَجْمُوع   هُوَ  حَیْثُ  م  ه   بَعْض   تَحْل  فْرَاد 
َ
 أ

شود و این حرمت با صحّت برخی از افراد سه طلاق )که  ها با وصف مجموع بودن مربوط می طلاق  مجموع  به مورد، این  در  طلاق  حرمت  البته
 منافات ندارد. ( طلاق اول باشد 

ي یَقَعُ  لکن یَقَعُ  لَ  کله لَقَات   ف  نْ  لَث  الث  الطَّ دَة   رَجْعَة   غَیْر   م   . وَاح 
در سه طلاقی که بین آنها رجوع واقع نشده است، تنها یکی از آنها صحیح    ولی  باطل هستند(،  شوند )بلکهحرام واقع نمی   هایطلاق اقسام    تمامی

 خواهد بود. 
 باشد. طلاق بدعی یا طلاق حرام، عبارت است از طلاقی که فاقد شرایط صحّت طلاق   طلاق بدعی:  ✓

 شود.بیند نُفساء گفته میبه زنی که خون نفاس )زایمان( می  نُفساء:  ✓
 

 ) یّ )بالمعنی الأعم   الطلقُ السُن 
 طلاق سُنّی )به معنای اعم( 

 ثَلَثَة    وَ  الْحَرَامَ  قَابَلَ  مَا هُوَ  وَ 
 )یعنی حرام نباشد(؛ و آن بر سه قِسم است: طلاق سنّی به معنای اعمّ، هر طلاقی است که در مقابل طلاق حرام قرار دارد 

ي  لق الط  - ن  الْبائ ق  الطل )  جْع  دّ   طلق  - الرَّ  ( هالعۡ 
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 (.  عدی   طلاق  ـ رجعی طلاق  ـ  بائن طلاق )  
ة   هُوَ  وَ  البائن؛ الطلق .1 تَّ ق   یمکن ل س 

لْمُطْل  جُوعُ  ل  یه   الرُّ دَاء   ف   ابْت 

 تواند بدون عقد در طلاق بائن به همسرش رجوع کند و مطلّق نمی  قِسم است 6ـ طلاق بائن: طلاق بائن  1

هَا الْمَدْخُول    غَیْر   ـ طَلقُ 1  ب 
 ـ طلاق زنی که شوهر با آن نزدیکی نکرده است  1
 الْیَائسَة   ـ طَلقُ 2
 ـ طلاق زنی که یائسه باشد  2
یرَة    ـ طَلقُ 3  الصَغ 
 طلاق صغیره ـ  3
عَة   4 عَا  ما لم ـ طَلقُ الْمُخْتَل  ي تَرْج   الْبَذْل    ف 
 تا زمانی که زن نسبت به عوض رجوع نکرده است   ـ طلاق خُلع 4
عَا ما لم الْمُبَارَاة   ـ طَلقُ 5 ي تَرْج   الْبَذْل   ف 
 تا زمانی که زن نسبت به عوض رجوع نکرده است ـ طلاق مُبارات  5
قَة    ـ طَلقُ  6

ثَة   الْمُطَلَّ  رَجْعَتَیْن   بَعْدَ  ثَال 
 است  شده واقع رجوع بار  دو  از بعد  که  طلاق سومین ـ  6

جعیُّ  الطلق .2 ق   مَا وَهُوَ  ؛ الرَّ
لْمُطَل  یه    ل  جْعَةُ  ف  ل   رَجَعَ   سَوَاء    الرَّ وَّ

َ
 أ

 نکند  خواه کند؛  رجوع خواه دارد رجوع  حق مرد درآن که است طلاقی  رجعی؛ طلاق ـ  2
ة؛  طلق .3 دَّ نْ  هُوَ  الع 

َ
قَ  أ رَائ   علی  یُطَل  عُ  ثُمَّ  ط  الشَّ ي یَرْج  ة   ف 

دَّ   الْع 
َ
قَ  ثُمَّ  وَیَطَأ ي یُطَل   آخَرَ  طُهْر   ف 

دهد و سپس در زمان عدّه رجوع کرده و با همسر خود  ـ طلاق عدّی طلاقی است که شوهر، همسر خود را با وجود شرایط صحّت، طلاق می  3
 دهدکند؛ و پس از آن در طُهر )پاک( دیگری )که طُهر غیرمواقعه است( زن را طلاق می ی نزدیکی م

ي   قُ إطْلَ  و نْ  عَلَیْه   الْعَد  یه   جُوع  الرُ  حَیْثُ  م  ي ف  ة   ف 
دَّ  الْع 

 . است عده در رجوع جهت به  طلاق این  نامیدن( عدی) 
ه   وَ  ي هَذ  عْن 

َ
ة   الْمُطْلَقَةَ   أ

دَّ لْع  ي تَحْرُمُ  ل  عَة    ف  اس  بَدَا   التَّ
َ
قَةُ  تَحْرُمُ  عَدَاهُ  مَا  وَ  أ ي  الْمُطَلَّ ثَة   کل  ف   ثَال 

 .شودمی حرام نیز طلاق  سه هر  در  و نهم   طلاق از  قبل و شودمی  ابدی حرام مرد  بر  نهم  طلاق از پس  است شده داده عدی  طلاق  که زنی
فْضَلُ 

َ
ي الْأ لَق   ف 

نْ  الطَّ
َ
قَ  أ ي الْمُعْتَبَرَة   طَ الشَرَائ  علی یُطَل  ه   ف  ت  حَّ نْ  تَخْرُجُ  حتي هاکَ یترُ  ثُمَّ  ص  ة   م 

دَّ جُهَا ثُمَّ  الْع  نْ  یَتَزَوَّ   إ 
 شَاءَ 

  بود  مایل  اگر  سپس  شود خارج  عده  از  تا  واگذارد خود  حال  به   را  او و  دهد  طلاق   را  زن  طلاق  صحت  شرایط  رعایت  با  مرد  ابتدا  است  بهتر  طلاق  در
 . نماید  ازدواج وی با  جدید عقد  به
گردد، یعنی هر طلاقی که حرام نباشد و در اصطلاح به آن طلاق سُنّی به معنای  به هر طلاقی که شرعاً جایز باشد اطلاق می   طلاق سُنّی:  ✓

 شود که در مقابل طلاق بدعی قرار دارد.اعم گفته می 

قۀ خود را نداشته باشد.شود که به طلاقی گفته می طلاق بائن:   ✓ ق در آن حق رجوع به همسر مطلَّ  مطلِّ
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ق تا زمانی که زن در عدّه به سر میبه طلاقی گفته می طلاق رجعی: ✓ قۀ خود را داشته باشدشود که مطلِّ  . برد حق رجوع به همسر مطلَّ

 معنای پاکی است که در آن پاکی، با زن نزدیکی صورت گرفته باشد.  ه:طُهر به مواقع ✓

 
ل ط   لقُ الحام 

 طلاق زن باردار
ل    طَلَقُ  وَیَجُوزُ  زْیَدَ  الْحَام 

َ
نْ  أ ة   م   مَرَّ

 داد  طلاق  یکبار  از  بیش توانمی  را  باردار زن
ة    طَلَقُ   ویکون

دَّ نْ  ع   وَط  إ 
َ
جْعَة   بَعْدَ   أ قَ   ثُمَّ  الرَّ  طَلَّ

 طلاق اول، طلاق عدّی است دهد  طلاق  را  او آنگاه و باشد  کرده  نزدیکی  زن  با رجوع از  پس  )شوهر( که  صورتی در و
  لَّ إ وَ 

َ
ة   بَعْدَهَا یَطَأ مَعْنَاهُ  فَسُنَّ عَمُّ  ب 

َ
 الْأ

 شودمی  عام معنای به  ی نّ سُ  طلاق باشد   نکرده نزدیکی  رجوع از پس  اگر یعنی صورت  این غیر در
اأ وَ  ة   طَلَق   مَّ نَّ خَص   بالمعني  السُّ

َ
هَا یقعُ  فل  الْأ  ب 

 شود نمی  محقق  خاص  معنای  به  سنی طلاق باردار زن  مورد  در
هُ   نَّ
َ
ضَاء    مَشْرُوط   لأ  انْق  ة   ب 

دَّ هَا ثُمَّ  الْع  یج   ثانیا  کما سَبَقَ  تَزْو 
 ، همان گونه که قبلًا بیان کردیم است زن  با  مجدد  ازدواج و عده  شدن  سپری به  مشروط طلاق این  زیرا 
ةُ  وَ  دَّ ل    ع  ي لَ  الْحَام  الْوَضْع   إلَّ   تَنْقَض  ه   وَ  ب  ل   کونها عَنْ  تَخْرُجَ  ب   حَام 
 .نیست باردار زن  نیز   آن از پس  و شودمی تمام حمل  وضع با  حامل  عده و
 

 طلقُ المریض  
 طلاق مریض 

یض    یُکرَهُ  لْمَر   لَقُ الط ل 
 مکروه است که شخص مریض، همسر خود را طلاق دهد 

هْي  لنَّ ي عَنْهُ   ل  خْبَار   بَعْض   ف 
َ
ا الکراهة   علی  الْمَحْمُولَةَ  الْأ ه    علی دَلَّ  مَا بَیْنَ  وَ  بَیْنَهَا جَمْع  ا وُقُوع  یح   صَر 

این نهی بر کراهت   دارد دلالت طلاقی  چنین  وقوع بر  صریحا که روایاتی  با  اخبار  این جمع سبب  به که است شده نهی  آن از  روایات برخی در زیرا 
 حمل شده است

نْ  ي تَوَارَثَا فَعَلَ  فَإ  ة    ف 
دَّ ة   الْع  یَّ جْع  نْ  الرَّ بَیْن   م   کغیره الْجَان 

 برند می ارث  یکدیگر  از نیست  مریض  مرد که  موردی مانند  رجعی طلاق عده  در  شوهر  و زن  دهد  طلاق  را   خود زن  مریض  مرد اگر
ثُهُ  وَ  يَ تَر  ي ه  ي  وَ  ن  الْبَائ ف  جْع  نْ  سَنَة   الی الرَّ ین   م  لَق   ح 

ص   الطَّ لنَّ جْمَاع   وَ  ل   الْإ 
شوهر در طول یک سال فوت کند( از شوهرش    اما )اگر شوهر فوت کند( زن در طلاق بائن یا طلاق رجعی تا مدّت یک سال که از طلاق بگذرد )و

 برد؛ و دلیل این حکم، )اولًا( اجماع و )ثانیاً( روایت است. ارث می
جْ  لَمْ  مَا ه   تَتَزَوَّ غَیْر  نْ   یبرء  اَوْ  ب  ه   م  ي مَرَض  ة   بَعْدَ  هَاإرْثُ  فَیَنْتَف 

دَّ ة    الْع  یَّ جْع  نْ   وَ  الرَّ ي مَاتَ  إ  ثْنَاء   ف 
َ
نَة    أ  السَّ
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و یا شوهر از آن بیماری که زن را در آن طلاق داده است   این حکم تا زمانی است که زن مطلّقه با مرد دیگری غیر شوهرش ازدواج نکرده باشد
بد(  هبودی پیدا نکند؛ بنابراین ار زن پس از تمام شدن عدۀ رجعی )یا بائن( با شخص دیگری ازدواج کند )و یا شوهرش از بیماری خود بهبودی یاب

 زن از شوهرش ارث نخواهد برد اگر چه شوهر مریض در اثنای یک سال فوت کند 
 

 الرّجعَةُ 
 رجوع 

جْعَةُ  الْقَوْل   تکونُ  الرَّ ثْلَ  ب   «ُ رْتَجَعْتا  » وَ   «رَجَعْتُ » :م 
 رجوع مرد به زن یا به صورت لفظی است، مانند این که مرد بگویید: »رجوع کردم« و »برگشتم«

عْل   وَ  الْف  یل   وَ   ءکالوط ب  قْب 
مْس   التَّ شَهْوَة   وَاللَّ  ب 

 او از روی شهوت  و بوسیدن زن و لمس کردن بدن و یا به صورت عملی است از قبیل نزدیکی کردن )در زمان عدّه(
ي وَ  یدُهُ  یَنْبَغ  قَصْد   تَقْی  ه   جُوع  الرُ  ب   ب 

 و مناسب است که رجوع، مقید به قصدِ رجوع گردد 
 عبارت است از بازگرداندن زن به نکاح از طلاق رجعی و عدی که داده شده است در زمان عدّه.رجوع:  ✓
 

دَد   الع 
 ها عدّه

ةُ  دَّ يَ الْع  ةُ  ه  صُ  مُدَّ یهَا  تَتَرَبَّ ةُ  ف 
َ
تُ  الْمَرْأ فَ ل  هَا بَرَاءَةُ  عْر  م  نْ  رَح  وْ  الْحَمْل   م 

َ
ا  أ د   تَعَبُّ

کندتا که از باردار نبودن خود اطلاع پیدا کند؛ و یا این که )با وجود یقین به باردار نبودن(  در آن مدت صبر می  زن  که مدتی از است عبارت  عده
 شرعی است.صبر کردن او در این مدت، تعبّد  

هَا یَدْخُلْ  لَمْ  مَنْ  عدْةَ علی لَ  وَ  وْجُ  ب  نْ  الزَّ لَق   م 
 الْفَسْخُ  وَ  الطَّ

 ندارد   نکاح  فسخ و طلاق  عده  نکرده  نزدیکی او با  شوهرش که زنی
ي إلَّ  بُ  الْوَفَاة    ف  بَعَةَ  فَیَج  رْ

َ
شْهُر   أ

َ
ام   عَشَرَةَ  وَ  أ

یَّ
َ
 أ

 باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه داردمگر در مورد عدۀ وفات شوهر که  
ي وَ  ي ف  سْبَاب   بَاق 

َ
بَة   الْأ لْفُرْقَة   الْمُوج  قْرَاء    ذَاتُ  تَعْتَدُّ  ل 

َ
یمَة   الْأ خُول   مَعَ  الْحَیْض   الْمُسْتَق 

ثَلَثَة   الدُّ طْهَار   ب 
َ
 أ

)از قبیل طلاق و فسخ و لعان و ظهار(، زنی که خون حیض از  شود در مورد سایر اسباب عدّه )غیر از وفات( که سبب جدایی بین زن و شوهر می 
 شود و دارای خون مستقیم )یعنی عادت منظم از حیث زمان( باشد و شوهرش با او نزدیکی کرده باشد، سه طُهر باید عده نگه دارد. او خارج می 

هُور   ذَاتُ  وَ 
يَ وَ  الشُّ ي  ه  ت 

الْمُعْتَاد   الْحَیْضُ  لَهَا  لُ یُحَصُ  لَ  الَّ يَ وَ  ب  ي ه  ن   ف  ثَلَثَة   مَن س  شْهُر   ب 
َ
 أ

 شونده است؛ ولی به طور متعارف عادت زنانگی نبیند باید سه ماه )قمری( عدّه نگه دارد.الشهور، یعنی زنی که در سن زنان حیض و ذات
ةُ  وَ  دَّ ل   ع  نْ  وَ  الْحَمْل   وَضْعُ  الْحَام  ي عَلَقَة   کان إ  یهَا وَ  فَاة  الْوَ  غَیْر   ف  بْعَد   ف 

َ
أ جَلَیْن   ب 

َ
نْ  الْأ ه   م  ن  وَضْع  شْهُر  وَ م 

َ
رْبَعَة   الْأ

َ
 الْأ

ام    وَالْعَشَرَة  
یَّ
َ
 الْأ
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  عدۀ زن باردار در مورد غیر فوت شوهر )یعنی عدۀ طلاق(، به وضع حمل )زایمان( اوست اگر چه جنین به صورت علقه باشد؛ و در مورد عدۀ فوت 
 ل و بین چهار ماه و ده روز، هر کدام که بیضشر باشد همان عدۀ او خواهد بود. شوهر، بین وضع حم

بُ  وَ  ادُ   یَج  وْجَة   علی الْحَد  ي الزَّ ي زَوْجُهَا عَنْهَا  الْمُتَوَف  یع   ف  ة   جَم 
ة   مُدَّ

دَّ ینَة   ترکُ  وَهُوَ   الْع   الز 
 مدت عدۀ وفات نباید زینت کند حِداد واجب است؛ یعنی در تمام  بر زنی که شوهرش فوت کرده است

فُ  َو لَف   ذلک تَخْتَل  اخْت  لَد   ب  زْمَان    وَ  الْب 
َ
یف   عَلَیْهَا یَحْرُمُ  لَ  وَ  الْعَادَات   وَ  الْأ نْظ   التَّ

 . نیست حرام نظافت  رعایت زنی چنین بر  ولی است  متفاوت مردم، رسوم  و وآداب هازمان   و شهرها  اختلاف  به  توجه  با  آن چگونگی و
است و  عبارت است از زمان خاصی که شرع مقدس برای زن تعین کرده و او را ازدواج کردن با غیر کسی که برای او عدّه نگه داشته عدّه: ✓

همچنین از زینت کردن زن در آن زمان و نزدیکی کردن شوهر با او اجمالًا منع کرده است و با سپری شدن این مدت، ازدواج برای او حلال  
 شود.می

قه به مدت سه قرء یا سه ماه قمری گفته می عدّۀ طلاق:  ✓  شود. انتظار کشیدن زن مطلَّ

 انتظار کشیدن زنی که شوهر او فوت کرده است به مدت چهار ماه و ده روز. عدۀ وفات:  ✓

داد:  ✓ شود و مردان به  محسوب می به معنای آن است که زن در طول عدّۀ وفات شوهر خود، هر چیزی را که از نظر عرف زینت و آرایش ح 
 آن تمایل دارند ترک کند. نظیر آن که لباس فاخر نپوشد و از بوی خوش استفاده نکند و سرمه نکشد و امثال اینها. 

 شود. شونده است ولی به طور متعارف برای او حیض حاصل نمیشود که در سنّ زنان حیض به زنی گفته می الشهور: ذات  ✓

✓  
 

 طلق المفقود 
 مفقودالأثر  غایب طلاق 

ذَا  الْمَفْقُودُ  لَ   إ  ه    وکان  خَبَرُهُ   جُه  زَوْجَت  قُ   مَنْ   ل  صُ   عَلَیْهَا  وَجَبَ   عَلَیْهَا  یُنْف  رَبُّ نْ   الی  التَّ
َ
ه    تَثْبُتُ   اَوْ   یَحْضُرَ   أ  یَقُومُ   مَا  اَوْ   وَفَات 

 مَقَامَهَا
مفقودالأثر کسی را داشته باشد که نفقۀ او را بدهد؛ در این صورت  اگر مردی که مفقودالأثر است از او خبری در دست نباشد و همسر آن شخص 

 . بر زن لازم است که صبر کند تا این که شوهر او حاضر شود و یا فوت او ثابت گردد و یا این که چیزی که به منزلۀ فوت شوهر است ثابت شود
يٌّ لَهُ  یکن لَمْ  نْ إ وَ  قُ  وَل  ع   لَ  وَ  عَلَیْهَا یُنْف  نْ فَ  مُتَبَر   کلمَ  فل صَبَرْتُ  إ 

 ای که نفقۀ زن را بپردازد نداشته باشد و کس دیگری نیز تبرّعاً به این کار اقدام نکند، چنانچه زن صبر کند بحثی نیست.اگر شوهر، ولیّ 
مْرَهَا  رَفَعَتْ   إنْ   وَ  

َ
ه    عَنْ   بَحْث    الحاکم  الی  أ مْر 

َ
ب  وَ   أ بَع    طُل  رْ

َ
ینَ   أ ن  نْ   س  ین    م  مْرَهَا  عَ رُف    ح 

َ
قُهَا  ثُمَّ   إلَیْه    أ ه    الحاکمُ   یُطَل  نَفْس   ب 

ولی در صورتی که به حاکم شرع مراجعه کند، حاکم شرع وظیفه دارد از آن مرد جستجو کند و از زمانی که زن به حاکم شرع مراجعه کرده است 
 دهد ( یا خود حاکم شرع )با مطالبۀ زن( آن زن را طلاق می کند و سپس )اگر شوهر را پیدا نکردتا چهار سال برای پیدا کردن شوهر زن تلاش می 

مُرُ  وْ أ
ْ
يَّ یَأ ه   الْوَل  هَا وَالْمَشْهُورُ  بَعْدَه تَعْتَدُّ  وَ  ب  نَّ

َ
ةَ  تَعْتَدُّ  أ دَّ  الْوَفَاة   ع 

و نظر مشهور فقهای امامیه آن   دهد که زن را طلاق دهد و بر زن واجب است که پس از طلاق، عدّه نگه دارد و یا به ولیِ شوهر غایب دستور می
 است که باید عدۀ وفات نگه دارد 

ة   بَعْدَ  تُبَاحُ  وَ 
دَّ زْوَاج    الْع 

َ
لْْ نْ  ل  ي الْمَفْقُودُ  جَاءَ  فَإ  ة   ف 

دَّ هَا أملک فَهُوَ  الْع  نَّ  ب 
َ
ةَ  بکونها حکم وَأ دَّ نَة   وَفَاة    ع   بَائ 

؛ حال اگر شخص مفقودالأثر در زمان عدّۀ زن برگردد نسبت به سایر مردان به  نمایند ازدواج  زن آن با  توانند می دیگرانپس از تمام شدن عدّه 
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 . است بائنه  زن  وهمسرش اولویت دارد، اگر چه حکم شود به این که عدۀ مذکور، عدۀ وفات و 
لَّ 
َ
یلَ   فَلَ   وَأ جَتْ   قَدْ   وَجَدَهَا  سَوَاء    عَلَیْهَا  لَهُ   سَب  ا  لَ   اَوْ   تَزَوَّ مَّ

َ
هَا  عَ مَ   أ یج  عُ   تَزْو  فَاق    فَمَوْض  ا  و  مَّ إ  ه    وَ دُون  صَحُّ   فَهُوَ   ب 

َ
 . الْقَوْلَیْن    أ

کند که )پس از حضور( ببیند همسرش با مرد دیگری ازدواج  و در صورتی که شوهر در زمان عدّه بازنگرددهیچ اختیاری بر آن زن ندارد؛ فرقی نمی 
 کرده است یا این که بدون شوهر است

مَام    علی وَ  نْ  الْإ 
َ
قَ  أ نْ  عَلَیْهَا یُنْف  ة   طُولَ  الْمَال   بَیْت   م 

یبَة   مُدَّ نْ  الْغ  ة   وَ  صَبَرْت  إ 
رْ  لَمْ  إنْ   الْبَحْث   مُدَّ   یکن  لَمْ  إذَا هَذَا تَصْب 

 مَال   لَهُ 
المال بپردازد و اگر آن زن صبر نکند  ت بر امام مسلمین لازم است که نفقۀ چنین زنی را در طول مدت صبر کردن زن )و ازدواج نکردن او( از بی

کشد( نفقۀ زن را تأمین کند؛ حکم مذکودر در صورتی است که شوهر زن مالی  لازم است که در مدت تفحص از شوهر )که چهار سال طول می 
 نداشته باشد 

نْفَقَ  لَّ إ وَ 
َ
نْهُ  الحاکم أ ا م  م   الْمَال   بَیْت   علی مُقَدَّ

 المال برود.مال شوهر نفقۀ زن را بپردازد قبل از آن که به سراغ بیت و گرنه حاکم شرع باید از 
 
 

 أحکام الطلق 
 احکام طلاق 

بُ  نْفَاقُ   یَج  ي  الْإ  ة    ف 
دَّ ة    الْع  یَّ جْع  هَا  عَدَم    مَعَ   الرَّ لَق    قَبْلَ   نُشُوز 

ي  وَ   الطَّ ة    زَمَن    ف 
دَّ ي  کان  کما  الْع  ا   النکاح  صُلْب    ف   شُرُوط 

 .یفیَةک   وَ  کَمیَة وَ 
هرگاه شوهر، همسر خود را طلاق رجعی دهد بر او واجب است که نفقۀ زن در مدت عده طلاق رجعی را بپردازدبه شرط آن که زن پیش از طلاق  

 دارد. و در زمان عدۀ رجعی ناشزه نباشد؛ و نفقه دادن به زن در عدّه، از نظر شرایط و کمیّت و کیفیت، همان احکام نفقه دادن در اصل نکاح را 
نْ  الْخُرُوجُ  عَلَیْهَا یَحْرُمُ  ل   م  لَق   مَنْز 

 الطَّ
 بر زن حرام است که از منزل طلاق )که به هنگام طلاق در آن منزل سکونت داشته است( خارج شود

إ  هَا دُوْنَ  کان نْ وَ ب   طَلَبُ  فَلَهَا حَق   الْمُنَاس 
 ای را که مناسب شأن او است مطالبه نماید. دارد از شوهر خود خانه و اگر آن منزل در خور شأن زن مطلّقه نباشد، زن حق  

ي فَرْقَ  لَ  وَ  یم   ف  فَاقُهُمَا بَیْنَ  الْخُرُوج    تَحْر  ه   وَ  عَلَیْه   ات  نَّ  عَدَم 
َ
نْ  ذلک لأ  ه   حَق   م 

 .اللَّ
زن و شوهر، هر دو بر خروج زن توافق داشته   تر، در حکم خارج شدن زن از منزل طلاق که حرام است فرقی نیست بین این که طبق قول قوی 

 باشند، یا این که توافق نداشته باشند، به دلیل آن که عدم جواز خارج شدن زن، حق خداوند است. 
خْرَاجُ  عَلَیْه   یَحْرُمُ  الْخُرُوجُ  عَلَیْهَا یَحْرُمُ  کَما  الْإ 

 ست بر شوهر نیز حرام است که زن را از منزل اخراج کند همان گونه که خارج شدن از منزل )در ایام عدۀ رجعی( بر زن حرام ا 
لَّ  نْ  إ 
َ
يَ أ ت 

ْ
شَة   تَأ فَاح  نَة   ب  بُ  مُبَی  هَا یَج   الْحَدُّ  ب 

 شود مگر آن که زن مرتکب فحشاء آشکاری شود که به واسطۀ حد واجب می
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وْ 
َ
يَ  أ هْلَهُ  تُؤْذ 

َ
الْقَوْل   أ عْل   اَوْ  ب   الْف 

 شوهر را با گفتار یا رفتار اذیت کند یا این که خانوادۀ 
ي فَتَخْرُجُ  ل    ف 

وَّ
َ
قَامَة   الْأ دُ  ثُمَّ  الْحَد   لإ   ل    إلَیْه   تَر  يٌّ عَاج  ي وَف  ان 

بُ  آخَرَ  المَۡسکَن الی تَخْرُجُ  الثَّ  حَالَهَا  یُنَاس 
گردانند؛ و در صورت  از اجرای حدّ، فوراً به منزلش برمی  برند و پسبنابراین در صورت اول،، زن را به منظور جاری کردن حدّ از منزل بیرون می

 برد. دوم )که باعث اذیت خانواده شوهر شده باشد( مرد، زن مطلقۀ خود را به منزلی که مناسب حال او باشد می
لْبَائ  نَفَقَةَ   لَ     ن  ل 

لَّ نْ   إ 
َ
ل    تکون   أ بُ   حَام  فَقَةُ   لَهَا  فَتَج  ي  شُبْهَة    لَ   وَ   تَضَعَ   حتي  السکني  و  النَّ فَقَةَ   کون  ف  سَبَب    النَّ  الْحَمْل    ب 

  به  تعلق  نفقه و داشت خواهد حمل وضع زمان تا  را  مسکن و نفقه حق صورت این در که باشد باردار آنکه مگر ندارد  نفقه  حق زن بائن  طلاق در
 . دارد حمل
ر    زَوْجَةُ  تَعْتَدُّ  نْ  الْحَاض  ین   م  بَب   ح  ب   السَّ ة   الْمُوج 

دَّ لْع  نْ  ل  ه   تَعْلَمْ  لَمْ  نْ إ وَ  فَسْخ   اَوْ  طَلَق   م   ب 
شود شروع به عدّه نگه داشتن  زنی که شوهرش حاضر باشد لازم است از همان زمانی که سبب عده نگه داشتن از قبیل طلاق یا فسخ محقق می 

آگاه نباشد   کند، اگر چه آن زن به سبب تحقق عدّه 
ي ب  غَائ الْ  زَوْجَةُ  وَ  نْ   الْوَفَاة   ف  ین   م  ه   الْخَبَر   بُلُوغ   ح  مَوْت  ا   یَثْبُتْ  لَمْ  نْ إ وَ  ب   شَرْع 

 و زنی که شوهرش غایب باشد از زمان رسیدن خبر فوت شوهرش لازم است عدّۀ وفات نگه دارد، اگر چه فوت شوهر شرعاً ثابت نشده باشد 
یجُ  لَهَا یَجُوزُ  لَ  لکن زْو 

ه   دَ بَعْ  إلَّ   التَّ ي ثُبُوت  نْ  ق  الطل   وَ ف  ین   م   ق  الطل ح 
 شود.اما آن زن فقط زمانی حق ازدواج دارد که فوت شوهر او شرعاً ثابت شود و در مورد طلاق، عدّۀ او از زمان وقوع طلاق آغاز می 

 
 نکات مهم مبحث طلاق: 

✓  »  باشد. میاز نظر فقهای امامیه لفظ طلاق منحصر در صیغۀ »أنتِ طالق 

 شود. طلاق شخص لال به وسیلۀ اشاره و انداختن روسری بر سر زن واقع می ✓

 شود.طلاق به وسیلۀ نوشتن بدون تلفظ کردن واقع نمی  ✓

 شود.طلاق به وسیلۀ معلّق کردن به شرط یا صفت واقع نمی  ✓

 شود.قع می اگر شوهر طلاق را به بیشتر از یک طلاق تفسیر کند، تفسیر او باطل بوده و یک طلاق وا  ✓

 از طرف مجنون ادواری و صغیر. تواند از طرف مجنون دائمی طلاق را واقع سازد، نه پدر یا جد پدری می  ✓

 تواند از طرف شخص مست و بیهوش طلاق را واقع سازد. ولی )پدر و جد پدری( می  ✓

 وکالت دادن به زوجه به منظور طلاق دادن خودش و یا زن دیگری صحیح است.  ✓

قه نزدیکی شده و باردار نباشدو شوهرش حاضر باشد.  طلاق زن حائض و  ✓  نُفساء مشروط به آن است که با مطلَّ

 باشد. طلاق در طُهر مواقع و طلاق سوم بدون رجوع، طلاق بدعی و حرام می ✓

 خواهد بود. های حرام باطل است، اما در سه طلاقی که بین آنها رجوع فاصله نشده باشد طلاق اولی یا دومی صحیح تمام اقسام طلاق  ✓

 شود. طلاق صغیره، یائسه، مختلعه و مبارات بدون رجوع در بذل، از اقسام طلاق بائن محسوب می  ✓

قۀ رجعیه در مرتبۀ نهم حرام ابدی می ✓  شود. مطلَّ

 باشد و در صورت رجوع پس از نزدیکی و طلاق دادن، طلاق عدّی خواهد بود. طلاق زن باردار زیادتر از یک مرتبه صحیح می  ✓

 تی که زوج مریض باشد وقوع طلاق کراهت دارد. در صو  ✓

 باشد. اگر مرد بیمار زن خود را طلاق دهد در مدت عدّۀ رجعی، توارث از هر دو طرف برقرار می ✓
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 زنی که با او نزدیکی نشده است عدّۀ طلاق و فسخ نکاح ندارد ولی عدّۀ فوت شوهر بر او واجب است. ✓

 نزدیکی شده باشد، سه طُهر باید عدّه نگه دارد. الأقراء در صورتی که با او  ذات ✓

 الشهور سه ماه قمری باید عدّه نگه دارد. ذات ✓

 عدۀ زن باردار در غیر فوت شوهر، وضع حمل او است.  ✓

 ای که شوهرش فوت کرده است در تمام مدت عدّۀ وفات حِداد واجب است.بر زوجه  ✓

 را به خاطر مفقودالأثر بودن شوهرش طلاق داده است باید عدّۀ وفات نگه دارد. طبق نظر مشهور فقها، زنی که حاکم شرع یا ولیّ، او  ✓

 نفقه دادن به زن در صورت ناشزه نبودن در زمان عدّۀ طلاق رجعی واجب است. ✓

 خارج شدن زن از منزل طلاق حرام است. ✓

 ۀ شوهر را اذیت کند. خارج کردن زن از منزل طلاق توسط شوهر حرام است، مگر برای اجرای حد یا این که خانواد ✓

قۀ بائنه نفقه ندارد، مگر اینکه باردار بوده باشد.  ✓  مطلَّ
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 قصاص النفس 
 قصاص 

بُهُ  زْهَاقُ  مُوج  فْس   إ  ا  المکافئة   الْمَعْصُومَة   النَّ  عُدْوَانا    عَمْد 
 )ناحق( است  عدوان و  عمد روی  از  قاتل همتای  و گناهبی  شخص  جان گرفتن  نفس،  قصاص   سبب
قَتْل   قَوَدَ  فَلَ  ه   وَ  الْمُرْتَد   ب  نَ  نَحْو  ینَ  الکفار م  ذ 

صْمَةَ  لَ  الَّ مْ  ع  ه  نُفُوس   ل 
 ندارد   قصاص  است ارزشبی  آنها جان که  دیگر کفاری و مرتّد  کشتن  بنابراین
ئ، غَیْرَ  یُقْتلَ  وَ لَ  قَیْد   خَرَجَ  وَ  المکاف     الْقَتْلُ  الْعَمْد   ب 

 
، فإنّه ل  وَ  خَطَأ ه  بْه   قصاصَ فیهماش 

 باشند. شد، چرا که این دو قتل، موجب قصاص نمی  خارج  عمد  شبه و خطایی قتل نیز   «عمد»قید با  و  شودنمی کشته  همتا غیر  و
 
کند و کاری را که او انجام داده است عوض آن را انجام  کننده، قاتل را دنبال می به معنای گرفتن به مثل جنایتی است که قصاص   قصاص: ✓

 کند که آن جنایت، قتل بوده یا قطع عضو یا وارد کردن جراحت و زدن. دهد؛ فرقی نمی می

 باشد. به معنای قصاص می  قود: ✓

س:  ✓
ْ

  گناه از و موجب و سبب آن عبارت است از خارج ساختن جان بی که قانل آن را انجام داده است گرفتن مثل جنایتی استقصاص نف
 عدوان و ظلم.  و  عمد روی

 
 العَمد 

 عمد 
قَصْد   یَحْصُلُ  الْعَمْدُ  غ   ب  ل   الْبَال  مَا الْقَتْل إلی  الْعَاق  با   یَقْتُلُ  ب   غَال 

 شودمی حاصل است  کشنده  غالباً  که ایله وسی با  عاقل  و بالغ  شخص  سوی از کشتن  قصد  با  عمد   قتل
یلَ  وْ  ق 
َ
ا إذا اتفقَ به القتلُ نظرا  إلی یُقْتَلُ  أ ر  نَّ  نَاد 

َ
قُ  الْعَمْد أ قَصْد   یَتَحَقَّ نْ  الْقَتْل   ب  لَة    إلی نَظَر   غَیْر   م   و هذا أقوی الّْ

باشد    داشته   دخالتی  قتل   آلت   آنکه   بدون  شودمی  محقق   قتل   انجام   قصد   با   عمد   قتل   زیرا   یا آن وسیله به ندرت کشنده باشد؛   اند:برخی از فقها گفته 
 باشد.تری می )از نظر شهید ثانی( این قول برخی از فقها، قول قوی 

ا  ذ  ر   الْقَتْلَ  یقْصد لَمْ  وَ إ  اد 
النَّ نْ  وَ  قَوَدَ  فَلَ  ب  فَقَ  إ  الْعُود   کالضرب الْمَوْتُ  اتَّ یف   ب  فَاء   الْخَف  نْت  ، الْقَصْد   ل   وَ  إلی الْقَتْل 

فَاء   یهَ  الْقَتْلُ  فیکون عَادَة    بذلک الْقَتْل   انْت   الْخَطَإ   شَب 
  چوب  با  زدن مانند  شودنمی  قصاص افتد  اتفاق مرگ  اگر حتی  ننماید،  قتل  قصد است )به کسی بزند ولی(  کشنده ندرت  به که  ایبا وسیله  اگر

 است  خطا شبه  قتل،  رو  این از  نیست؛  کشنده معمولاً  ابزاری چنین و  ندارد  وجود قتل   قصد زیرا  نازک؛ 
 
 . گیردمی   انجام  قاتل  دست  به  عمل   این ،  شود  منجر   شخص  مرگ   به  و  گرفته   انسان  از   را   حیات   و   زندگی  ادامۀ  که   شودمی   گفته   عملی  به قتل:   ✓

 قتلی است که قاتل در قصد و فعل خود تعمد داشته باشد. قتل عمد:  ✓

 . در فعل خود تعمد دارد اما قصد کشتن ندارد قتلی است که قاتلقتل شبه عمد:  ✓

علیه هیچ کدام تعمّد نداشته باشد، بلکه در اثر خطا  قتلی است که قاتل در فعل و قصد و نتیجۀ خود نسبت به مجنی   قتل خطای محض: ✓
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 علیه را داشته باشد. غیر از مجنی  فعل نسبت به کسی دیگری قصد گردد، اگر چه انجام صی می منجر به قتل شخ

 به معنای همان قتل خطای محض است.   قتل خطائی: ✓

 شود یعنی کسی که مرتکب عمل قتل شده است. به فاعل عمل قتل، قاتل گفته می قاتل:  ✓

 شود.می به کسی که عمل قتل روی واقع شده است گفته مقتول:   ✓

 شود. به کسی که مرتکب جنایت اعم از قتل یا جرح و غیره شده باشد گفته میجانی:   ✓

 شود. به کسی که جنایت جانی روی او واقع شده باشد، گفته میعلیه: مجنی   ✓

 
 مصادیق العمد 

 مصادیق قتل عمد 
بَهُ  کرّر لَوْ  .1 مَا ضَرْ ثْلُهُ  یُحْتَمَلُ  لَ  ب  سْبَة   م  الن  ه   إلی ب  ه   بَدَن  غَر  ص  ه   أوْ  ل  ة   وَ زَمَانُهُ  مَرَض 

دَّ ش  هُ  عَمْد   فَهُوَ  الْبَرْد   اَوْ  الْحَر   ل  نَّ
َ
 لأ 

ذ   ینَئ  رْبُ  یکون ح  حَسَب   الضَّ ا الْعَوَار ض    ب  مَّ ا یَقْتُلُ  م  ب   غَال 

افراد مشابه   زدن،  زمان  سرمای  یا  گرما شدت  یا  و  ای که به دلیل کم سن بودن مضروب یا بیماری وی به گونه ضارب شخصی را بزند  ـ اگر  1
 باشد میکشنده   غالباً  که است اموری از آثارش  به  توجه   با قتلی  چنین زیرا  عمد است؛  قتل   تحمل چنین زدنی را نداشته باشند،

بَهُ  و لو نْ  ذلک دُوْنَ  ضَرَ نْ  غَیْر    م 
َ
دَ  أ عْقَبَهُ  قَتْلَهُ  یَقْص 

َ
 عَمْد   فَهُوَ  فَمَاتَ  مَرَضا    فَأ

ای را، برای  اما آن زدن، بیماری  باشد  داشته را  او قصدکشتن  آنکه  بدون بزند مقدار غیر قابل تحمل  از  به کمتر  را  شخصی  اگر ضارب  نیز و
 باشد. مضروب به همراه داشته باشد که با همان بیماری از دنیا برود، چنین قتلی نیز عمدی می

سَهْم   رَمَاهُ  لَوْ  .2 وْ  ب 
َ
حَ  أ ز   جَر  ب  وْ  غَام 

َ
حَبْل  وَ لَمْ  خَنَقَهُ  أ وْ  مَاتَ  حتي عَنْهُ  یُرْخ   ب 

َ
يَ أ يْ  الْمَخْنُوقُ  بَق 

َ
نَا  أ ا ضَم  ن   مَاتَ  وَ  مُزْم 

وْ 
َ
ي  طَرَحَهُ  أ ار    ف 

 عَمْد   فَهُوَ  فَمَاتَ  النَّ

و یا این که با طناب خفه کند و طناب را   پرتاب کندرود را به سوی شخص دیگری ـ اگر، شخصی تیر و یا سنگ سنگینی که در بدن فرو می 2
شل نکند تا بمیرد و یا کسی که طناب به گردن او بسته شده است به طور مداوم در آن حالت باقی بماند و بمیرد، یا آن شخص را در آتش  

 باشد بیندازد؛ قتل عمد می 
نْ  إلَّ 
َ
هَا الْخُرُوجُ  علی  قُدْرَتَهُ  یُعْلَمَ  أ ت 

لَّ ق  ي  کونه أوْ  ل  هَا ف  هُ  فیَترُکَ  حرکة   بأدني الْخُرُوجُ  یُمکنه طَرَف  نَّ
َ
ذ   لأ  ینَئ  ل   ح    قَات 

ه   ي طَرَحَهُ  أوْ  نَفْس  ة   ف  جَّ
نْهَا فَمَاتَ   اللُّ رْ  لَمْ  وَ  م   الْخُرُوجُ  علی  یَقْد 

  خارج   حرکتی   کوچکترین  با  توانستهمی  و  بوده  آتش  کنار  در  یا  است،  داشته  را   شدن  خارج  توان  آتش،  کمی  جهت  به   که  باشد   معلوم  که  این  مگر
 برخروج قادر  آنکه بدون کند،  فوت  آن اثر در  و  افکند آب در را  او یا  باشد، می خودش  قاتل او خود  موارد این  در زیرا   است؛  نشده  خارج ولی شود
 . باشد

ا  جَرَحَهُ  لَوْ  .3 يَ   عَمْد  نْ  وَ  عَمْد   فَهُوَ  مَاتَ  وَ  فَسُر  نَّ  الْمُدَاوَاة   أمکنه إ 
َ
رَایَةَ  لأ  نْ  ترکها مَعَ  الس   الْمَضْمُونَ  الْجُرْح   م 

  اگر چه شخص مجروح است،  عمد  قتل  بمیرد،  کرده و آن شخص  سرایت زخم  و  کند  زخمی  عمد  روی  ـ اگر شخصی، شخص دیگر را از  3
 است  ضمان  مورد که است جراحاتی از  نشود مداوا  که ایکننده  سرایت زخم زیرا   باشد؛ داشته وجود مداوا  امکان

يَ لَوْ  .4 نْ  نَفْسَهُ  ألْق  لْقَاهُ  أو إنْسَان   علی عُلْو   م 
َ
نْ  أ ق   مکان   م  وْ  شَاه 

َ
 أو مع قصد  قتله، أ

مَ  یقتُل غالبا  ا إلَیْه   قَدَّ  طَعَام 
ا ثْلُهُ   یَقْتُلُ   مَسْمُوم  مُهُ   وَ لَمْ   کیفیة    وَ   کمیة    م  ه    یُعْل  حَال  عَامَ   جَعَلَ   أوْ   ب  ي  الْمَسْمُوم    الطَّ ه    ف  ل  مَهُ   وَ لَمْ   مَنْز  ه    یُعْل   عَمْد    فَهُوَ   ب 
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و یا )اگر غالباً   شودو یا این که شخصی را از مکان مرتفعی که غالباً منجر به مرگ می  ـ اگر شخصی خودش را از بلندی روی کسی بیندازد 4
پرتاب کند؛ و یا این که غذای مسمومی را که امثال آن غذا از نظر کمیّت و کیفیت کشنده  کشنده نباشد( به قصد کشتن آن شخص به پایین 

  مطلع  امر  این  از  را   او  مسمومی را در منزل او بگذارد و  باشد به آن شخص بدهد و خورندۀ غذا را از وضعیت غذا با خبر نسازد؛ و یا این که غذای
 نسازد؛ این موارد قتل عمدی خواهد بود 

ه، فأکلَه غیرُه بغیر إذنه فل ضمانإما لو  ه إو فی ملک   وضَعه طعام  نفس 
اما اگر سم را، در غذای خودش بریزد و یا در ملک خودش قرار دهد و شخص دیگری بدون إذن صاحب منزل، آن سم را بخورد؛ صاحب  

 منزل ضامن نخواهد بود 
یدَةَ  حَفَرَ بئرا   أوْ  ي الْقَعْر    بَع  یق   ف  ه  غَ  وَ دَعَا طَر  لی  یْر  ه   مَعَ  عَلَیْهَا الْمُرُورَ  إ  هَا  جَهَالَت   فَمَاتَ  فَوَقَعَ  ب 

خبر است دعوت به عبور از روی چاه نماید و او در چاه سقوط کند و بمیرد  یا این که شخصی، چاه عمیقی را در راه حفر کند و کسی را که بی
 کن را قصاص کرد( )در این صورت باید شخص چاه 

لْقَاهُ  لو .5
َ
 الْحُوت  أو کان وجوده و التقامُه غالبا  فی ذلک الماء  إلْقَامَ  قَصَدَ  إذَا عَمْد    فَهُوَ  الْحُوتُ   فَالْتَقَمَهُ  الْبَحْر   ي ف    أ

ها  وقت باشد و یا این که بیشتر    داشته   قصد  آنکه   شرط   به   است،   عمد   قتل   ببلعد،  را   او   نهنگی  و   انداخته   دریا   به   را   ـ اگر شخصی، شخص دیگر   5
 ها حضور داشته باشد و انسان را ببلعد نهنگ در آن آب 

با و ل کان إلقامه یَقْصُدْ  لَمْ  وَ إنْ  فَقَ  غَال  نَهُ  ذلک فَاتَّ یْضَا   ضَم 
َ
نَّ  علی قَوْل   أ

َ
لْقَاءَ  لأ  ي  کاف   الْإ  مَان   ف 

 فعل وَ  الضَّ
مْر   الْحُوت  
َ
 عَلَیْه   زَائد   أ

باشد و غالباً نیز چنین نباشد ولی به طور اتفاقی این واقع رخ بدهد، طبق قول برخی از فقها آن شخص   اما اگر بلعیدن او را قصد نکرده
بر انداختن در    کند و بلعیدن ماهی امری زائد کننده کفایت می کننده همچنان ضامن است؛ زیرا انداختن در آب، برای ضامن بودن پرتاب پرتاب 

 باشد. آب می
ي  لو دَفَعَهُ  .6 ئْر    ف  ا  الْغَیْرُ   حَفَرَهَا  ب  ی  هَا  مُتَعَد  حَفْر  مْ   ب 

َ
ي  مُتَعَد    غَیْرُ   أ ع    کون  حَالَة    ف  اف 

ئْر    عالما    الدَّ الْب  هُ   عَمْد    فَهُوَ   ب  نَّ
َ
ر    لأ   مُبَاش 

لْقَتْل    ل 

  عمدی   قتل  باشد،  آگاه  آن  وجود  از   و  است  نموده   حفر  را   آن  تعدّی   بدون   یا   تعدّی  روی   از  دیگری   که  بیندازد   چاهی  درون  به   را   ـ هرگاه شخصی  6
 است  قتل در  مباشر  او زیرا  است؛

لَ  وَ لو ع    جَه  اف 
ئْر   الدَّ الْب  صَاصَ  فَلَ   ب  ه شبیهُ عمد ق  ، لکن علیه الدیةُ، لأنَّ ، لعدم  القصد إلی القتل حینئذ   عَلَیْه 

زیرا در این فرض قصد کشتن او را ندارد؛ ولی باید دیه بدهد؛ زیرا این قتل  شود؛  نمی  قصاص  نباشد،  آگاه  چاه  وجود  از  کننده پرت  شخص  اگر و
 شبه عمد است.

دَ   لو .7 ب    زُورا    عَلَیْه    شَه  مُوج  صَاص    ب  نْهُ   فَاقْتُصَّ   الْق  ضَعْف    عَمْد    فَهُوَ   م  ر    ل  بَاحَة    الْمُبَاش  إ  عْل    ب  سْبَة    الْف  الن  حُ   إلَیْه    ب    فَیُرَجَّ
بَب   نْ  إلَّ   السَّ

َ
يُّ یَعْلَمَ  أ یرَ   الْوَل  زْو 

رُ   التَّ صَاصُ  الْقَتْل   وَ یُبَاش  ،  فَالْق  ه حینئذ  قاتل  عمدا  بغیر حق   عَلَیْه 
 لأنَّ

  دم  ولیّ  مباشر  زیرا  است؛ عمدی  قتل شود،  قصاص  او نتیجه  در  و است  قصاص  موجب  که  دهد  شهادتی  دروغ به  کسی شاهد علیه  ـ اگر  7
  داشته   آگاهی  شهادت  بودن  دروغ  از  دمولیّ   که  این  مگر  یابد،می  ترجیح  سبب  دلیل  همین  به  و  جایز است  او  بر  قصاص  که  چرا   باشد؛می  ضعیف

شود؛ زیرا او قاتلی است که از روی عمد و بدون مجوز مرتکب قتل   قصاص باید صورت  این  در  که  نماید  قتل به  مباشرت  حال  این  با  و باشد 
 گردیده است 
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 الإکراه علی القتل 
 قتل  اکراه به

صَاصُ  الْقَتْل   علی أکرهه لَوْ  ر   علی فَالْق  هُ  الْمُبَاش  نَّ
َ
لُ  لأ  ا الْقَات  یَةُ  وَجَبَتْ  ولو ظُلْما   عَمْد  یَةُ  الد  ر   علی فَالد  یْضَا   الْمُبَاش 

َ
 أ

ر   دُوْنَ  یَةَ  وَ لَ  عَلَیْه    فل قصاصَ  الّمْ  رُ   یُحْبَسُ  و لکن د   یَمُوتُ هذا إذا کان المقهور بالغا  عاقل   حتي الّمْ 
  درصورتی   و  است؛  شده  قتل  مرتکب  ناحق  به  و  عمد  روی  از  که  است کسی  او  زیرا   شود؛می  قصاص   قتل   مباشر   نماید،  قتل  به  مجبور  را   کسی  هرگاه

بمیرد، این حکم   تا  شودمی حبس  آمر  ولی دهد؛می  دیه  نه  و شودمی  قصاص نه  بنابراین  آمر؛  نه  است  مباشر عهده بر  نیز  دیه  شود،  واجب دیه  که
 در صورتی است که شخص مکرَه بالغ و عاقل باشد. 

يُّ  اکره وَ لو ب 
ز   غَیْرُ   الصَّ و   الْمُمَی 

َ
صَاصُ  الْمَجْنُونَ  أ ههما علی فَالْق  نَّ  مُکر 

َ
رَ  لأ  ذ   الْمُبَاش  ینَئ   کالّلة  ح 

 .است ابزار در حکم  مباشر حالت،  دراین زیرا   شود؛می  قصاص  است کرده اکراه آنهارا  کهکسی  شود، مجبور مجنون یا   ممیّز غیر کودکِ  اگر اما
 

 الشتراک في القتل 

 شرکت در قتل 
ي اشْتَرَک  لَوْ  ه   ف  لُوا جَمَاعَة   قَتْل  ه   قُت  ا ب  یع  يُّ شَاءَ  إنْ  جَم  نْ  بَعْدَ  الْوَل 

َ
مْ  یَرُدَّ  أ  واحد  ما   عَنْ  فَضَلَ  مَا عَلَیْه 

، فیأخذُ کلُّ ه  یَت  د 
 فضَلمن دیته عن جنایته 

  آنها  همۀ  کرد،پرداخت   آنان به را  مقتول دیۀ بر زاید مقدار کهآن  از پس بخواهد، دم ولیّ  که صورتی در نمایند، شرکت مقتول قتل در گروهی هرگاه
 کند. قاتلین، کقدار زاید بر سهم خود را از دیۀ جنابت را دریافت می شوند؛ بنابراین هر یک از می  کشته مقتول  برابر  در

نْ  الْبَاقُونَ  فَیَرُدُّ  الْبَعْض   قَتْلُ  وَ لَهُ  یَة   م  حَسَب   الد  مْ  ب  ه  نَایَت  نْ  ج  ینَ  فَضَلَ  فَإ  لْمَقْتُول  ا فَضْل   ل  هُ  عَمَّ ه   قَامَ  شرکاؤهم رَدَّ  ب 
يُّ   الْوَل 

  دم ولیّ   به   را   خود   جنایت   با   متناسب   مقدار   دیه،   تمام  از  باید   اندمانده   باقی  که   آنها   صورت،   این   در   که   راقصاص کند   آنها  از   بعضی   تواندمی   دم   ولیّ   نیز   و
 دم باید بقیۀ آن را پرداخت کند ولی باشد،  اندکرده  پرداخت شرکایشان  که  آنچه از بیشتر  شودمی پرداخت مقتولان به  آنچه اگر و بپردازند 

یه، فنصیبُ کل واحد    ه قتلَهم، أدّی إلیهم دیتَین یقتسمونها بینهم بالسوَّ  في قتل  واحد  و اختار ولیُّ
فلو اشترَک ثلثة 

ه من الجنایة  و هو الثلثُ الباقي   منهم ثُلثا دیة  و یسقُط ما یخصُّ
بخواهد همه را قصاص کند، باید دو دیه به آنها بدهد تا میان خود به طور  دم مقتول و ولیّ  در صورتی که سه نفر در قتل یک نفر مشارکت نمایند

2مساوی تقسیم نمایند؛ در نتیجه سهم هر کدام، 
1شود و مقدار دیۀ مربوط به جنایت کهدیۀ کامل می  3

 گرددمانده است کسر می باقی 3
فقوا علی ادائها ة إن اتَّ  واجبُ تسلیمُ نفس القاتل و إلّ فال و لو طلب الدیة کانت علیهم بالسویَّ

دم خواهان دیه شود و همۀ قاتلان در پرداخت دیه تواق کنند باید به طور مساوی بین خود تقسیم نمایند، در غیر این صورت واجب است اگر ولیِّ  
 که خود قاتل تسلیم )و قصاص( شود

 
 شرائط القصاص 

 شرایط قصاص 
ي .1 سَاو 

ي التَّ ؛  ف  ة  یَّ هَا رَد   مَعَ  و بالحرة حُرُّ بالْحُر  الْ  فَیُقْتَلُ   الْحُر  یُّ صْفُ  عَلَیْه   وَل  ه   ن  یَت  نَّ  د 
َ
یَتَهُ  لأ  هَا ضَعُفَ  د  یَت   د 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 ارسال کنید 09352213175تان را به های حقوقی درخواستجهت دریافت جزوات رایگان آزمون یمی« دکتر ملاکرمتون فقه مرکز وکلای قوّۀ قضاییه  ۀ»جزو

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

129 
 

  از  مرد قاتل  دیۀ  نصف  پرداخت  از  پس  آزاد زن  برابر  در  نیز  شود و قصاص می آزاد  مرد برابر  در  آزاد  مرد بنابراین  آزاد بودن؛  در  بودن  ـ مساوی  1
 است زن آزاد دیۀ  برابر  دو مرد آزاد دیۀ  زیرا   شود،می  قصاص وی  به  دمولیّ  سوی

ةُ  ة   وَ الْحُرَّ الْحُرَّ ا رَدَّ  وَ لَ   ب  یَاؤُهَا و ل یرُدُّ  وَ الْحُرُّ  إجْمَاع  وْل 
َ
عُمُوم   علی الأقوي شَیْئا    الْحُر   علی أ فْس  » ل  فْس   النَّ النَّ  «ب 

  شود؛ می دیه، قصاص  از  چیزی پرداخت بدون  آزاد  مرد برابر  در  ترقوی   قول  بنابر و  چیزی پرداخت  بدون آزاد زن  برابر  در  آزاد  زن  فقها اجماع  به
 است عام  «است نفس  برابر  نفس در بالنفس؛  النفس» دلیل  زیرا 

ة   وَ یُقْتَصُّ 
َ
لْمَرْأ نَ  ل  جُل   م 

ي الرَّ رَف   ف  نْ  الطَّ یَة   تَبْلُغَ  حتي رَد   غَیْر   م  رَف  ال د  یَة   ثُلثَ  طَّ ا الْحُر   د  د  یرُ  فَصَاع    علی فَتَص 
صْف    الن 

  شودمی قصاص  باشد  نرسیده  آن  از  بالاتر و  کامل  دیه ثلث  اندازۀ به  عضو  دیه کهزمانی  تا  شود می وارد  زن مرد از جانب بر عضو  که جنایتی  در
 شوددیۀ عضو مرد تبدیل می عضو زن به نصف   دیۀ   آن، از پس  و باشد   ردّ  به  نیازی   آنکه بدون
یْن   حُرٌّ  قَتَلَ  وَ لو دا   حُرَّ مْ  فَلَیْسَ  فَصَاع  ه  یَائ  وْل 

َ
لَّ  لأ  ه   بَیْنَ  فَرْقَ  و لََ  قَتَلَهُ  إ  ا لَهُمْ  قَتْل  یع  ا وَ  جَم  ب    بَعْضُهُمْ  عَفَا وَ لو مُرَتَّ

ي لْبَاق  صَاص    فَل   الْق 
  با  را  همه قاتل،  که کندنمی تفاوتی و دارد؛ وجود قصاص حق  فقط مقتولان اولیای برای. برساند قتل   به را  آزاد انسان دو آزاد انسان یک هرگاه

 . دارند قصاص  حق بقیه نمایند، گذشت  دم اولیای  از بعضی  اگر و ترتیب؛   به  یا باشد  کشته  هم
ي .2 سَاو 

ي التَّ ین    ف 
م   یُقْتَلُ  فَلَ   الد   بکافر   مُسْل 

 شودنمی  کشته  کافر برابر  در مسلمان بنابراین   دین؛ در بودن  ـ مساوی 2
ا ی  ب  مْ  الکافر کان حَرْ

َ
ا أ ی  م  يُّ کان مُعَاهَدا   وَ  ذ  ب  مْ  الْحَرْ

َ
 لَ  أ

 نباشد  یا  باشد   معاهد حربی،  کافر خواه و ذمی  کافر چه باشد   حربی کافر  چه
رُ  وَ لکن ل   یُعَزَّ قَتْل   الْقَات  ي ب  م   الْمُعَاهَدَ وَ  الذ 

 شودمی  تعزیر   معاهد و  ذمّی کافر قتل دلیل  قاتل مسلمان به ولی
یم   تَحْر  یَةَ  وَ یَغْرَمُ  قَتَلَهَا ل  ي  د  م  یل الذ  ن   وَ ق  هْل   قَتْلَ  اعْتَادَ  إ 

َ
ة   أ مَّ نْهُ  اقْتُصَّ   الذ  ل   رَد    بَعْدَ  م  ه   فَاض  یَت   د 

  باشد، عادت داشته  ذمّی کفار  کشتن به  اگر مسلمان اند که امّا برخی از فقها گفته  . بپردازد را  ذمّی دیۀ  باید  و است  حرام دسته  دو این  قتل  زیرا 
 کنند. آن که مقدار زاید از دیۀ مسلمان بر ذمی را به وی رد کنند قاتل مسلمان را قصاص می  از پس

يُّ وَ یُقْتَلُ  م  ي  الذ  م  الذ  إنْ  ب  تُهُمَا اخْتَلَفَتْ  وَ لَّ ي  لیهوديکا م  صْرَان  یةُ  وَ  وَ النَّ م  الذ   الرَد   مَعَ  ب 
  مقدار  ردّ  از  پس نیز ذمّی زن  برابر در و مسیحی و یهودی  مانند باشند، مختلف دو کیش از اگرچه شود،می کشته ذمّی  کافر برابر  در ذمّی کافز
 شود؛ می  کشته دیه،  زاید

ةُ بالذمّي مطلقا   يُّ یُقْتَلُ  وَ  غُرْم   عَلَیْهَا لیسو  و بالعکس تُقتَل الذمیَّ م  م   الذ  الْمُسْل   ب 
آن   گردن به  ایدیه  آنکه  شود )حتی اگر دین آن با هم مختلف باشد( بدون قصاص می زن ذمّی به واسطۀ کشتن مرد ذمّی مطلقاً  بالعکس، و

 شودقصاص می مسلمان برابر  در ذمّی و کافر البه کند( تواند زیادی دیۀ مرد ذمّی بر زن ذمّی را مطدم مرد ذمّی نمیباشد )یعنی ولیّ  زن
ثْلَهُ  الکافرُ   قَتَلَ  وَ لو سْلَمَ  ثُمَّ  م 

َ
لُ   أ یَةُ  الْقَات  ا الْمَقْتُول   کان إنْ  غَیْرُ  لَ  عَلَیْه   فَالد  مّی  نَاع   ذ  مْت  م   قَتْل   ل   بالکافر الْمُسْل 

  کشتن  زیرا   باشد؛  کافرذمّی  مقتول،  کهآن  شرط   )و حقّ قصاص ندارد( به  بدهد  دیه  باید  تنها  شود،   مسلمان  آنگاه  و  بکشد  را   دیگر  کافرکافری   اگر
 نیست  جایز  کافر  برابر  در  مسلمان

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 ارسال کنید 09352213175تان را به های حقوقی درخواستجهت دریافت جزوات رایگان آزمون یمی« دکتر ملاکرمتون فقه مرکز وکلای قوّۀ قضاییه  ۀ»جزو

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

130 
 

ة؛ .3 بوَّ
ُ
دُ   یُقْتَلُ  فَلَ   انتفاءُ الأ ه   عَلَ   وَ إنْ  الْوَال  ابْن   نَزَلَ  وَ إنْ  ب 

 شودرود )پدربزرگ ...( به خاطر کشتن فرزندش هر چقدر پایین رود )نوه ...( قصاص نمی بالا که چقدر  هر  پدر  بنابراین ابوت؛  رابطه  ـ نبودن 3
نْتُ  ا کالبن وَ الْب  یق   أوْ  إجْمَاع  طَر  ول ي  ب 

ُ
 أ

 دارد  را  پسر  حکم اولی، طریق به  یا   فقها اجماع  به  نیز   دختر
رُ  دُ  وَ یُعَزَّ قَتْل   الْوَال  ر  الْوَلَد   ب  بُ  وَ یُکف   لغیره من الورَثة   یَةُ الد   وَ تَج 

 رسداز پدر می واجب است که دیۀ فرزند را بپردازد و آن دیه به ورّاث دیگر غیر و دهد  کفاره باید  و شودمی  تعزیر  فرزندش   قتل خاطر  به  پدر  و
ي وَ یَقْتُلُ  ب    بَاق  قَار 

َ
بَعْض   بَعْضُهُمْ  الْأ ه   کالولد ب  د  وَال  م    ب 

ُ
هَا  وَ الْأ ابْن   ب 

 در مقابل قتل پدرش و مادر در مقابل قتل فرزندش   فرزند مانند شوند، یکدیگر قصاص می  برابرکشتن در  خویشاوندان سایر ولی
ي کمال .4 ل   الْمَجْنُونُ   یُقْتَلُ   فَلَ  الْعَقْل   ف  عَاق  ، سَوَاء   وَ لَ   ب  مْ  دَائما   الْجُنُون   کان مَجْنُون 

َ
 أدوارا   أ

 ادواری  یا  باشد دائمی  دیوانۀ کنند خواهانه در مقابل کشتن عاقل و یا کشتن دیوانه قصاص نمی ـ کامل بودن عقل، بنابراین دو  4

لَ  إذْ  ه   حَالَ  قُت  یَةُ   جُنُون  تَة وَ الد  ه    علی ثَاب  لَت   عَاق 
 است مجنون  عاقله بر عهدۀ  نیز دیۀ مقتول  و گردد  قتل مرتکب جنونش  حال در  کهآن شرط  به

ي الْعَقْل   یُعْتَبَرُ  وَ کما ل   طَرَف   ف  ي یُعْتَبَرُ  کذا الْقَات  لُ  قَتَلَ  فَلَوْ  الْمَقْتُول   طَرَف   ف  ا الْعَاق  ه   یُقْتَلْ  لَمْ  مَجْنُون  یَةُ  بَلْ  ب    الد 
ا الْقَتْلُ  کان إنْ  بْهَهُ   اَوْ  عَمْد  إلَّ  ش  لَة   فَعلی وَ  الْعَاق 

به واسطۀ قتل   در بکشد، را  ایدیوانه  فرد عاقلی اگر بنابراین باشد، در طرف مقتول نیز شرط استمیعقل در طرف قاتل شرط  طورکههمان
 . بپردازند را   دیه باید  عاقله  صورت، این غیر در و بدهد   دیه  باید  باشد  عمد  شبه یا  عمد   قتل، اگر بلکه  شود؛ دیوانه قصاص نمی 

ي  یُقْتَلُ   وَ لَ  ب 
غ    الصَّ بَال  ي  وَ لَ   ب  یَةُ   تَثْبُتُ   بَلْ   صَب  ه    علی  الد  لَت  جَعْل    عَاق  هُ   ب     عَمْد 

 
نْ   إلی  مَحْضا    خَطَأ

َ
زَ   وَ إنْ   یَبْلُغَ   أ وَ   مَیَّ

غ   یُقْتَلُ  ي علی أصح   الْبَال  ب 
الصَّ  ب 

  که   زمانی  تا  کودک  عمد  یرا ز  شودمی  ثابت  قاتل  عاقله  بر عهده   دیه  بلکه  شود؛صغیر در مقابل کشتن بالغ و یا کشتن صغیر دیگری قصاص نمی 
 شودترین دو نظر، شخص بالغ به واسطۀ کشتن صغیر قصاص می باشد؛ طبق صحیح   ممیّز اگرچه است، محض خطای حکم در  شود  بالغ
لُ  قَتَلَ  وَ لو نْهُ  اقْتُصَّ  جُنَّ  ثُمَّ  الْعَاق  ثُبُوت   الْجُنُون   حَالَةَ  وَ لو م  ي الْحَق   ل  ه   ف  ت  مَّ ل   ذ  نْ  کغیره فَیُسْتَصْحَبُ  عَاق   م 

 الْحُقُوق  
  که  زمانی در گرفتن قصاص حق زیرا  باشد، جنون حال در اگرچه شود،می قصاص  او از گردد، دیوانه  سپس و کند قتل به  اقدام عاقلی اگر

 . شودمی استصحاب  سایر حقوق  مانند  و استشده   ثابت او برذمه  بوده   عاقل
؛  مَحْقُونَ  الْمَقْتُولُ   یکون إنْ  .5 م 

بَاحَ  فَمَنْ  الدَّ
َ
رْعُ  أ ه   یُقْتَلْ  لَمْ  قَتْلَهُ  الشَّ لُهُ  ب  نْ  قَات 

َ
غَیْر   کان  وَأ مَام   إذْن   ب   الْإ 

  قصاص   هر کس که شرع ریختن خون او را مباح کرده باشد قاتل او به واسطۀ کشتن آن شخص بنابراین ـ اینکه خون مقتول محترم باشد؛ 5
 باشد امام اذن بدون اگرچه شود؛نمی 
صَاص    عَلَیْه    وَجَبَ  مَنْ  قَتْلُ  وَ لو ي  غَیْرُ   ق  لَ  الْوَل  ه   قُت  هُ   ب  نَّ

َ
م   مَحْقُونُ  لأ 

سْبَة   الدَّ الن  ه    إلی  ب   غَیْر 
کنند؛ به دلیل آن که  قصاص میشخصی را که قصاص کردن او واجب است بکشد قاتل را به خاط ارتکاب قتل  دم، غیر ولیّ  هرگاه کسی  و

 دم، خونش محترم است )و کسی حقِّ قصاص او را ندارد( جانی نسبت به کسی غیر از ولیّ 
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و   شود که دارای کتاب آسمانی بوده مانند یهودی و مسیحی و یا دارای شبه کتاب است مانند مجوسیا کافر ذمّی به کافری گفته میذمّی:  ✓
 پذیرفته و بدان پایبند است. شرایط ذمّه با مسلمانان را 

بندد که مسلمانان او را تا مدتی به حال خود واگذارند و او شود که با اهل اسلام پیمان می کافر حربی معاهد، به کافری گفته می  معاهد: ✓
 مسلمانان را در برابر دشمنان یاری کند و از یاری کردن کافران خودداری کند. 

شوند و طبق نظر برخی از فقها، این افراد  که در قتل و جراحت خطائی، متحمل پرداخت دیۀ جانی می شود به افراددی اطلاق می  عاقله: ✓
 شوند؛ اگر چه به هنگام پرداخت دیه ورّاث قاتل محسوب نشوند. کسانی هستند که از طرف پدر، خویشاوندان قاتل محسوب می 

که در مقابل   باشد کرده است، یعنی قتل او از نظر شرع حرام میشود که شرع مقدس، خون او را حفظ به کسی گفته میالدم: محقون ✓
 »مهدورالدم« قرار دارد. 

 باشد. شود که قتل او از نظر شرع مباح میبه کسی گفته می مهدورالدم: ✓

ان معنای  باشد، در همشود که شرع مقدس، خون او را حفظ کرده است، یعنی قتل او از نظر شرع حرام میبه کسی گفته میالدم:  معصوم ✓
 رود.الدم« به کار می »محقون

 شود که حق مطالبه کردن قصاص از قاتل را داشته باشد، جمع آن »اولیای دم« است.به کسی گفته می دم: ولیّ  ✓

 
 ت به القتل یثب  ما ُ 

 قتل  اثبات ادّله
 الإقرار  . 1

 ـ اقرار  1
قْرَارُ  یه    یکفي  الْإ  ، لعموم »إقرارُ العقلء علی    ف  ة  ق بالمرّة  حیثُ ل دلیلَ علی الأعتبار الْمَرَّ

« و هو یَتحقَّ هم جائز  أنفس 
د   التعدُّ

و هر جا دلیلی بر تعدّد اقرار نباشد، با یک بار اقرار    کند؛ زیرا دلیل »اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز« عمومیت دارداقرار به قتل یک مرتبه کفایت می
 شود محقّق می
یه    وَ یُشْتَرَطُ  یَّ  ف  هْل 

َ
ر   ةُ أ الْبُلُوغ   الْمُق  ه   وَ الْعَقْل   ب  یَار  بْرَةَ  فَلَ  اخْت  قْرَار   ع  إ  ي ب  ب 

 وَ المکرَه  وَ الْمَجْنُون   الصَّ
رار اکراه در اقرار شرط است که اقرارکننده به واسطۀ بلوغ، عقل و اختیار دارای اهلیّت باشد؛ بنابراین اقرار توسط کودک، دیوانه و کسی که به اق

 باشد اعتباری ندارد  شده
یه    إقْرَارُ  وَ یُقْبَلُ  ف  س   السَّ

الْعَمْد   وَ الْمُفْلَّ نَّ  ب 
َ
بَهُ  لأ  مَا الْقَوَدُ  مُوج  مَا حجر وَ إنَّ ي عَلَیْه   الْمَال   ف 

س  و شخص   سفیه  اقرار   امور   در  تنها  دو   آن  حجر  و   است  اقرارکنندهقصاص    شودمی   ثابت  اقرار   با  آنچه  زیرا   شود؛می   پذیرفته   عمد  قتل  نسبت به   مفلَّ
 است مالی
الْخَطَأ   اقْرّأ وَ لو ب   ب  لْمَال   الْمُوج  ي عَلی ل  نَ  یُقْبَلْ  لَمْ  الْجَان  یه   م  ف  نْ  وَ یُقْبَلُ  مُطْلَقا   السَّ الْمُفْلس، لکن ل یشار ک  م 

له الغُرماءَ علی الأقوی  المُقرُّ
  پذیرفته  وجههیچ  به  سفیه از اقرار این نمایند، اقرار است جانی توسط )دیه( مال پرداخت موجب که خطایی قتل )سفیه و مفلّس( به دو آن اگر

له با طلبکاران )در عین اموال مفلّس( شریک نمی شود، اما طبق نظر قوی می  قبول مفلس از  امّا شود؛نمی   شود تر، مقر 
قَرَّ  وَ لو
َ
د   أ ه   وَاح  قَتْل  ه   آخَر  وَ   عَمْدا    ب  قَتْل    ب 

 
رَ  خَطَأ يُّ تَخَیَّ ي الْوَل  یق   ف  نْهُمَا شَاءَ  مَنْ  تَصْد  لْزَامُهُ  م  إ  مُوجَب   وَ ه   ب  نَایَت   ج 
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مخیّر   دمولیّ  است، رسانده  قتل )خطأئی( به  اشتباه به را  او که اقرار کند دیگری و است کشته عمد  از به قتل را  مقتول  که کند اقرار نفر یک هرگاه
 و او را به موجب جنایتی که مرتکب شده است )یعنی قصاص یا پرداخت دیه( ملزم کند  خواهد تصدیق کردهاست که هرکدام از آن دو نفر را که می 

قَرَّ   وَ لو
َ
ه    أ قَتْل  قَرَّ   عَمْدا    ب 

َ
بَرَاءَة    آخَرُ   فَأ ر    ب  ا  الْمُق  مَّ قَرَّ   م 

َ
ه    أ هُ   قَتَلَهُ   منْ   ب  إنَّ لُ الْ   هُوَ   وَ لُ   وَ رَجَعَ   قَات  وَّ

َ
ه    عَنْ   الْأ قْرَار  يَ   إ    الْمَقْتُولُ   وُد 

نْ  ا کان إنْ   الْمَال   بَیْت   م  ئَ  مَوْجُود  صَاصُ  عَنْهُمَا  و دُر   الْق 
  وی  خود  قاتل و  است گناهبی  است کرده اقرار که  قتلی  به  نسبت  مقرّ  که  اقرارکند دیگری  فرد  سپس  و کند  کسیعمدی  قتل  به  اقرار  نفر  یک  هرگاه
  هر   از  قصاص  و  گرددمی  پرداخت  المالبیت   از  المالبیت   وجود  صورت  در  مقتول  دیۀ  کند، در این حالت  رجوع  اقرارش  از  نیز  اول  اقرارکنندۀ  و  است

 شود می برداشته دو )اقرارکنندۀ اول و دوم( 
 

نَةُ    . 2  الْبَی 

 ـ بیّنه  2
ا مَّ
َ
نَةُ  أ بْرَةَ  لَ وَ  ذکران فَعَدْلَن   الْبَی  شَهَادَة   ع  سَاء   ب  دَات   الن  ، وَ لَ  مُنْفَر  د   وَ لَ  مُنْضَمات  الْوَاح  ین   مَعَ  ب  نَّ  الْیَم 

َ
قَهما لأ   متعلَّ

قُّ  عَفَا وَ إن الْمَالُ   مَال   عَلی  الْمُسْتَح 
  زنان  شهادت زیرا  ندارد،  اعتبار قسم  همراه به مرد  یک شهادت نیز  و مردان ضمیمه به یا  تنهایی  به  زنان شهادت و است عادل  مرد دو بیّنه  از مراد

 کند  گذشتقصاص   از  مال،  دریافت  مقابل در دمولیّ  اگرچه است،  مالی دعاوی   به  مربوط قسم، با  مرد  یک  شهادت نیز  و
هَادَةُ   وَ لْتکُن یَة    الشَّ ؛  عَن    صَاف  مَال  نْ   »مَاتَ   یَقُولُ:  حتي  یکف  لَمْ   »جَرَحَهُ«  قَالَ:  فَلَوْ   الحْت  «  م  ه  سَالَ   قَالَ:  وَ لو  جُرْح 

َ
  »أ

یَةُ  تُثْبَتُ  دَمَهُ« ام 
ة    الدَّ  خَاصَّ

  و: »بگوید  که  آن  کند مگر نمی   کفایت   «ساخت  مجروح   )مقتول( را   او   قاتل،: »بگوید  شاهد   اگر   بنابراین   باشد؛   احتمالی  هرگونه  از   خالی  باید   شهادت 
)که به واسطۀ آن پوست پاره شده و در گوشت   دامیه  جراحت دیه  فقط « ریخت را  مقتول  خون قاتل » بگوید  )شاهد(اگر  و « مُرد جراحت آن اثر  در

 شودمی  گردد( ثابتفرو رفته و خون جاری می 
دَ  وَ  نْ  لبُّ مَا م  ه  د   الْوَصْف   علی تَوَافُق  ب    الْوَاح  حَاد    الْمُوج  ت  عْل   ل    زَمَانا    اخْتَلَفَا  فَلَوْ  الْف 

َ
هَادَةُ  بَطَلَت   آلَة   اَوْ  مکانا   وْ أ  الشَّ

  جهت  دو شاهد از اگر بنابراین کنند که موجب اتحاد فعل است و اتفاق نظر داشته باشند ؛ توصیف  نحوی به را  جریان شاهد دو هر لازم است که
 شود.می  باطل شهادت  نمایند،  اختلاف  هم با قتل آلت  یا  مکان ارتکاب فعل زمان ارتکاب فعل یا

 

 الْقَسَامَة     . 3

سّامه  3
َ
 ـ ق
ا مَّ
َ
وْث    مَعَ   فَتَثْبُتُ   الْقَسَامَةُ   أ ه    وَ مَعَ   اللَّ فُ   عَدَم  ا  المنکر  یَحْل  ین  دَة    یَم  عْل    نَفْي   علی  وَاح  نْ   الْف  ین    عَنْ   نکل  فَإ    حَلَفَ   الْیَم 

ي ع 
ینَا   الْمُدَّ دَة   یَم  يُّ الْحَقُّ  وَ یَثْبُتُ  وَاح  ین   المنکر عَل  یَم  ي؛  ب  ع 

 الْمُدَّ
  کند( یاد )عملی که مدعی ادعا می عمل نفی بر قسم یک منکر، در کار نباشد، لوثی اگر و شود؛می ثابت لوث صورتی که وجود داشته باشد در

 .شودمی  ثابت منکر قصاص   حق قسم،   این با  و خوردمی  قسم  یک مدّعی ورزد، نکول قسم خوردن از چنانچه  و کندمی
يَ  بالنکول قَضَیْنَا و لو ه   عَلَیْه   قُض  ه   ب  د  مُجَرَّ  ب 

 . شود قصاص  به حکم محض این که منکر از قسم خوردن نکول ورزد، باید علیه منکر،  به  کنیم، حکم  نکول  براساس اگر اما
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وْثُ  مَارَة   وَ اللَّ
َ
هَا یُظَنُّ  أ دْقُ  ب  ي ص  ع 

یمَا الْمُدَّ عَاهُ  ف  نْ  ادَّ ، م  ي کوجود الْقَتْل  لَح   ذ  خ   س 
م   مُلَطَّ

الدَّ نْدَ  ب  یل   ع  ي  قَت  ه   ف  وْ  دَم 
َ
 أ

دَ  یلُ  وُج  ي الْقَت  د   الْعَدْل   و کشهادة قَوْم    دَار   ف  يُّ  لَ  الْوَاح  ب 
ق    وَ لَ  الصَّ  الْفَاس 

  آغشته   سلاح   با   مسلّح   شخص   حضور   مانند   شود،حاصل می   کندمی   ادعا  کهقتلی    در   مدعی  به راستگویی   ظنّ   آن،  سبب   به  که  است  ایاماره   لوث،
  با شهادت صغیر   عادل؛  مرد  یک  دادن  شهادت   مانند   و  گروهی  خانه  در  مقتول  شدن  پیدا   یا   خورد،می   غوطه  خود  درخون  که  مقتولی  کنار   در   خون  به
 شود فاسق لوث حاصل نمی   یا

دَ   وَ مَن یل    وُج  ي  قَت  ع    ف  یم    جَام  وْ   عَظ 
َ
ع    أ ي  اَوْ   شَار  وْ   فَلَة    ف 

َ
ي  أ حَام    ف  وْ   قَنْطَرَة    علی  ز 

َ
سْر    أ وْ   ج 

َ
ئْر    أ وْ   ب 

َ
  مُخْتَصٌّ   غَیْرُ   مَصْنَع    أ

ر   مُنْحَص  یَتُهُ  ب   الْمَال   بَیْت   علی  فَد 
افراد منحصری    کهایحوضچه   در   یا   چاه   در   یا   بزرگ   و   کوچک   های پل   روی   بر   مردم  ازدحام  در   یا   بیابان   در   یا   خیابان   در   یا   بزرگی  اجتماع   در   که  کسی

 . است المالبیت   بر عهده اشدیه  شود، یافت کننداز آن جا رفت و آمد نمی 
يْ  وَ قَدْرُهَا
َ
ا خَمْسُونَ   الْقَسَامَة   قَدْر   أ ین  ه   یَم 

اللَّ ي تَعَالَيْ  ب  ا الْعَمْد   ف    إجْمَاع 
ُ
شْهُر   علی وَ الْخَطَأ

َ
 الْأ

 است  متعال  خداوند نام  به  قسم  پنجاه  مشهورتر  نظر   بنابر  خطایی قتل در  و فقها  اجماع به  قتل عمد  در  قسامه  دتعدا 
دَ   وَ لو ي  تَعَدَّ ع 

د    کل  فَعَلی  عَلَیْه    الْمُدَّ إن  الأقوي  عَلی  خَمْسُونَ   وَاح  ي  کان  وَ ع 
لْمُدَّ د    کُلٌّ   حَلَفَ   قَوْم    ل  نْهُمْ   وَاح  ا  م  ین   یَم 

ینَ  کانوا إنْ  ي   اقْتُصرَ  عَنْهَا زَادُوا وَ لو خَمْس  ینَ  عَل  ي خَمْس  ع 
مْ  مَنْ  وَ الْمُدَّ ه   جُمْلَت 

  نفر  پنجاه کهصورتی در  باشد  اقوامی دارای مدّعی و چنانچه شود یاد قسم  پنجاه هرکدام برای باید ترقوی  قول بنابر  باشند،  نفر  چند  متّهمین  اگر
 شودمی بسنده   است مدّعی آنها از یکی  که نفر  پنجاه  سوگند  به  باشند،   بیشتر تن  پنجاه  از  اگر و خوردمی قسم یک  آنها  از هریک  باشند،
ینَ  عَن   نَقَصُوا وَ لو رت الْخَمْس  وْ  عَلَیْه   کُر 

َ
مْ   أ نْ  ألی عَلی بَعْضه 

َ
ینَ   یَبْلُغَ  أ  الْخَمْس 

 برسد   سوگند پنجاه  به  تا خورند  می  سوگند دوباره آنها از بعضی  یا  همه باشند، نفر  پنجاه از  کمتر خورندگان قسم  چنانچه 
ي الْقَسَامَةُ  وَ تَثْبُتُ  عْضَاء   ف 

َ
سْبَة   الْأ الن  یه   فَمَا ب  نْهَا ف  یَةُ  م  یه   وَ مَا کالنفْس، خَمْسُونَ  فَقَسَامَتُهُ  الد  صْفُ  ف  صْفُهَا الن  وَ  فَن 

 هکذا 
  است  قسم  پنجاه نَفْس  قصاص   مانند  آن قسامۀ باشد،  داشته  کامل  دیه   عضو آن اگر  بنابراین  شود، ثابت می دیه  نسبت  به  قسامه  عضو،  قصاص   در
 ترتیب   همین به  و  شودمی نصف  قسامه  باشد، دیه   نصف اگر و

و   قَسَامَة   لَهُ  یکن لَمْ  وَ لو
َ
ي امْتَنَعَ  أ ع 

نَ  الْمُدَّ ین   م  ه   بَذْلَهَا وَ إنْ  الْیَم  حْلف ضُهُمْ بَعْ  اَوْ  قَوْم 
َ
ه   المُنکرُ  أ ینَ  وَ قَوْم    خَمْس 

ا ببرائته، ین  نْ  یَم  لْزَمَ  المنکر امْتَنَعَ  فَإ 
َ
 الدعوي  أ

سوگند خوردن خودداری کند، اگر چه تمام یا بعضی از خویشاوندان او مایل به قسم خوردن   فاقد قسّامه )خویشاوندانی( باشد، یا از هرگاه مدّعی
 شودالذمّه است و اگر منکر نیز سر باز زند، دعوی ثابت می دهد بر این که منکر بری اقوام منکر را پنجاه بار قسم می باشند؛ قاضی منکر و 

 
  شود در جایی که قتلی و یا توسط متهم و خویشان او صادر می دم و خویشان اوشود که توسط ولیّ اطلاق می های متعددی به قسم قسّامه:  ✓

 ای در کار نباشد. ادّعا شده و بیّنه  یا جراحتی

شود در  عبارت است از هر اماره ظنّی که برای حاکم شرع مبنی بر راستگو بودن ادّعایِ مدّعیِ قتل یا قطع عضو یا جرح حاصل می لوث:  ✓
 ای نداشته باشد. فرضی که مدّعی، بیّنه 

ول منکر از قسم خوردن به این صورت است که نه قسم بخورد و نه  به معنای سرپیچی کردن و امتناع کردن از ادای سوگند است. نک   نکول: ✓
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 آن را به مدّعی رد کند تا مدّعی قسم بخورد. 
 

رَف   قصاص الطَّ
 قصاص عضو 

بُه ف حکمه في ما و العضو إتلفُ  موج  إن غالبا   بالمُتل  ف غیر أی بغیره أو الإتلف یقصُد لم و  مع غالبا   المُتل 
 النفس   علی کالجنایة   الإتلف إلی  القصد  

  شود صورت می  اتلاف   موجب  غالباً   که  ایوسیله   که با  است  آن )مانند از کار انداختن عضو(  در حکم  عملی  یا  عضو  کردن  تلف  عضو،  قصاص  سبب
  که   طورهمان  است،  داشته  وجود  اتلاف  قصد  ولی  نیست،  اتلاف  موجب  غالباً   که  دیگر  ایوسیله   با  یا  باشد  نداشته  اتلاف  قصد  اگر چه  است،  گرفته

 است  چنین  نفس بر  جنایت  در
صَاص   شُرُوطُ   وَ شُرُوطُهُ  یدُ  النفْس    ق  رَاطُ  هُنَا وَیَز  ي  اشْت  سَاو 

يْ  التَّ
َ
ي أ ه   الْمُقْتَصَّ  الْعُضْوَیْن    تَسَاو  نْهُ  وَ  ب  ي  م    السَلَمَة   ف 

هَا اَوْ  نْهُ  الْمُقْتَص   کون اَوْ  عَدَم  خْفَضَ  م 
َ
 أ

 شودمی  گرفته   قصاص  آن  خاطر  به  که  عضوی  بودن  مساوی  شرایط  برآن  افزون  اینجا  در  و  است  نفس  قصاص  شرایط  همان  عضو،  صاص ق  شرایط
شونده )عضو جانی( ارزش کمتری )نسبت به عضو   قصاص عضو  اینکه یا . باشدمی شرط  سلامت عدم و سلامت در شده قصاص  عضو با

 علیه( داشته باشد. مجنی  
یحَة   الْیَدُ  تُقْطَعُ  فَلَ  ح  ء   الصَّ

لَّ الشَّ ي، لأن بذْلَه بَذَلَهَا وَ لو  ب   الْجَان 
 دست سالم خود را برای قطع کردن تقدیم کند   جانی اگرچه شود،نمی  و معیوب قطع فلج دست  برابر  در  سالم  دست  بنابراین
ء   الْیَد   وَ تُقْطَعُ 

لَّ یحَة   الشَّ ح  الصَّ هَا ب  نَّ
َ
ي حَق   دُوْنَ  لأ  یفَ  إذَا إلَّ   الْمُسْتَوْف  رَایَةُ  خ  لی الس  فْس    إ  یَةُ  فَتَثْبُتُ  النَّ  .الد 

که به واسطۀ قطع   این مگر علیه( است، )مجنی   کننده قصاص  حق  از  کمتر زیرا  شود،می  سالم قطع دست  برابر و معیوب جانی در  فلج  دست و
 شودمی  ثابت   دیه صورت، در این  که برود  جان به  سرایت بیم  کردن دست معیوب جانی،

ینُ  وَ تُقْطَعُ  ین الْیَم  الْیَم  الْیُسريْ  لَ  ب  ابَةُ  تُقْطَعُ  لَ  کما بالعکس وَ لَ  ب  بَّ هَا بالوسطي السَّ  بالعکس وَ لَ  وَنَحْو 
  برابر  در  را  سبّابه انگشت  که  طور همان کس،و بالع  چپ  دست  برابر  در  نه  شود؛ می علیه( قطع )مجنی   راست  دست برابر  )جانی( در  راست  دست

 و بالعکس شودمیانی قطع نمی  انگشت
نْ  ین   لَهُ   تکن لَمْ  فَإ  نْ  فالیُسري یَم  ي لَهُ   تکن لَمْ  فَإ  جُلُ   یَسْر  ي  فَالر  نْ  الْیُمَن  دَتْ  فَإ  وَایَة   علی  فالیسري فُق   الر 
  و  رسدمی او  راست  پای  نوبت   روایتی بنابر  باشد،   نداشته  هم  چپ  دست  اگر  و  رسدمی چپ  دست  به  نوبت  باشد،   نداشته راست  دست  جانی  اگر  حال
 رسد می چپ  پای نوبت  بود،   راست پای  فاقد اگر

صَاصُ  وَ یُثْبتُ  ي الْق  صَة   ف  نْ  الْحَار  جَاج   م 
عَةُ  الش  مْحَاقُ  وَ الْبَاض  حَةُ  وَ الس  ي وَ الْمُوض  ي وَ یُرَاع  یفَاء   ف  سْت  ة   ال  جَّ

  الشَّ
یَة    عَرْضا   وَ   طُول   الْعَاد 

های سر و صورت  و در اجرای قصاص زخم  باشد های سر و صورت از نوع، حارصه، باضعه، سمحاق و موضحه ثابت می قصاص عضو در زخم 
 که از روی ظلم عدوان وارد شده باشد باید طول و عرض زخم را در نظر گرفت  )شجاج(
صَاصُ  یَثْبُتُ  وَ لَ  ي الْق  مَة   ف  لْعَظْم   الْهَاش  لَة   ل 

ي وَ لَ  لَهُ  وَ الْمُنَق  ظَام   کسْر ف  ق   الْع 
تَحَقُّ یر   ل  غر 

نَفْس   التَّ نْهُ  الْمُقْتَص   ب  و  م 
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لة  من غیر زیادة  و ل نقصان  
 لعدم إمکان  استیفاء  نحو  الهاشمة  و المنق 

له»    جراحت  یا  و  شودمی  وارد  استخوان  به  که  هاشمه  جراحت  استخوان   شکستن  سبب  که  جراحتی  نیز  و  گرددمی  استخوان  جاییجابه   باعث  که  «مُنقَّ
شود یا سبب  و نیز امکان استیفای قصاص در جراحاتی که به استخوان وارد می  است   خطرناک  شونده   قصاص  جانِ   برای  زیرا   ندارد،   قصاص  است

 آن که کمتر یا زیادتر از اصل جراحت باشد وجود ندارد  گردد بدونجابجایی آن می
صَاص   وَ یَجُوزُ  مَال   قَبْلَ  الْق  نْد  بْرُ  کان وَ إنْ  ال  ول ي الصَّ

ُ
ا أ نْ  حَذَر  رَایَة   م  بَة   الس  ر   الْمُوج 

تَغَیُّ صَاصَ  وَ لَ  الحکم ل  لَّ  ق    إ 
ید   الْحَد   . ب 

.  گردد جلوگیری است حکم  شدن عوض موجب که جراحت سرایت  از تا است بهتر صبرکردن اگرچه باشد، می جایز  شدن  خوب از  پیش قصاص
 ابزار آهنی باید اجرا شود. با   فقط  قصاص
صَاصُ  وَ یَثْبُتُ  ي الْق  لآْیَة   الْعَیْن   ف  ي کان وَ لو ل  عَیْن   الْجَان  دَة   ب  يُّ وَاح  اثْنَیْن   عَلَیْه   وَ الْمَجْن  ي عَیْنَ  قُلعْت ب    وَ إنْ  الْجَان 
اهْ و ل ردَّ   اسْتَلْزَمَ   عَمَّ

  چشم  باشد، داشته  چشم دو علیه مجنی   و چشم یک جانی، هرگاه و است ثابت قصاص  العینَ بالعین(، قرآن )و آیۀ دلیل به چشم، در جنایت بر
 شودداده نمی شود و چیزی )به عنوان دیه( به جانی می او کوری  باعث اگرچه شود،می  درآورده جانی
نْ   انعکس  وَ لو

َ
أ یحُ   عَیْنَهُ   قَلَعَ   ب  ذْهَبَ   الْعَیْنَیْن    صَح 

َ
عَیْن    لَهُ   اقْتُصَّ   بَصَرَهُ   فَأ دَة    ب  نَّ   وَاح 

َ
ل    هُوَ   ذلک  لأ  نَایَة    الْمُمَاث  لْج  یلَ   ل    ق 

صَاصُ  مَعَ  وَ لَهُ  صْفُ  الْق  یَة   ن  هُ  الد  نَّ
َ
ذْهَبَ  لأ 

َ
ه   أ جْمَعَ  بَصَر 

َ
یه   أ یَةُ  وَ ف   الد 

  مماثل  زیرا  شود، می  قصاص جانی  چشم  یک  تنها  شود،  او کامل  کوری باعث  و  درآورد را  فرد  چشم  تنها  دارد،  چشم سالم دو  که کسی اگر برعکس
  تمام  جانی زیرا   علیه بپردازد؛مجنی  دیۀ کامل به  جانی باید نصف قصاص، بر علاوه اند:و برخی از فقها گفته  است چشم یک  از قصاص جنایت،  با

 .دارد  کامل دیۀ  از بین بردن قوۀ بینایی  و است  برده  بین از  را  او بینایی قوّۀ
یلَ  الْحَدَقَة   سَلَمَة   مَعَ  الْعَیْن   ضَوْءُ  ذَهَبَ  لَوْ  وَ  حَ  ق  جْفَان   علی طُر 

َ
رْآة   وَ تُقَابَلُ  مَبْلُول   قُطْن   الْأ م  اة   ب    هَة  مُوَاج   مُحَمَّ

مْس   لشَّ وْءُ  یَذْهَبَ  حتي ل  ي وَ  الضَّ  الْحَدَقَة   تُبْق 
  جانی  هایپلک برپشت  قصاص، برای  طبق نظر برهی از فقها باشد، مانده  سالم باقی چشم  حدقۀ ولی برود دست از  بینایی قوۀ اگر در اثر جنایت 

 بماند   باقی حدقه  و  برود دست از اشبینایی  قوه  تا  دهند می قرار   خورشید روی  به  رو داغ ایآیینه  برابر  در را  او گذارده خیس  پنبه
صَاصُ   وَ یَثْبُتُ  ي  الْق  عْر    ف 

یفَاء    أمکن  إنْ   الش  سْت  نْ   ال 
َ
أ يَ ب    علی  کذلک  یَنْبُتُ   لَ   وَ مَا  یَنْبُتُ،  وَجْه    عَلی  یَنْبُتُ   مَا  یُسْتَوْف 

عْر   وَ لَ   الْبَشَرَةَ  فَسَاد   إلی  یتعدّي لَ  وَجْه  
یَادَة   الشَّ نَایَة  و هذا أمر بعید  و من ثَمَّ منَعه جماعة   عَنْ   ز   الْج 

  روید نمی  که را  مویی  و  بروید که  کند قصاص ایگونه  به  رویدمی  که را  مویی  که نحو  این  به است،  ثابت  باشد ممکن استیفا  چنانچه  مو  در  قصاص 
و به   رسدبر مقدار جنایت از جانی کنده نشود و چنین چیزی بعید به نظر می افزون مویی و  پوست خرابی باعث  و نروید  که کند  قصاص  ایگونه  به

 اندهمین خاطر است که برخی از گروهی از فقها، قصاص در خصوص جنایت بر مو را جایز نداسته 
ذُنُ  وَ تُقْطَعُ 

ُ
یحَةُ  الْأ ح  اء   الصَّ مَّ الصَّ نْف   ب 

َ
خْشَم   امُ الشَّ  وَ الْأ

َ
الْأ ي وَ هُوَ  ب  ذ 

دُ  ل یشُمُّ  الَّ رَیْن   وَاح  ه   الْمَنْخ  ب  صَاح  ل   ب    الْمُمَاث 
ي لَهُ  ین   ف   وَ الْیَسَار   الْیَم 

  همسان  بودن چپ  و راست  در که آن  مانند برابر در  بینی  مجرای  دو از  یکی نیز   و  غیربویا بینی  برابر  در  بویا  بینی و  گوش ناشنوا  برابر  در   سالم گوش
 شودمی  قطع است آن

نُّ   وَ تُقْلَعُ  ن   الس  الس  نُّ  عَادَت    وَ لو الْمُمَاثَلَة   ب  صَاصَ   فَلَ   الس  نْ   ق  رَة   عَادَتْ  فَإ  رْشُ، لتفوت ما   وَ هُوَ   فالحکومةُ   مُتَغَی 
َ
الْأ
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 بینهما صحیحة  و متغیرة  کما هي
  به  ولی دوباره  کننده قصاص   دندان اگر  و شودنمی قصاص   دیگر درآورد،  دندان دوباره جانی  اگر  و شودمی  کنده دندان آن مشابه  برابر  در   نیز دندان

است که همان تفاوت بین دندان صحیح و دندان معیوب است آن گونه که درآمده   أرش مراد،  که  شود داده حکومت باید  درآید،  معیوب  صورت
 است
ب   اقْتُصَّ  رَ آخَ  وَ یَدُ  رَجُل   إصْبعَ  قَطَعَ  وَ لو صَاح  صْبَع   ل  نْ  الْإ  ي سَبَقَ  إ  نَایَة   ف  ي ثُمَّ  الْج  ب   یُسْتَوْف  صَاح  ي الْیَد   ل  نْ  الْبَاق   م 
یَةُ  وَ یُؤْخَذُ  الْیَد   صْبَع   د  ي بَدَا وَ لو الْإ  قَطْع   الْجَان  عَتْ  الْیَد   ب  ي للجنایه یَدُهُ  قُط  وَل 

ُ
لْزَمَهُ  الْأ

َ
ي وَ أ ان 

یَةَ  الثَّ صْبَع لفوات   د  إ 
 محل  القصاص 

  باشد،  شده )از جنایت قطع دست( انجام  زودتر انگشت قطع  جنایت  چنانچه کند، قطع را  دیگری  شخص دست و  شخصی )جانی( انگشت  هرگاه
  قصاص  است شده قطع  دستش که کسی برای دست  باقیمانده سپس و گیرندمی  قصاص است داده دست  از را  انگشتش که کسی برای  ابتدا 
  باید  و کنند می  قطع اوّلش جنایتی خاطر به را   او دست  باشد، بریده  را  دست ابتدا  جانی  اگر  و شود؛می  گرفته  جانی  از  نیز انگشت یک   دیه و شودمی
 بدهد، زیرا محل قصاص )یعنی انگشت( در کار نیست.  را  انگشت یک   دیۀ دومی به
 
 رود.به کار می است و قصاص طرف در همان معنای قصاص عضوطرف به معنای عضو قصاص طرف:  ✓

 گرفتن مثل جنایتی که جانی بر یکی از اعضای بدن کسی وارد کرده است، ولی منجر به کشتن شدن او نشده است. قصاص عضو:  ✓

این هر جنایتی که توسط  شود که برای آن در شرع مقدس، مقدار مشخصی تعیین نشده باشد؛ بنابر هایی گفته مییت به عوض جنا  :حکومت ✓
 اند. ای تعیین نشده باشد، باید حکومت ثابت باشد، برخی از فقها حکومت و أرش را به یک معنا دانسته شارع برای آن دیه 

 پرداخت دیده  خسارت به نشده مشخص ایاندازه  آن برای شرع در که بدنی  یا مالی خسارت جبران عنوان به  که است مالی مقدار أرش:  ✓
 .گرددمی

 

 القصاص   أحکام 
 احکام قصاص 

بُ  ي الْوَاج  صَاصُ  الْعَمْد    قَتْل    ف  حَدُ  لَ  الْق 
َ
مْرَیْن    أ

َ
نْ  الْأ یَة   م  صَاص   الد   وَ الْق 

 باشد  واجب قصاص   و دیه  مورد دو از  یکی نه این که   است، واجب قصاص   تنها  عمدی قتل  در
یَة   عَلی اصْطَلَحَا لَوْ  نَعَمْ  نَّ  جَازَ  الد 

َ
صَاصَ  لأ  لْحُ  فَیَجُوزُ  حَقٌّ  الْق  مَال   إسْقَاطُهُ  عَلی الصُّ یَادَة   وَیَجُوزُ  ب  يْ  عَنْهَا الز 

َ
 عَنْ  أ

یَة   یصَة    الد  ق  ي  مَعَ  وَ النَّ رَاض 
 التَّ

توان نسبت به اسقاط آن در برابر  و می   علیه بر گرفتن دیه مصالحه کنند جایز است، زیرا قصاص حق استدم مقتول یا مجنی  البته اگر جانی با ولیّ 
 نمود   تعیین  را  آن از  کمتر یا  دیه از زیادتر  توانمی  طرف دو رضایت صورت  در مالی صلح نمود و

ي  هَا وَ ف  يْ  وُجُوب 
َ
یَة   أ ي علی  الد  طَلَب    الْجَان  ي   ب  بْن   قَوْلُ  بَلْ  وَجْهُ   الْوَل  وُجُوب   الْجُنَیْد   ل  فْظ   ل  ه    ح    علی  الْمَوْقُوف    نَفْس 

یَة   بَذْل   بُ  الد   الْقُدْرَة   مَعَ  فَیَج 
که آن هم   است واجب نفس حفظ قائل به این است که؛ چون نیز جنیدابن  دارد، وجود وجهی دمدر صورت خواستار ولیّ  بر جانی دیه وجوب در

 شودمی را داشته باشد پرداختن دیه بر او واجب صورتی که جانی توان پرداخت دیه  در  بنابراین است؛  دیه بر دادن متوقف 
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رَف    علی  جني  وَ لو نَادُ   وَاشْتَبَهَ   وَ مَاتَ   الطَّ نَایَة    إلی  الْمَوْت    اسْت  صَاصَ   فَلَ   الْج  ي  ق  ،  ف  فْس  ي  للشک  النَّ ه    ف  ي   بَلْ   سَبَب    ف 
رَف   ة   الطَّ  خَاصَّ

  زیرا  شود، نمی انجام  نفس  قصاص   خیر، یا   است  بوده جنایت  اثر  مرگ  که  نباشد   معلوم  و  بمیرد   علیه مجنّی  و  شود  عضو  بر  جنایتی  مرتکبِ  کسی اگر
 شودواقع می  عضو  قصاص تنها  و است  مشکوک آن سبب
لَة   یُقْتَصُّ  وَ لَ  الّْ ي الکالة ب  ت 

مُبَالَغَة   إلَّ  تُقْتَلُ  لَ  اَوْ  تَقْطَعُ  لَ  الَّ ئَلَّ  کثیرة ب  بَ  ل  نْهُ  الْمُقْتَص   یَتَعذَّ ي سَوَاء   م    ذلک  ف 
فْسُ  رَفُ  النَّ ثَمُ  وَ الطَّ

ْ
وَاهُ  عَلَیْه   ءَ شَيْ   وَ لَ  فَعَلَ   لَوْ  فَیَأ  س 

  قصاص  خواه  نکشد،  عذاب  شودمی   قصاص  که  کسی  تا  گیردنمی   انجام  کُشدنمی  و  بُردنمی  زیاد  تلاش  با  جز  و  است  کند  که  ابزاری   قصاص نباید با
 نیست  او برعهده  چیزی گناه  جز و است  کرده گناه  کندچنین  اگر بنابراین عضو؛  قصاص   یا باشد نفس
رَایَةَ  الْمُقْتَصُّ  یَضْمَنُ  وَ لَ  صَاص   س  هُ  الْق  نَّ

َ
غ   فَعَلُ  لأ  بْهُ  فَلَ  سَائ  ه   یَتَعَدَّ  لَمْ  مَا ضَمَان   یَتَعَقَّ

ذ   فَیَضْمَنُ  حَق  ینَئ  دَ  ح  ائ    الزَّ
یَة   أوْ  قصاصا    د 

  نکرده  تجاوز خود  حق  از  کهآن  شرط البته به  ندارد  پی  در  را  ضمانی  و  است جایز  عملی قصاص  زیرا  نیست؛  قصاص  سرایت  ضامن  کننده قصاص 
 پردازدمی  دیه  یا  شودمی  قصاص   زاید مقدار  به  نسبت صورت،  این  در  که  باشد

جْرَةُ 
ُ
نْ  الْمُقْتَص   وَ أ نْ  الْمَال   بَیْت  م  دَ  فَإ  هَمُّ  هُوَ  مَا هناک کان اَوْ  الْمَال   بَیْت  فُق 

َ
نْهُ  أ   یَسَعْ  وَ لَمْ  عَدُو   دَفَعَ  وَ  ثَغْر   کسَدَّ  م 

ی  لَهُمَا  فَعَلَی الْجَان 
  باشد  داشته وجود  دشمن  راندن  و مرزها  حفظ مانند  تری مهم  مصرف  یا باشد  نداشته وجود  المالبیت  اگر  و است المالبیت  از  کننده قصاص  اجرت

 بدهد  را  کنندهقصاص  اجرت باید  جانی نباشد،   کافی دو  هر برای المالبیت  موجودی  و
 و قیل علی المجنی علیه، لأنّه لمصلحته 

 شود علیه باید بپردازد، زیرا قصاص به خاطر مصلحت او انجام میاند که هزینۀ اجرای قصاص را مجنی  برخی از فقها گفته 
ثُ وَ  صَاصَ  یَر  ثُ  الْق  وْجَیْن   إلَّ  مُطْلَقا   الْمَال   وَار 

 الزَّ
 شوهر  و زن  مگر بردهر کسی که وارث مال مقتول باشد حقِ قصاص را نیز به ارث می 

ي  وَ یَجُوزُ  لْوَل  د   ل  لی الْمُبَادَرَةُ  الْوَاح  صَاص   إ  قْت  نْ  ال  ي م  نْ  الْجَان  مَام   إذْن   غَیْر   م  ول ي استیذانه کان وَ إنْ  الْإ 
ُ
ه   أ خَطَر  وَ   ل 

ه   یَاج  لی  احْت  ظَرَ  إ  ی وَ خُصُوصا   النَّ صَاص   ف  رَف  لأن الغرضَ معه بقاءُ النفس ق   الطَّ
  امری  قصاص زیرا   است، بهتر از امام )ع(  گرفتن اذن اگرچه کند؛ جانی قصاص  به  امام )ع( مبادرت اذن بدون تواند می باشد،  نفر  یک دمولیّ  اگر

 عضو، زیرا در قصاص عضو، هدف این است که افزون بر قصاص جانی نیز زنده بماند   قصاص  مورد   در   ویژه   به  است،  نظر کاملدقت   نیازمند   و  مهم
ر لو استقلَّ به  ، فیعزَّ ه مطلقا   و ذهب جماعة  إلی وجوب  استیذان 

قصاص عضو، اذن گرفتن از امام )ع( واجب است، بنابراین اگر به تنهایی  گروهی از فقها قائل به این هستند که چه در قصاص نفس و چه در 
 شوداقدام به قصاص کند، تعزیر می 

فَ   جَمَاعَة    کانوا  وَ إن یفَاء    تَوَقَّ سْت  مْ   علی  ال  ه  جْمَعَ   إذْن 
َ
رَیْن    کانوا  سَوَاء    أ مْ   حَاض 

َ
مْ   لَ   أ یه  تَسَاو  ي  ل  لْطَان    ف 

  و لشتراک   السُّ
یه    فَلَ  الْحَق    بَعْضُهُمْ، لأن ضش القصاص موضوع  للتشَفّی و ل یَحصُل بفعل البعض   یَسْتَوْف 

  بر جانی   تسلّط  در  آنان  همۀ  زیرا   نباشند؛  یا   باشند  حاضر  همه  خواه  است،  آنان  همۀ  اذن  بر   متوقف  قصاص  استیفای  باشند،  متعدد  دم  اولیای  هرگاه
نمایند به دلیل اینکه قصاص    استیفا   را   آن  توانند نمی   تنهایی   به   ایشان   از   بعضی   بنابراین   باشد؛ می  آنها   بین   ک مشتر   قصاص   حق   نیز   و   هستند   مساوی
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 شودبرای آرامش خاطر اولای دم وضع شده است و این هدف با انجام قصاص توسط بعضی از اولیای دم حاصل نمی 
يُّ کان وَ لو یرا   الْوَل  ب   وَ لَهُ  صَغ 

َ
یفَاءُ  لَهُ  یکن لَمْ  جَدٌّ  أوْ  أ سْت  لی ال  ه   إ  نَّ  بُلُوغ 

َ
یدُهُ  مَا یُعْلَم وَ لَ  لَهُ  الْحَقَّ  لأ  ذ   یُر  ینَئ    وَ  ح 

ذ   ینَئ  لُ  یُحْبَسُ  ح   یَبْلُغُ  حتي  الْقَات 
  شود؛   بالغ  که صغیر  این  تا   نماید   قصاص  یفایاست   تواند)یعنی پدر و جدّ( نمی   او  ولیّ   باشد، در این صورت   داشته  جدّ   یا  پدر  بوده،   صغیر  دم،ولیّ   هرگاه

 گردد بالغ صغیر تا شودمی حبس  را  قاتل   بنابراین  کند، می اراده را   تصمیمی چه  بلوغ از پس  که  نیست معلوم و  دارد تعلق   او به  قصاص حقّ  زیرا 
ر  : وَ قیل لْحَاض  نْ  ل  یَاء   م  وْل 

َ
یفَاءُ  الْأ سْت  نْ  ال  ي وَ یَضْمَنُ  استیذانه وَ لَ  الْغَائب   حُضُور   ارتقاب غَیْر   م  صَصَ  الْمُسْتَوْف    ح 

ینَ  نَ  الْبَاق  یَة   م   الد 
  و  بگیرند اجازه آنان از یا شوند  غایبان حضور منتظر که آن بدون کنند قصاص توانندمی حاضران دم، اولیای میان  از که اندبرخی از فقها گفته 

 بود  خواهند دیه  از دیگران سهم  ضامن کنندگانقصاص 
یل و القائل الشیخ و أکثر المتأخرین: يَ وَ ق  ، فإن اقتضت تعجیلَه جاز؛ و هو أجود؛ وَ فی تُرَاع    حکمه  الْمَصْلَحَة 

 الْمَجْنُونُ 
مصلحت اقتضاء   باید مراعات شود، پس اگر صغیر و طبق نةر برخی از فقها که شیخ طوسی و بیشتر فقهای متأخر قائل به آن هستند؛ مصلحت

 کند که قصاص فوراً اجرا شود قصاص جایز است، )و از نظر شهید ثانی( همین قول، قول بهتری است؛ و شخص مجنون نیز حکم صغیر را دارد 
یَاء   بَعْضُ  صَالَحَهُ  وَ لو وْل 

َ
یَة   علی الْأ ینَ  عَنْهُ  الْقَوَدُ  یَسْقُطْ  لَمْ  الد  لْبَاق  شْهُر  علی  ل 

َ
ونَ  الْأ يْ  وَیَرُدُّ

َ
یدُ  مَنْ  أ  عَلَیْه   الْقَوَدُ  یُر 

يْ 
َ
یب   الْمَقْتُولُ   علی أ ح   نَص  نْ  الْمُصَال  یَة   م   الد 

  کنندگان،قصاص  ولی گردد، نمی ساقط  اولیا دیگر  قصاص  حق مشهورتر،  نظر بنابر  نمایند،  مصالحه  دیه  برگرفتن  جانی  با  دم اولیای از  بعضی اگر
 پردازند می  اندکرده صلح  که  را  کسانی دیه  سهم
بُ  اشترک  وَ لو

َ
يُّ  الْأ جْنَب 

َ
ي وَ الْأ نَ  اقْتُصَّ  الْوَلَد    قَتْل   ف  ي  م  جْنَب 

َ
بُ  رَدَّ  وَ  الْأ

َ
صْفَ  الْأ یَة   ن   عَلَیْه    الد 

 کند می شخص بیگانه رد  به  را  دیه نصف  پدر   و شودمی قصاص   بیگانه  از بکشند،   را  فرزند مشترکاً  ایبیگانه  با  پدری  هرگاه و
ه  ، فیُقتل الکافر إن شاء الولیُّ و یرُدّ المسلمُ نصف دیت   و کذا لو اشترَک المسلم و الکافر فی قتل  الذمی 

شود و مسلمان نیز  دم بخواهد، کافر قصاص می و نیز اگر مسلمان و کاقفر ذمّی در قتل یک کافر ذمّی مشاکرت داشته باشند، در صورتی که ولیّ 
 باید نصف دیۀ کافر ذمّی را بدهد 

ي الکلم و کذا د   اشتراک ف  هُ  و الخاطئ الْعَام  نَّ دَ  قَتْلُ  یَجُوزُ  فَإ  نْ  بَعْدَ  الْعَام 
َ
صْفُ  عَلَیْه   یَرُدَّ  أ ه   ن  یَت  ادُّ  د  لَةُ  هُنَا وَ الرَّ  الْعَاق 

  نصف  که  آن از  پس  و  است جاری  حکم  همین  باشند  داشته  مشارکت کسی  قتل در  دیگر از روی خطا  و  عمد  روی  یک نفر از  در صورتی که نیز  و
 است  عاقله   دیه، ردکنندۀ  اینجا در  و کشت را  او توانمی  شد،  برگردانده او به   عامد  شخص دیه

لْمَحْجُور   وَ یَجُوزُ  فَه   عَلَیْه   ل  لسَّ یفَاءُ  وَ الْفَلَس   ل  صَاص   اسْت  ذَا الْق  ا کان إ  غ  ، فل  بَال  ، لأن القصاصَ لیس بمال  ل  عَاق 
ق به الحجر فیهما. لْحَ  الْعَفْوُ  لَهُ  وَ یَجُوزُ  یَتعلَّ  إلَیْه    یُدْفَعُ  لَ  لکن مَال   علی وَ الصُّ

حجر  زیرا قصاص مال نیست؛ از این رو  کند؛ قصاص  تواند می باشد،  عاقل  و بالغ اگر . است محجور  بودن  مفلّس یا  سفاهت جهت  به که شخصی
 شودنمی  داده او خود به  صلح موضوع مال ولی کند؛  صلح  مالی دریافت با  یا  نموده،  گذشت  تواندمی  نیز گیرد وسفیه و مفلّس به آن تعلق نمی 

هما الجوازُ، لأنَّ  ت، قولن أصحُّ و في جواز استیفاء ولی  مدیونا  القصاصَ من دون ضمان الدین علی المی 
ثه   أخذُ الدیة اکتسابو  الموجب العمد لقصاصُ   و هو غیر واجب علی الوارث فی دَین مور ّ
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نسبت به دیون میت دو نظر وجود دارد که   کننده دم مقتولی که مدیون بوده است، بدون تحقق ضمان قصاص در جواز قصاص توسط ولیّ 
دیه نوعی کسب درآمد است و بر ورثه واجب   شود و گرفتنباشد؛ زیرا با قتل عمدی قصاص ثابت می ترین آن دو، جایز بودن قصاص میصحیح 

 نیست بر ادای دیون مورّث خود اقدام به کسب درآمد کنند 
یفَائه   فی التوکیل وَ یَجُوزُ  ا الوکیل اقْتَصَّ  الموکل عَزَلَهُ  فَلَوْ  اسْت  الْعَزْل   یَعْلَمْ  وَ لَمَّ نْ  عَلَیْه   ءَ شَيْ  فَلَ  ب  صَاص   م    وَ لَ  ق 

یَة   نَّ  د 
َ
لُ  لَ  الوکیل لأ  ه   مَعَ  إلَّ  یَنْعَز  لْم  الْعَزْل   ع   ب 
آگاه  عزل  از آنکه  بدون وکیل و باشد  نموده  عزل  را  وکیل موّکل، اگر حال  است؛  جایز  قصاص استیفای  برای دادن وکالت   به  اقدام  باشد خود

 شودمی منعزل  عزل  ه ب علم   با  تنها  وکیل، زیرا  نیست؛  او برعهده دیه  یا  قصاص عنوانبه  چیزی کند،قصاص 
يَ  الموکل  عَفَا  لَوْ  لْم    قَبْلَ   بَعْدَهُ   الوکیل  فَاسْتُوْف  صَاصَ   فَلَ   الْع  یْضَا    ق 

َ
یَةُ   علَیه    لکن  أ ه    الد  مُبَاشَرَت  الْعَفْو    وکالته  وَ بُطْلَن    ل   . ب 

  زیرا  بدهد،  دیه باید  ولی شود؛ نمی قصاص  نماید، قصاص  استیفای به  اقدام عفو به  علم  از  پیش و عفو  از  بعد  وکیل و کند  عفو  را  جانی موکّل، اگر
 است  او به واسطۀ عفو جانی توسط موکل باطل گردیده وکالت  و بوده  قتل   مباشرِ 
نَ  یُقْتَصُّ  وَ لَ  ل   م  ي قَوْلُهَا وَ یُقْبَلُ  تَضَعَ  حتي الْحَام  لُ  تَشْهَدْ  لَمْ  وَ إن الْحَمْل   ف  ه   الْقَوَاب  نَّ  ب 

َ
مَارَات   لَهُ  لأ 

َ
ي  قَدْ  أ   تَخْف 

 غَیْرُهَا  علی
  امر  این به ها )زنان ماما(قابله  اگر حتی شود،می  پذیرفته است باردار که مورد این در او سخن و شودنمی  قصاص حمل وضع زمان تا باردار  زن

 .است پنهان  زن  خود برغیر   که دارد  هایینشانه  بارداری زیرا  ندهند؛   شهادت
لُ  هلک لووَ  يُّ  الْعَمْد   قَات  ر   عَنْ  فَالْمَرْو  ق   وَ  الْبَاق  اد 

خْذُ  (ع) الصَّ
َ
یَةَ  أ نْ  الد  ه   م  نْ  مَال   لَهُ  یکن و َإلَّ  مَال  قْرَبُ  فَم 

َ
  إلَیْه   الْأ

قْرَبُ 
َ
 فَالْأ

  گرفته  دیه او مال از که، است  شده روایت( ع)  صادق امام و باقر امام شده است )قبل از قصاص شدن( بمیرد از  عمد قتل مرتکب هرگاه قاتلی که
 شود از خویشاوندان قاتل به ترتیب نزدیکی به وی گرفته می باشد،  نداشته  مالی اگر صورت این غیر در شود؛می

 
 نکات مهم مبحث قصاص: 

 شود.ای که به ندرت کشنده است قصد کشتن کسی را نداشته باشد، قصاص نمی هرگاه قاتل با وسیله  ✓

 شود. و به فوت او منجر شود قتل عمد محسوب می  ل بزند اما به دنبال آن بیمار شده هرگاه ضارب، مضروب را به کمتر از مقدار غیرقابل تحم ✓

شود، اگر چه امکان درمان داشته  و در اثر سرایت کردن جراحت فوت کند، قتل عمد محسوب می هرگاه جانی عمداً کسی را مجروح کرده ✓
 باشد. 

 شود.هرگاه قاتل، مقتول را دریا انداخته و نهنگ او را ببلعد در صورتی که قصد بلعیدن توسط نهنگ را داشته باشد، قتل عمد محسوب می  ✓

 شود اما باید دیه بپردازد.اگر قانل کسی را در چاهی پرتاب کند که از وجود آن چاه جاهل باشد، قصاص نمی ✓

 شود.علیه قصاص شوند، قتل عمد محسوب میه و مشهود  اگر کسی شهادت ناحق به موجب قصاص داد ✓

 شود تا بمیرد. هرگاه شخصی، شخص دیگر را به قتل اکراه کند، مباشر قتل قصاص شده و آمر زندانی می ✓

 شود اگر چه مباشر نیست. کننده قصاص می ای را به قتل اکراه کند، اکراهاگر شخصی صغیر غیر ممیز یا دیوانه ✓

 شوند. لیای دم خواهان قصاص بوده و برخی دیه مطالبه کنند، اشخاصی که خواهان قصاص باشند، مقدم می هرگاه برخی از او  ✓

 شود. ای رد نمیزن آزاد در مقابل زن آزاد قصاص شده و به اجماع فقها، دیه  ✓

 دم زن باید نصف دیۀ مرد را به وی برگردانند. مرد آزاد به واسطۀ قتل زن آزاد قصاص شده، اما ولیّ  ✓
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 ای به مرد رد کنند. دم زن دیه تر، لازم نیست اولیای شود و طبق قول قوی گاه زنی مردی را به قتل برساند زن قصاص میهر  ✓

 یابد.در جنایت بر اعضا، دیۀ عضو زن اگر به یک سوم دیۀ مرد و بیشتر از این مقدار برسد دیۀ عضو زن به نصف دیۀ عضو مرد تقلیل می ✓

 آزاد را به قتل برساند اولیای مقتولین فقط حقِّ قصاص قاتل را دارند.  هرگاه یک مرد آزاد، دو مرد ✓

 و باید دیۀ ذمّی را غرامت دهد.  شخص مسلمان به واسطۀ کشتن کافر ذمّی و معاهد تعزیر شده ✓

 شود، اگر چه دین آنها متفاوت باشد. قصاص می  ذمّی به واسطۀ قتل ذمّی ✓

 شود.ی کافر ذمّی به واسطۀ قتل شخص مسلمان قصاص م ✓

 شود و باید کفاره بدهد و واجب است دیۀ فرزند را بپردازد. شود، بلکه تعزیر میپدر به واسطۀ قتل فرزندش قصاص نمی  ✓

 برند. برد. بقیۀ ورّاث آن را به ارث می پردازد، ارث نمی ای که بابت قتل فرزند خود میپدر از دیه  ✓

 شود. صورتی که پدر او را به قتل برساند، پدر قصاص نمی به اجماع فقها، دختر نیز در حکم پسر است، یعنی در  ✓

 هرگاه مجنون مرتکب قتل شود، دیۀ قتل را باید عاقلۀ مجنون پرداخت کنند.  ✓

 شود، بلکه باید خودش یا عاقله دیه بپردازد.هرگاه شخص عاقل مجنونی را به قتل برساند قصاص نمی  ✓

 لکه باید عاقلۀ صغیر دیه بپردازد. شود، بصغیر به واسطۀ قتل بالغ یا صغیر قصاص نمی  ✓

 کنند هرچند در حالت جنون باشد. دچار جنون شود، او را قصاص می  هرگاه شخص عاقل پس از ارتکاب قتل  ✓

 دم، کسی را که کشتن او واجب است به قتل برساند باید قصاص شود. هر شخصی غیر از ولیّ  ✓

 شود.با یک مرتبه اقرار قتل ثابت می  ✓

 شوند. یه و مفلّس نسبت به قتل عمد پذیرفته شده و در نتیجه قصاص می اقرار کردن شخص سف ✓

 شود. شوذ، ولی از مفلّس پذیرفته میاقرار به قتل خطأیی از سفیه پذیرفته نمی  ✓

 شود.قتل با شهادت زنان به تنهایی و یا به انضمام شهادت مردان و نیز با شهادت یک مرد به انضمام قسم ثابت نمی  ✓

 کند. شود و در صورتی که لوث وجود نداشته باشد، منکر بر نفی قتل یک قسم یاد میوجود لوث ثابت می قسّامه در صورت  ✓

 المال باید پرداخت شود. اش از بیت کسی که جنازۀ او در اجتماع بزرگ مردم و یا در خیابان یا بیابان یا روی پل پیدا شود، دیه  ✓

 باشد. و در قل خطأیی طبق قول مشهورتر پنجاه قسم می هاتعداد قسّامه در قتل عمد پنجاه قسم به اجماع فق  ✓

 شود. کند به طوری که مدّعی جز آنان محسوب می اگر خویشاوندان مدّعی پیش از پنجاه نفر باشند، قسم خوردن پنجاه نفر کفایت می  ✓

 شود.قسّامه در مورد جنایت بر اعضای بدن به نسبت دیۀ عضو به دیۀ نفس ثابت می  ✓

 شود، هرچند جانی حاضر به قصاص دست خود باشد. رابر دست فلج قصاص نمی دست سالم در ب ✓

 شود.هرگاه در اثر قصاص دست فلج در برابر دست سالم، ترس سرایت کردن به جان باشد دیه ثابت می  ✓

 شود.دست راست در مقابل دست راست قصاص می  ✓

 شود. دست راست در مقابل دست چپ قصاص نمی  ✓

 شود. راست قصاص نمی دست چپ در مقابل دست  ✓

 کند. و در غیر این صورت پای راست او را قطع می در صورتی که جانی دست راست نداشته باشد، دست چپ او قطع شده ✓

 باشد.های حارصه، باضعه، سمحاق و موضحه ثابت میقصاص در زخم  ✓

 شود.شونده می قصاص  های هاشمه، منقّله و شکستن استخوان ثابت نیست، زیرا موجب ضرر به جانقصاص در زخم  ✓

 قصاص کردن قبل از بهبودی زخم جایز است، اگر چه صبر کردن تا زمان ایجاد بهبودی بهتر است.  ✓

 قصاص کردن تنها باید با ابزار و وسیلۀ آهنی صورت گیرد.  ✓

 و شود. شود، اگر چه سبب کور شدن ا علیه دارای دو چشم باشد، چشم جانی کنده می هرگاه جانی دارای یک چشم و مجنی   ✓
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 شود.گوش سالم در برابر گوش کر قصاص می  ✓

 شود. هر عضوی که قصاص کردن آن واجب باشد در صورت مفقود بودن به تبدیل می ✓

 باشد، نه تخییر بین قصاص کردن و گرفتن دیه. حکم اولی که در قتل عمد واجب است قصاص می ✓

 زیادتر یا کمتر جایز است. دم، مصالحه بر دیه به مقدار در صورت تراضی جانی با ولیّ  ✓

 باشد. قصاص کردن با ابزار و آلت کُند و غیر بُرنده جایز نمی  ✓

 کننده ضامن سرایت کردن قصاص نیست به شرط آن که تعدّی نکرده باشد. قصاص  ✓

 باشد. المال پرداخت شود و در غیر این صورت بر عهدۀ جانی میکننده باید از بیت اجرت قصاص  ✓

 تواند بدون إذن امام )ع( به قصاص کردن جانی اقدام کند. اشد میدم یک نفر باگر ولیّ  ✓

 برد.دم بوده و حقِّ قصاص را به ارث می برد به استثنای زن و شوهر، ولیّ هر شخصی که مال مقتول را به ارث می ✓

 شود.م دیگر ساقط نمیهرگاه برخی از اولیای دم بر گرفتن دیه مصالحه کنند، طبق قول مشهورتر، حق قصاص جانی برای اولیای د ✓

 توانند قصاص را اجرا کنند به شرط که بالغ و عاقل باشند. سفیه و مفلّس می  ✓

 عفو کردن جانی توسط سفیه و مفلّس جایز است.  ✓

 شود. توانند با جانی بر گرفتن دیه مصالحه کنند، اما مال به دست آنان داده نمیسفیه و مفلّس می  ✓

 باشد، یعنی قائم به شخص نیست. باشد، زیرا قصاص از امور قابل نیابت می ایز میوکیل گرفتن به منظور اجرای قصاص ج ✓

 ها به آن شهادت ندهند. شود، هرچند قابله زن باردار تا زمان زایمان کردن نباید قصاص شود و ادّعای او در مورد باردار بودن قبول می ✓
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مواجه شدید؛ از طریق ایمیل ایم، یگر که ما از آن غافل ماندهقلم و یا خطاهای انسانی د اگر در حین مطالعه با موارد سهو
mollakarimi.omid@gmail.com  های این جزوه از از قسمتبا ما در میان بگذارید تا اصلاح نماییم. در نگارش بعضی  09352213175یا شماره

و کتاب »فقه استدلالی ـ آقای سید مهدی دادمرزی« و کتاب »متون فقه نموداری ـ آقای مهدی صیادی« آقای حمید مسجدسرایی«   ـ متون فقه» کتاب
  omid_mollakarimi شخصی:   اینستاگرام   1403مردادروزرسانی جزوه: بهآخرین   ایم.کمک گرفته

 
کارِ ثابت هم  یهبگم که  یدشدم؛ البته با ارشدیکارشناس ۀحقوق وارد دور  یهاآموختهاز دانش یلیرو گرفتم مثل خ یسانسمل ینکهاز ا بعدداستان نویسنده: 

مدرک  یافتدم دستِ آخر بعد از درادامه بِ  ینجوریکه اگه بخوام ا یدمرس یجهنت ین. رفته رفته به اگرفتمیحقوقِ ثابت از اوون م یهداشتم که ماهانه 
 هایلیخ یبرا یدکنم. شا یافتحقوق خوب در یه یتاً اداره بشم که نها یهکارمندِ سطحِ بالا توو  یه خوامیحالت م یندر بهتر یدکتر  یحتّ  یاو  ارشدیکارشناس

دوست داشتم  یشه. همیدمدیحقوقِ ثابتِ خوب رو مطلوب نم یهبه  یدنمحسوب بشه اما من رس وناوجِ آرزوهاش ۀخوب نقط یِ حقوقِ کارمند  یهبه  یدنرس
بکشم و  یقنفس عم یهبودنِ خودم  یداز مف یتغرور و کمالِ رضا یبد قرار گرفتن کمک کنم و با کلّ  هاییتکه توو موقع ییبه آدما یلماف ینا یمثل قهرمانا

 ی«ادار   یطمح  یهصبح به صبح کارت زدن توو  »  یا همون  «جا نشستن  »یهبجنگه و از    یدکه با  ینها  یزادآدم  یِ ذاتِ زندگ   یمکه بگذر  یلماف  ینبگم »تونستم!«. از ا
 یاقِ اشت ینشروع کنم به خوندن! البته ا ینل فروردببخشم و از اوّ  یشحقوقِ ثابت را به لقا یگرفتم عطا یمباشد. خلاصه اواخر اسفند ماه بود که تصم یفرار 

!«؛ یکه چ  یو بخون  ینیبش  خواییم  ی،تمسخر بهت بگن: »تو که کارِ ثابت دار   اب  یاناگه دوستان و اطراف  یبشه و حت  یجادل توو خودِ آدم الِ اوّ اوّ   یدسوزان با
برسم اما  یتنداشتم که به موفق اطمینان !«یندار  یشانسمراً عُ  یهسهم و تو بدونِ  دارنیسه هزار تا وَر م یتاً و نها کننیهزار تا شرکت م صد و ده بگن: » یا

هشت ماه  ینکمکم کنن و ا یرمس ینام خواستم که توو ابِرم؛ البته قبلشم از خانواده یشتوانم پ ۀالله« بگم و با هم»بسمه ینل فروردبا خودم عهد کردم که اوّ 
که از شکست  یرو آغاز کرده بودم؛ خلاصش کنم برات: »با وجودِ تمامِ ترس یادپروازانهبلن یرینِ ش یسکِ کم توقع و انتظارشون رو از من کم کنن. من ر یه

 ینیماش  یبرا  یچیجاسوئ  یهل برو  اوّ   ی،بخر   ینماش یهکه    ینهاگر آرزوت ا  گفتیخدا اوومد توو ذهنم که م  یبنده  یه  ۀبودم!«. جمل  یراض  امیمداشتم، از تصم
 هاییلداره و وک وکوچولو که رووش آرم کانون ر  ینۀسسنجاق یکرفتم  ی،! منم بدون معطّلرسییه مینداشته باش که به ماش یقینکن و  یّهته یاتهکه توو رو
صحبت   کتابخونه  یه. مثلًا با مسؤول  اُومدیرام مبَ   یکی  یکیکه    یدمخدا رو د  یهاشروع کردم کمک  تا  کردم.  یهته  زننیمانتوشون م  یاکُت    یرو   یشهکانون هم

! یشب هم از کتابخونه استفاده کن  ۱۱و تا    یبا نگهبانِ مجموعه هماهنگ کن  تونییبعد از ظهر بود بهم گفت: م  ۶ساعتِ کارِ اوونجا تا    ینکهبا وجود ا  دم وکر 
سرا«. »فان مَع العُسر، یُ  به فرموده قرآن: شم؛یمند مشیرینِ اوون زحمات بهره ۀداشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میو یمانا ینکهخلاصه ا

و به  ( قبول شدمی)وکالت، قضاوت، ارشد، دکتر  یحقوق یهاآزمون یِ هستم که در تمام یتیمتن رو نوشتم در وضع ینکه امروز که ا ینکهخوشحالم از ا
 !«یچههمه جا بپ یتتموفق یسکوت تلاش کن و اجازه بده صدا یه جمله تموم کنم: »توو یمتنم رو با  خوامیو م عضویت »هیأت علمی« رسیدم

 ملاکریمی    امیدموفقیتِ تو؛  امیدتان هستم. به انتظارِ خواندنِ داستانِ موفقیتچشم
 است.(  جهانیان پروردگار مخصوص سپاس و گفتار ما: حمد )پایان

 mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel: 

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  

به را برایتان حقوقی های کنندۀ قبولی در آزمونجزوات  تضمینبدین تا لینکِ  واتساپ  09352213175به شماره 
 بفرستم! رایگان

ارزش  اصلی  من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی  ! ۶۰پَرت  متولد  دهۀ ملاکریمی هستم؛ یه حواس امید 
هایی کنم تا روشی زیادی دارم. البته همه تلاشم را میهایم با دیگران علاقهگذاشتن آموختهآنهاست. به یادگیری و  اشتراک 

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. ک میرا که به افزایش  کیفیت  یادگیری کم
های روان« متفاوتم! من به این جمله نویسی« و »به کار بردن مثالدر حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده 

 کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.«خواهی باید به دیگران کمک ایمان دارم: »اگر موفقیت  بیشتری می
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